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  بخش يازدهم
  

  فرجام خونين ـ كودتاي ثور
  

  فصل اول
  

  چرخش بزرگ و عواقب آن
  

 محسوس بیـانگر یـک بـازی به طوررویدادهای سیاسی در آن مقطع زمان 
مغلق و نهایت خطیر بود کـه بـین هـردو جانـب افغانـستان و شـوروی جریـان 

آنچه ظاهرا در دوسال اول جمهوری گذشت، نشانه ای ازخواسته هـا. داشت
ً

ی 
جای شک نیست که محمد داؤد به همکاری گماشتگان . واقعی هردوطرف نبود

سرعت غیر قابل باور بدون تلفـات ه کودتا  را موفقانه و بافغانی شوروی نخست 
 نظـر حتـی در و اما به تدریج در صدد تقلیل نقـش آنهـا برآمـد و به سر رسانید

صحنه کاملا بیرون کند و داشت آنها را از
ً

گروپ وفـادار  ست خود وقدرت را بد 
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 شوروی به این فکر بود که محمـد داؤد را بـه حیـث یـک در حالیکه. خود گیرد
شخصیت مؤثرفقط برای یک دورۀ انتقالی تا آماده شدن شرایط برای گماشـتگان 
خود برسراقتدار نگهدارد واین دوره به نظر آنها تا زمانی ادامه خواهـد یافـت کـه 

  .  و منطقه مفید واقع شوددر افغانستان شوروی محمد داؤد برای تطبیق اهداف

واضحا که این دو خواست متضاد روزی دریک نقطه تصادم خواهـد کـرد و 
ً

 ایـن حادثـه ۱۳۵۷ ثـور ۷یک انفجار خونین را بار خواهد آورد، چنانکه در روز 
تصفیه پرچمیهـا از کابینـه سـرآغاز ایـن برخـورد بـود وادامـه آن . بوقوع پیوست

ست خارجی محمد داؤد  روز بروز فاصله گرفتن از توقعات مـسکو درتغییر سیا
ایجاد تـشنج و تیـره سـاختن روابـط سیاسـی افغانـستان بـا . را آشکار میساخت

دوکشورهمسایه ایران و پاکستان یکی از اهـداف برجـستۀ سـتراتژیک سیاسـت 
  بود تا به وسیله آن افغانـستان را نخـست ازنگـاه اقتـصادیدر افغانستانشوروی 

وتدریجا سیاسی وایدئولوژیکی وابسته بـه اتحـاد شـوروی سـازد
ً

مـسکو طـی . 
 را با موفقیت پیش برد و اما وقتی دراواخر سـلطنت و این کاربیست سال گذشته 

صدارت شفیق روابط با دوهمسایه رو به بهبود گذاشـت و روسـها خطـر بیـرون 
برچیـدن بـساط  در صدد  و شدن افغانستان را ازحلقه نفوذ خود احساس کردند

سلطنت برآمدند، با آنکه طی سالهای دراز به شاه اطمینان میدادند کـه هیچگـاه 
روسـها میدانـستند کـه محمـد داؤد در . علیه سلطنت نظر سوء نخواهند داشت

تلاش سقوط سلطنت و ایجاد یـک نظـام جمهـوری در افغانـستان اسـت، لـذا 
 ـ یکی از نخبگـان  جشیریفوری به دست اندرکاران افغانی خود بزعم دستگیر پن

دسـتور دادنـد تـا بـا » عناصرانقلابی و چپگـرای اردوی جمهـوری؟؟«ا.خ.د.ح
  . شوندبه کار برای سرنگونی سلطنت دست داؤدخانحمایت از 

محمد داؤد با آنکه از پلان شوروی مبنی بر تطبیق شیوه کودتا در مصر یعنی 
کردن نجیب بعـد از یـک ۀ جنرال نجیب و برکنار به وسیلتعویض  ملک فاروق  

سال و سپردن قدرت به یکی از حامیـان متمایـل بـه چـپ مـصر یعنـی جمـال 
عبدالناصرآگاهی داشت، ولی در آغاز کوشید تا بـه کمـک نظامیـان جـوان کـه 

او از همـان اول در . تعدادی از آنها متمایل به چپ بودند، کودتا را به ثمر رسـاند
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ظام جدید، نقش چپگرایان کودتاچی را نظر داشت که به مجرد استحکام نسبی ن
کمرنگ سازد و کمیته مرکزی را عملا از قدرت کنار زند و با تصفیه عناصر چپ 

ً

از کابینه پلان اصلی خود را که مبتنی به ایجاد یک نظـام جمهـوری برپایـه یـک 
  . ایدئولوژی ملی بود، تحقق بخشد

مد داؤد پرسیده درهمان روز های اول کودتا یک خبرنگار خارجی که از مح
شود و آیا افغانـستان  آیا این تحول بعنوان یک پیروزی برای مسکو تلقی نمی: بود

اکنون به اقمار شوروی پیوسته است؟ او با آرامـش و خونـسردی بـه ایـن سـؤال 
افغانستان به اقمار هیچ کشور نپیوسته؛ بلکه قمریـست کـه «: چنین جواب گفت

پاسـخ مرحـوم : "حفـیظ اللـه خالـد(» .برمحور ناسیونالیزم خویش می چرخد
 ۱۵، منتـشره افغـان جـرمن آنلایـن، مـورخ " به یک خبر نگار خارجیداؤدخان

  )۲۰۰۹نوامبر 

ی بین المللـی انعکـاس ها رسانهاین پاسخ در آن وقت در بی بی سی و اکثر 
وسیع یافت و این خود نشانه ای از آن بود که محمد داؤد از همـان بـدو مرحلـه 

اد یک نظام با اندیشه ملی در کـشور بـود و صـراحت در ابـراز ایـن آرزومند ایج
نظر، نخستین تکان برای چپگرایان و حامیان بیرونی شان محسوب می شـد کـه 

این ابرازنظر محمد داؤد تنها حرف نبـود کـه بزبـان . آنرا با سکوت تحمل کردند
آورد؛ بلکه او عملا درهمان روزهای اول برای اراکین وزارت دفـاع 

ً
هـدایاتی داده 
بود که در قبال آن میتوان به عمق نظـر او در زمینـه کـاهش وابـستگی کـشور بـه 

چنانچه دگر جنرال کبیر سراج در کتاب خود به بعـضی . شوروی بیشتر آشنا شد
بعد از انتقال مقر ریاست جمهـوری «: نویسد میازاین هدایات اشاره می کند و 

تقریبا سه هفته بعد از کودتا[به ارگ 
ً

] مقـصد محمـد داؤد اسـت[، چـون رهبـر]
درعین زمان وظیفه وزارت دفاع را نیز به عهده داشت، رؤسای وزارت دفاع بـرای 

 وقـت در ایـن... ،رفتنـد مـیاجرای کارهای شان و اخذ دستورات لازمه بـه ارگ 
جنرال مستغنی لوی درستیز مریض شد و بغرض تداوی روانه هند گردید، رهبـر 

ود که در غیابش کارها را رئیس لوژستیک به رهبر گزارش دهد به او هدایت داده ب
] کبیر سـراج[همین امر موجب شد که این وظیفه بمن .....و هدایت حاصل کند
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انی را کـه منصب صاحبسپرده شود در دومین روز کار در ارگ فهرست نام نویس 
 بغرض تحصیل به شوروی رونده بودند، به رهبـر تقـدیم ۱۹۷۳در سال تعلیمی 

گوینـد کـه سـال تعلیمـی شـروع  کردم و گفتم که شوروی ها عجله دارند و مـی
ان رونده با مسلک های شـان معرفـی و اعـزام منصب صاحبشود باید زودتر  می

!"  بـاره از مـن هـدایت بگیـردر اینهفته آینده : "گردند، یادداشتی گرفت و گفت
: نـین هـدایت دادیک هفته بعد که باز  به ارگ رفـتم و موضـوع را یـاد کـردم، چ

وزارت خارجه با حکومات مصر و هند مذاکره نموده است، آنها آمادگی نـشان "
ان ما را بپذیرند و بالای اسـلحه و تجهیـزات منصب صاحبداده اند که یک تعداد 

دگرجنـرال کبیـر » ." دو مملکت موجود است، تمرین بدهنـددر اینشوروی که 
] گفـت[ت را به سه حصه تقسیم کرد واین لس« : افزاید که محمد داؤد سراج می

ی آینـده هـا سـال را شـوروی بفرسـتید و در۳/۱ آنرا به مصرو هند و متبـاقی ۳/۲
ان به دو مملکت اول الذکر فرسـتاده منصب صاحبکوشش شود که تعداد زیادتر 

  ».شده و از سهمیه شوروی تاحد ممکن کاسته شود

صد بستر اردو کـه کـار آن دگرجنرال کبیرسراج در مورد معاینه کار شفاخانه 
قبلا در زمان سلطنت شروع و امور آن پیش رفته بود، 

ً
محمـد «:  کـهنویـسد مـی

 این شفاخانه را بازدید نمـایم، غیـر از خواهم میبروز جمعه "داؤد هدایت داد که 
کـه مقـصدش " سه انجنیر تعمیراتی افغان کسی دیگر لازم نیست که آنجا باشـد

  ».متخصصین شوروی بود

در چنـدین مجلـس کـه بـا اشـتراک «: نویسد میثال دیگری می آورد و او م
رؤسای وزارت دفاع ملی و قوماندان های قطعـات اردو بـا رهبـر داشـتیم، دایـم 

 کـرد می که از تعداد مشاوران نظامی شوروی کاسته شود، اصرار نمود میتوصیه 
د کـه ان افغانی سپرده شود و با تعجب مـی پرسـیمنصب صاحبکه کارها بدست 

چطور در این مدت هفده سالی که گذشت ما نتوانـستیم اشخاصـی را برسـانیم 
: کبیر سراج، دگرجنـرال محمـد نـذیر(» .که جای متخصصین شوروی را پرکنند

  )۸۵ تا ۸۳، صفحه۱۹۹۷، "در افغانستانرویدادهای نیمه اخیر سده بیست "

 بعدا وقتی محمد داؤد طـی دوسـال اول از اسـتحکترتیب همینبه 
ً

ام نظـام 
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جمهوری مطمئن گردید، کوشید تا روابط خارجی خـود را بـر پایـه تعـادل بـین 
بـه شرق و غرب و فرا تر از آن در  بهبود مناسبات با ایـران و پاکـستان، مـیلان را 

 غرب مخصوصا امریکا و کشورهای اسلامی از جمله عربـستان سـعودی سوی
ً

 از تحمـل سـران شـوروی "چرخش بـزرگ"تعقیب این .  استوار سازدبه قدمقدم 
فراتر رفت و تدریجا بر روابط بین افغانستان و شوروی سایه انداخت، تـا حـدی 

ً

که  رویداد سفر دوم محمد داؤد بـه مـسکو و برخـورد لفظـی بـین او و برژنـف 
  . فضای بی اعتمادی را از عمق به سطح بالا آورد

جوانـان بـه فرید مزدک ـ یکی از پرچمی ها که در دوره نجیـب از سـازمان 
ی بالاتر حزبی ارتقـا کـرد و در نهایـت در جنـاح مقابـل ها مقامکمیته مرکزی و 

قرار گرفت، راجع بـه روابـط محمـد داؤد بـا " جبهه شمال"نجیب و همکاری با 
شوروی و کودتای ثورطی یک مصاحبه بـا بـی بـی سـی بـه صـراحت اعتـراف 

به شـوروی بـود؛ یک حزب وابسته ] دموکراتیک خلق افغانستان[حزب«:کردکه
شوروی با داؤد پـرابلم داشـت؛ مـشکلات مـا در حقیقـت ناشـی مـی شـد از 

شوروی ها ما را در اختیار داشتند بـرای اینکـه داؤد را . مشکلات شوروی با داؤد
داؤد هم یک اشتباه داشت ] به نظر مزدک[اما . فشار بدهند که بطرف غرب نرود

ود میان قـدرت هـای بـزرگ وقـت که در تغییر بنیادهای سیاسی برخورد های خ
که جای شوروی را با امریکا تعـویض در اینعجله کرد، داؤد بسیار شتابزده رفت 

شوروی بود و بـه ] اردو[شوروی بود، ارتش ] در دست[ اقتصاد در حالیکهکند، 
تمام نهادهای دولتی شورویها نفوذ داشتند، حاکمیت داشتند و کم ساختن نفـوذ 

غرب و امریکا کار یـک سـال دو سـال و یـک روز و دو شوروی و تعویض آن با 
اگر داؤد چنین استراتژی . ت، کار یک دهه دو دهه بودخواس میروز نبود که داؤد 

، در آن زمان و در درون حزب نیروهایی بودند که حتـی مطـرح کرد میرا مطرح 
 سـاخته بـا داؤد داؤدخـانکردند که حزب دموکراتیک خلق در درون حزبی کـه 

به عبارت "مصاحبه فرید مزدک در برنامه (» . مساعی کنند و پیش بروندتشریک
  )، برگرفته از یوتیوب۲۰۱۴ دسمبر ۲۴، بی بی سی ـ فارسی، مورخ "دیگر

ولی محمد داؤد از اول به این فکر بود که با تحکـیم پایـه هـای جمهـوری، 
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قتـصادی افغانستان را تدریحی از وابستگی و نفوذ یک جانبه  شوروی از لحاظ ا
ی دهـه دموکراسـی بـیش از پـیش ریـشه هـا سـال طی به خصوصو نظامی که 

ت روابـط دوسـتانه را بـا خواسـ مـیاو ن. دوانیده بود، هرچه زودترکـاهش دهـد
 بـه سـویشوروی قطع نماید؛ بلکه هدفش کشاندن سیاسـت خـارجی کـشور 

توازن با سائر کشورهای جهان بـود و نیـز میدانـست کـه هـر قـدر بـه سیاسـت 
بستگی با شوروی بیشتر ادامه داده شود، به همان انـدازه بیـشتر ایـن وابـستگی وا

دامنگیر کشور خواهد شد و به همان اندازه گروه های طرفدار شوروی در داخـل 
کشور بیشتر نفوذ کرده و تدریجا قوام یافته و قدم 

ً
 بـه قـدرت در راه رسیدن به قدم

 مجال نجات کشور از قدرت آنهـا گام برداشته و روزی فرا خواهد رسید که دیگر
لذا او تصمیم داشت با حفـظ روابـط دوسـتانه بـا شـوروی، . میسر نخواهد بود

درعین زمان میلان خود را در جهت بهبـود روابـط بـا دو کشورهمـسایه ایـران و 
ی اسلامی گـسترش کشورهاپاکستان و همچنان با جهان غرب و امریکا و نیز با 

یق اهداف پلان هفـت سـاله انکـشافی دولـت بـه  دیگر برای تطباز طرف. دهد
مقدار بیشترمنابع مالی و تخنیکی ضرورت داشت که تکافوی این ضـرورت بـه 

این عامل دیگر بود کـه محمـد داؤد را بـه . آمد میهیچ وجه از توان شوروی بر ن
 امین صیقل به اسـتناد لـوئی  .ی دیگر کشانیدکشورهاجستجو و جلب امداد از 

 ـ ۱۹۷۶ (داؤدخـانپـلان هفـت سـاله انکـشافی «: نویـسد مـیه دوپره در زمین
 ملیون دالر امریکائی بـالغ میگردیـد و قـرار ۸۵۰ ملیارد و ۳به مصرف ) ۱۹۸۳

ایـن در .  ملیون دالر آن از منابع کمـک خـارجی تـأمین شـود۵۳۳ ملیارد ۲بود 
» .د ملیون دالر آنرا قبول کـرده بـو۵۷۰حالی بود که اتحاد شوروی تنها پرداخت 

 با در نظرداشت اوضاع متحول منطقه و جهان و تأکید بر داؤدخان«: افزاید او می
او . روابط خارجی افغانستان کوشش داشـت از اشـتباهاتی گذشـته پرهیـز کنـد

میدانست تا زمانیکه در وابستگی کامل به اتحاد شوروی باقی بماند، نـه تنهـا از 
ی وافـر منـابع هـا کمـککـه نفوذ شوروی و حامیـان وی آزاد نخواهـد شـد؛ بل

 کشورهای نفت خیز خلـیج فـارس و شـرق میانـه را کـه به خصوصغیررسمی 
اکنون در صدر ملاحظات سیاسی مربوط به سیاسـت خـارجی وی قـرار گرفتـه 

افغانـستان معاصـر ـ تـاریخ : "صیقل، داکتر امین(» .بودند، از دست خواهد داد
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، ۲۰۱۴جـددی، کالیفورنیـا،  محمد نعیم م:، مترجم"مبارزات و بقای یک ملت
  )۲۲۶صفحه 

مسلما مسکو این پیش آمـدها را بـار دیگـر تخطـی از 
ً

" دوکتـورین برژنـف"
دانسته ومصمم به عین اقدام شد که در زمان شفیق متوسـل بـه آن گردیـده بـود، 

ــر ــای دیگ ــک کودت ــط ی ــوری توس ــم جمه ــرنگونی رژی ــی س ــن . یعن ــرای ای ب
کوشـیدند ) ۱۹۷۶ (۱۳۵۵واخر سال منظورماموران سفارت شوروی درکابل درا

تا درقدم اول بین دوجناح رقیب پیرو خط مسکو یعنـی خلـق و پـرچم وحـدت 
  .عمل ایجاد کنند

 ساده نیست و اختلاف بـین ایـن دوجنـاح این کاربا آنکه آنها میدانستند که 
عمیقتر ازآنچه است که بزودی ترمیم شود، ولی احساس ضـرورت مبـرم بـرای 

، سفارت شـوروی را در کابـل نـاگزیر سـاخت کـه جمهوری تغییر فوری رژیم
برهردو طرف خلق و پرچم شدیدا فـشار وارد کنـد تـا بـه منظـور آمـادگی بـرای 

ً

در . کودتا به اسرع وقت دست بدسـت هـم دهنـد و همکـاری و تفـاهم نماینـد
 سران هردو شـاخه حـزب ۱۳۵۶ سرطان ۱۲ به تاریخنتیجۀ این تلاشهای پیگیر 

 هـای زیـاد زیـر فـشار سـفارت شـوروی و دیگـر احـزاب پس از جر و بحـث
کمونیستی منطقه به وساطت  اجمل ختک برای ایجاد وحدت حزب ظـاهرا بـه 

ً

  .تفاهم رسیدند

جلــد دوم ـ " (ا.خ.د.ظهــور و زوال حــزب ح"دســتگیر پنجــشیری درکتــاب
" حزب انقلاب ملی"رهبری «: درباره وحدت حزب چنین مینویسد) ۵۱صفحه 

اتیک سردار محمد داؤد برای اجرای مقاصـد ضـد دموکراتیـک و و دولت بیروکر
سیاسی و به منظور ایجاد پایه های اجتماعی سیاسی محکم و تکیه گـاه مطمـئن 
سازمانی تشکیلاتی خود، به خیال خام خلع سلاح کردن طبقـه جـوان کـارگر و 
همه زحمتکشان و یافتن بهانه برای حمله های جداگانـه بـر فرکـسیونهای قبلـی 

کـه از پالیـسی ضـد " پـرچم"و " خلـق"اما رهبری هردو فرکـسیون . ا بود.خ.د.ح
دموکراتیک اسارت آور و نیات شوم سـردار محمـد داؤد و حلقـۀ رهبـری کننـده 
دولت بیروکراتیک قبلا اطلاع داشته اند، بـا ارزیـابی خیلـی بـه موقـع، تحلیـل 

ً
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 راسـت و صحیح و دقیق وضع و شرایط داخلـی و بـین المللـی و دورن جنـبش
چپ، پروسه وحدت خود را با وصـف ده سـال مبـارزه طـولانی و شـدید علیـه 

و " انقـلاب ملـی"یکدیگر، خلاف توقع و اراده محافل حاکمۀ اشرافی و رهبـری 
ی گوناگون راسـتگرا تـسریع نمودنـد و بـه ها سازمانخلاف پیشبینی و خواست 

رانس  کنفـ۱۹۷۷ جـولای ۳ مطـابق ۱۳۵۶ سـرطان ۱۲اساس مـصوبۀ مـورخ 
، وحدت خود را با حقوق مساوی "پرچم"و " خلق"وحدت هردو فراکسیون قبلی 

  .»به رهبری نورمحمد تره کی، با آهنگ شتابنده تأمین کردند

پنجشیری پس از توافق دو جناح مبنی بر ایجاد وحدت، از قـول نورمحمـد 
ا مخالف رویـاروئی و اعمـال قهریـه .خ.د.درحال حاضر ح«: نویسد میتره کی 

لیه دولت است، درسال آینـده بایـد سـکوت شکـسته شـود و مطالبـات مبـرم ع
ا حداقل تـا مـاه اسـد .خ.د.شعار ح. کارگران کشور در آن تظاهرات مطرح گردد

 همین شعار قـدیمی دفـاع از نظـام جمهـوری و تکامـل آن بـسود خلـق ۱۳۵۷
ۀ   بـه مثابـ۱۳۵۷ حمـل ۲۸؛ مگر قتل مرموز میراکبر خیبر در شام »خواهد بود

  . جریان را از ماه اسد به ماه ثور پیش انداخت" یک تیر و دو فاخته"

 این قتل را توطئه حکومـت دانـستند، برخـی مـسؤولیت را ها بعضیاگرچه 
 عالمیار انداختند وعده دیگر انگیزه نادربردوش حفیظ الله امین و همکارانش برا

 وانمـود کردنـد، قتل را انشعاب در داخل پرچم و مخالفت خیبر با ببرک کارمـل
ولی درهرحال این شایعه که خیبر به هدایت سفارت شوروی و توسط عمـال آن 

  . باشد به قتل رسیده است، بیشتر مدار اعتبار می

اوضاع درکابل دگرگون شد ) ۱۳۵۷ حمل ۲۹جمعه (روز تشییع جنازه خیبر
 و وابستگان حزبی و ازهمه بیشتر تماشاچیان، دریک صف طویل بـه راه پیمـائی
و شعاردادن پرداختند و جنازه را با عبور از نقـاط مـزدحم شـهر بـردوش کـشیده 

ی انقلابـی هـا بیانیـهدرحوالی بالاحصار به خاک سپردند و سران حزبی به ایـراد 
پرداختند که شدت کلام آنهـا در برابرحکومـت قـبلا سـابقه نداشـت، چنانچـه 

ً

باید از این مرگ و قربانی «: نورمحمد تره کی به مناسبت قتل خیبر اعلام کرد که
حـالا وقـت آن رسـیده . عظیم به نفع دموکراسی و آزادی استفاده صـورت گیـرد
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ا قصابان مستبد تاریخ را لجام زند و با شکستن توطئه سـکوت و .خ.د.است تا ح
اختناق، فریاد اعتراض توده های مردم را بلند و دشمن را به عقب نشینی آشـکار 

د بـرای امتحـان جدیـد و قربـانی هـای تـازه آمـادگی حزب مـا بایـ. وادار نماید
  )۶۳، جلد دوم، صفحه ...پنجشیری.(»بگیرد

از » جرقـۀ سیاسـی« کـه زمینـۀ همچـوگـردد میاکنون با شرح فوق واضح 
 هردو جانب آنرا یکی به روی دیگر نمی آوردند و ودوسال قبل فراهم گردیده بود 

مسلم اسـت کـه تـشدید . ودنداما درطی دل هر دوجانب از رویدادها ناراضی ب
  . نگرانی ها یک روز بایدعلنی می شد

تحول درسیاست خارجی افغانستان به معنی برگشت به توازن بـین شـرق و 
 کـشورهای بـه خـصوصغرب و بهبود روابط با غرب، با کشورهای اسـلامی و 

همسایه واضحا مغایر به خواست شوروی بود، ولی حکومت افغانـستان سـعی 
ً

حسن همجـواری، «عین زمان روابط دوستانه را با شوروی درفضای داشت تا در
ایـن حـق مـسلم . حفـظ کنـد» اعتماد متقابل و عدم مداخله در امـور یکـدیگر

اینکه جانب شوروی از ایـن سیاسـت . افغانستان به حیث یک کشور مستقل بود
افغانستان ناراض و آنرا مغایر به اهداف کلی خود در منطقه میدانـست، واضـحا
ً

 
   .هروقت که می بود منجر به برخورد منافع میگردیداین کارادامۀ 

داؤد یک چـانس مهـم بـود کـه محمد  راستا کمائی کردن وقت برای در این
میدانست که روزهـای بـدتر در انتظـار  باید از همان روز برگشت از سفر مسکو

کشور است و باید با اقدامات جدی در مورد تـصفیۀ عناصـر گماشـته شـوروی 
  کاردر این می شد و به کارعنی خلق وپرچم در قدم اول از صفوف اردو دست ی

 کـه متأسـفانه بـاوجود درک کـرد مـیبا دقت و اما بـا سـرعت و جـدیت عمـل 
 کـه شـوروی و عمـال کـرد مـیاو فکـر ن. حساسیت اوضاع در زمینه تعلل کـرد

داخلی آن به ایـن زودیهـای در صـدد سـقوط رژیـم باشـند، ولـی شـوروی هـا 
دانستند که در صورت اسـتحکام مناسـبات افغانـستان بـاغرب و کـشورهای می

اسلامی و بهبود روابط با دو کشور همـسایه، افغانـستان از حیطـۀ نفـوذ آنهـا بـه 
همـان .  می شدندبه کارسرعت بیرون خواهد شد و لذا باید هرچه زودتر دست 
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عمـل شـدند بود که سفارت شوروی و مشاوران وافرنظامی آنها به سرعت داخل 
و با آنکه هنوز از اتحاد خلق و پرچم چندان متیقن نبودند و آنهـا را بـرای احـراز 

 ثـور مبـادرت ورزیدنـد و ٧دانـستند، در راه انـدازی کودتـای  قدرت بالغ نمـی
نتوانـستند در موقـع مناسـب از نیز کـشور نظامی ی بی کفایت امورها شخصیت

   .کودتا جلوگیری نمایند

یـک تعـداد سـؤالات طـی فـصول ه عی برآنست تـا بـ جلد کتاب سدر این
جداگانه جواب گفته شوند که در آغاز بـه  آمـادگی هـای مقـدماتی بـرای تغییـر 

 تلاش مراجع شوروی برای ایجـاد وحـدت دو جنـاح حـزب به خصوصنظام، 
" حزب واحد دموکراتیـک افغانـستان"به حیث ) خلق و پرچم(دموکراتیک خلق 

 چـرا میراکبـر خیبـر را کـشتند؟ او کـی بـود و چـه اینکـه. روشنی انداخته شود
رامی ها در شـهر کابـل شـد؟ آت و چگونه قتل او وسیلۀ برای ایجاد نا خواس می

چرا سران خلق و پرچم در روز مراسم تشیع جنازه او در برابـر دولـت جمهـوری 
ی شـدید لحـن خـود بـر دولـت تاختنـد؟ هـا بیانیـهموقف جدی گرفتنـد و در 

 برق آسـا به طوردر برابر آنها چه بود و چگونه این رویدادها  دولت العمل عکس
 گردیـد؟ در ١٣٥٧ ثـور ٧ به تـاریخدر ظرف چند روز منجر به راه اندازی کودتا 

آن روز رویدادهای خونین در داخل ارگ و بیرون آن چطور بـود؟ چگونـه کودتـا 
دت  ثـور و شـها٨کامیاب شد و پس از یک حملـه ناجوانمردانـه در صـبح زود 

) اعم از زن و مرد و طفل و پیـر و جـوان(رئیس جمهور محمد داؤد و خانواده او 
نظام جمهـوری از هـم پاشـید؟ سـپس عاقبـت کـار بـه کجـا رسـید و چگونـه 
افغانستان دچار یک مصیبت نافرجام شد که طی این چهـار دهـه هنـوزهم ایـن 

عـدی آن کشور و مردم مظلوم آن از عواقب ایـن رویـداد منحـوس و جریانـات ب
  رهائی نیافته است؟

  .های فوق پاسخ گفته شوند شود به سؤال در فصلهای بعدی کوشش می
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  فصل دوم
تشديد فعاليت ها براي ايجاد وحدت حزبي بين دو 

  خلق و پرچم: جناح
  

  "خلق و پرچم" و پي آمدهاي انشعاب ها انگيزه
حــزب (خلـق و پــرچم ـ دوجنـاح حــزب دموکراتیــک خلــق افغانــستان 

یـک حـزب پیـرو خـط مـسکو بودنـد کـه ) مارکسیست ـ لنینیستی افغانستان

در " زیر زمینـی" مخفی و در حلقات به اصطلاح به طورتشکیل غیررسمی آن 

ی اخیر صدارت محمد داؤد، آنهم از بقایای چپگرای فعـالان سیاسـی ها سال

 ۱۳۴۳جدی ۱۱ به تاریخ سر برآورد و سپس محمودخاندر دوره صدارت شاه 

ایـن دو جنـاح .  رسمی شـروع بـه فعالیـت کـردبه طور) ۱۹۶۵اول جنوری (
یک موجود ناقص الخلقه داشتند که درتنه باهم چسپیده ولی سر و ه شباهت ب

اینکـه چـرا اتحـاد شـوروی بـه خلقـت همچـو . پاهای شان ازهم جدا بودند

 دست یازید، هدفی داشت تا بدانوسـیله قـشرهای در افغانستانموجود ناقص 
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را توسط گماشتگان پرچمـی و قـشرهای روسـتائی ) اغلب دری زبان(شهری 
 –را توسـط گماشـتگان خلقـی دردام افکـار مارکسیـستی ) اغلب پشتو زبـان(

لنینیستی اندازد وهر دو را درخدمت اهـداف توسـعه جویانـه خـود قراردهـد، 

ود ۀ دیگر کنترول کند و در مجموع هردو را در قبضه اختیار خـبه وسیلیکی را 

توانـد برنفـوذ   که بـا ایـن تقـسیم تـاکتیکی مـیکرد میشوروی فکر . نگهدارد

ایدئولوژیکی و سیاسی خود در افغانستان به سهولت و سـرعت دسـت یابـد، 

بیخبر از اینکه فکر و ذکر مردم افغانستان با عنعنه و دین شان چنان عجین شده 
 نفـوذ کـرده  آندر افکار الحـادی به خصوصاست که هیچ ایدئولوژی بیگانه 

ایجاد همچو موجـود نـاقص بـذات خـود بیـشتر مایـه ناکـامی . توانست مین

) ولو با فـشار ( گردید؛ زیرا شوروی  هیچگاه موفق نشد در افغانستانشوروی 

. دوسر و پاهای ازهم مجزای خلق و پرچم را با یکدیگرهمفکر و همگام سازد

ناح مذکور، با وجودیکه درطول مبارزات سیاسی بیش از دو دهه هیچگاه دو ج
هردو پیرو خط فکری  مسکو و ایدئولوژی مارکسیزم ـ لنینیزم بودند، نتوانستند 

 رقابـت هـای بـه خـصوصکـشمکش هـای دورن حزبـی، . باهم کنـار آینـد

شخصی رهبران آنها این دو جنـاح را بـه دو رقیـب و حتـی دو دشـمن مبـدل 

ستان؛ بلکـه بـرای خـود و ولـی ساخته بود که در نتیجه آنها نه تنها برای افغانـ

  .نعمت خود مصیبت دوامدار را تا سرحد نابودی بار آوردند

 ثــور ۱۴ (۱۹۶۷ مــی ۴اولــین انــشعاب در حــزب دموکراتیــک خلــق در 
صورت گرفت که حزب به دو جناح خلق به رهبری نورمحمد تره کی ) ۱۳۴۶

ق در کمیتـه مرکـزی جنـاح خلـ. و پرچم به رهبری ببرک کارمل  منقـسم شـد

محمدطاهر بدخشی، صالح محمد زیـری، داکتـر شـاه ولـی، کـریم میثـاق، 

اسمعیل دانش، حفیظ الله امین، داکتر ظاهر، داکتر درمانگر و محمـد ظـاهر 

افق اشتراک داشتند که چهار نفر اول عضو اصلی و مابقی اعضای علی البدل 
هپر، اما در کمیته مرکزی جناح پرچم دستگیر پنجـشیری، شـهرالله شـ. بودند

سلطانعلی کشتمند و نوراحمد نور بـه حیـث اعـضای اصـلی و عبـدالحکیم 
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شرعی جوزجانی، سلیمان لایق، حسن بـارق شـفیعی و عبـدالوهاب صـافی 
  .ندداد میاعضای علی البدل آنرا تشکیل 

دومین انشعاب پس از جدائی طاهر بدخشی از جناح خلق درسـال بعـد 

ل انـشعاب سـوم در جنـاح صورت گرفت و درعین سا) ۱۹۶۸ (۱۳۴۷یعنی 

پرچم رخ داد که منجـر بـه خـروج دستگیرپنجـشیری، شـرعی جورجـانی و 

شهرالله شهپر از آن جناح شد  و هریک در پی ایجاد فراکسیون های جداگانـه 

  . برای خود شدند

" اتحــاد"دراصــل حــزب یــا «: بــزعم یکــی از نویــسندگان جنــبش چــپ

ی بـود کـه از دو بـزرگ نـام دموکراتیک خلق مجموعه از احزاب و دسـته هـای

از یک سو و اتحاد و دسته ها و گروه های قومی، منطقه ای و " پرچم"و " خلق"

هرگروه برخوردار از یک رهبـر در راس . زبانی  از سوی دیگر تشکیل یافته بود

درپائین، میـزان توانـائی هـر راس براسـاس کمیـت طرفـداران و . خویش بود
املــه بــا رهبــران دیگــر محاســبه مــی همچنــان توافــق، همــسوئی و حتــی مع

تقسیم مقامات رهبری به اساس فاصله با مسکو و وفـاداری بـه یکـی از ...شد

وفـاداری . بزرگ نام ها و در دورن بزرگ نام ها وفاداری به اهرم تعیین می شـد

 هـا شخـصیتاعضا در وهله نخست نه به حزب و آرمان هـای آن؛ بلکـه بـه 

فیـاض (» . از زندگی روتـین حـزب بـودسنجش می شد و تیوری توطئه جزء

  )، سایت دیدگاه"مصالحه ملی، اندیشه یی در میان خیالات: "نجیمی

ی انشعاب و عوامل اختلاف بین دو جناح ها انگیزهمحمد اکرام اندیشمند 

  : بهداند میخلق و پرچم را مربوط 

این اختلاف وقتی آشکارشـد کـه دراولـین  : ـ رقابت بر سر رهبري ١
ســه نفــر هــوای رهبــری را در ســرمی ) عــضو۳۷متــشکل از(کنگــره حــزب

 رأی، ببـرک کارمـل ۲۷پروراندند، چنان که دراثر رأی گیری نورمحمد تره کی 

 رأی بدست آوردند که باید یکی از آنها رهبری را ۲۵ رأی و طاهر بدخشی ۲۶

با اینکه ببرک کارمل این موقف را بـه تـره کـی سـپرد؛ امـا . گرفت می به دوش
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تخابات دوره دوازدهـم نادر  وقتی به خصوصرونی آنها از بین نرفت، رقابت د
شورای ملی تره کی نتوانست در آن راه یابد؛ اما ببرک کارمل به حیـث نماینـده 

  .شهرکابل موفق گردید، به میزان این رقابت افزوده شد

 در حالیکـه : ـ تفاوت دراهداف و اسـلوب مبـارزات سياسـي    ٢
حزب دموکراتیک خلق اساسا
ً

 بر مبنای مارکسیزم ـ لنینیـزم  اسـتوار بـود؛ امـا 

سـلیقه هـای متفـاوت ایـدئولوژیک در تطبیـق ) تره کی و کارمـل(رهبران آن 

سـلطانعلی . اهداف حزب داشتند که از همان آغـاز محـسوس و آشـکار بـود

، داند میکشتمند این تفاوت را نه دراهداف؛ بلکه بیشتر درتاکتیک ونوع مبارزه 

 تــره کــی مبــارزه را از بیــرون نظــام خواهــان بــود و کارمــل هطــوری کــآنهــم 
) تره کـی(جناح خلق : ت آنرا از درون نظام آغاز کند به این شرح کهخواس می

طرفدار تأسیس یک حزب سرخ مارکیسیتی ـ لنینیستی بود که در قطار احزاب 

برادر کمونیستی و کارگری جهان برسمیت شناخته شود، ولی کارمل از ایجـاد 

 حزب مترقی دموکراتیک با قبول سوسیالیزم که با اشـتراک در یـک جبهـه یک

بـه ایـن اسـاس جنـاح . کرد می، جانبداری گرفت میوسیع دموکراتیک شکل 
پرچم به حیث یک گروه معتدل و میانـه رو درحـزب چـپ طرفـدار شـوروی 

 جناح خلق بیشتر به یـک گـروه در حالیکهمحسوب می شد، . ا.خ.د.یعنی ح

و " پسر جنرال"تندرو شهرت یافته بود وبهمین دلیل خلقیها کارمل را افراطی و 

جنـاح تـره کـی پیـشنهاد «: بزعم کشتمند. ندکرد مییاد " کمونیست درباری"

مینمود که ماهیت حزب به مثابه یـک حـزب مارکسیـستی ـ لنینیـستی برپایـه 

ر اصــل مرکزیــت دموکراتیــک و وفــادار بــه انترناســیونالیزم پرولتــاری بایــد د
اساسنامه تذکار یابد، ولی جناح کارمل آنرا مغایر اصول و مرام حزب و دور از 

  ».واقع بینی سیاسی میدانست

 انـشعاب حـزب بـه دو : ـ افكار قبيله يي و تمايلات قوم گرايانه ٣
جناح و بعدا انشعاب طاهر بدخشی ازیک نگـاه دیگـر منـشاء قبیلـوی و قـوم 

ً

ردو جنـاح از قومیـت هـای مختلـف هرچند اعضای حزب در ه. گرائی دارد
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مشخص بیشتراعضای خلق را پشتون ها و عمدتا از به طورمتشکل بودند؛ اما 
ً

ولایات و اطراف و اعضای جناح پرچم را تاجیک ها و پـشتونهای دری زبـان 

چنانچـه کودتـا هـا و زد و بنـدهای جنـاحی و . نـدداد مـیشهر نشین تشکیل 

ان حاکمیت وحتی پس از حاکمیـت فراکسیونی حزب دموکراتیک خلق دردور

با گروه های تنظیمی مجاهدین ریشه در پیوندها وتمـایلات قـومی و قبیلـوی 

 و پناه بردن به حزب اسلامی گلبدین ۱۳۷۱کودتای شهنوازتنی در ثور : داشت

حکمتیار و بعدا مشارکت جناح پرچم با احمدشاه مسعود و سـپس همکـاری 
ً

، همه نشانه های واضح  تمـایلات قـومی ـ تعدادی از افسران خلقی با طالبان

  .کند زبانی را بیان می

 چنـان کـه : ـ نفوذ خلق در اردو و نفوذ پرچم در ساحه ملكي ٤
در آغاز این مبحث تذکر رفت، اساسا تقسیم حزب دموکراتیـک در اول وهلـه 

ً

ۀ جناح خلق بیشتر به وسیلیکی از تاکتیک های مسکو بود تا بدانوسیله بتوانند 

نها را از اطراف و اکناف کشور جلب کننـد، و پـرچم بحیـث یـک گـروه پشتو

شهرنشین و نسبتا معتدل جناح چپ  نفوذ خود را دربین جوانان غیرپشتون، 
ً

به 
 دری زبان های شهرنشین گـسترش دهـد و بـا ایـن تفکیـک بتوانـد خصوص

ان آن پـشتون منـصب صـاحبتوسط آنها نفوذ خود را در داخـل اردو کـه اکثـر 

ی اجرائی دولت که بیـشتر ها مقام، پخش کند و اما در ساحات ملکی و بودند

درعـین . ند، از طریق پرچم نفوذ نماینـدداد میآنرا مردمان شهر نشین تشکیل 

ت در صورت اضمحلال احتمـالی یـک جنـاح، بـدیل خواس میزمان مسکو 

اح دیگر نیز در اختیار داشته باشد و حتی با ایجاد رقابت ذات البینی، یک جنـ
ۀ جناح دیگر در دست خود داشته و یکی را توسط دیگر به نفع خـود به وسیلرا 

لذا ایجاد اختلاف بین دو جناح در مراحل اولی و تا یک زمان به . کنترول کند

حیث یک حربه تاکتیکی در دست مقامات شـوروی و سـفارت آن کـشور در 

:   دیـده شـودبرای شرح و تفصیل مزید در چهار مورد فوق. (کابل می چرخید

حـزب دموکراتیـک خلـق افغانـستان، کودتـا، حاکمیـت و : "اکرام اندیـشمند
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، صـفحه ۱۳۸۸ه میوند، عبل مطبا خورشیدی،، ک۱۳۷۱ تا ۱۳۵۷فروپاشی ـ 
  )۱۰۵ تا ۸۴

  

  :تلاشها براي وحدت دو جناح
ا وقتی مطرح شـد کـه .خ.د.ضرورت جدی برای وحدت این دو جناح ح

 بـرای مقامـات ۱۳۵۲ سـرطان ۲۶تـای پس از گذشت انـدک مـدت از کود
 صـدراعظم  ده سـال داؤدخـانشوروی واضح گردید که محمد داؤد دیگر آن 

د ؤچرخش بزرگ محمـد دا. قبل در رابطه با سیاست خارجی کشورش نیست

ۀ راه انـدازی یـک به وسیلموجب شد تا مقامات شوروی بر او مظنون شوند و 

  .کودتا در صدد سقوط نظام جمهوری برآیند

 ۱۳۵۵اواخـر سـالبرای این منظورمأموران سـفارت شـوروی درکابـل در 

کوشیدند تا درقدم اول بین دو جناح رقیب پیـرو خـط مـسکو یعنـی ) ۱۹۷۶(
 ساده این کاربا آنکه آنها میدانستند که . خلق و پرچم وحدت عمل ایجاد کنند

د، نیست و اختلاف بین این دوجناح عمیقتر ازآنچه است که بزودی ترمیم شو

ولی احساس ضـرورت مبـرم بـرای تغییـر فـوری نظـام جمهـوری، سـفارت 

شوروی را در کابل ناگزیر ساخت که برهردو طرف خلق و پرچم شدیدا فـشار 
ً

وارد کند تا به منظور آمادگی برای کودتا به اسرع وقت دست بدست هم دهنـد 
 سـرطان ۱۲ به تاریخدر نتیجۀ این تلاشهای پیگیر . و همکاری و تفاهم نمایند

 سران هردو شاخه حـزب پـس از جـر و بحـث هـای زیـاد زیـر فـشار ۱۳۵۶

سفارت شوروی و دیگر احزاب کمونیستی منطقه برای ایجاد وحـدت حـزب 

ظاهرا به تفاهم رسیدند
ً

.  

جنرال "یک جای تعجب اینست که خلقی ها به طور عموم ببرک کارمل را 

 و چه بعد از آن میدانستند و وابسته به دستگاه دولت چه در زمان سلطنت" زاده
 نزدیک است و اما پرچمـی هـا بـر داؤدخانو مدعی بودند که جناح پرچم با 

بهرحـال . حفیظ الله امین مظنون بودنـد کـه بـا محافـل حاکمـه ارتبـاط دارد
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 سران دو جناح به هدف رسیدن به در آنبود که " نمایشنامه"وحدت حزب یک 
های شان همچنان دور از هـم " کله "ی خود را بهم دادند، ولیها دستقدرت 

 راستا خیبر یگانه کسی بود که براین خصوصیت وحدت حـزب در این. بودند

به منظور راه اندازی کودتا انتقاد داشت و آنرا به تأسی از ایدئولوژی مارکسیزم ـ 

نباید هیچ حزب طراز نـوین طبقـه کـارگر سـتراتژی را «: لنینیزم که معتقد بود

اید و نباید به مسألۀ رهبری طبقه کارگر در انقلاب دموکراتیک قربان تکتیک نم

  . »ملی انقلابات اجتماعی بهای اندک داده شود

خیبر وحدت حزبی را به منظور راه اندازی کودتا و از آنطریـق رسـیدن بـه 

قدرت حاکمه را عدول از این اصل میدانست، چنانچه خلیـل زمرــ یکـی از 

صاحبه با خبرنگار بی بی سی  از قـول خبیـر گردان وفادار خیبرضمن یک ماش

. » حزب انقلاب اجتماعی است، نه حزب کودتـا،ا.خ.د.ح«: چنین گفت که

کودتا یک توطئه است «:  کهکرد میاو افزود که خیبر از کارل مارکس نقل قول 
شـود، مـا حـزب کودتـا   یک تعدادی از افراد جوان پیش برده مـیاز طرفکه 

.  اجتماعی هـستیم و بایـد در بـین مـردم کـار کنـیمنیستیم، ما حزب انقلاب

وقتیکه قوت ما در بین مردم بیشتر شد، این مسلم است که تعـداد بیـشتری از 

 آنرا باید اجـرا ،لهذا چیزی که در برنامه گفته شده. مردم، از ما حمایت میکنند

کند که ایـن حـزب،  برنامه حزب دموکراتیک خلق افغانستان تعریف می. کنیم

کودتـاکردن . ما نباید از این برنامه عدول کنـیم. انقلاب اجتماعی استحزب 
شـرح مزیـد در .(»عدول از برنامه های حزب است و عواقب بسیار بدی دارد

  )فصل بعدی
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  فصل سوم
  

  قتل خيبر و آغاز ماجرا
  

  ميراكبرخيبر كي بود؟ 
گاهان پرچمی در اند یشه مارکـسیزم میراکبر خیبر یکی از سران نخبه و از آ

پل "در مربوطات ولایت لوگردر شهرک ) ۱۹۲۵(۱۳۰۴ درسال کهـ لنینیزم بود

 بـه ۱۹۵۰از حربی پوهنتون فـارغ  و امـا در ) ۱۹۴۷(۱۳۲۶متولد و در " علم

دلیل فعالیت سیاسی زندانی شد و بعد از رهائی از زندان در مربوطات وزارت 

 اشـتراک در یـک  بـه اثـر)۱۹۶۵(۱۳۴۴در. معارف شـامل خـدمت گردیـد
برخورد سیاسی در ولایت پکتیا، از کار دولت برکنـار و بـا برگـشت بـه کابـل 

ا شـاخه پـرچم را .خ.د.ــ اورگـان نـشراتی ح" پرچم"مدیریت مسؤول جریده 

بعد از آنکه جریده به دلیل نـشر مطالـب کمونیـستی از طـرف . عهده دار شد

یشه های مارکس و اند خصوصی به تدریسبه طور دولت متوقف گردید، خیبر

لنین برای کدرهای حزبی و نوجوانان پرچمی پرداخت و تا اخیر زندگی بـه آن 
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در بین اعضای حزب شـهرت یافـت و " استاد "لقبادامه داد وبهمین دلیل  به 
  .از احترام خاص بین آنها برخوردار بود

ی پـرچم  بـه ایـدئولوژی هـا شخـصیتمیراکبر خیبر یکی از معتقد ترین 

کـه " کارگر های جهان متحد شـوید" ـ لنینیزم بود و به شعار معروف مارکسیزم

 و است، اعتقاد جدی داشـت" انترناسیونالیزم پرولتاری"بیانگر اعتقاد به اصل 

  . یکی از صاحبنظران آن ایدئولوژی محسوب می شد

  
  اناهیتا راتبزاد، سلطانعلی کشتمند، میراکبر خیبر و : از چپ به راست

  )نشسته(سلیمان لایق 
  

میراکبـر «: نویسد می ۀ اودربار ..."ییاداشتها" درکتاب سلطانعلی کشتمند
خیبر شخص فروتن و خوش برخورد، دانشمند و بـا تقـوا بـود؛ او را اعـضای 

 در بخـش پرچمیهــا خیلـی دوسـت داشـتند و احتــرام بـه خـصوصحـزب، 

و از ا....میگذاشتند و وی در درون حزب از مقام معنوی خاصی برخوردار بود
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] مقصد از کلیه نظریات و اساسات مارکـسیزم ـ لنینیـزم اسـت[ادبیات مترقی 
مـن . نمـود میهای آموزشی حزب تدریس  کورسدرک روشن داشت و آنرا در

وی و مـن بـا . مکـرد مـیی زیاد با او درعرصۀ ایـدئولوژیک همکـاری ها سال

ر مترقی یم و برخی آثاکرد میاشتراک هم مسألۀ آموزش حزبی را سازماندهی 

را از یکسو از زبان انگلیسی به زبـان فارسـی برمیگردانـدیم و از سـوی دیگـر 

: کشتمند، سـلطانعلی(»...برخی از اسناد حزبی را به انگلیسی در می آوردیم

 جلـد ،۲۰۰۳،  کابل، چاپ دوم "یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی"
  )۳۲۵دوم ـ صفحه 

ا بـین .خ.د.مینـۀ رهبریـت ح رقابت هـای شخـصی در زطوری کههمان 

از اول ) رهبر جناح پرچم(و ببرک کارمل ) رهبر جناح خلق(نورمحمد تره کی 

شـخص بـانفوذ و پرقـدرت جنـاح (تا اخیر موجود بود، بین حفیظ الله امـین 

همچنـان ) شخص با نفوذ و صـاحبنظر جنـاح پـرچم(و میر اکبر خیبر ) خلق
وس در داخل جناح پـرچم بـین جریان داشت و اما در عین زمان رقابت محس

  .ببرک کارمل و خیبر نیز از نظرها پنهان نبود

بـه با آنکه وحدت حزب )  ـ جلد دوم۵۲صفحه (پنجشیری دستگیربقول 

ی رهبری کننده حـزب واحـد بـصورت مـساوی سـهم ها مقامکل درهمه طور

ی کاملا سری نظـامی خلـق را حفـیظ ها سازمانمسؤولیت «گرفته بودند؛ اما 
ً

ی مخفـی نظـامی پـرچم را هـا سازمانامین و داکتر شاه ولی و مسؤولیت الله 
هـا بعلـت فقـدان  نوراحمد نور و عبدالوکیل به عهده داشت؛ زیرا این سازمان

؛ در حالیکه قبل از آن مسؤولیت »اعتماد متقابله، وحدت ارگانیک نیافته بودند

دراثـر اخـتلاف ی مخفی نظامی پرچم متعلق به میراکبر خیبر بود و ها سازمان

نظر در راستای وحدت حزب و نیز به دلیل مخالفت او با کودتا، وی را از ایـن 

 در حقیقـت تجریـد خیبـر از وظیفـه مهـم ایـن کـار. عهده مهم برکنار کردند
رهبری امور نظامی پرچم بود و موجب نفوذ بیشتر حفیظ اللـه امـین در امـور 

  .سازماندهی مخفی اردو به نفع جناح خلق گردید
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  چرا خيبر با كودتا مخالف بود؟
ببرک کارمل رهبر پرچم زیر فشار سفارت شوروی بـا وحـدت حـزب بـه 

 خیبر با آن مخالف بـود و بـه در حالیکهمقصد راه اندازی کودتا موافقت کرد، 

همین منظور از شمولیت در کمیته مرکزی و بیروی سیاسی حزب واحد کنـاره 

 ۱۳۵۶ سـرطان ۱۲حـزب مـورخ  بعـد از کنفـرانس وحـدت این کار. گرفت

 یـک طـوری کـهی شدید در داخل جناح پـرچم گردیـد، ها مخالفتموجب 
تعداد به حمایت از ببرک کارمل و عده ای دیگر به حمایت از خیبر پرداختنـد 

  .که دراثر آن یک انشعاب جدی در داخل پرچم بوجود آمد

 قـرار سلطانعلی کشتمند ازاراکین پرچم، با آنکـه در جنـاح ببـرک کارمـل

داشت و عملا مؤید وحدت حزب  و همنوا با برنامه کودتا بـود؛ امـا بعـدا در 
ً ً

" حنای بعد از عید"کتاب خاطرات خود  به نظر خیبر وجه عمومی داد و بزعم 
هدف پرچمیها از کار میان ارتش وارتشیان هرگز توسل به زور «: چنین نوشت

سـی ایـشان را ارتقـای و از اینطریق رسیدن به قدرت نبـود؛ بلکـه هـدف سیا

آگاهی سیاسی و اجتماعی منسوبین اردو در ردیف بخشها و گروه های دیگـر 

  )۳۱۹جلد دوم ـ صفحه ...مأخذ بالا(».داد میمردم تشکیل 

تـأمین وحـدت «: کند کـه موصوف درجای دیگر با وضاحت تصریح می

 ازنگـاه رهبـری ۱۹۷۷دوباره حـزب دموکراتیـک خلـق افغانـستان درجـولای
ا تلقـی میگردیـد، .خ.د.ه حبه وسیلا، اتخاذ آمادگی برای کسب قدرت خلقیه

ولی وحدت حزب درنظر پرچمیها برپایه نگرش اصولی استوار بود که هـدف 

آنرا همبستگی نیروهای چپ و دموکراتیک دریک مبـارزه دوامـدار وبـه مثابـه 

سنگپایه تشکیل جبهه متحد ملی مشتمل برکلیـه نیروهـای ملـی دموکراتیـک 

  ).۳۲۱ صفحه –جلد دوم ...مأخذ بالا(» .کرد میر تشکیل کشو

سلطانعلی کشتمند برای اینکه بر موضوع حمایت ببرک کارمل و پرچمـی 

های طرفدار او در راه اندازی کودتا پرده اندازد و مسؤولیت کودتای ثور را تنها 

به دوش شاخه خلـق بینـدازد، بعـدا چنـین ادعـا کـرد کـه
ً

رهبـری خلقیهـا «: 
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تند که از وحدت حزبی، بویژه در میان اعضای نظامی هرچه زودتـر سخوا می
بهره برداری نمایند، چنانکه از سوی حفیظ الله امین پیشنهاد گردید که حـزب 

آمادگی برای انجام قیام نظامی را به اعضای حزب در اردو ابلاغ نمایـد، ولـی 

ز وقـت، چنین چیزی از سوی رهبری پرچمیها بدلیل اینکه یـک اقـدام قبـل ا

 تـصریح در ادامهموصوف . »ماجراجویانه و بیباکانه شمرده می شد، رد گردید

بار دیگر در یکـی از جلـسات دارالانـشأ ازجانـب خلقیهـا چنـین «: نمود که

ا بـه .خ.د.درصورتیکه حکومت محمـد داؤد علیـه ح: پیشنهاد بعمل آمده بود
اقداماتی متوسل گردد، اعضای حزب در ارتش فورا به پاسخ

ً
 آن دست به قیـام 

این پیشنهاد نیز از سوی پرچمیها رد گردید؛ زیرا اقدام به این امر . نظامی بزنند

مأخـذ (» .بدون تدارک دقیق قبلی، تحریک آمیز و قمار محض شمرده میـشد

  )۳۲۱جلد دوم ـ صفحه ....بالا

 کشتمند آنرا وجه عام برای جناح پـرچم داده طوری کهمخالفت با کودتا، 
قت ندارد؛ زیرا تعداد زیاد پرچمی ها در رژیم بعـد کودتـا خـود را است، حقی

تنهـا میراکبـر . شریک در قدرت ساختند، تا آنکه بزودی از قدرت خلع شدند

خبیر و گروپ معدود هوادارنش به شمول خلیل زمر بودند که مخالفت خـود 

  .راه اندازی قبل از وقت کودتا ابراز کردندوحدت تحمیلی حزب و را با 

لیل زمر که خودش نیز به حیث یکی از نخبگان شاخه پرچم به حمایت خ

از خیبر تبارز کرده بود، در باره وحدت حزب در یک مـصاحبۀ خـود تـصریح 
اساسا کسی تمایل چندانی برای وحدت بین دو جناح یا دو شاخه و «: کرد که

ً

ث فراکسیون حزب نداشت و آمادگی لازم برای این کار هم فراهم نبـود و بحـ

 که خودش مقدمه گرفت میاتحاد تنها با دیکته و فشار اتحاد شوروی صورت 

آمـادگی ابتـدائی بـود، . ای بود برای فراهم کردن زمینه بـرای تـصرف قـدرت

 از طریق ماموران سفارت اتحـاد شـوروی به خصوصدستهای اتحاد شوروی 
در کابل  که عملا بر رهبران حزب فشار می آوردند که باید وحدت را

ً
 بپذیرند، 

کاملا مشهود بود
ً

 داؤدخانحتی یکی از اهداف  سفر «: ؛ او در ادامه افزود که»
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همین بود که با برژنف حرف بزنـد ] ۱۹۷۷ اپریل ۱۲مورخ [به اتحاد شوروی 
ا .خ.د.که ماموران اتحاد شوروی در کابل ازطریـق تـأمین اتحـاد دو شـاخه ح

عملا در امور داخلی افغانستان مداخله میکنن
ً

د و شما بایـد تعـداد کارمنـدان 

خود را در سفارت کاهش دهید و همین مسئله به بد شدن مناسبات برژنـف و 

 ۲۹مصاحبه خلیل زمر با عنایت فانی، بی بی سـی، مـورخ .(»داؤد منجر شد

  )۱۳۸۸ جدی ۸ مطابق ۲۰۰۹دسمبر 

 خواهد بود تا چند نکته مهم نظر خلیل زمر را که در مصاحبه با بـی به جا
گزارشگر از او پرسید که چـرا : جا اقتباس نمایمدر اینسی ابراز کرده است، بی 

بـرای «:  رسیدن حزب تان مخالفت کردیـد، او چنـین جـواب دادبه قدرتبا 

ا هنوز به پختگی لازم نرسیده بود کـه بتوانـد برکـشوری بـا ایـن .خ.د.اینکه ح

ید و ا قبـل از موقـع بـه قـدرت رسـ.خ.د.وقتی کـه ح. مساحت حکومت کند

شرایط هم درجامعه برایش فـراهم نبـود، نتوانـست قـدرت را درچنـگ خـود 
  . »نگهدارد و افغانستان بطرف بی ثباتی رفت

 رسیدن حزب موافق بودید،  به صـراحت به قدرتاز او سؤال شد که آیا با 

؛ یعنی او به حیث یک پرچمی طرفـدار »اما نه در آن هنگام!  بلی«: جواب داد

در برابر این سؤال که وقتی در . زب بود؛ اما  نه  در آن وقت رسیدن حبه قدرت

زندان شاهد هجوم نیروهای شوروی در افغانستان بودید، با وجود اعتقاد شما 

به سوسیالیزم و به اتحاد شـوروی، چـرا از آن ناراحـت شـدید؟ او در جـواب 
  . »من به سوسیالیزم و اصلاحات اعتقاد داشتم، نه به تجاوز«: گفت

ا در افغانستان کودتا کرد، خلیل زمـر چنـین .خ.د.ؤال دیگر که چرا حبه س

 ۱۹۷۵یکی از دلایل و زمینه های کودتا این بود که پـس از سـال «: پاسخ داد

رئیس جمهور داؤد می خواست نوعی توازن را بین دو بلوک شرق و غـرب در 

وروی حتـی شـ. افغانستان احیا کند و شوروی ها از این مسأله ناراحت بودنـد
صریح می گفت گویا متخصصین امریکائی در شمال افغانـستان آمـده انـد و 

اتحاد شوروی با خـشونت . اینها همگی اجنت ها و ماموران ناتو و سیا هستند
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توانـد  این درصلاحیت هرکشور است که می. در مسألۀ افغانستان برخورد کرد
  . »... مستقل تعیین کندبه طورمسائل سیاست خارجی خود را 

خلیل زمر در برابر این سؤال که چرا کودتای حزب شما خـونین بـود، نـه 

تنها با مردم باخشونت رفتارکردند؛ بلکه یکدیگر خود را نیـز کـشتند؟ جـواب 

 فراهم در افغانستانهنوز زمینه وشرایط اصلاحات بسیار اساسی «: داد و گفت

اده باشد، مساعد نبود، دوم اینکه شرایط وحدت حزب به ترتیبی که از پائین آم

ا در مراحل کودکی زندگی سیاسی بـود، نـه در دوران .خ.د.سوم اینکه ح. نبود
بنابراین توانائی ادارۀ افغانستان را اساسا نداشت. بلوغ

ً
این سـه عامـل باعـث . 

کودتای ثور یا آنطور کـه . این شد که قدرت را اینها قبل از وقت تصاحب کنند

حزبی که در چنین شرایط ناگوار و . ز موقع بودقبل ا" انقلاب ثور"شود گفته می

، بصورت طبیعی چون توانائی و تجربه اداره کـشور آید میناپخته برسر قدرت 

. داند که از چه راهی اصلاحات و اداره را برای جامعه تأمین کنـد را ندارد، نمی
نـد، چطـور اینهـا آمد مـیی مختلف آن بـین خـود جـور نها جناححزبی که 

  . » وحدت و اتحاد را ایجاد کنندستندتوان می

در برابر این سؤال که آیا خیبر را بخاطر مخالفت او با کودتـا کـشتند، خلیـل 

او نه تنها با دیگر رهبران حزب مخالف بـود؛ ! بلی«: زمر به وضاحت جواب داد

و علاوه کرد » ، مخالف بودکرد میبلکه با اتحاد شوروی هم که بسیار فشار وارد 

ت کودتـا را خواسـ مـی که ۱۹۷۵ یکی دیگر از اقدامات کنفرانس با تأسف«: که
؛ او »تسریع کند، همین بود که خیبر را از مسؤولیت نیروهای مسلح عزل کردنـد

من یقین دارم که اگر خیبر زنده می بود، بـانفوذی کـه «: در ادامه تصریح کرد که

ست جلـو توانـ مـیهم در جناح پرچم و هم در جناح خلق داشت تا حدود زیاد 

  . »حوادث را بگیرد و به همین دلیل او را از سرراه برداشتند

با آنکه دیدگاه خلیل زمر و خیبر در آنوقت ازهم متفاوت نبود، ولی او بعدا 
ً

ت چنین وانمود کند که گویا در مـورد مخالفـت بـا وحـدت حـزب خواس می

نظرش بـا نظرخیبـر همـسوئی نداشـت، چنانکـه درمـصاحبه خودبـا سـایت 
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استاد میراکبر خیبـر مخـالف وحـدت نبـود و بـه «: تصریح کرد که" ائیآسم"
نه مفاهمه  کردم و نه بـا ]  خود ـ خلیل زمراستعفادرمورد [همین دلیل با خیبر

گمان . »او دیدگاه دیگر داشت و من دیدگاه دیگر. او تصمیم را شریک ساختم

فته است،  صورت گر۲۰۱۰ مصاحبه که در ماه مارچ در اینمیکنم خلیل زمر 

خواسته خود را از همان وقت از نظر فکری همپایـه بـا بزرگـان پـرچم وانمـود 

 در طـوری کـهوقت در چنین موقفی قـرار نداشـت و در آن  او در حالیکهکند، 

فوق ذکر شد، او یکـی از شـاگردان و هـواداران جـدی خیبـر بـود و بـه دلیـل 
اعـم از گـروپ حمایت از نظر خیبر مورد بی توجهی اراکین پرقـدرت حـزب 

کارمل و نیز جناح خلق و در نهایت سفارت شوروی در کابل قرار گرفت و ده 

سال زندان را در دورۀ تره کی ـ امین و بعدا ببرک کارمل و حتـی قـسما در دوره 
ً ً

  . نجیب گذشتاند
  

  واقعيت داشت؟ "انقلاب ملي" پرچم با حزب "ادغام"آيا 
یکی را در داخل دیگرممـزوج "عنی ی" ادغام"درارتباط با مفهوم دقیق کلمۀ 

، جواب این سؤال بصورت قطع منفی است؛ زیرا افکار خیبر مبتنی بـر "کردن

" ملیگرائـی"داؤد که برپایه های ملی و اصل محمد مارکسیزم ـ لینیزم، با افکار 

استوار بود، در تنـاقض منطقـی قـرار داشـت و امـا اگـر مقـصد از همکـاری 

صورت ایـن در آنـ داؤد باشـد،  محمدز جمهوریخیبر با حمایت ا" تاکتیکی"

تواند وجه منطقی و قابل قبول پیدا کند، به این دلیل کـه بـه قـول  همکاری می
هـا بـود و عقیـده  خیبر از ابتدأ مخالف کودتا و سائر ماجراجوئی«: خلیل زمر

ا حزب انقلاب اجتماعیست، نه حزب کودتا و کار متداوم و .خ.د.داشت که ح

 مردم و جلب حمایت آنها یگانه راه بـی بـدیل تحقـق تحـولات صبورانه میان

بنـا موصـوف . باشـد بنیادی در جامعـه مـی
ً

بـا سـرنگونی حاکمیـت ] خیبـر[

 را بـرای مـدتی در راس داؤدخانمخالف بود و موجودیت در آنوقت  داؤدخان

ا .خ.د.قدرت به سود ثبات و امنیت در افغانستان میدانست؛ زیرا به نظـر او ح
همـین موضـع .  پخته گی لازم که افغانستان را اداره نماید، نرسیده بودهنوز به
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مـصاحبه خلیـل . (»گیری بود که او را دربرابرسیاست آنوقته شـوروی قـرارداد
  ) ۸ـ صفحه " آسمائی"زمربا سایت 

 خود با بی بی سی در زمینه چنین ۲۰۰۹همچنان خلیل زمر در مصاحبه 

همـان . لکـه حمایـت از داؤد مطـرح بـوداتحاد با داؤد مطرح نبود؛ ب«: گفت

شـخص داؤد عامـل ثبـات اسـت و ثبـات :  میراکبر خیبر می گفتطوری که

بنـابراین اتحـاد مطـرح نبـود، ثبـات . افغانستان را قبل از وقـت نبایـد بهـم زد

ولـی قبـل از .  در افغانستان مطرح بودداؤدخانافغانستان از طریق تائید رژیم 
 یکی از جمله که روند کودتا را سرعت بخشید، کودتا اقداماتی صورت گرفت

ا .خ.د. که بخش پرچم برگزار کرد، آنها گفتنـد کـه ح۱۹۷۵اینکه در کنفرانس 

این پـیش درآمـد، زمینـه .  در آینده باشدداؤدخانرژیم ] بدیل[باید الترناتیف 

دوم هم این بود که وحدت را به عنـوان یـک مـسألۀ اساسـی . فکری کودتا بود

د و طرح وحدت هم زیر فشار اتحاد شوروی بود که این هـم گـام مطرح کردن
  . »عملی بود در جهت تدارک کودتا برداشته می شد

  

  چرا خيبر را كشتند؟
: اگربه این سؤال مهم جواب مختصر ارائه شود، میتوان آنرا چنین بیان کرد

سفارت شوروی خواست خیبر را نه تنها به حیث عنصر مخالف کودتا از بـین 

ارد؛ بلکه مرگ او را  درسی برای سرزنش کسانی قرار دهـد کـه از هـدایت برد

قتل خیبر ایجـاد هـرج  علاوتا سفارت شوروی خواست با. آنها سرپیچی کند
ومرج کند و زمینۀ تحرک و نا آرامی را درشهر فراهم نماید تـا بدانوسـیله پـلان 

ان خود کـه بـه کودتا را در پرتو این نا آرامی و بی نظمی عمدی توسط گماشتگ

یقین ایجنت های شوروی دقیقا آنرا  طراحی کرده بودند، به پیش ببرد
ً

.  

 عمـوم ببـرک کارمـل را یـک بـه طـور جای تعجب اینست که خلقی هـا 

و وابسته به دستگاه دولت چه در زمان سـلطنت و چـه بعـد از آن " جنرال زاده"

اسـت و امـا  نزدیـک داؤدخـانمیدانستند و مدعی بودند که جنـاح پـرچم بـا 
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. پرچمی ها بر حفیظ الله امین مظنون بودند که با محافل حاکمـه ارتبـاط دارد
 سران دو جناح به هـدف در آنبود که " نمایشنامه"بهرحال وحدت حزب یک 

های شـان همچنـان " کله"ی خود را بهم دادند، ولی ها دسترسیدن به قدرت 

کـه بـراین خـصوصیت  دیگانه کـسی بـو راستا خیبر در این. دور از هم بودند

وحدت حزب به منظور راه انـدازی کودتـا انتقـاد داشـت و آنـرا بـه تأسـی از 

نبایـد هـیچ حـزب طـراز نـوین «: ایدئولوژی مارکسیزم ـ لنینیزم که معتقد بود

ستراتژی را قربان تکتیک نمایـد و نبایـد بـه مـسألۀ رهبـری طبقـه اطبقه کارگر 
  . »ات اجتماعی بهای اندک داده شودکارگر در انقلاب دموکراتیک ملی انقلاب

خیبر وحدت حزبی را به منظور راه اندازی کودتا و از آنطریـق رسـیدن بـه 

 ،ا.خ.د.ح «: و مـدعی بـود کـهمیدانـستفوق قدرت حاکمه را عدول ازاصل 

مـی  از کارل مارکس  و به نقل»حزب انقلاب اجتماعی است، نه حزب کودتا

 یک تعدادی از افراد جوان پیش ز طرفاکودتا یک توطئه است که «:  کهگفت
شود، ما حزب کودتا نیستیم، ما حزب انقلاب اجتماعی هستیم و باید  برده می

وقتیکه قوت ما در بین مردم بیشتر شد، این مسلم است . در بین مردم کار کنیم

لهذا چیزی که در برنامه گفته . که تعداد بیشتری از مردم، از ما حمایت میکنند

برنامه حـزب دموکراتیـک خلـق افغانـستان تعریـف .  باید اجرا کنیم آنرا،شده

مـا نبایـد از ایـن برنامـه . کند که این حزب، حزب انقلاب اجتماعی است می

کودتاکردن عدول از برنامه های حزب است و عواقب بسیار بدی . عدول کنیم
  .»دارد

فـاوت  که بین پلان سفارت شوروی و نظر خیبر تگردد میجا آشکار در این

 از ۱۳۵۶گـروه طرفـدار خیبـر دراواخـر سـال . و شگاف عمیق وجود داشـت

با این . حزب انشعاب کرده وبه تبلیغ علیه اتحاد جناح خلق و پرچم پرداختند

 لـزوم یـک طـرفاز: حالت سفارت شوروی در یک موقف خطیر قرارگرفـت
  .بر دیگر خطر افشای آن توسط گروه انشعابی خیاز طرفهرچه زودتر کودتا و 
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  فصل چهارم
  ١٣٥٧مقدمات كودتاي ثور

 

  ي كودتا از نظر كودتاچيانها انگيزه
بعـدا جنـرال و (درآغاز این بحث لازم است به اعتراف دگروال عبدالقادر 

ً

 کتـاب ١٥٨توجـه را جلـب کـرد کـه در صـفحه )  وزیر دفاع رژیم کودتـائی

 :ن نمـوده اسـتخاطرات سیاسی خود درباره لزوم سقوط جمهوری چنین بیا

 زمانی می گفت که منافع افغانستان را به خـاطر چنـد ملیـون  پـول داؤدخان«

 به شـوروی داؤدخاناین زمانی بود که احساس می شد . سازد خدشه دار نمی

.  را دعـوت کـردداؤدخانشاه ایران، . اما در اواخر، وضع تغییر کرد. تکیه دارد

د به عراق و کویـت و انـدونیزیا بع.  برای حج عمره به عربستان رفتداؤدخان

درهمان زمان بود که این مفکوره در بین ما چپی های حزب دموکراتیک . رفت

 انحراف کرده است و به اسلامیست ها داؤدخان! وقتش فرا رسیده"پیدا شد که 

خـاطرات سیاسـی : "کتـاب(» ."همین حالا باید چاره اش شـود. رو می آورد

ش، ١٣٩٢ چـاپ اول، ،"با دکتـور پرویـز آرزوجنرال عبدالقادر در گفت و گو 
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  )١٥٨صفحه 

گیـرد  این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شـوروی مـی

که برای سرنگونی نظام جمهوری در کـشور دسـت بـه اقـدام یازیـده و بـرای 

سفارت خود در کابل هدایت داده بود تا برای تدارک مقـدمات یـک کودتـای 

جنـاح (دو جناج رقیب درحـزب دموکراتیـک خلـق  نظامی نخست بر سران 

فشار وارد کند تا اختلافـات خـود را کنـار گذاشـته و بـه ) خلق و جناح پرچم

  .بپردازند" حزب واحد دموکراتیک خلق"همکاری و تفاهم در ایجاد 

 روزهـا دربـارۀ اخـتلاف نظـر شـدید در این«:  به گفته دستگیر پنجشیری

زدیدهای خیبـر و لایـق بـا داکترحـسن شـرق و ببرک کارمل و خیبر و دید و با

از نزدیکـی تـره کـی و . نورمحمد تره کی نیز افواهات و سخنانی شنیده میشد

خیبر هم ببرک کارمل و هم حفیظ الله امین به درجـه هـای متفـاوتی مـشوش 

بودند؛ زیرا خیبر آدم پیگیر، مبلغ برجسته بود موضع طبقاتی و ملی بـا النـسبه 

افزاید کـه  ؛ پنجشیری می»... و سابقۀ سیاسی خوب داشتمستحکمتر و نفوذ

 ١١حین تجلیل از چهاردهمین سالگرد تأسیس حزب دموکراتیک خلق مورخ 

نظرعمـومی ] نورمحمـد تـره کـی[ منشی عمومی کمیته مرکزی ١٣٥٦جدی 

درحـال حاضـرحزب دموکراتیـک خلـق افغانـستان «: حزب را اعلام کرد کـه

یه علیه دولت است، درسال آینده باید سکوت مخالف رویارویی و اعمال قهر

روز جـشن همبـستگی ] ١٣٥٧ ثور١١مطابق به [در اول ماه می . شکسته شود

کارگران جهان باید تظـاهرات خیابـانی سـازمان داده شـود و مطالبـات مبـرم 

کارگران کشور در آن تظاهرات مطرح گردد، شـعار حـزب دموکراتیـک خلـق 

 همین شعار قدیمی دفاع از نظام جمهوری ١٣٥٧افغانستان حداقل تا ماه اسد 

مگر تـا هنگامیکـه بـه مقـام رهبـری و ...و تکامل آن به سود خلق خواهد بود

مرکزی تصمیم گیری حزب حملـه نـشود، حـزب مـا ایـن فـشارها را تحمـل 

ظهـور و زوال حـزب دموکراتیـک خلـق : "پنجشیری، دستگیر(» .خواهد کرد

  )٥٩ و ٥٨ سوم، صفحات  جلد اول و دوم، چاپ،"افغانستان
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 اپریـل ١٧ مطابق ١٣٥٧ حمل ٢٨شام روز «: کند که پنجشیری علاوه می

جلسۀ بیـروی سیاسـی ] قبل از آنکه از ترور خیبر اطلاع حاصل شود [١٩٧٨

و چنین فیصله و ... در منزل نورمحمد تره کی دایر گردید و گزارشها مبادله شد

خـصلت کـاملا ضـد ملـی و ضـد ارزیابی به عمل آمد که رژیم سـردار داؤد 
ً

با رضا شاه پهلوی، سادات رئیس جمهور مصر . دموکراتیک کسب کرده است

و نیروهای راست و وابسته به اسـتکبار جهـانی و منطقـه پیونـد یافتـه اسـت، 

بنـابرین بایـد در روز اول مـی . افزایـد روزبروز به تضییقات و اختناق خود می

صد از رژیـم جمهـوری اسـت ـ مقـ[م سکوت استبداد دولـت کودتـا ١٩٧٨

درهم شکسته شود، وحدت و قدرت حزب بعد از پنج سال مبارزۀ بـی ] کاظم

  ».سر و صدا نمایش یابد

 حمـل ٢٨ شب ٩در همین احوال پس از ختم جلسه فوق حوالی ساعت 

واقعه قتل خیبر در جاده مقابل مطبعه دولتی صـورت گرفـت و جـسد او را در 

ۀ فیر تفنگچه کشته شده و قاتل فرار به وسیلمرموز  به طورروی سرک یافتند که 

پس ازحضور پولیس، جسد به شفاخانه علی آباد انتقـال داده شـد و . کرده بود

برق آسا خبر این رویداد در همه جا پخـش گردیـد و بـه گفتـه پنجـشیری در 

 حمـل پلینـوم کمیتـه ٢٩روز جمعه مـورخ ] صبح زود[ساعت سه ونیم شب 

 تره کی در کارته چهار دائر گردید کـه تـا حـوالی صـبح مرکزی حزب در خانه

آنروز دوام کرد و درباره برنامه تدفین خیبـر بـا مراسـم خـاص تـصمیم اتخـاذ 

   .گردید

 این قتل را توطئه حکومت دانستند، برخی آنرا مربوط به اختلاف ها بعضی

درون حزبی و رقابتهای ذات البینـی اراکـین حزبـی خواندنـد و مـسؤولیت را 

 عالمیـار انداختنـد وعـده دیگـر برادرانردوش حفیظ الله امین و همکارانش ب

. انگیزه قتل را انشعاب از پرچم و مخالفت خیبر با ببرک کارمل وانمود کردنـد

ولی در هرحال این شایعه که خیبر به هدایت سفارت شوروی و توسط عمـال 

بی روی انگیزۀ که فوقا ذکر شد، به قتل رسـیده اسـت، .جی.کی
ً

بیـشتر مـدار 
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زیرا سفارت شوروی می بایست خیبـر را نـه تنهـا بـه حیـث . باشد  اعتبار می

عنصر مخالف کودتا از بین بردارد؛ بلکه مرگ  او را وسیلۀ اتحاد بالقوه حزبـی 

وسرزنش کسانی قرار دهد که از هدایت آنها سرپیچی کنـد و علاوتـا بـا قتـل 
ً

 نیـز تحـرک و نـا آرامـی را خیبر سفارت شوروی خواست زمینۀ هرج ومرج  و

درشهر ایجاد نماید تا بدانوسیله پلان کودتا را در جـوار ایـن  نـا آرامـی و بـی 

  .نظمی عمدی به پیش ببرد
  

   جنازه خيبر و رويدادهاي مربوطهمراسم تشيع
صبح همان روز جـسد خیبـر از شـفاخانه بـه منـزلش در مکروریـان اول 

 ٣٠بـروز چهارشـنبه مـورخ . ه شـدانتقال یافت وبرای فامیل و اقاربش سـپرد

ۀ مولـوی احمـد جـان ـ بـه وسـیلحمل مراحل تغسیل و تکفین در مکروریان 

 یـک از جملـهباجه خیبر و شوهر همشیرۀ سلیمان لایق و یکی دو تـن دیگـر 

شخص تازه وارد در حلقه پرچمی ها که همه او را می شناسند، انجام گرفت و 

 عده کثیر از علاقمندان حزبی کـه در پس از آن مراسم وداع با میت در حضور

 آنجا تجمع  کرده بودند، شروع شـد و حاضـران بـا ٣٥اطراف و میدان بلاک 

  .یکبار چرخیدن به دور تابوت با جسد خبیر وداع نمودند

کریم میثاق عضو بیروی سیاسی حـزب و مـسؤول کمیتـه تـدارک قبـل از 

تانت، بـا یـک سـکوت، ما باید با یک م«: انتقال میت رو به حضارکرد و گفت

بایک سکوت پرمعنی و خموشی قبل از طوفـان و بخـاطر وطـن عزیـز خـود 

افغانستان، حوصله خود را حفظ کنیم و جنازه این رفیق بزرگ و قهرمان خود را 

؛ او »با یک عظمت و شکوه که در تاریخ کشور ما نقش شود، مشایعت نمائیم

ی ضــد ارتجــاعی، ضــد نیروهــای ملــی و دموکراتیــک، و قــدرتها«از تمــام 

و نیز " مرگ بردشمنان خلق"استبدادی و ضد امپریالیستی خواهش کرد تا شعار

مرگ بردشمنان ترقی وطن مـان افغانـستان، متحـد و نیرومنـد بـاد "شعارهای 

صفوف وطن پرستان و نیروهای دموکراتیک، پیروز باد جنـبش ملـی و مترقـی 
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، مرگ بـر امپریـالیزم دسیـسه ما، زنده باد افغانستان و خلق های زحمتکش آن

های ممتد این " هورا"که با » را سه بار همراهی کنند" سی آی ای"کار، مرگ بر 

  )٦٤صفحه ... پنجشیری. (شعارها بدرقه شد

ه بـه وسـیلبا ختم این مراسـم بـساعت ده بجـه قبـل از ظهرانتقـال میـت 

ر جا گرفتند و موترآغاز گردید که دربین موتر جنازه تره کی، کارمل و برادر خیب

در پیشاپیش موتر اعضای برجسته حزب و کمیته مؤظف  تدفین با بلندگو ها و 

. دیگران از عقب موتر به سمت چهارراهی صحت عامه پیاده درحرکت شدند

مـرگ بـر امریکـا، مـرگ بـه "حین گذشتن از جلو سفارت امریکا  شـعارهای 

و دراثنـای عبـور از جلـو در فضا طنین انداز گردیـد ..." امپریالزم جهانخوار و

 به سویارگ ریاست جمهوری بار دیگر شعارها تکرار شد که بعد از چرخش 

  .مسجد پل خشتی دیگر همه خاموشانه براه افتادند

با این دلهره که آیا امام مسجد حاضر به خواندن نماز جنازه خیبـر خواهـد 

 کـاروان  جمعی خوانـده شـد و پـس از آنبه طورشد، نماز با سه جنازه دیگر 

مشایعت کنندگان اعم از پیروان حزب و مردم عوام به حیث تماشاچی هچنان 

بـه در عقب موتر خاموشانه و آرام بدون سردادن شـعار ازطریـق جـاده میونـد 

قبل از رسیدن به محل دفـن در .  شهدای صالحین به راه خود ادامه دادندسوی

بالای چند عراده مـوتر یک ساحه هموار و وسیع برای سخنرانی میکروفونها بر 

. نصب گردیده بود که پس از اکمال خاکـسپاری نوبـت سـخنرانی هـا رسـید

بـه نخست تره کی به زبان پشتو اعلامیه حزب را قرائت کرد کـه مـتن دری آن 

ۀ داکتر شاه ولی خوانده شد و اما بیانیه سیاسی و مبسوط حزبـی را ببـرک وسیل

آن سـوانح خیبـر را بـارق شـفیعی کارمل منشی کمیته مرکزی خواند و پس از 

ۀ سـلیمان لایـق و دسـتگیر بـه وسـیلقرائت کـرد و در پایـان دو پارچـه شـعر 

متن مکمل . پنجشیری خوانده  شد و با این ترتیب مراسم تدفین به پایان رسید

 خود الذکر فوقاعلامیه حزب و بیانیه سیاسی آنرا دستگیر پنجشیری در کتاب 

رجسته آن جهت مزید معلومـات ذیـلا خـدمت درج نموده که نکات مهم و ب
ً
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  : شود علاقمندان تقدیم می

شهادت رفیـق مـا «: نورمحمد تره کی طی اعلامیه حزب تصریح کرد که

دلالت گر تشدید مبارزه آشتی ناپـذیر میـان نیروهـای وطنپرسـت انقلابـی و 

 نیروهای ارتجاع و پشتیبانان آنها امپریالیزم جهانی است که تا پیروزی قطعـی

ما بـه مناسـبت مـرگ رفیـق شـهید . زحمتکشان افغانستان ادامه خواهد یافت

خویش نه تنها گریه و زاری نخواهیم کرد؛ بلکه بـازهم خـواهیم آموخـت کـه 

چگونه نیروی خود را برای پیکار انقلابی علیه دشمنان وطن و خلق افغانـستان 

اهیکـه در پـیش بیش از پیش به کار بریم و هرگز در برابر وحشت و ترور، از ر

  » .گرفته ایم عقب نه نشینیم

تره کی در بیانیه خود صریحا به دولت اخطار داد و گفت
ً

 در حالیکـهما «: 

 محفل باشکوه که به خاطر بزرگداشت مرگ رفیق شهید میراکبـر خیبـر در این

برپا گردیده است، به اداره و دستگاه به اصطلاح امنیتی آن اعتراض می نمائیم 

اعلام میداریم که هرگـاه هیئـت حاکمـه کـشور سیاسـت دروغ  و با صراحت 

تهدید را که در برابر نیرو های ارتجاع داخلی وابسته به ارتجـاع منطقـه و بـین 

المللی در پیش گرفته است، تغییـر ندهـد، دسـتگاه اداره را از وجـود عناصـر 

 شناخته شده و نفـوذ داده شـده ارتجـاع وابـسته بـه امپریـالیزم تـصفیه نکنـد،

مــسؤولیت زنــدگی مبــارزان وطنپرســت را تــأمین ننمایــد و علیــه تروریــزم و 

» .تروریستها قاطعانه اقدام ننماید، مـسؤول عواقـب ناشـی از آن خواهـد بـود

  )٦٨صفحه ... پنجشیری(

ببرک کارمل در بیانیه سیاسی حزب بیشتر به خصوصیات حزبی و آگاهی 

یبـر ایـن اکبـر شـهدای میراکبرخ«: ایدئولوژیکی خیبر تماس گرفـت و گفـت

ان دلیـر دموکراتیـک خلـق افغانـستان گذار بنیانوطن، از رهبران سر سپرده، از 

پیشآهنگ طبقه کارگر افغانستان بـود و نـامش و ایـن عنـوان جـاودان خواهـد  

خیبر خونین ما، این پرچم سـرخ خلـق افغانـستان، همیـشه بـه رفقـای . ماند
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شـرف والای شـما ! رفقـا: فـتهمرزم و همسنگر خود با فروتنی خلقـی میگ

افتخار بزرگ شما، بعضویت پیشآهنگ دموکراتیک خلـق افغانـستان اسـت و 

باید شایسته گـی عـضویت آن را تحـصیل کـرد، درفـش آن را بلنـد و پـاکیزه 

ۀ عقل، شـرف و وجـدان خـود حفـظ ـــت و وحدت آن را به مثابــــنگهداش

  ».کرد

خیبر رفیـق عزیـز مـا «: تکارمل خطاب به رفقا، دوستان و هموطنان گف

جان خود را بخاطر وطن و سعادت خلق خود فدا کرد، در دشوارترین شـرایط 

 کـه رفقـا راه پیـروزی سـاخت مـیپیکار ما با شجاعت و متانت خاطر نـشان 

بردشمنان غدار خلق افغانستان و نیروی ارتجاع اهریمنی که دستیاران مسلکی 

مداری امپریالیزم امریکـا هـستند، راه امپریالیزم خون آشام بین المللی به سرد

دموکراتیک خلق افغانستان، راه اندیـشه هـای پیـشرو عـصر مـا، راه خـدمت 

: او بـه رفقـا همـرزم خـویش میگفـت. فداکارانه به منافع خلق و وطن ماست

پیکار برضد طبقات حاکم ستمگر، اسـتبدادگر، برضـد قـدرتهای ارتجـاعی، 

 مـستبد و برضـد امپریـالیزم مبـارزه ی دروغگـو وهـا حکومتبرضد دولتها و 

مبارزات شـدید و خـونین طبقـاتی بـه . طولانی سرسخت و دشوار به کار دارد

سرانجام پیـروزی : ولی رفیق شهید ما میگفت. طور پیگیر در پیشروی ماست

نیروهای انقلابی وطنپرست خلق افغانستان به پیـشآهنگی دموکراتیـک خلـق 

ــی ــتقلال مل ــلح، اس ــستان راه ص ــی و افغان ــی، ترق ــق، دموکراس ، آزادی خل

  ».سوسیالیزم علمی است

میراث معنوی خیبر به رفقای همـرزمش ایمـان « : کارمل تصریح کرد که

خدشه ناپذیر به سوسیالیزم علمی و اعتقادش به رسالت طبقه کارگر در ایجـاد 

خیبـر وطنپرسـت، ....جامعه فارغ از استثمار و ستم ملـی و اجتمـاعی اسـت

خیبر به قـدرت طبقـه کـارگر بـه .... نترناسیونالیست صدیق بودپرشور و یک ا

حاکمیت خلق و به سوسیالیزم علمی، به انترناسیونالیزم پرولتـری بـه خلـق و 

خیبر پیوسته به رفقا میگفت که باید ...وطن محبوب خود افغانستان وفادار بود
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 و بـرای تجمـع، تـشکیل. در میان خلق رفت، باخلق پیوند نزدیک تأمین کـرد

اتحاد خلقهای وطن پیرامون راه های مشخص انقلابی مبارزه را سـازمان داد و 

  ».خلقها را علیه ارتجاع، استبداد و امپریالیزم بسیج کرد

قاتلین رفیق عزیز ما، این فرزند اصـیل «: در پایان کارمل اعلام داشت که

و  قوای ارتجاع داخلـی بـه سـردمداری ارتجـاع سـیاه :خلق کشور عبارتند از

افراطی و محافل راستگرای حاکم، ارتجاع منطقه و امپریـالیزم در راس شـبکه 

های جاسوسی امریکا، پاکستان، ایران و غیره و غیره همه و همه، عملا دریک 
ً

بـدین . جبهه نامقدس سیاه به مثابه دشمنان داخلی و خارجی خلق افغانـستان

گند خـود را در راه جهت ما در پیشگاه آرامگاه شهید خویش یک بار دیگر سـو

: مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیزم تجدید مینمائیم و به بانگ رسا اعلام میداریم

خلـق افغانـستان انتقـام تـو و دیگـر همرزمـان شـهید تـو ! رفیق شـهید خیبـر

کسانیکه قبلا ترور شده بودنـد[عبدالرحمن ها، عبدالقادرها، نیازمحمدها 
ً

را ] 

  ».خواهد گرفت

افتخـار بـه شـهیدان پیـشآهنگ «: از دادن ایـن شـعارببرک کارمـل پـس 

دموکراتیک خلق افغانـستان و افتخـار و احتـرام بـه رفیـق شـهید مـا میراکبـر 

سوگند به تو رفیق خیبر کـه «: گفتار خود را با این جملات خاتمه داد» ...خیبر

ما راه آرمان های والای تو، آرمانهای نجیبانـه طبقـه کـارگر در راه بـه پیـروزی 

اندن انقلاب دموکراتیک و ملی و انقلاب سوسیالیـستی بـا شـرافت و بـی رس

هراس به پیش میرویم و پرچم ظفرنمون مبارزه طبقاتی خلق افغانستان را که با 

» .خون پاک تو و شـهیدان دیگـر مـا گلگـون شـده اسـت، سـربلند میـداریم

  )٧٢ تا ٦٩صفحه... پنجشیری(

اعتقـاد " شـهید"هوم واقعـی عجب آنست که سران حزبی بدون آنکه به مف

خطاب کردند که با این زعم آنها خواسـتند بـین " شهید"داشته باشند، خیبر را 

  . حد فاصل ایجاد کنند" شهید سبز"و " شهید سرخ"



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٠٥٩

 

 

روز تشیع جنازه خیبر اوضاع درکابل دگرگون شد و سران حزبـی بـه ایـراد 

ختنـد کـه بعـضی ی انقلابی با ادبیات خاص مثل دوران سـلطنت پرداها بیانیه

نکتـه مهـم اینـست کـه سـران حـزب . قسمت های مهم آن در بالا ذکـر شـد

خواستند با استفاده از این فرصت طلـسم سـکوت پـنج سـاله خـود را درهـم 

شکنند و موجودیت خود و حزب خود را مجددا در شرایطی تبـارز دهنـد کـه 
ً

 کـه ظـاهرا هدف از این بیانـات. داد میقانون اساسی جمهوریت به آن اجازه ن
ً

قدردانی از خدمات حزبی میراکبرخیبر بود، در واقـع چلنجـی بـود کـه بـرای 

رژیم جمهوری داده شد، ورنه بعد از آن دیگر هیچگاهی از خیبر نام نبردنـد و 

حتی قبر او را مثل کسیکه به فراموشی سپرده شده باشـد، بحـال گمنـامی رهـا 

  .کردند

 سران حزب همه در جـوش و  دیگردر حالیکهدرمراسم خاکسپاری خیبر 

 محفل نه تنها سـخنرانی در اینخروش و آه و افسوس بودند، حفیظ الله امین 

نکرد؛ بلکه دور تر از حلقه هیئت رهبری در کنـار یـک درخـت تکیـه کـرده و 

 او دلیلـی داشـت کـه این کارخاموشانه به سخنان دیگران گوش فرا داده بود و 

بعدا به آن تمرکز خواهد شد
ً

ما دستگاه امنیتی دولـت بـرای تهیـه اسـناد و و ا. 

شواهد عینی از جریان مراسم از شروع تا ختم چه در مکروریان، چـه درطـول 

. راه و نیز حین خاکسپاری مصروف فلم برداری، عکاسی و ضبط صدا بودنـد

 از طرف ماه حمل که با اعلان فاتحه ٣١همچنان فردای آن روز یعنی پنجشنبه 

 صبح تا عـصر ٨عضای فامیل خیبر برای دو روز از ساعت تره کی، کارمل و ا

برگزار گردیـد و تعـداد کثیـر مـردم در آن ) ع(فاتحه در مسجد شاه دوشمشیره 

 مخفـی از جریـان آن عکـس بـه طـوراشتراک نمودند، مأموران امنیتی بازهم 

 از شـروع تـا خـتم الـذکر فوقنا گفته نباید گذاشت که مراسم  . برداری کردند

 آرام صورت گرفـت و به طوردام برخورد فزیکی و اخلال امنیت عامه بدون ک

حکومت نیز از مداخلـه مـستقیم و یـا غیرمـستقیم در جریـان رویـداد جـدا 
ً

خودداری کرد و گذاشت تا مراسم برطبق برنامـه مطروحـه منـسوبین حزبـی 
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  .پیش برود

با این شرح ظاهرا مراسم قتل خیبر به پایان رسید و به گفته کریم
ً

 میثاق این 

  . بود» خموشی قبل از طوفان«یک 
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  فصل پنجم
  

  اقدامات دولت و بازداشت ها
  

  قدمات بازداشتها ـ تعيين هيئت هام
 حمـل و ٣١پس از آنکه مراسم فاتحه میراکبـر خیبـر بروزهـای پنجـشنبه 

به پایان رسید، ظاهرا اوضاع آرام ) ع(جمعه اول ثور درمسجد شاه دوشمشیره 
ً

لوم می شد؛ اما این آرامی قبل از طوفان بود؛ زیرا هم سـران جنـاح خلـق و مع

پرچم در فکر آینده بودند و هـم ارگانهـای امنیتـی و اسـتخباراتی بـا اشـتراک 

دستگاه عدلی و قضائی دولت راپور جریانات سه چهار روز گذشته را بررسـی 

حمـد داؤد   تا نتـایج آنـرا هرچـه زودتربـه اطـلاع رئـیس جمهـور مندکرد می

  . برسانند

بـه  ثور مجلس وزراء ٣روز چهارشنبه . روز سه شنبه با این ترتیب گذشت

 فوق العاده در ارگ ریاست جمهوری دائر شد و پـس از گـزارش اوضـاع طور
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 پوهاند وفی اللـه از طرفطی روز های گذشته و مطالعه جوانب قانونی قضیه 

نون اساسـی کـشورمطرح ارنوال ادعای نقض قـاǔسمیعی وزیر عدلیه و لوی 

 دادن بـه خـصوصگردید که تعدادی از سران خلق وپـرچم درچنـدین مـورد 

 که درقالب کلمات آشـکار دولـت را مـورد اتهـام و ها بیانیهشعارها و نیز ایراد 

ی تـره کـی و کارمـل هـا بیانیـهتهدید قرار داده بودند، چنانکه این مطالـب در

تحت ریاسـت رئـیس جمهـور مجلس وزراء . وضاحت یافت، متهم گردیدند

اصـلی رویـدادهای روز   و گرداننـدگانهـا شخـصیت نفـر از ٩فیصله کرد تا 

بـصورت فـوری بازداشـت و   حمل یعنی روزدفن میراکبرخیبـر٣٠چهارشنبه 

 ـ ١ :اشخاص آتی شامل لـست بازداشـتی هـا بودنـد. مورد تحقیق قرار گیرند

 ـ عبدالحکیم ٤نجشیری،  ـ دستگیر پ٣ ـ ببرک کارمل، ٢  کی، تره  نورمحمد

 ـ سـلیمان ٧ ـ حسن ضمیر صـافی، ٦ ـ داکتر شاه ولی، ٥شرعی جوزجانی، 

شود که حسن ضـمیر  گفته می. ( ـ حفیظ الله امین٩ ـ بارق شفیعی و ٨لایق، 

صافی در جمله رهبـران نبـوده، بـه احتمـال قـوی روی اشـتباه شـامل لـست 

  .)ده بودیبازداشتی ها گرد

از ) بــرادر آصــف خــان قومانــدان" (بابــه"عیب مجلــس وزراء محمــد شــ

ارنوالی را به حیث رئیس هیئت تحقیق توظیف نمود تا هرچه ǔمنسوبین لوی 

  .زودتر به وظیفه محوله رسیدگی نماید

 ثورحـوالی بعـد از ظهرمجلـسی در ٤به تأسی از این فیصله بروز دوشنبه 

ر نورسـتانی ـ ارگ زیرنظر شخص رئیس جمهور دائر شد که برعلاوۀ عبدالقدی

 جنـرال محمدطاهرــ از جملـهوزیرداخله، چنـد نفـر از اراکـین امـورامنیتی 

قوماندان عمومی ژندارم و پـولیس، میرگـل ـ قومانـدان امنیـه کابـل و محمـد 

صدیق واحدی وردک ـ رئیس امنیت وزارت داخله در آن اشـتراک داشـتند تـا 

  .پلان بازداشت و چگونگی را نهائی سازند

تر است قسمت هـای مهـم جریـان بازداشـت هـا، بـالاخص جا بهدر این
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بازداشت حفیظ الله امین که از همه بیشتراهمیت دارد، از زبان کسی نقل قول 

 که شخصا درجریان قرارداشت و گزارش مربوطـه خـود را بعـدا در یـک شود
ً ً

. نوشـته اسـت" جنرال عمرزی"با نام مستعار" شبهای کابل"کتاب تحت عنوان

ۀ بنگاه به وسیلم ٢٠٠٩ش ١٣٨٨ صفحه بار اول در سال ٤٠٧ این کتاب در(

انتشارات میوند در کابل به چاپ رسیده و حاوی بعضی اسناد و نیز عکس هـا 

است که افـسر پـولیس در وزارت " غنی صافی"باشد و نام اصلی مؤلف آن  می

داخله بود و قرار اعتراف خودش  قبلا عضویت مخفـی جنـاح پـرچم حـزب 
ً

  .)لق را داشته استدموکراتیک خ

 ١٣٥٧ ثور ٤ به تاریخ که نویسد می کتاب خود ٢٧غنی صافی در صفحه 

قومانـدان امنیـه « وقتی کار روزمره را به پایان رسانیده و شـام بخانـه رسـیدم، 

کابل میرگل خان در تیلفون برایم گفت که با سلاح خود فورا به دفتر قوماندانی 
ً

وماندانی امنیه رسیدم، مشاهده کردم که وقتیکه به صحن احاطۀ ق. حاضر شوم

برخلاف معمول یک تعداد زیاد وسایط پولیس و تعداد زیاد افسران و سربازان 

حوزه های امنیتی سه گانه شهرکابل در صحن قوماندانی به حالت آمـاده بـاش 

از اوضاع چنین فکر کردم که کدام وظیفـۀ مهـم و بـزرگ در پـیش . قرار دارند

اندانی امنیه داخـل شـدم مـشاهده کـردم کـه بریـد جنـرال به دفتر قوم. است

] محمـد[محمدطاهر لغمانی قومانـدان عمـومی ژانـدارم و پـولیس و غـلام 

صدیق واحدی رئیس امنیـت، غـلام فـاروق یعقـوبی رئـیس جنـایی مرکـزی 

پرچمی و بعدا وزیر امنیت ملی در دوره داکترنجیب[
ً

، چند نفر مساعد لـوی ]

ǔیک میز مصروف کـار و مـذاکره به دور قوماندان امنیه ارنوالی با میرگل خان 

اند ویک تعداد زیاد افسران بلند رتبه پولیس، رؤسا و مسوولین شعبات از قبیل 

حفیظ الله خان رئیس ترافیک، بریالی مدیر ترافیک ولایت کابل، محمـدعلی 

مـدیر اسـتخبارات، ] نـورزاد[احمدیار سابق سرحددار تورخم، محمد عیسی 

وچه معاون استخبارات، اسدالله احمدزی رئیس سرحدی، گل احمد رحیم چ
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قندهاری قوماندان اکادمی پولیس و غیره افسران پولیس در اتاق قوماندان امنیه 

  ».منتظر گرفتن امر و هدایت خاموش پهلوی هم نشسته اند

من هـم بعـد «: نویسد میدر ادامه " غنی صافی"عمرزی یا به عبارت دیگر

تـا اینحـال از قـضیه .  تعظیم در پهلوی شان به چوکی نشـستماز ادای رسم و

چند دقیقه بعد گـروپ اول تحـت قومانـده حفـیظ اللـه رئـیس  . آگاهی ندارم

ترافیک به میز قوماندان عمومی نزدیک شـده یـک ورق کوچـک پـلان کـار و 

وظیفه تعیین شده را گرفته بعد از ملاحظه هدایت نامه با هیئت معیتـی اش از 

بـه . ارج شـد و بـا قطعـه مـوتر سـوار بطـرف وظیفـه حرکـت نمـوداتاق  خـ

 گروپ دوم، سوم، چهارم الی گروپ هشتم با یـک ورق هـدایت ترتیب همین

نامه تحریری به صـورت جداگانـه بـا قطعـۀ مـسلح عـازم وظـایف گرفتـاری 

  ».اشخاص مطلوب و تلاشی منازل شان شدند

ان و سربازان و یـک نفـر درهرگروپ عملیاتی تعداد افسر«: افزاید که او می

ǔ ارنوال تعیین گردیده بود برای آمر گروپ یک عدد تایپ ریکادر میکروکست

نیز توزیع شده بود تا تمام جریان عملیـات گرفتـاری اشـخاص مـورد نظـر و 

در ورقه هـدایت نامـه شـهرت شـخص گرفتـار . تلاشی منازل ثبت نوار گردد

العمـل گـروپ گرفتـاری ارنوال و طرزǔـشونده، تصمیم دولت و حکم لـوی 

 و وسـایط پرسـونل. بصورت خیلی مختصر و فشرده یادداشـت گردیـده بـود

پولیس به وسایل تخنیکی و پولیسی مجهز گردیده بود، پروجکتورهـای سـیار 

  ».دستگاه مخابره و ولچک ها شامل این تجهیزات بود

اینجانب در راس گروپ هشتم برای گرفتـاری «:  کهنویسد میغنی صافی 

شی منزل دکتور شاه ولی که در وزیر اکبرخان مینه قـرار داشـت، مؤظـف و تلا

دوکتور شاه ولی در دوره بکلوریا در لیسه غازی هـم صـنفی مـن ... شده بودم

م که بعد از فراغت تحصیل به سیاسـت رو آورده و کرد میمن هیچ باور ن...بود

مراسـم حینیکه من در...شامل یک حزب مارکسیستی و اپوزیسونی شده باشد
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جنازه خیبر وظیفتا اشتراک کرده بودم، بعد از دفن میت که میتنگ آغاز گردید، 
ً

شاه ولی را دیدم که درقطار هیئت رهبری  و سـخنرانان ایـستاده بـود، تعجـب 

  » .کردم و خارج تصورم بود

دستگیری دکتـور شـاه "غنی صافی در کتاب خود زیر یک عنوان فرعی از 

 که چگونه بازداشت او بدون کـدام مـشکل دهد یمگزارشی مفصل ارائه " ولی

انجام پذیرفت و او را با خود به نظارت خانه ولایت کابل برد و در اتاق شـماره 

 که قبلا برای او تعیین شده بود، طبق دستور تسلیم نمود٥
ً

: افزایـد کـه او مـی. 

ورقه محضر، تفنگچه و نشرات حزبی و پول نقد که در نتیجه تلاشی منزلش «

داشت گردیده بود، در قوماندانی امنیه به شـخص مؤظـف تـسلیم و رسـید باز

اخذ نمودم و نزد میرگل خان قوماندان امنیه رفتم تا راپور اجراآت خود را تقدیم 

 نفر تـا همـین ٩ از جملهاما وظیفه ام ختم نگردیده بود، . نموده مرخص شوم

 ولـی گرفتـار و لحظه سه نفر ـ نورمحمد تره کی، ببرک کارمـل و دکتـور شـاه

 ...تسلیم نظارت خانه شده بودند و متباقی گروپ ها مـصروف وظیفـه بودنـد

پولیس کابل در تمام شب مصروف این عملیات و گرفتاری ها بـود، از جملـه 

 نفر گرفتار و دو نفر ـ سـلیمان لایـق و بـارق شـفیعی در ٧ نفر درطول شب ٩

فـر نهـم گـروپ عملیـاتی برای گرفتاری ن... همان شب در منازل خود نبودند

به گرفتاری نفر نهم کـه ....تعیین نگردیده بود، ازاینکه من موجود و فارغ بودم،

حفیظ الله امین بود، مجددا وظیفه گرفتم و رحیم چوچـه معـاون اسـتخبارات 
ً

 ٢٦اقتباسات فـوق از صـفحات (» .به حیث راه بلد در گروپ ما اضافه گردید

  )فته شده استبرگر" شب های کابل" کتاب ٣٣تا 
  

  چگونگي باز داشت حفيظ االله امين
 حفیظ الله امین شخص رابط جناح خلق با اعـضای نظـامی آنجایی کهاز

 نظامی کودتایشود که او در راه اندازی  حزب دموکراتیک خلق بود و گفته می

 ثور نقش برازنده داشت و بعدا خود را ٧بروز 
ً

" قومانـدان اعلـی انقـلاب ثـور"
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ۀ همـین غنـی صـافی و بـه وسـیل، لذا شرح مفصل بازداشت او لقب داده بود

گروپ معیتی او اهمیت بسزا دارد که در ذیل به نکات مهم آن توجه را جلب و 

در اجرای این وظیفـه مهـم از ) پرچمی مخفی( که غنی صافی گردد میعلاوه 

ر از اصـل وظیفـوی خـود کـار گرفتـه ــــاض خطیــــتسامح حزبـی و اغم

 شده که بعد خودش از آن ابـراز نـدامت و شـرمندگی کـرده ومرتکب کارهای

  .است

: نویسد میغنی صافی راجع به شناخت و دوستی خود با حفیظ الله امین 

 شمسی در ولایت کندز ماموریت داشـتم؛ بـا ١٣٤٩ الی ١٣٤٣من از سال «

حفـیظ اللـه امـین در ...عبدالله امین روابط دوستانه  و مناسبات خوبی داشتم

، به شکار و آمد میطیل مکاتب جهت دیدن و ملاقات برادرش به کندز ایام تع

من هم که دوست برادرش بودم در محافل و مهمانی هـا . تفریح می پرداخت

 فرصتی بود که ١٣٤٩ تا ١٣٤٣ی ها سال. باهم معرفت پیدا و آشنا شده بودیم

خلقی ها و پرچمـی هـا در جلـب و جـذب افـراد و اشـخاص بـاهم رقابـت 

هدف اساسـی حفـیظ اللـه امـین در رخـصتی هـای سـه ماهـه ....ندکرد می

 تخار و بغلان همین جلـب و جـذب بـود؛ او از  ودر ولایات کندز] مکاتب[

و هم از اعتبار ] در لیسه ابن سینا و دارالمعلمین[نفوذ استادی و مدیریت خود 

ماموریت برادرش در شـرکت سـپین زر کـه یگانـه موسـسه مهـم کـارگری در 

  ».مال بود، برای جلب و جذب استفاده شایان نمودصفحات ش

غنی صافی دربارۀ اجرای ماموریت خود جهت بازداشت حفیظ الله امین 

کند که رحیم چوچه به حیث راه بلد نخست ما را به خانه حفیظ الله  علاوه می

امین در گردنه باغ بالا برد، ولی امین چندی قبل از آنجا به خانـه جدیـد خـود 

ال خان مینه کـوچ کـرده بـود کـه بـا صـد مـشکل و مراجعـه بـه واقع خوشح

منـزل «: نویـسد مـیاو . ماموریت پولیس آنجا، بالاخره خانه او را پیدا نمودیم

امین را از هرطرف محاصره کردم، زنگ دروازه را فشردم، لحظۀ بعد جوانی بـه 
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و مـن در گفتگـو . نام عبدالرحمن پسر امین محصل پولیتخنیک به دروازه آمد

سوال و جواب با عبدالرحمن بودم که حفیظ الله با دو نفر مهمانـان بـه دروازه 

وقتیکه امین مرا دید، بخنده شده همرایم مصافحه نمـود و مـن بـرایش . آمدند

درجواب بـه خونـسردی . ارنوالی و حکم دولت را ابلاغ نمودمǔتصمیم لوی 

طـوری . یمبفرمائیـد داخـل منـزل شـوید، ممـانعتی نـدار: جواب داد گفـت

احساس کردم که در این ناوقت شب که با مهمانان خود بیدار نشسته، ازتمـام 

گاهی دارد   » .جریان گرفتاری و تلاشی منازل دیگران آ

درمـورد مهمانـان «: نویـسد مـی کتـاب خـود ٣٨غنی صافی در صـفحه 

 گفـت ،مشکوک که امین آنها را همصنفان پسر خود عبدالرحمن معرفی کـرد

ــر] آنهــا[کــه  ــسرم ب ــه همــراه پ ــدن درشــبهای امتحــان از لیلی ای درس خوان

مـن بـه اختیـار شـما هـستم، : "امـین دوام داد. عبدالرحمن به خانه مـی آینـد

ارنوال ǔاگرچه محمدنعیم خان ".  را بگذارید که به لیلیه خود بروندمحصلان

معیتی گروپ باین پیشنهاد امین موافق نبود، ولی من به مسؤولیت آمرانه خـود 

بعـدا معلـوم گردیـد کـه ایـن دونفـر .  آنها اجازه دادم که به لیلیه خود بروندبه
ً

 وهمصنفان پسرش نبوده؛ بلکه انجنیر محمد ظریف و فقیر محمـد محصلان

فقیر اعضای باند امین بودند که در زمان حکومت امین اولی وزیر مخابرات و 

درحـضور . یمآنها رفتنـد و مـا داخـل منـزل شـد. دومی وزیر امور داخله بود

یـک تعـداد کتـب و نـشرات . داشت امین و پسرش شروع به تلاشی نمـودیم

 عدد مرمـی و یکـصد و چهـل ٩حزبی و یک میل تفنگچه هسپانوی با تعداد 

با یک لست اعـضای حزبـی کـه حـق ] ؟؟[هزار افغانی پول حق العضویت 

العضویت پرداخته بودند، بدست آمد و در ختم تلاشی مطـابق دسـتور آنچـه 

ر تلاشـی ــــریح و درج ورقـه محـضــضبط و اخذ گردیـده بـود، همـه تـش

  » .گردید

دریـک اتـاق کـه همـه دختـران، خـانم، «: افزاید  در ادامه میغنی صافی
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امـین خوابیـده بودنـد و خـشوی امـین مـریض بـود، از ] مادر خانم[خشوی 

 امین به عذر میگفت که درین اتاق کتـب و. تلاشی دقیق آن صرف نظر گردید

نشرات حزبی یا کدام سلاح و غیره وجود ندارد، همـه زنـان خوابیـده انـد، بـا 

. تواند اتاق را تفتیش نمایـد  به آرامی مییک نفرآنهم اگر تلاشی حتمی باشد، 

. با حفیظ الله امین یکجـا بـه اتـاق داخـل شـدیم] ؟[من به نمایندگی گروپ 

سته بـود و دختـران خانم امین که چادر کلان به سر داشت، در بستر خود نشـ

چگونـه  راضـطرابپ حالـت در آن[هرکدام در بسترهای شان خوابیـده بودنـد

زن سرسفید که خشوی امین باشد در بستره اش آرام  ،]میتوان به خواب رفت؟

عبدالله امین و خانمش که از کندز بکابل . کرده بود، ولی بیدار به نظر میرسید

من بـه ]. ؟؟[ال خواب دیده میشدند مهمانی آمده بودند، نیز درهمین اتاق بح

احتیاط تمام و خاموشی الماری اتاق را سرسری تفتیش نمودم، کدام سـلاح و 

  ».کتب و غیره که مورد دلچسپی ما بوده باشد، دیده نشد

 صـاحب از طـرفورقه محضر تلاشی تکمیـل و «: غنی صافی می نگارد

ه داخـل دو عـدد امضاء گردید، اسناد و کتـب بعـد از فهرسـت بـ" امین"منزل

 اثنا دریک گوشه اتاق چشمم به یک بکـس دسـتی در این. بوجی انداخته شد

تم پـول نقـد و تفنگچـه و خواسـ مـی. دپلومات که قفل نمره دار داشت، خورد

وقت امـین در این.  بگذارم به امین گفتم بکس را باز نمایددر آنورقه محضر را 

مود و میگفـت بـه داخـل آن کمی به فکر رفت ولی هیچ نگفت، بکس را باز ن

خطوط دوستان و اسناد و مصارف تعمیر همین خانه است و اما یک ورق را با 

عجله از جیب بکس کشیده پاره پاره کرد و به دهن خـود انـداخت و جویـدن 

بالایش صدا کردم درین ورقه چه بود که بدهن انداختیـد؟ بایـد دیـده . گرفت

ارنوال کمـی برآشـفته ǔـا آنهـم ب. یک نامه دوست شخصی بود: گفت! میشد

گردید، ولی من چندان علاقه نگرفتم زیرا بعد از یک عمـل انجـام شـده قـرار 

دیگر کاغـذهای عـادی دربکـس ....داشتیم و کاغذ هرچه بود، ازبین رفته بود
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  ) کتاب٤٠ و ٣٩صفحه (» .بود که هیئت به آن علاقه نداشت

] یـک طـرفاز[ر آنوقت از اینکه منهم د« : کند که غنی صافی اعتراف می

 دیگـر از طـرف اعضای مخفی حزب در درون دستگاه دولتی بـودم، از جمله

 مقطع زمانی باهم وحدت کرده بودند، اگرچه امـین در آنجناح خلق و پرچم 

از حزبی بودن من کدام اطلاع و معرفتی نداشت، من که در قبـال یـک عمـل 

ش ازین دردسر نکرده موضوع انجام شده، ولو هرچه بوده باشد، قرار داشتم، بی

را سطحی گرفته از ذکر گزارش آن در ورقه محضر صرف نظر نمـودم، گرچـه 

 ٤٤ و ٤٣صـفحه (» .ده بـودـــــبگومگوهای مان درین زمینـه ثبـت نـوار ش

  )کتاب

 ٣:٣٠کار تلاشی و تحریر ورقه مشاهدات و محـضر در حـوالی سـاعت 

تـاکنون دو «: ده و گفـت کـهشب به پایان رسید؛ اما امین روبه غنی صافی کر

پیشنهاد مرا قبول نموده اید ـ یکی آنکه دونفر محصل مهمـان پـسرم را اجـازه 

دادید که به لیله خود بروند و دوم اینکه دراتاق زنانه همه گروپ داخل نشدند و 

ازین رویه و سلوک نیکـو و . به مریضان و زنان فامیل کدام مزاحمت واقع نشد

یک پیشنهاد دیگـری هـم دارم اگـر .  تشکر مینمایمشایسته پولیس یک جهان

اکنون ناوقت شب و نزدیک به سـحر ... منظور گردد خیلی ممنون خواهم بود

است، شما خسته شده اید، یکی دوساعت درهمین اتاق باهم چـای خـورده، 

شود، در روشـنی صـبح همـه بـاهم  دم راستی میکنیم و تاریکی شب ختم می

یـک ه این بازداشت نبود؛ بلکه شـباهت بـ [». میرویمیکجا به قوماندانی امنیه

  ) کتاب٤٥صفحه ] (مهمانی داشت

غنی صافی خواست تا این پیشنهاد امین را با قوماندان امنیه مطرح و نظـر 

بـه «: او را جویا شود، قوماندان امنیـه نـسبت تـراکم امـور بـرایش گفـت کـه

؛ غنـی صـافی »دمسؤولیت خود درمورد تصمیم بگیرید و از مخابره خارج ش

من با آنهم ریسک را قبول کرده برای امین گفـتم کـه پیـشنهاد «:  کهنویسد می
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سومی را که خیلی مهم است، به مسؤولیت خود بشرطی قبول خواهم کرد کـه 

مـن کـه ایـن راه را «: امـین در جـواب گفـت» .در آینده در جنجال قرار نگیرم

تم فـرار خواس می ترسم، اگر من انتخاب کرده ام از گرفتاری ها و زندانیها نمی

کنم درحوالی ساعت ده بجه شب اطـلاع داشـتم کـه حکومـت بـه گرفتـاری 

من فرار نکـردم و هیچوقـت چنـین نخـواهم ...رهبران حزب اقدام کرده است

  ».کرد

من برای آقـای فـدا محمـد خـان مـامور پـولیس «: غنی صافی می نگارد

صـره اطـراف بیرونـی منـزل  بجه صـبح محا٧وظیفه دادم که الی فردا ساعت 

توسط پولیس ماموریت و قطعه عملیاتی ما کما فی الـسابق بحـالش تـأمین و 

پابرجا بوده، شخص مامور پولیس با دونفر افسر به داخل منزل درهمـین اتـاق 

فردا وقتیکـه تیلفـون کـردم، مـامور . آقای امین را نگهداری و محافظت نماید

پولیس شخصا امین را در موتر جیپ ب
ً

قوماندانی امنیه حاضر و تسلیم نظـارت 

 بجه شب با امین خداحافظی نموده بطرف قرارگاه ٣:٤٥حوالی ....خانه نماید

 ١٣٥٧ ثـور ٥/٦حفیظ الله امین امشب یعنی شب چهارشنبه . حرکت نمودیم

  ».در خانه خود تحت نظارت پولیس سپری نمود

 بمجـرد وقـوف بعدها معلوم شد که امین«: کند که غنی صافی اعتراف می

از بازداشت شدن تره کی، کارمل و دیگر رهبران حزب، فورا دست 
ً

 شده به کار

و بـرای قیـام مـسلحانه و سـرنگونی رژیـم پـلان و قومانـده انقـلاب را آمــاده 

هنوز قومانـده تکمیـل و صـادر نـشده بـود کـه پـولیس خانـه اش را . ساخت

مش پنهان می نماید، بعد کند، ورقه پلان قومانده را در آستین خان محاصره می

از انجام تلاشی وقتیکه چند ساعت در خانه خود باثر مساعدت من باقی مـی 

ماند، قومانده انقلاب را تکمیل و صادر نموده، فردا چهارشنبه راهـی زنـدان و 

  ) کتاب٤٨ و ٤٧صفحه (» .شود بروز پنجشنبه قیام مسلحانه آغاز می

 صـبح بـا ٤سـاعت : کند کـه جریان بعدی را غنی صافی مختصربیان می
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 ٨جا استراحت نموده و حـوالی سـاعت در آناسناد و غیره به دفتر خود آمده و 

شـب گرفتـاری ] ؟؟[» موفقانـه«صبح به دفتر قوماندان امنیه رفته و از اجرای 

از دفتــر «:  کـهنویـسد مــیاو .  بــرایش گـزارش داده اسـت٩شـخص شـماره 

لیس گفتم که شخص خودش با دونفر قوماندان امنیه برای فدا محمد مامور پو

محافظین مسلح امین را توسط موتر جیپ محفوظا بـه نظـارت خانـه ولایـت 
ً

خودم به نظارت خانه رفتم، نیم ساعت بعـد امـین را حاضـر . کابل حاضرکند

 که قبلا برایش تعیین گردیده بود، تحت نظارت قـرار ٧کردند و به اتاق شماره 
ً

  )٤٩ و ٤٨صفحه (» .دادم

 از طـرفبود گزارش نکات مهم جریان بازداشت حفیظ الله امین کـه این 

شـب هـای "از کتـاب " جنـرال عمـرزی"هیئت موظف تحت امرغنی صـافی 

اقتباس گردید که واقعا " کابل
ً

  . مسخره و مفتضحانه پیش برده شدبه طور

به اعتراف خـودش " زنبور"ناگفته نباید گذاشت که غنی صافی ـ مشهور به 

ران مخفی پرچمی بود که در دستگاه امنیتی دولـت شـامل و امـا از جمله افس

حینیکه چند ماه بعـد از کودتـا شـاخه پـرچم از . درخدمت حزب قرار داشت

 در بلاک دوم زندان پلچرخـی ١٣٥٧قدرت کنار زده شد، او نیز در ماه جدی 

 رسـیدن ببـرک کارمـل به قدرتزندانی شد و تا تهاجم قوای سرخ شوروی  و 

ود و در همان شب اول سقوط امین، او بـا تعـدادی از پرچمـی هـا از زندانی ب

  . زندان رها و به حیث قوماندان محبس پلچرخی مقرر شد

شرح مزید کارروائی های این شخص در مباحث بعـدی ضـمن گـزارش 

های مربوط به چگونگی کودتا به روز پنجشنبه هفتم ثـور و رهـائی بازداشـت 

  .گردد میشدگان از نظارت خانه بیان 

 ١٠٢جنرال محمد نذیر کبیـر سـراج در صـفحه :  یک تذکر قابل اصلاح

: نوشته است کـه" رویدادهای نیمۀ اخیر سده بیست در افغانستان"کتاب خود 

 سران این دو حزب تنهـا حفـیظ اللـه بـه اسـتعانت محمـد عیـسی از جمله«
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  سـاعت٢٤جگرن ـ آمر استخبارات وزارت داخله فرصت آنرا یافت که مدت 

وقت بدست آورده و امر اجرای کودتا را به قطعات اردو که قـبلا در آنهـا نفـوذ 
ً

ایـن ادعـای جنـرال کبیـر سـراج بـا اعتـراف جنـرال » .کرده بود، صادر نماید

باشد؛ زیرا عیسی نورسـتانی در جملـه  قابل اصلاح می) غنی صافی(عمرزی 

ی تلاشـی منـزل هیئت بازداشت امین نبود؛ بلکه با دونفر دیگر همان شب برا

داکتر اناهیتا توظیف شده بود که جریـان آن در یـک نامـۀ عیـسی نـورزاد درج 

  .است
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  فصل ششم
  

  روز هفتم ثور ـ  راه اندازي كودتا
  

  نگاه  عمومي
یکـی اقـدامات : باشـند رویدادها در این روز از دو جانب قابل بحث مـی

فاع قوتهای نظامی درداخل کودتاچیان که چگونه به هدف فایق آمدند و دیگرد
و خارج ارگ که چرا و چگونه به ناکامی گرائید و بالاخره به سقوط رژیم منجر 

بررسی موضوع اول یعنـی جریـان عملیـات نظـامی کودتاچیـان در ایـن . شد
 فـصلگیرد و موضوع دوم اقدامات دفاعی رژیم در   مورد بررسی قرار میفصل

  .شود بعدی مطرح می

امی کودتاچیـان اعـم از زمـین و هـوا در روز هفـتم چگونگی عملیات نظ
آیـا برنامـه کودتـا قـبلا : های زیاد توأم است، از جمله یکی اینکـه ثوربا سؤال

ً

فوری همه قوتها کودتـائی بحرکـت " امرآغاز"طوری عیار شده بود که به مجرد 
آیند و برنامه را تطبیق نمایند؟ اگر چنین بوده باشد، سؤال دیگراینست کـه کـی 
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این برنامه را قبلا تهیه کرده بود و نیز آیا برنامه عملیاتی افغانی بود و 
ً

ه بـه وسـیل
افسران اردو به تنهائی ترتیب گردیده بود و یا دسـت متخصـصین شـوروی در 

 مـستقیم یـا در آن مخفـی بـه طـوراردو و یا ایجنت هـای خـاص آن کـشور 
ساحه نظامی کـی هـا غیرمستقیم شریک بود؟ گردانندگان افغان این کودتا در 

 ٩بودند و نقش قوای زمینی و هوائی در جهت موفقیت کودتا چه بود؟ چگونه 
نفر سران حزب که در بازداشت بودند، از نظـارت خانـه آزاد و بـه کجـا بـرده 

  شدند و آنها در آن روز و ساعات حساس مصروف چه کارها شدند؟

ست، خاصتا کـه دریافت جواب کامل و واقعی به این سؤالها کار مشکل ا
ً

تفاوت ها در روایات و نقل قول هـا ازایـن زبـان و آن زبـان بـراغلاق موضـوع 
گزارشـاتی کـه در یـک . سـازد افزاید و در بسا موارد کارمحقق را دشوار می می

تعداد کتب و مقالات درباره رویدادهای این روز در قید قلم آورده شـده انـد، 
ه مجریـان اصـلی بـه وسـیل که کنند نمیبسیار کم و حتی ازچند نوشته تجاوز 

اقدامات نظامی تحریر گردیده و اما باقی بیشترین برمبنای مصاحبه ها و نقـل 
  . قولهای اشخاص خارج از صحنه بیان شده اند

، اثر داکتر صبورالله سیاه سـنگ یکـی از "و آن گلوله باران بامداد بهار"کتاب 
مصاحبه هـا، گزارشـات و ی دلچسپ و همه جانبه است که از مجموع ها کتاب

 صفحه بـا یـک تعـداد عکـس هـا در سـال ٣٣٢نقل قولها به شیوه تحقیقی در 
اردو و "کتـاب دیگـر  تحـت عنـوان. ش در کابل به چـاپ رسـیده اسـت١٣٨٨

ه جنـرال نبـی عظیمـی بـه وسـیلدر دوجلد " سیاست در سه دهه اخیر افغانستان
ور به نشر رسیده کـه در  بار اول در پشا١٣٧٧ صفحه در بهار ٦٤٠در) پرچمی(

 ثور گنجانیـده شـده اسـت؛ امـا چـون ٧یک قسمت آن شرحی از رویداد روز 
، در کـرد مـیایفای وظیفه ) تپه تاج بیگ(نویسنده کتاب در آن روز درقوای مرکز 

حاشیه کودتا قرار داشته و حتی به وقوع کودتا پس از نشر اعلامیه منتشره از رادیـو 
لذا او نیز شاهد عینی حوادث نبـوده، . ع یافته استحوالی شام روز مذکور اطلا

  .ولی در باره رویداد به تأسی از نقل قولها پرداخته است

 جریان روز کودتا را از قول  دو  جنرال وارد در قـضیه خواهم میقبل ازهمه 
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یکی دگرجنرال محمد نذیر کبیرسراج و دیگـر بریـد جنـرال محمـد : نقل کنم
  .زکریا ابوی

رویدادهای نیمۀ اخیر سده بیـست "ی فصل پنجم کتاب خود کبیرسراج ط
شرح مفصل در زمینه دارد که دریک قسمت آن چگونگی آغـاز " در افغانستان

] ١٣٥٧ ثـور ٧ [١٩٧٨ اپریـل ٢٧درصبح روز «: کند رویداد را چنین بیان می
 زرهدار تحت قومانده جگرن محمد اسلم وطنجار از قشله بیرون شده ٤قوای 

دگروال محمد سرور نورسـتانی قومانـدان . امت کابل بحرکت درآمدو به استق
 انتظار ١٩٧٧ زرهدار و یکی از رفقای انقلاب جمهوری، چون درسال ٤قوای 

ترفیع به رتبه جنرالی را داشت و موفق نگردید، اعتراض کنان تمارض نمـوده و 
بغــرض تــداوی رهــسپار ماســکو بــود و عمــدا میــدان را بــرای تاخــت و تــاز 

ً

بعضا گفته می[» .ونیستان خالی کرده بودکم
ً

شود که روسها او را اغفال کرده و  
دانـست  به بهانه تداوی خانمش به ماسکو فرا خوانده بودند، در حالیکه او نمی

  ] چه پلانی در غیاب او مطرح است ـ والله اعلم

 زرهدار بسرعت از پلچرخی بطـرف کابـل روان ٤ وقتی که قوای در این«
جنرال حیدر رسولی وزیر دفاع با دگرجنرال عبدالعزیز لوی درستیز و بود، دگر 

تورنجنرال عبدالله روکی در دفتر وزیر دفاع نشسته و مشغول مذاکره هستند که 
 ٤قـوای ! وزیـر صـاحب دفـاع: "رئیس جمهور بود و پرسـید. تیلفون زنگ زد

ر بـی خبـری ، وزیر دفاع ازاین واقعـه اظهـا"زرهدار را چرا بمرکز خواسته اید؟
 زرهـدار داده نـشده ٤کدام امری در این مورد بـه قـوای : "نموده و گفته بود که

بعد از این سؤال و جواب یک تشویش و سراسیمگی در قرارگاه وزارت ". است
دفاع پیدا شد، وزیر دفاع فورا تیلفونی جنرال یحیـی نـوروز رئـیس حرکـات و 

ً

. ا به نـزد خـود فـرا خوانـدجگرن خان محمد قوماندان قوای انضباط شهری ر
امر حرکت قوای : "بعد از احضار این دونفر، وزیر دفاع از جنرال نوروز پرسید

چـون او هـم از ایـن امـر اظهـار بـی "  زرهدار را بطرف شهر شما داده اید؟٤
 ٤ زرهدار که در پلچرخی و در جوار قوای ١٥اطلاعی نمود، با عجله به قوای 
 زده و به دگرمن محمدیوسف فراهی قوماندان زرهدار موقعیت داشت، تیلفون

 زرهدار را گرفته و به اوشان بفهمانـد کـه ٤این قوا امر داد تا جلو حرکت قوای 
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 ١٥از آن سمت قوماندان قوای . باشد کدام ضرورتی به آمدن شان به شهر نمی
 زرهدار محاصره شده اسـت، ٤ قوای از طرفقوای ما : "زرهدار جواب داد که

؛ وزیر دفاع که از اینطرف مایوس شـده، بـه "آید میاز دست ما بر نهیچ کاری 
حربی پوهنتون تیلفون کرده به تورنجنرال شاهپور قوماندان حربی پوهنتون امر 

 زرهدار برآمـده و امـر وزارت دفـاع را دائـر بـه عـودت ٤داد که در برابر قوای 
وهنتـون چنـین قومانـدان حربـی پ. دوبارۀ اوشان به قشله به آنها حـالی سـازد

 زرهدار بسرعت ازاینجا گذشته و از دسـت مـا خـارج ٤قوای : "معذرت آورد
 گیچ و دست و پاچـه به کلیوزیر دفاع با شنیدن این همه لاطائلات . شده اند

شده و برای آخرین چاره به جگرن خان محمد قوماندان انضباط شهری که در 
دفترش حاضر بود، دستور داد که شخصا به استقامت

ً
 پلچرخی رفته و بقـوای 

 زرهدار به هر جائی که رسیده باشد، هدایت بدهد کـه بـه قـشله خـود بـاز ٤
جگرن خان محمد در یکه توت با این قـوا مقابـل شـده و امـر وزارت . گردند

یـک ه او را از موترش بیرون کشیده، دست و پـای بـسته بـ. دفاع را ابلاغ نمود
شود کـه ایـن  گفته می[قودالاثر است تانک داخل کردند که از آنروز تاحال مف

قوماندان باشهامت را در همان جا به شهادت رسـانیدند و او اولـین شـهید راه 
؛ اندکی نگذشته بـود کـه دگـرمن صـاحب جـان ]دفاع از نظام جمهوری بود

قوماندان گارد جمهوری با شتاب به دفتر کار وزیر دفاع داخل شده و خواست 
لوم کند، وزیر دفـاع بـه او امـر کـرد کـه بـالای  معبه خودچگونگی اوضاع را 

او اطمینان داد کـه بـرای . وظیفه اش رفته و ترتیبات مدافعه ارگ را اتخاذ نماید
قرار اعتراف دگروال عبدالقادر رئیس ارکـان قـوای . [ آمادگی کامل دارداین کار

وقت به دفترش تیلفون آمد وقتی گوشی را برداشـت محمـد داؤد در این: هوائی
 داؤدخـان، "قـادر هـستم ":، گفـتم"کـی هـستی؟: "ئیس جمهور بود و گفتر

 زرهـدار آمـده، ٤هلیکوپتر ها را بخیزانید و تانک هایی را که از قـوای : "گفت
ــ شـرح مزیـد از قـول قـادردر .."شـود اجرا می: " گفتمداؤدخانبه " نابود کنید

  .]شود صفحات بعدی تقدیم می

 زرهدار بعد مواصلت به کابل بـه ٤قوای «: افزاید دگرجنرال کبیر سراج می
یک قطار بطرف میدان هوائی عسکری رفته در آنجا : سه استقامت حمله بردند
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به کمک دگروال عبدالقادر درستیزوال قوای هوائی موفق شدند کـه دگرجنـرال 
محمد موسی قوماندان هوائی و تورنجنرال عبدالـستار معـاون او را دسـتگیر و 

مانده قوای هوائی را دگروال عبدالقادر شخصا بعهـده گیـردبقتل برسانند و قو
ً

 .
 کوماندو را محاصره ٤٤٤نب بالاحصار شتافته و در آنجا قطعه به جاقطار دوم 

قطار سوم تحت قومانده جگرن محمـد اسـلم وطنجـار . و خلع سلاح کردند
  ».متوجه مرکز شهر شده، ارگ و قرارگاه وزارت دفاع را تحت تهدید قرار داد

 روز اولین گلوله تـوپ بـه عمـارت ١٢پوره ساعت «: نویسد میبیرسراج ک
وزیر دفاع و لوی درستیز با وارخطائی مقـر خـود را تـرک . وزارت دفاع فیر شد
یکـی از قطعـات اردو خـود را برسـانند و ه تند بـخواسـ میگفته و از راه عقبی 

 از عمارت در این اثنا همه موظفین وزارت دفاع بحال پریشان. کمک بخواهند
خارج شده و در صحن عقبی وزارت دفاع اجتماع کـرده و هریـک از دیگـری 

در این . دانست چه روی داده است میپرسید که چه خبر است؟ هیچکس نمی
گیرو دار برید جنرال محمد زکریا ابوی رئیس تـشکیلات اردو بـه وزیـر دفـاع 

ی مرکـز شـما بایـد بـزودی خـود را بقـوا! وزیرصاحب: "نزدیک شده و گفت
؛ وزیر دفاع و لوی درستیز با جیپی که حاضر بود سوار شـده و از راه ."برسانید

 مقـیم قرغـه بـه حرکـت ٨عقب وزارت دفاع ملی بسرعت زیاد جانـب فرقـه 
 ٨افتیدند، در عرض راه تصادم خفیفی هم کردند؛ اما موفق شدند که به فرقـه 

رویـدادهای : "ذیرکبیر سراج، دگرجنـرال محمـد نـ(» .قرغه مواصلت نمایند
  )١٠٩ تا ١٠٦صفحه... ،"نیمه اخیر سده بیست در افغانستان

از اینجا به بعد ادامه رویداد همان روز را از قول جنرال محمد زکریا ابـوی 
 ٧رئیس تشکیلات وزارت دفاع که در صحنه حمله بر عمارت آن وزارت بروز 

الۀ خود تحت عنوان ثور شاهد و ناظر بود و شرحی رویدادهای  آنروز را در مق
  :دارم می اجمال به قید تحریر آورده است، بیان به طور"از کودتا تا کودتا"

کودتا اصـلا سـاعت «: نویسد میزکریا ابوی 
ً

 ریـشخور ٧ صـبح در فرقـه ٧
شهنواز تنی بعدا طی یک مصاحبه با طلوع [شروع شد که دو نفر ضابطان ملحد 

ً

ند هریک تورن محمـد علـی و دوهـم آن دو نفر را که منسوب به جناح خلق بود
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برای کشتن قومانـدان فرقـه و ] بریدمن غفار نورستانی معرفی کرده است ـ کاظم
ان مـسلمان و اداره کننـده جـدی منـصب صاحبرئیس ارکان فرقه که هر کدام از 

رئیس ارکان دگروال محمد قاسم خان در اتاق اش زخمی شد . بود؛ اقدام کردند
شـود  گفته می[یم خان قوماندان فرقه جان بسلامت برد و مگر جنرال گردیزی نظ

یـک ] که جنرال نظیم خان در آن ساعات هنوز از منزل به فرقه نیامده بود ـ کاظم
بـه آن ] همزمـان[مـرادف .  از آن دو ملحد کشته شد و نفر دیگر اسیر گردیـدنفر

 ملـی و مگر این خبر ها از میز وزیر دفاع. آتش سوزی در غند بالاحصار رخ داد
 ٤در نقطـه دیگـر در قـوای . لوی درستیز بیرون نه جست و نا چیز شـمرده شـد

زرهدار در منطقه پلچرخی بغاوتهایی تحت رهبری محمد اسلم وطنجار شـروع 
شد و جنرال بابه خان لغمانی رئیس تعلیم و تربیه وزارت دفـاع ملـی کـه آنوقـت 

ا مؤقتا اجراء ی و قوماندانی گارنیزیون پلچرخی رǅمتصدی حربی پوهن
ً

 نمود می
و از موضوع کاملا واقف بود و به مرکز خبر نداد

ً
این کی جی بی شناخته شده و . 

جنرال تحصیل یافته روسیه وقتی راپور را به وزیر دفاع داد که تانکهـا مقابـل ارگ 
را حمایـه کـرد و هـم راه ] حزب[نزدیک شده بودند و با این گونه راپور هم پارتی 

همزمان بـا .. را در صورت ناکامی کودتا برای خود باز داشته بودعدم مسؤولیت 
کمونیست دو آتشه که بعد از تـوبیخ هـا و ] آنوقت دگروال[این جنرال عبدالقادر 

و رئـیس ارکـان ) ؟؟(آزار ها دوباره در قوای هوائی و مدافع هوائی مقرر شده بود
 هـوائی و مدافعـه آن قوا بود، به کمک رفقای زیرزمینی خود قومانـدان عمـومی

هوائی  دگر جنرال موسی خـان و معـاون او جنـرال سـتارخان لـوگری را آنـا بـه 
ً

شهادت رسانید؛ قوماندان غند ترانسپورت کشته شد و قطعه او اشـغال گردیـد و 
ی روسی که به نـام ها پیلوتبرای فعالیت آینده به بگرام پرواز خود را در حمایت 

  ».ت داشتند، قرار دادمعلمین و متخصصین میدان را بدس

این حرکات طوری پـلان شـده بـود کـه «: جنرال ابوی در ادامه می نگارد
 ثور ٧بجه و پنج دقیقه ظهر روز پنجشنبه ١٢پوره ساعت . موازی پیش میرفت

اولین فیر تانک بطرف اتاق وزیر دفاع صـورت گرفـت؛ محمـد عمـر ضـابط 
کـه تانـک او بعـدا آتـش برادر زاده جنرال عارف خان سابق وزیر دفـاع ملـی [

ً

گرفت و او با همه فعله داخل تانک از بین رفتند و چندی بعد حکومت خلقی 
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هدف را گرفته نتوانست و مرمـی ] لیسه نادریه را بنام نام گذاری کردند ـ کاظم
. فیر های ماشـیندار عمـارت را بـه گلولـه بـست. چند اتاق دورتر اصابت داد

زیر دفاع ملی که مرد دلاور و متـدین بـود، آنوقت بود که غلام حیدر رسولی و
بوخامت اوضاع پی برد و با اخذ یک ماشیندار به استقامت تانک حرکت کرد، 
مگر جنرال جانباز خان مانع او شد و آن حرکت را تفسیر و تعبیر به خودکـشی 

پــس مجبــورا در حالیکــه خــودش جیــپ را مــی رانــد و لــوی درســتیز . کــرد
ً

شـسته بـود و ضـابط امـرش دگـرمن محمدهاشـم عبدالعزیز خان پهلویش ن
 در سیت عقب بود، درحویلی عقبی وزارت دفاع ملی در بـین ازدحـام اندرج

بـا او تـصادف کـردم، بـرای اینکـه در ] زکریا ابـوی[من . ان آمدمنصب صاحب
صحنه کشته نشود و کار و اقدامی بتواند، برایش گفتم فورا به قوای مرکز برود و 

ً

گفت مرا قبول کرد و سریعا حرکت نمـود . ت را بدست گیردسوق و اداره قطعا
ً

و بعدا خبر شدم که راسا ازطریق شهرنو به فرقه 
ً ً

  ». قرغه رفته بود٨

اوامر او و قرارهـای لـوی درسـتیز عبـدالعزیز «: کند زکریا ابوی علاوه می
خان شهید که شخص فوق العاده لایق و پاک نفس بود، چاره کار را نتوانست، 

تنها اوشان بلکه تمـام مایـان مادونهـای خـود را نـشناخته بـودیم؛ آنهـا چه نه 
ظاهرا افغان و مـسلمان و باطنـا مـستخدم روس و : دوچهره داشتند] مادونها[

ً ً

هر قطعه را که قومانده دادند، مقابل خود شان جبهـه گرفـت، . فروشندۀ وطن
ی و تمـرد کندک تانک فرقه، کندک های پیاده، غند توپچی  از اوامـر سـرپیچ

کرده و طرف ملحدان را گرفته راه قرغه و کابل به نفع کمونیست ها بسته شد و 
از جانب دیگر قوای توپچی اردو از مهتاب قلعه تحت قومانده جنرال خانگـل 
زرمتی و رئیس ارکان او خلیل میاخیل، قرغه و قلعـه تـاج بیـگ قرارگـاه قـوای 

گل نمـک پـرورده رسـولی وزیـر جنرال خان. مرکز را زیر آتش کتلوی قرار داد
ظـاهرا . دفاع بود، رسـولی او را از تقاعـد خـارج و بـه رتبـه جنرالـی ارتقـا داد

ً

شخص متدین و وطن پرست بود که بالایش حساب مـی شـد، ولـی در خفـا 
این ناکامی ها سبب شد تا وزیردفاع و لوی درستیز . مرتد و وطن فروش برآمد

دگروال عبدالحنان وردک بسپارد و ضمنا امـر ادارۀ قرغه را به رئیس ارکان فرقه 
ً

نمود تا یک قطعه از راه دشت چمتله ـ کوتل خیرخانـه بـه اسـتقامت کابـل و 
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هدف این قطعه   برای پاک کردن عناصـر مخـالف . حسین کوت حرکت کند
در بین راه بود، مگر در تاریکی شب این قطعـه بـه تعرضـات هـوائی دچـار و 

  ».تدشت چمتله را عبور نتوانس

وزیر دفاع رسـولی و لـوی درسـتیز ازطریـق «: افزاید جنرال زکریا ابوی می
راههای فرعی و بیراهه خود را به تپه تـاج بیـگ رسـاندند کـه در آنجـا جنـرال 

قبلا قطعات فرقه . عبدالعلی خان وردک رئیس ارکان قوای مرکز فعالیت داشت
ً

ن گردیزی  با یک جنرال محمد نظیم خا. ریشخور به محاربه سوق شده بودند
تن از قوماندان های دلیر خود دگـروال محمدهاشـم قنـدهاری بـه اسـتقامت 
دهمزنگ پیش رفت، با جانفشانی های زیاد منطقه را از عناصر مخالف پـاک 

گویند محمدهاشم دگروال را بعـدا دامـادش غـلام رسـول ـ  نموده بودند، می
ً

» . شـهادت رسـانیدبـه] مشهور به بیخـدا[دومین قوماندان محبس پلچرخی 
شود که موصوف را حـین مقابلـه مـسلحانه دسـتگیر کردنـد و بعـد  گفته می[

 برخورد تنها هاشم در این. دامادش او را زیر چاینهای تانک خورد و خمیر کرد
خان در راس قوا بود و نظیم خان موجود نبود، ورنه او نیـز بایـد بـه سرنوشـت 

ود که کمونیست بعدا نظیم خـان را به همین دلیل ب. هاشم خان گرفتار می شد
ً

گرفتار و در پلچرخی زندانی کردند و او مثل دیگران بعد از تهاجم روسـها بـه 
  ]   کابل از زندان آزاد شد ـ کاظم

یک قطعه دیگر تقویت شده تحـت امـر «: نویسد میجنرال ابوی در ادامه 
کابـل بـرای دگروال چاریکاری قوماندان غند  از راه چهار آسیاب به استقامت 

فرستاده شد، لیک این قطعه که حکم خنجـر را ] افغانستان[اشغال رادیو کابل 
داشت، حین تقرب به رادیو بدون فیر و برخورد تسلیم دشمن شد و یک پـلان 

حینیکه در زیرزمینی های وزارت دفاع . مهم تبلیغی و مفید بخاک برابر گردید
 نموده اند، من که همرای شـان مرا چرا حبس: با این قوماندان برخوردم، گفت

  »!خوب کاری کرده نواسه سام نریمان: ؛ برایش جواب دادم!جنگ نکردم

وزیـر دفـاع «: نویـسد مـیابوی در باره سرنوشت وزیر دفاع و همرهـانش 
رسولی و عبدالعزیز خـان لـوی درسـتیز و جنـرال عبـدالعلی وردک تـصمیم 
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مـی اسـتراحت لازمـی بـود؛ گرفتند تا از شهر بیرون گردند، تغییـر لبـاس و د
اعتماد بدوست و مادون صادق محمد سرور مدیر زراعت قوای مرکز شد، بـه 

این میزبان او شانرا جای . به منزل او رفتند] نزدیک چهلستون[آقا علی شمس 
داد، ولی در خفا پسر خود را به کابل فرستاد و از موجودیـت شـان راپـور داد، 

دستگیر و به وزارت دفاع ملـی آوردنـد کـه دسته ملحدان رسیدند، همه شانرا 
فورا به پلچرخی 

ً
  ».برده، اعدام و شهید شدند] در پولیگون[

همزمان با این همه فعالیت ها اکثر تانکهای کـه ارگ را محاصـره کـرده « 
طبـق [بودند، توسط جگرن صاحب جان خان شهید قوماندان گارد جمهوری 

کودتا در حـال خنثـی .  شدندبه آتش کشیده] دستور شهید محمد سرور خان
شدن بود، چنانچه می گویند اسلم وطنجار با دیدن ناکامی در برابر خود آماده 
خودکشی شده بود؛ مگر ظلمت شب فضای کابـل را تیـره نمـود، در ظلمـت 
شب حمله طیارات شدت یافت، قشله هـا و قطعـات زیـر آتـش شـدید قـرار 

ها بر می خاست ] پایگاه[م بیس  و از کداکرد میطیارات از کجا پرواز . گرفت
عدۀ محدودی از بـیس بگـرام و : ی آن کجایی بودند، همه میدانیمها پیلوتو 

 در ایـنتعداد بیشتری از بیس های ماورای سـرحد سـوق و اداره مـی شـدند؛ 
روسـها پـلان کودتـا را ....ستتوان میتاریکی دوست و دشمن شناخته شده ن

ودند که اگر ناکامی صورت گیرد، باید در خوب ترتیب داده بودند، فکر کرده ب
حلول شب باشد تا بتوانند در حملات هوائی اشتراک و نفر های تهیه دیـده را 

  ».از میکروریان ها و سفارت و پناه گاهای مخفی از انظار بیرون کشند

جنـرال فـرح الـدین خـان . در قطعات اطراف همزمان هرج و مرج رخداد«
گر جنرال سراج الدین خـان قنـدهاری قومانـدان قندهاری قوماندان خوست و د

قوای پکتیا با قرار گاهش در گردیز تحت محاصره قرار گرفت و ارتبـاط شـان بـا 
پسر دگرجنرال محمد عظـیم خـان . خارج قطع گردید و هم کاری اجراء نکردند

لغمانی قوماندان قوای قندهار که سالیان دراز قوماندان قوای کـار و وزیـر فوایـد 
 بود، در کابـل گرفتـار داؤدخانو از دوستان نزدیک و مدیون و نمک پرورده عامه 

شد و به پدرش تیلفونی اخطار داده شد تا قوای قندهار را فورا تسلیم نماید
ً

 ورنـه ،
  »!پسرش را به قتل می رسانند ـ وفا از پهلوی دیوانه خیزدـ پسرنجات یافت
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نس خـان از غزنـی معـه  ننگرهار جنرال محمد یو١١قوماندان جسور فرقه «
رفیقـی توسـط دگـرمن حیـات اللـه قومانـدان ] عبدالخالق[والی ننگرهار آقای 

کوماندو گرفتار و در تپه های ریگ شامردخان جلال آباد به شـهادت رسـیدند و 
ی مقابلۀ این قوماندان رشید و سوقیاتش بطرف کابل نیمـه تمـام و ناکـام ها پلان
نس خان پرسیده شد او گفت که قوا تـا مـاهیپر  از پسر جنرال یوطوری که. [ماند

] رسیده بود که سوء قصد علیه جنرال مذکور صورت گرفت و به شهادت رسید؟
، منتشره "از کودتا تا کودتا"مقاله : برای شرح مزید دیده شود ـ جنرال زکریا ابوی(

  )٥١ تا ٤٢،صفحه ١٩٩٠شماره دوم، سال اول، فبروی " نامه خراسان"مجله 

 سال قبل نوشته و به نشر رسـیده اسـت، ٢٧ر گزارش جنرال ابوی که آنچه د
نکاتی مشابه به گفته های دگروال عبدالقادر دارد که موصوف در کتاب خـاطرات 

 قادر از این مقالۀ جنرال ابوی آگـاهی در حالیکه سال بعد از او نوشته، ٢٢خود  
کـا و آنهـم بیـشتر در نداشته است، چون این مجله با تیراژ بسیار کم فقط درامری

از روی این تـشابه میتـوان تـا . کالیفورنیا در دسترس علاقمندان قرار داشته است
  . ثور با اطمینان بیشتر پی برد٧حدی به واقعیت ها و چگونگی وقوع کودتای 

یگانه کسیکه در محراق فعالیت های نظامی کودتـا چیـان قـرار داشـت و 
در قوای هوائی بود، دگروال عبـدالقادر حتی موفقیت کودتا مرهون اقدامات او 

است که کتـاب خـاطرات او تحـت ) بعد از کودتا جنرال و وزیر دفاع(هراتی 
بار " خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر درگفت و گو با داکتر پرویز آرزو"عنوان 

 صفحه در هرات به چاپ رسـیده و چـون ایـن ٤٥٩ش در١٣٩٢اول در سال 
ختیار قرار گرفته است، لذا محققان دیگـر قبـل از کتاب درچند سال اخیر در ا

جــا در این. آن بــا محتویــات آن دســترس نداشــته و از آن اســتفاده نکــرده انــد
 بیشتر به اظهارت جنرال قـادر و اقـدامات او طـی روز هفـت ثـور خواهم می

شـب "درکتـاب ) غنـی صـافی(همچنان جنرال عمرزی . بیشتر تمسک جویم
که قبلا از آ" های کابل

ً
ن در زمینه بازداشت حفیظ الله امین نقل قـول صـورت 

 تن سـران حزبـی از نظـارت ٩گرفت، بازهم شرح مبسوطی از جریان  رهائی 
خانه  ولایت کابل دارد که خودش در آن نقش مستقیم داشـته و نکـات عمـده 

  .آنرا در پایان این مبحث می گنجانم
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  :افسران برجسته شامل در كودتا
 نگـاهی بـه اسـامی اشـتراک ،ش بیمورد نخواهـد بـودقبل از آغاز این بخ

 انداخت که نبی عظیمی در ١٣٥٧ ثور ٧کنندکان فعال در  راه اندازی کودتای 
  : ذکر کرده است، از اینقرار١٣٣ و ١٣٢صفحه ..... سیاست و اردو"کتاب 

ـ تحصیل ) خلقی( ـ دگروال عبدالقادر پیلوت، رئیس ارکان قوای هوائی ١
 ٤جگرن محمد اسلم وطنجـار، قومانـدان کنـدک در قـوای  ـ ٢در شوروی؛ 

 ـ جگرن محمد رفیع، رئیس ارکـان ٣ـ تحصیل در شوروی؛ ) خلقی(زرهدار 
 ـ جگـرن ٤ ــ تحـصیل درشـوروی؛) پرچمـی( و سرپرسـت آن قـوا ٤قـوای

 ـ جکتـورن فـتح ٥؛ )خلقـی (٤شیرجان مزدوریار، قومانـدان کنـدک قـوای 
 ـ تـورن ٦ــ تحـصیل در شـوروی؛ ) قیخل (٤محمد، افسر تانکیست قوای 

 ـ جگرن خلیل الله، ٧؛ )پرچمی (٤محمد داؤد عزیزی، قوماندان تولی قوای 
 ـ جگرن اسدالله سروری، پیلوت ٨؛ )پرچمی( توپچی ٨٨رئیس ارکان لوای 

 ـ جگرن سید داؤد ترون، میخانیـک قـوای ٩ـ تحصیل در شوروی؛ ) خلقی(
 ـ خــورد ضــابط ســیدمحمد ١٠ـــ تحــصیل در شــوروی؛ ) خلقــی(هــوائی 

 ـ جگـرن نظرمحمـد، پیلـوت ١١؛ )خلقـی(گلابزوی، میخانیک قوای هوائی 
 ـ جگرن غوث الدین، پیلوت ١٢ـ تحصیل در شوروی؛ ) خلقی(قوای هوائی 
 ـ تورن وهاب، پیلـوت قـوای ١٣ـ تحصیل در شوروی؛ ) خلقی(قوای هوائی 

له پیام، آمـر مخـابره  ـ تورن اسدال١٤ـ تحصیل در شوروی؛ ) پرچمی(هوائی 
آقـا [ ـ جگـرن گـل آقـا ١٥ــ تحـصیل در شـوروی؛ ) خلقی(گارد جمهوری 

 ـ ١٦ تحصیل در شـوروی؛) پرچمی(، آمر اوپراسیون گارد جمهوری ]محمد
ــ تحـصیل در ) پرچمـی(جگرن عبدالحق علـومی، افـسر گـارد جمهـوری 

ن محمد  ـ تور١٨؛ )خلقی( زرهدار ٤ ـ تورن مهمند، افسر قوای ١٧شوروی؛ 
 ـ ١٩؛ )پرچمـی (٤افـسر قـوای ] شریفی ـ برادرزاده جنرال عارف خـان[عمر 

ـ تحـصیل ) خلقی( کوماندو ٤٤٤جکتورن محمد یعقوب، رئیس ارکان قوای 
 کومانـدو ٤٤٤ ـ لمـری بریـدمن امـام الـدین، افـسر قطعـه ٢٠در شوروی؛ 

 ٤ ـ جگـرن محمـد امـین، افـسر قـوای ٢١ـ تحصیل در شـوروی؛ ) خلقی(
 ـ جگرن عبـدالحق صـمدی، میخانیـک قـوای هـوائی ٢٢؛ )خلقی(دار زره
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جکتورن توفیق احمد  افسر تانکیـست [ ـ ٢٣ـ تحصیل در شوروی؛ ) خلقی(
  ].ـ تحصیل در شوروی) خلقی (١٥قوای 

 نفر در اتحـاد شـوروی ١٦ نفر فوق ٢٣ که از جمله آید میاز لست فوق بر
آن منسوب به جناح خلق و بـاقی  نفر ١٦ نفر ٢٣تحصیل نموده و نیز از جمله 

 نفر مربوط به جناح پرچم بودند که از ورای آن میتوان به این واقعیت واضحا ٧
ً

پی برد که این کودتا ظاهرا 
ً

ه گماشـتگان و تحـصیل یافتگـان شـوروی به وسیل
اعم از خلقی و پرچمی براه افتاد، ولی دست نامرئی شوروی و مشاوران آن در 

  .باشد  کشور در کابل در آن غیرقابل تردید میاردو و نیز سفارت آن

 ازاتبـاع شـوروی را در جریـان هـیچ یـک روز در آنگویند کـه  کسانیکه می
اقدامات نظامی ندیده اند و مسلما که خود کودتاچیان 

ً
 قطـع از دسـت بـه طـور

داشتن شوروی در کودتا انکار میدارند؛ اما نا گفته پیدا است که شـوروی هـا در 
در از کمال احتیاط کار گرفته و هرگز سندی را مبنی بر حـضورخود چنین حالت 

ند و لذا همه اقدامات و پلان کودتا را در پشت پرده آنها داد می اقدام بدست ناین
  .گردد میطراحی کرده بودند که طی این مبحث در موارد مختلف به آن اشاره 

  

  رال عبدالقادر و نقش او در كودتاتوضيحات جن
داوود «: دارد مـیلقادر درباره لزوم سقوط جمهوری چنین بیان جنرال عبدا

خان زمانی می گفت که منافع افغانستان را به خاطر چند ملیون  پـول خدشـه 
این زمانی بود که احساس می شد داوود خان به شـوروی تکیـه . سازد دار نمی

. دشـاه ایـران، داوود خـان را دعـوت کـر. اما در اواخر، وضع تغییر کـرد. دارد
بعد به عراق و کویت و اندونیزیا . داوود خان برای حج عمره به عربستان رفت

درهمان زمان بود که این مفکوره در بین ما چپی های حزب دموکراتیک . رفت
داوود خان انحراف کرده است و به اسلامیـست ! وقتش فرا رسیده"پیدا شد که 

 کتـاب ١٥٨حه صـف(» ."همـین حـالا بایـد چـاره اش شـود. ها رو مـی آورد
  ...)خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر

گیرد که  این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شوروی می
برای سرنگونی نظام جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سـفارت 
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خود در کابل هدایت داده بودند تا برای تدارک مقدمات یک کودتـای نظـامی 
درحـزب ) جنـاح خلـق و جنـاح پـرچم(و جنـاج رقیـب نخست بر سـران د

دموکراتیک خلـق فـشار وارد کنـد تـا اختلافـات خـود را کنـار گذاشـته و بـه 
  . بپردازند" حزب واحد دموکراتیک خلق"همکاری و تفاهم در ایجاد 

رهبـری حـزب در روز دفـن خیبـر «: نویـسد میاو در کتاب خاطرات خود 
پرده سیاست دریده شـد، "ب اعلان کرد که حز. تظاهرات بزرگی را براه انداخت

عضو ارتباطی من با حزب پیشم . ؛ رهبری حزب بندی شد"داوود خیبر را کشت
امین که رهبری عمومی نظامی خلق و پرچم را به دست گرفته بود، هـدایت . آمد

سـاخته " اسـدالله سـروری"داده بود که پلانی که بعد از وحدت حزب در خانـه 
د و چنین بود که تصمیم گرفته شـد دسـترخوان داوود جمـع شده بود، اجراء شو

یکی از دلایل شتاب ما برای اقدام، تلاش های بود که گروه اسلام گرا برای . شود
ما مجبور بودیم بـرای جلـوگیری از اقـدام آنهـا، . ندکرد میبراندازی رژیم داوود 

  ...)ـ خاطرات١٦٦صفحه (» .پیشی بگیریم و کاری بکنیم

کنـد یعنـی  ادر به دلیل دیگر برای لزوم راه اندازی کودتا اشاره مـیجا قدر این
ایـن نـوع اظهـارات . جلوگیری از خطر اسلام گرا ها در سقوط رژیم جمهـوری

بیانگر آنست که نه پیری و فقدان شناخت محمد داؤد از جامعه دلیل کودتـا بـود 
ن بین شرق  توازبه سویو نه خطر اسلام گراها؛ بلکه چرخش بزرگ محمد داؤد 

و غرب و بیرون کشیدن افغانستان از نفوذ روبه تزاید شوروی، چنانکه او صریحا 
ً

کنـد کـه  به سفرهای محمد داؤد به عربستان، عراق، کویت و اندونیزیا اشاره می
این چرخش قابل تحمل مقامات شوروی نبوده و لذا آنهـا بـا راه انـدازی کودتـا  

  .لقی و پرچمی خود زمینه سازی کردندتغییر نظام را به نفع ایجنت های خ

ه خـودش و به وسـیل ١٣٥٦قادر درباره پلان کودتا که ادعا دارد در اواسط 
براساس پلان قبلا تهیه شده، «: یکی دونفر دیگر طرح گردید، چنین می گوید

ً

" فاضل بیگ"تانک ها باید از قوای چهار زرهدار بیرون می شدند و در قسمت 
 و یک تانک هم به کرد میانک باید به وزارت دفاع فیر یک ت. تقسیم می شدند

دروازه های . یک گروه با تانک  که ارگ را هدف قرار داده یک جا می شد. ارگ
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ارگ را باید محاصره می کردند و مانع . شمالی و جنوبی و غربی ارگ بسته بود
 را مـی" گردیـز"دو تانک و یک گروه دیگـر بایـد راه . ورود و خروج می شدند

دو تانک باید بطرف قوای . بستند و مانع ورود نیرو از گردیز به کابل می شدند
. نـدگرفت مـی و منزل فوقانی قوماندانی مدافعۀ هوائی را هـدف رفتند میهوائی 

بـاز شـود و ] قـادر[ تا دسـت مـن ندکرد میباید به سه کنجی منزل فوقانی فیر 
هـم و بـه دیگـر انقلابیـون بتوانم در داخل قوای هـوایی پروازهـا را سـازمان د

" علاءالـدین] "قرغه[قوماندان کندک تانک در غرقه  . کمک کنم] کودتاچیان[
دو تانک باید راه کوتل خیرخانـه . چهار تانک از آن جا باید آورده می شد. بود

دیگـر قـوای . نـدگرفت مـیرا می بستند و دو تانک هم در گردنه باغ بالا موضع 
قوت های نظامی ما درکابل و کمک بـه انقلابیـون زرهدار هم برای حمایت از 

  ..) خاطرات١٦٧ و ٦٦١صفحه  (».وارد عمل می شدند

قادر در برابر این سؤال که پلان را کی ساخته بود و آیا ساخت کابل بـود و 
چیـزی . مـن خـودم ایـن پـلان را سـاختم«: گوید یا خارج، چنین جواب می

من و وطنجار را به خانـۀ ]  اللهحفیظ[حدود یک سال قبل از هفت ثور؛ امین 
کا" [قادر عاکا"به جای او . وطنجار نیامد. سروری دعوت کرد ما خاکۀ . آمد] آ
یک هفته بعد من و وطنجار به خانۀ اسدالله سروری رفتیم . آن پلان را ساختیم

و امین هم در وقت نهائی کردن ... و پلان نهائی را من و وطنجار باهم ساختیم
  )١٦٧صفحه (» .وم حضور داشتندپلان در روز د

 ٤براساس برنامه، تانک هـا بایـد از قـوای «:  ثور قادر می گوید که٧بروز 
زرهدار بیرون می شدند و بـه اسـتقامت نقـاط از پـیش تعیـین شـده حرکـت 

اگر کسی می پرسید که تانک ها به کجا میروند، باید گفته می شـد . ندکرد می
انور قطعات نظامی است برای مقابله بادشمن این م.  ما مانور اجرا میکنیم:که

  » .فرضی وآمادگی درمقابل حوادث احتمالی

 زرهـدار و کفیـل  سـرور ٤قادر از رفیع که در آنوقت رئـیس ارکـان قـوای 
، بعـدا کـه کرد مینورستانی ـ قوماندان قوای مذکور که به مسکو رفته بود، کار 

ً

جار در روز هفت ثور به مرمـی کند که وطن هردو در زندان بودند، نقل قول می
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" حـق سـوق"بیشترتانک ضرورت داشت و در حالت عادی برای هرتانک یک 
یعنی یک مرمی داده می شد، او برای حصول مرمی بیشتر راه دیگـر نیافـت و 
به اتاق خواب رفیع در قوای رزهدار رفت و او را از خواب بیدار کرد و در ورقه 

 ٦اما بعدتر عدد صـفر را جلـو .  از او گرفت عدد مرمی تانک را٦پیشنهاد امر 
 عـدد مرمـی از دیپـوی سـلاح بـرای تانکهـای خـود ٦٠علاوه کرد و طبق آن 

  ...) خاطرات١٧٠صفحه . (بدست آورد

حتـی در ) پرچمـی(و رفیـع ) خلقی(شود که بین وطنجار ازاین معلوم می
. شـت زرهدار تفاهم قبلی مبنـی بـراه انـدازی کودتـا وجـود ندا٤داخل قوای 

مشکلی که درآغازعملیات هفت ثور پیـدا «: کند گذشته از آن قادر اعتراف می
برای گروه خلقـی هـای طرفـدار امـین شـفر : دو شفر آمده بود. شد، شفر بود

» "هلمنـد ـ دریـا"و برای من و گروه من و پرچمی هـا شـفر " سیلاب ـ توفان"
  ...) خاطرات١٧١صفحه (

ه بود، سؤالیست که باید جواب آنرا از یـک اینکه کی این شفرها را ترتیب داد
مرجع بالاتر جستجو کرد و این مرجع کی خواهد بود؟ اینجاست که میتـوان بـه 

. عمق واقعیت پی برد و دانست که در پشت پرده دست دیگر در کار بـوده اسـت
حفیظ الله امین دستور قیـام را  «:کند که  میهاگرچه نبی عظیمی به این نکته اشار

دالرحمن پسرش به سیدمحمد گلابزوی خورد ضـابط و میخانیـک در توسط عب
او قبلا . قوای مدافعه هوائی به سرگروپ های نظامی بخش خلقی ها صادر نمود

ً

به هواداران خود دستور داده بود که در صورتیکه دستگیر شـود، خلقـی هـا بایـد 
 هـوائی آغـاز  زرهدار و قوتهای هوائی و مدافعـه١٥ و ٤قیام مسلحانه را از قوای 

وی متذکر شده بود که بخش نظامی پرچمی ها نباید از ساعت شروع قیام . کنند
واقف باشند؛ زیرا هنگامیکه پیروزی بدست آید، پرچمی هـا امتیـازات مـساوی 

ولـی در صـورتیکه حـوادث . با خلقی ها در دولت آینـده مطالبـه خواهنـد کـرد
مـی هـا نیـز در حـوادث بطرف منفی انکشاف نماید، در آن صـورت بایـد پرچ

کشانیده شده، خلقی ها خود را از صحنه بکشند و گنـاه را برگـردن پرچمـی هـا 
  )١٢٦صفحه ... نبی عظیمی، اردو سیاست(» .بگذارند
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شود که دست دیگر در کار بـود کـه  از این گفته نبی عظیمی بازهم معلوم می
ساز رهبـری  مرحلۀ سرنوشت در آنچنین حالتی را بین عناصر خلقی و پرچمی 

 اندیشه بود که اگر کودتا ناکام شود، بار آنرا به گردن پرچمـی هـا در این و کرد می
محفـوظ " ذخیـره بعـدی"اندازد و بدینوسیله خلقی ها را بـرای آینـده بـه حیـث 

  .نگهدارد و این دست نامرئی، غیر از مرجع شوروی دست دیگری نبود

ه از خانه به دفتر خـود بـه قادر شرح اقدامات را در روز هفت ثور هنگامیک
قوای مدافعه هوایی در خواجه رواش رفت و برطبق پلان انتظار ورود یکـی دو 
تانک را داشت که باید کنج اتاق دفتر او را نشانه گیرنـد و بـا فیـر خـودهرج و 

م که این چـه کرد میپیش خود فکر « : دهد میمرج ایجاد نمایند، چنین شرح 
تانـک . د که تانکی آمده، فیر کرده و گریخته اسـتدر کابل آوازه افتا. گپ شد

وقتـی . پشت سـرش را دیـده بـود]. به وزارت دفاع[وطنجار بود، فیر کرده بود
هـیچ کـس . برگـشته بـود" محمودخـانپـل "فهمیده بود کسی نیـست، از راه 

مولاداد آمر دایره مرکـز وزارت دفـاع بـود، ازولایـت فـراه و . مانعش نشده بود
 زرهـدار کـه یوسـف ١٥لاداد برمـوترش سـوار بطـرف قـوای مو. پرچمی بود

رسیده بـود، " یکه توت"وقتی مولاداد به . قوماندان آن جا بود، حرکت کرده بود
پـس از آن دسـتور داده " چرا توقف کرده ایـد؟: "مخابره کرده بود و پرسیده بود

دانـم کجـا و  نمـی. بیاینـد] قـوای مدافعـه هـوایی[بود که دو تانک بطرف من 
تانک . چگونه اسدالله سروری و گلابزوی هم با آن دو تانک همراه شده بودند

درچهارراهی هوایی ملکـی، جائیکـه مکتـب . ها به طرف میدان هوایی آمدند
هوایی ملکی است، در پیچی که بطرف ترمینال میدان هوائی می رود، توقـف 

  ».همان جا ایستاده بودند و جلوتر نرفته بودند. کرده بودند

، تانک هایی که پشت ]بطرف وزارت دفاع[مزمان با دور خوردن وطنجاره«
سر وطنجار را خالی کرده بودنـد، بـه حرکـت افتـاده بودنـد و رو بـه روی ارگ و 

. درهمین لحظـه دو طیـاره در هـوا پیـدا شـدند. وزارت دفاع موضع گرفته بودند
. دنـد؟ نمـی فهمـمبه دستور کی پرواز کرده بو. طیاره ها از بگرام برخاسته بودند

. بـود" سـو"طیاره های . ی گروه امین بودند و من آنها را می شناختمها پیلوتاما 
دانم چرا آن طیاره هـا بـه  نمی...  حکیم نام داشت از لغمان بودها پیلوتیکی از 
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. زره پوش هایی که پیش مکتب هوایی ملکی موضع گرفته بودند، فیر کرده بودند
ی مکتب هوایی ملکی اصابت کرده بـود و پارچـه مرمی های زرهی به سنگ ها

در . گلابزوی و اسـدالله سـروری در آن زره پـوش هـا بودنـد. پارچه شده بودند
زره پـوش . نتیجۀ اصابت پارچه ها، گلابزوی از ناحیه شـکم زخمـی شـده بـود

های حامل آن دو تصمیم گرفته بودنـد دور بخورنـد و گلابـزوی را بـه شـفاخانه 
وقتی طیـاره هـا در هـوا . بزوی به وسیلۀ موتری به شفاخانه رفته بوداما گلا. ببرند

آن . پدیدار شدند، سرانجنیر قوای هوایی از دفتـر قومانـدانی مدافعـه پـایین شـد
  ...) خاطرات١٧٢صفحه (» .طیاره ها از قوای هوایی بودند، نه از مدافعه

به تشناب رفتـه  لحظه که قوماندان مدافعه در این«: افزاید  میدر ادامهقادر 
: گفـت. داوود خان بود. من گوشی را برداشتم. بود، زنگ تلفونش به صدا آمد

هلیکوپتر ها را بخیزانید و : "داوود خان گفت. ، گفتم قادر هستم"کی هستی؟"
این را داووخـان گفـت و "  زرهدار آمده، نابود کنید٤تانک هایی را که از قوای 

اجـرا : به داوود خـان گفـتم.  کرده استمن فهمیدم که وطنجار پلان را عملی
مـن وقومانـدان مدافعـه پـایین شـدیم و در دفتـر قومانـده مخـابره ...شـود می

درهمین لحظه مرتضی قل ترکمن سر انجنیر قوای هـوایی و مدافعـه . نشستیم
گوشی را برداشـتم، اسـدالله . هوایی رو به من کرد و گفت که شما را کار دارند

  »!"ای حرامزاده پدر لعنت، ارگ را بمبارد کن: "به من گفت. سروری بود

این لحظۀ بود که تانک ها ارگ را محاصره کرده بودند و قوماندان گارد ارگ «
یکی دو تانک را نابود کرده بود و ما کاملا بی خبر مانـده بـودیم و رابطـۀ مـن بـا 

ً

گپ های اسدالله سـروری را شـنیدم و گوشـی مخـابره را . وطنجار هم قطع بود
تانک ها باید قومانـدانی مدافعـه . پلان به هم خورده بود. چیزی نگفتم. گذاشتم

درهمـین . درفکر بـودم کـه چـه کـنم. را هدف می گرفتند؛ اما این کار نشده بود
دو تـا زره . پیش خود گفتم تانک آمـد. لحظه صدای واسطۀ ثقیل به گوشم رسید

ۀ دفتر قومانـدانی مدافعـه در اما به جای این که طبق پلان زاوی. پوش آمده بودند
کلکـین بـا . منزل سوم هدف گرفته شود، مرمی به پنجرۀ منزل پایین اصابت کرد

به دلم گشت که بلای بد بـه جـانم . چیزی به سرم خورد. خشت و خاکش افتاد
اسـدالله . باید هرچه زودتر مـی رفـتم. حالا وقت اقدام من رسیده بود!... خورد
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!" ارگ را بمبـارد کـن: " ناسزا می گفت، مـی گفـت.سروری دوباره تماس گرفت
بعد معلوم شد که " شفر چیست؟! بر پدرت لعنت: "درهمان حالت آشوب گفتم

است و این کار را امـین کـرده " سیلاب ـ توفان"نیست، شفر " هلمند ـ دریا"شفر 
امـا . ت عملیات توسط خلقی های طرفدارش صـورت بگیـردخواس میاو . بود

تـا ایـن لحظـه .  بود که قادر و چپی ها هم شامل حرکت شوندحالا مجبور شده
وطنجار و اسدالله سروری و گلابزوی همه . تنها خلقی ها وارد عمل شده بودند

  ) خاطرات١٧٥صفحه (» .خلقی بودند

قادر از دفتر به سرعت روانه زره پوش گردید که نزدیک هلیکوپتر ها اخـذ 
 و از ایـن کـرد مـی، او را نـابود رفـتگ مـیموقع کرده بود و هرکی دم راهش را 

: افزاید او می. کند کشتار و بیرحمی خود در کتاب خاطرات خود هیچ یاد نمی
فیـر ! بایست: "قاسم مدیر استخبارات ـ هم پشت سر من می دوید و می گفت

او . ؛ اما یکی از زره پوش هـا برقاسـم فیـر کـرد و او را بـه هـوا پرانـد!" میکنم
 زرهدار بـود ٤موقع من به زره پوش نشستم، زره پوش قوای در این «: گوید می

محاصره میـدان را بگیـر، : پیش وطنجار برو و به زره پوش دیگر گفتم: و گفتم
بـه نزدیـک ...هیچکس را نگذار به طیـاره هـا و هلیکـوپتر هـا نزدیـک شـود

تانـک . چهارراهی صحت عامه رسیده بـودیم کـه وطنجـار از آن طـرف آمـد
شـروع کـردم بـه . من سرتانک نشـسته بـودم. پیشم توقف کردوطنجار آمد و 

سیلاب توفان دی، : "شفر شما چی بود؟ گفت! بر پدر شما لعنت: فحش دادن
 پـشتش :، گفتم دیشب کدام شـفر را رسـانیدید؟ گفـت"هلمند دریا غلط دی

  ) خاطرات١٧٦صفحه (» .نگرد

 امـر روشـن شـدن برگشتم و به میدان هوایی رفتم  با اشاره: افزاید قادر می
. هلیکوپتر بـه پـرواز آمـد. از فراه بود" کریم"پیلوت آن . یک هلیکوپتر را دادم

بـه بگـرام .  اثنا خبر شده بود که قادر فرار کـرده اسـتدر اینقوماندان مدافعه 
  ." به محض آمدن قادر، او را تیرباران کنید: "دستور داده بود که

یی بگرام رسید، او مشاهده کرد کـه هلیکوپتر قادر وقتی بر فراز میدان هوا
چند طیاره در میدان آماده پرواز استند و وقتـی هلیکـوپتر او در میـدان بگـرام 
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چی گپ اسـت؟ گفتنـد : بزمین نشست و او در جمع حضار پیوست و پرسید
احـضارات درجـه یـک «: ، قـادر گفـت"می گویند در کابل کودتـا شـده: "که

ای «: وید که به آنهـا چنـین ابـلاغ نمـودمگ ؛ بعد قادرمی»!ماده باشیدآاست؛ 
. خانـدان آل یحیـی ازبـین رفـت. شـود انقـلاب پیـروز مـی! برادرانای ! رفقا

» !به سمت طیـاره هـای خـود برویـد. افغانستان ازین خاندان نجات پیدا کرد
هورا گفتن ها و جیغ زدن و دویـدن هـا شـروع «: قادر می گوید که در این اثنا

یکی بمـب مـی . یکی راکت می برد. ه ها می دویدندهمه به سمت طیار. شد
. آماده باشید و منتظر دستور مـن: به همه گفتم.... خاطر جمع تر شدم. بست

دو طیـاره اول بـه هـوا . خودم درهلیکوپتر نشستم....امر پرواز را خودم میدهم
سرعت . یک پیلوت عبدالوهاب نام داشت و پیلوت دیگر کروخان. برخاستند
تا من با هلیکوپتر به هوا بلند شدم، دوطیاره سـر ارگ کابـل . یاد بودطیاره ها ز

یک طیاره بمب داشـت و ...تماس ما ازطریق مخابره تأمین بود .  رسیده بودند
طیــاره اول دور خــورد و بمــب را ! حرمــسرا را بــزن: گفــتم. یــک طیــاره تــوپ

 در....بمب پیش روی وزارت خارجه و مـسجد مجنـون شـاه افتـاد. انداخت
. ؛ طیاره دوم پیکه کـرد!اشتباه کردی صد متر بطرف راست: مخابره صدا کردم

بعدا که رفتیم و دیدیم، طـوری زده بـود کـه زینـه . به گلخانه اصابت کرده بود
ً

منزل اول به منزل دوم را قطع کـرده بـود یعنـی اگـر کـسی در منـزل دوم بـود، 
 دادم که دوطیـاره دیگـر فرمان. ست به منزل اول پایین بیاید و برعکستوان مین

تا آن لحظه قوماندان ارگ شـش . که در احضارات نمبر یک بودند، پرواز کنند
  ) خاطرات١٧٩صفحه (» .تانک و رزه پوش را زده بود

. در کابل پایین شدم. تماس مخابره برقرار شده بود«: او در ادامه می گوید
! قـرار قـراری: چه گپ است؟، گفـت: گفتم. لعل محمد با موترش پیشم آمد

ی امریکـا و کـسانی ها ردهمنظورش تحصیل ک. امریکائی ها را دستگیر کردیم
  » کی به شما امر داده؟: گفتم. که ضد شوروی بودند، بود

مرتضی [قوماندان مدافعه را برده بودند، ستارخان، سرانجنیر قوای هوایی«
مـد ، تیمورشاه رئیس لوژستیک قـوای هـوایی ومدافعـه، دیـن مح]قل ترکمن

مـن هنـوز . نورستانی قوماندان هوایی همه را دستگیر کرده بودند و برده بودند
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بـه مـن گفتنـد کـه آن هـا را دسـتگیر کردنـد و . دانستم آن ها را کشته اند نمی
  »این معما بود که کی امر داده بود که آنها را دستگیر و ببرند؟ ... بردند

.... آمـد" په په شـا"گبار وقتی به قوماندانی مدافعه نزدیک شدم، صدای ر«
و یـاور ] معـین وزارت داخلـه[رسیدم به من گفتند کـه دشـتی ] به آنجا[وقتی 

پسان فهمیدم که یک خورد ضابط از ....را آوردند و کشتند] خالد[وزیر داخله 
  ..) خاطرات١٨٠صفحه  (».فراه این کار را کرده بود، از گروه امین

ایی وارد عمل شده بودنـد؛ فهمیـده وقتی قوای هو«: کند که قادرعلاوه می
: داوود خـان گفتـه بـود. کـه گـپ خـراب اسـت]  استداؤدخانمقصد [بود 

 بروید، نـه گویم میمن نه . رود، برود و هرکس می ماند، بماند هرکس کی می
. عده ای به مسجد ارگ رفته بودند و در آن جا نشـسته بودنـد!  بمانیدگویم می

وزیـر دفـاع بـا . ازه دفتر داوود خان نشسته بودندوزیر داخله و عبدالاله در درو
وارخطـا بـوده، . یا در آن ساحه در جوی افتاده بـود] قرغه[موتر به طرف غرقه 

نزدیکـی . سرش به درخت یا دیوار یا چیز دیگر خورده بود و خونین شـده بـود
... دانم کسی را آنجا دیـده بـود یانـه نمی. هوا کم کم تاریک شده بود. شام بود

در همـین ...ر خورده بود و بطرف قوای مرکز در دارالامان حرکت کرده بـوددو
گروه دوم طیاره هایی که از مـن دسـتور پـرواز گرفتـه «: گوید که وقت قادرمی

بود " سو"یک گروه طیاره ها . ندکرد میبودند، تنها برفراز کابل می گشتند، فیر ن
  ...)ت خاطرا١٨٠صفحه (» ".٢١میگ "و گروه دوم طیاره های 

لعـل محمـد پیـشم . ساعت حدود پنج و شش عصر بود«: گوید قادر می
کـی خواسـته؟، : گفـتم". شما را به رادیو افغانستان خواسـته انـد: "آمد و گفت

  » ."رهبری حزب در آن جا است: "گفت

حزبی هایی کـه در وزارت داخلـه بودنـد، وزارت را گرفتـه «: افزاید قادر می
آنهـا را .  کسانی کـه بنـدی بودنـد، را آزاد کـرده بودنـدبودند و تره کی و کارمل و

. آنها را به رادیو افغانستان برده بودنـد. بیرون کرده بودند و نمی دانستند کجا ببرند
. امـین را ندیـدم. وقتی به رادیو رسیدم، گفتند امین و سلیمان لایق آن جا هـستند

".  ایـن را بخـوانبیـا: "گفـت. کاغذی بـه دسـتش بـود. سلیمان لایق آن جا بود
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بـرو : مـن بـه وطنجـار گفـتم. همان جا بـود. وطنجار هم با تانک خود آمده بود
. خوانـدم. متن فارسی را بـه مـن دادنـد. اعلامیه پشتو را  وطنجار خواند! بخوان

. حکومت بدست انقلابیون افغانستان اسـت. آل یحیی از بین رفت:خواندیم که
بنابر آرمان های دیرینۀ شما این عمل .  هستیمما اولاد شما! ای بزرگان! نادرای پ

  ...) خاطرات١٨١صفحه (» ...همین گپ های فورمالیته... را انجام دادیم

قادر آنچه را در ارتباط به متن اعلامیه فوقا بیان کرد، از روی حافظه گفتـه، 
ً

  :باشد  متن اصلی آن به دری از اینقرار میدر حالیکه

  »مسلح افغانستاناعلامیه شورای نظامی قوای «

سردار محمد داؤد آخرین فرد خاندان مستبد نادرخان، این عـوام فریـب «
بی نظیر تاریخ و خاین به ارادۀ خلق افغانـستان بـرای همیـشه از میـان رفـت، 

دفـاع از . حاکمیت ملی بعد از این به شما خلق نجیب افغانـستان تعلـق دارد
 این سردار مـستبد وسـتمگر دست آورد های انقلاب، از بین بردن هواخواهان

  ».وظیفۀ فرد فرد مردمان شرافتمند افغانستان است

این اعلامیه وقتی از رادیو نشر گردیـد کـه هنـوز محمـد داؤد زنـده بـود و 
اینکـه . جنگ در طول شب و فردای آن در حواشی شهر کابل جریـان داشـت

ارت خانه  نفر از رهبران حزب که دو روز قبل باز داشت شده و در نظ٩چگونه 
ولایت کابل زندانی بودند، از آنجا آزاد و به رادیو افغانستان انتقال داده شـدند، 
موضوعیست که بهتر است شرح آنرا از قول شخصی نقل کنم کـه خـودش در 

بـه " شـب هـای کابـل" نقش اساسی داشته و جریان را در کتاب خود این کار
  .تفصیل بیان کرده است

  

  از زندان در روز هفتم ثورن حزبي چگونگي رهائي سرا
 نفر رهبران حزب دموکراتیک خلق، ٩در مبحث قبلی از جریان بازداشت 

 حفیظ الله امین بحث کـردیم کـه هیئـت مؤظـف و آمـر گـروپ به خصوص
چگونه با تخطی از اصل وظیفه از تسامح حزبی کار گرفت و بـرای موصـوف 

 آمراین گـروپ همانـا .زمینه های تماس با عناصر نظامی قیام را فراهم ساخت
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را با نام مستعار " شب های کابل"افسر پولیس غنی صافی بود که بعد ها کتاب 
 و نقش خـود بـه کارکردها کتاب شرحی از در ایناو . نوشت" جنرال عمرزی"

حیث یک عضو مخفی حزب مربوط جنـاح پـرچم جهـت رهـائی بازداشـت 
صیل بیان داشته کـه تقریبـا شدگان حزبی و انتقال شان به رادیو افغانستان به تف

ً

  صفحه کتاب  به همین موضوع اختصاص یافته و در برخی موارد به ذکـر ٥٠
شود به ذکر اهم مطالـب آن  جا کوشش میدر اینجزئیات آن پرداخته است که 

  .مختصر بسنده شودبه طور

 ثور قرار بـود مجلـسی مرکـب از یـک ٧صبح :  کهنویسد میغنی صافی 
او نیـز . رت ها در اتاق کتابخانه وزارت داخلـه دائـر شـودتعداد معین های وزا

عضو این مجلس بود و هنگامیکه حوالی ساعت ده بجه صبح بـرای کـشیدن 
سگرت اتاق  مجلس را ترک کرد، متوجه شد که اوضـاع در داخـل وزارت بـه 

غـرش تانکهـا در جـادۀ مقابـل «: افزایـد کـه حالت غیرمعمول در آمده و می
ائی ثقیل و ضعیف بصورت پراگنده و وقفه یی از مـسافات وزارت، فیرهای هو

دور و نزدیک شنیده می شد، افسران و نظامیان وزارت داخله اینطرف وآنطرف 
از هـر کـس مـی پرسـیدم موضـوع چیـست، . طورغیرعادی درحرکت بودند

به منـزل دوم دفتـر قومانـدان عمـومی . ستتوان میمعلومات دقیق ارائه کرده ن
ر رفتم تا معلومات حاصل کنم، جنرال هم مضطرب و یک جنرال محمد طاه

همین قـدر بـرایم گفـت کـه جلـسه را خـتم کنیـد و . حالت غیرعادی داشت
مهمانان هرکدام بوزارت های مربوطه خود بروند و خودت که یونیفورم پولیس 

شود، شما هم سلاح بگیریـد و  به تن داری، در قرارگاه وزارت سلاح توزیع می
جلـسه را خـتم و معینـان را بـه اشـاره از وضـع غیرعـادی .  باشیدآمادۀ وظیفه

فهماندم و معین وزارت داخله آقای دشتی با مهمانان وداع کرده به دفتـر خـود 
  )٦١صفحه...شب های کابل(» .رفت

برای افسران یونیفورم دار اسـلحه توزیـع گردیـد و «: نویسد میاو در ادامه 
 قضیه روشـن نبـود، هـیچکس نمـی ....احضارات درجه یک اعلان شده بود

فهمید احضارات درجه یک بـرای چـه؟ یـک شـب قبـل رادیـو افغانـستان در 
سرویس خبری راجع به گرفتاری نورمحمد مشهور به تره کی، ببرک مشهور به 



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٠٩٥

 

 

کارمل، دستگیر پنجشیری و عبدالحکیم مشهور بـه جوزجـانی، حفـیظ اللـه 
یت حزب دموکراتیـک خلـق مشهور به امین که برخلاف قانون اساسی موجود

افغانستان را اعلان و در مارش و میتنگ جنازۀ خیبر علیه دولت تبلیغات نموده 
 پوهنتـون و محـصلانبودند، خبری نشر نموده بود و چنـین گفتـه میـشد کـه 

پولتخنیک نسبت دستگیری رهبران حزب دموکراتیک و از اینکه در اخبار رادیو 
بدون استیذان دولت به مظـاهرات خیابـانی به اهانت یاد شده اند، میخواهند 

دولت بخاطر تهدید و جلوگیری مظاهرات وسایط و تانکها را به شهر . بپردازند
او عــلاوه » . از مؤســسات تعلیمــی بیــرون نــشوندمحــصلانکــشیده انــد تــا 

 حزب دموکراتیک خلق از طرففکر میکنم که این افواه فریب دهنده «:کند می
  )٦٣ و ٦٢صفحه ...شبهای کابل (».براه انداخته شده بود

فیرها آهسته آهسته به داخل شهر نزدیـک  شـده میرفـت، دراطـراف ارگ «
چند دقیقه نگذشـته بـود . جمهوری و جاده پشتونستان فیرها زیاد شنیده میشد

که هشت عراده تانک از جاده پیشروی وزارت داخله به طرف کارتـه پـروان در 
 وقت یکدم دوعراده تانک زنجیـردار، ر ایند....ندکرد میحرکت بودند و فیر ن

با یک عراده موتر جیـپ روسـی مخـابره دار از دروازه جنـوبی " بیردم"یکعراده 
داخل محوطۀ وزارت شدند و در اطراف تعمیر چار منزله وزارت توقف نمـوده 

مـامورین و ... بلا معطل منزل چهارم تعمیر را تحت آتش ده شکه قرار دادنـد
 شان افسران پولیس بودند، سراسیمه شده اینطرف و آنطـرف کارمندان که همۀ

زینه بین منزل اول و دویم قرار داشتم ] کنج[درین هنگام در کارنر .. میدویدند
 جکتورن بلند قامت کلاشنکوف بدست با لباس یک نفراز موتر جیپ ] دیدم[

یـد دگری و کلاه تانکسیت پایان گردید  از لودسپیکر دستی اش آواز بلنـد گرد
افسران، خورد ضابطان، مامورین و سربازان شریف وزارت امـور : "که میگفت

وزارت دفاع، رادیو تلویزیون و قوه گارد ملی به . انقلاب است، انقلاب! داخله
رئیس جمهور داود با کابینه اش تحت محاصـره شـدید . دست قوه انقلابیست

به محل تجمع کـه در سلاح دست داشتۀ خود را به زمین بگذارید و . قرار دارد
ما با کسانیکه مقاومـت نکنـد، کـاری . صحن وزارت تعیین شده جمع شوید

ــداریم ــوید. ن ــر ش ــع حاض ــل تجم ــه مح ــر ب ــه زودت ــای (» !"هرچ ــب ه ش
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  )٦٩صفحه ...کابل

ۀ جکتورن توفیق احمد افـسر به وسیلغنی صافی با شنیدن ابلاغیه فوق که 
گـروپ اشـغال وزارت امـور  زرهدار که قوماندان پوسـته و ١٥تانکیست قوای 

: نویـسد مـیاو . داخله بود، بیان گردید، تصمیم گرفت تا خود را تـسلیم کنـد
نزد قوماندان پوسته جکتورن محمد رفیع رفـتم، موصـوف از جملـۀ افـسران «

: برایش سـلام دادم و گفـتم.  زرهدار پلچرخی بود١٥خلقی و تانکسیت قوای 
یدم، اولین کسی بودم که سلاح خـود را با آواز انقلاب که از بلند گوی شما شن
لطفـا بـرایم توضـیح فرمائیـد کـه ایـن . بزمین گذاشتم و به محل تجمع آمدم

ً

 کدام حزب و کدام قطعه نظامی بـراه انداختـه شـده اسـت؟ از طرفانقلاب 
 رفقـای از طـرفانقلاب به رهبری حزب دموکراتیک خلـق افغانـستان : گفت

کـه چنـین : گفـتم. راه انداخته شـده اسـت زرهدار ب١٥ و قوای ٤حزبی قوای 
پس من . است، من هم از جمله اعضای مخفی حزب در بخش پولیس هستم

قدیر نورستانی وزیر داخله در کدام منزل : گفت...چه همکاری کرده میتوانم؟ 
او . وزیر داخله در وزارت موجـود نیـست: و در کدام اتاق است؟ برایش گفتم

ک در جلـسه فـوق العـاده کابینـه کـه در ارگ جهـت اشـترا... بجه صبح ٨از 
؛ بعد او مرا به جکتـورن توفیـق احمـد آمـر »جمهوری دایر است، رفته است

گروپ معرفی کرد و پس از سؤال جواب مبنی برهویت حزبی ام بالاخره قبول 
جگتـورن بـرایم . کرد که با ایشان به حیث همکار حزبی داخل فعالیـت شـوم

فسران وزارت تعداد کمی به محل تجمع آمده اند،  صد نفر ا٤ الی ٣از : گفت
هـیچکس مقاومـت ! نـه خیـر: گفـتم. سایرین شاید به فکر مقاومـت باشـند

افسران شعبات پیژند، پاسپورت، تخنیـک، لوژسـتیک و غیـره را در ..کند نمی
اگر میخواهید زنده و سالم و آزاد بمانیـد، سـلاح : دفتر شان رفته برایشان گفتم

لاح کوت نموده برایشان تسلیم و به محل تجمع با مـن یکجـا خود را یکجا س
همانا برید جنرال محمد آجان رئیس لوژستیک، دگروال محمـد . حرکت کنید

موسی نعیمی، دگروال غلام حیدر مشاهد حرف مرا پذیرفتند و همه افـسران و 
کارمندان سلاح خود را گذاشته و با قطار منظم در حالیکه هر دو دست را بالا 

از ریاست جنایی کارمندان و . رفته بودند، بطرف میدان تجمع حرکت کردندگ
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. نیز در محـل تجمـع حاضـر شـدند] پرچمی[رئیس آن غلام فاروق یعقوبی 
دگروال محمد افضل آمرمخابره و سعید اتمر نیز با پاچا سرباز در جمع آنها ...

گـد پیوست که دو نفر اخیرالـذکر نـسبت کمـی بـی اعتنـائی زیـر مـشت و ل
درظرف یـک سـاعت تمـام وزارت داخلـه خلـع . جگتورن توفیق قرار گرفتند

. سلاح و سربازان مسلح تولی قرارگاه تسلیم شدند و به محل تجمع گرد آمدند
بعد جگتورن مرا با دو عسکر مـسلح بـه دفتـر جنـرال طـاهر خـان قومانـدان 

سی محمدعیـ. عمومی ژندارم و پولیس وآقای دشتی معین وزارت اعـزام کـرد
مدیر استخبارات نیز در آنجا بود همه آنهـا بـه شـمول خالـد سـکرتر ] نورزاد[

دانم چرا معـین وزارت و خالـد  نمی. وزیر داخله به میدان تجمع حاضر شدند
خلـع سـلاح و ] طـاهر خـان[وقتیکـه جنـرال . زیر مشت و لگد قرار گرفتنـد

یگذشـت،  بالا بطرف محل تجمع انتقـال داده میـشد و از پهلـویم مها دست
بـرای مزیـد ! (بلـی: شما هـم همـراه آنهـا هـستید؟ گفـتم: برایم آهسته گفت

  )٧٩ تا ٦٧صفحات ...شبهای کابل: معلومات دیده شود

رهبران حزب : جکتورن به قوماندان عمومی گفت«: افزاید غنی صافی می
بـه مـن معلـوم نیـست، در وزارت : در کجا زندانی اند؟ قوماندان جـواب داد

بگو : جکتورن بالایش به قهر و غضب صدا کرد.  بندی نیستداخله هیچکس
فورا بگو

ً
در وزارت هـیچکس زنـدانی ! دانـم نمی: رهبران ما درکجا اند؟ گفت! 

جکتورن توسط کلاشنکوف بالایش سه فیر تهدیدی و هـوایی نمـود و . نیست
بگو که رهبـران . کشتن خودت مانند یک گنجشک به من اهمیتی ندارد: گفت

  »ر کجا زندانی اند؟حزب ما د

مـن کـه در فاصـلۀ کمـی از آنهـا ایـستاد بـودم، «: نویسد میغنی صافی 
در " رهبران"آنها : قوماندان عمومی اشاره بطرف من کرد و برای جکتورن گفت

ولایت کابل بودند، برای سمونیار معلوم است و با اشاره دست بـه طـرف مـن 
جکتورن روبه من پرسید که واقعا رهبران. کرد

ً
 در ولایت کابـل زنـدانی انـد؟ 

! عجلـه کنیـد: گفـت. آنها در نظارت خانه ولایت کابل زندانی اند! بلی: گفتم
یک موتر بگیریم و غرض نجات آنها اقدام کنیم که برای شان کـدام صـدمه و 

 بجه صبح که من از ولایت کابل به وزارت داخلـه ٨امروز : گفتم. ضرر نرسد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٠٩٨

 

 

ر نظارت خانه ولایت کابل زندانی بودند، ولی م، آنها صحیح و سالم دآمد می
دانم که در ولایت کابل چه گذشـته خواهـد  اکنون که عصر روز است، چه می

 گرفته مرا پهلـویش و به دوشتوفیق احمد جکتورن خودش دریوری را .... بود
دونفر افسران به نامهای یوسف سحر و سیدرحیم لمری برید من هـای قـوای 

راهی قـوای مرکـز در ررباز مسلح را باخود گرفته طرف چهاانقلابی و دو نفر س
من تعجب کردم که ولایت کابل بطرف شـرق و مـوتر بطـرف . حرکت شدیم

از چهارراهی قـوای مرکـز : توفیق احمد جکتورن گفت. کند غرب حرکت می
که تانک ها و وسایط محاربوی ما در آنجا قـرار دارنـد، میـرویم تـا دو عـراده 

من در این اندیشه بودم که در خلال این مدت از . مؤظف سازمتانک را با شما 
صبح الی عصر اگر رهبران زندانی را بـه کـدام طـرف انتقـال داده باشـند و یـا 
امکان دارد قوماندان امنیه کابل میرگل آنها را تلف کرده باشد، نتیجۀ ایـن قیـام 

  )٨١ تا ٩٧صفحه  (» چه خواهد شد؟

 قـبلا تـذکار یافـت، پـطوری کـه
ً

 نفـر رهبـران حـزب ٩س از بازداشـت 
دموکراتیک خلق مسؤولیت نظارت خانه و مراقبت این گـروپ از زنـدانی هـا 

رسما 
ً

 غنی صافی گذاشته شده و او به اصـطلاح بـه حیـث آمـر آنجـا به دوش
مقرر گردیده بود، لذا برنامـه رهـائی زنـدان بـرایش بـا اسـتفاده از صـلاحیت 

من که مـسؤولیت عملیـات و «: نویسد می او. مفوضۀ قبلی چندان دشوار نبود
م گذاشـته بودنـد، در اثنـای حرکـت بـه به دوشرا ] رهبران زندانی[نجات آنها 

 عاجل پلان عملیاتی را با خود سنجیدم کـه اگـر از به طورجانب ولایت کابل 
ولایت کابل عملیـات صـورت گیـرد، تـولی قرارگـاه ] عمارت[دروازه شمالی 

 اثر تبادله آتش تانکهای ما، مستقیما نظـارت خانـه مقاومت خواهد کرد که در
ً

شود و اگر از دروازه غربی داخل شویم، موجودیت درختان بـزرگ  تخریب می
تعمیر پخته کاری سارنوالی و محاکم عـدلی مـانع پیـشرفت وسـایط بطـرف 

لهذا عاجلا تجویز گـرفتم تـا از راه سـالنگ وات دیـوار . شود نظارت خانه می
ً

ارت خانه را توسط تانکها باید تخریب نمود کـه عقـب دیـوار احاطه جوار نظ
 چـوب و ذغـال سـنگ در آناحاطه میدانی مربوط آمریت لوژستیک بـود کـه 

 بدون کدام مقاومت هخان به بسیار آسانی به دروازه نظارت ذخیره گردیده بود و
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برای تانکیستها هـدف را توضـیح و تـشریح نمـودم و ...و تلفات میتوان رسید
ت دادم تا تانکها به صورت جوره یی یکدم دیـوار احاطـه میـدانی ذغـال هدای

بعد از اینکه دیوار تخریب گردید، وسایط بـه آسـانی . سنگ را تخریب نمایند
بدون کدام مقاومت به لب جوی جاری که پهلوی نظارت خانه قـرار داشـت، 

  )٨٨ و ٨٧صفحه ...شبهای کابل(» .رسیدیم

و روشندانهای تشناب ها مرا دیده بودند کـه افسران موجود از کلکین ها «
در شک و تردید بودند که صبح همـین . با تانکها به ولایت کابل داخل شده ام

م نمود می ثور به حیث یک افسر مسؤول نظارت خانه اجراآت ٧روز پنجشنبه 
و درعصر همان روز با قیام کنندگان یکجا عملیات ضد دولتی و رژیـم انجـام 

  )٩٠صفحه ...خذ بالامأ(» .نمایم می

، دفتـر ]ولایـت[بالای دفتر قوماندان امنیـه : کند که غنی صافی علاوه می
والی کابل و آمر امنیت کابل فیر های ده شکه نمودیم و تعمیر را زیـر پوشـش 

قرار اطلاع آمـران . قرار دادیم، ولی از طرف مقابل کدام فیری صورت نگرفت
مذکور قبلا دفاتر خود را ترک کرده 

ً
سپس از وسایط خود پیاده شـدیم و . بودند

. وسایط ما چالان و آمـاده حرکـت بودنـد. به طرف دروازۀ نظارت خانه رفتیم
ــا  ــصرف م ــت در ت ــدون کــدام مقاوم ــه ب ــد وزارت داخل ــل مانن ــت کاب ولای

  )٩١صفحه ..مأخذ بالا: شرح مزید.(درآمد

ک در نظارت خانه یک دروازه بـزرگ و یـک دروازه کوچـ: افزاید که او می
از دهن پنجـره بـرای بریـدمن محمـد ابـراهیم افـسر . بین دروازه بزرگ داشت

! گفتم بلـی! باز کنم: رنگش پرید گفت.. مؤظف امر کردم که دروازه را باز کند
شما که آمر بزرگ ما و  مسؤول همین نظارت خانه هستید، اینک به امر : گفت

محمـد . د، همه داخل شـدیموقتیکه دروازه باز گردی. شما دروازه را باز میکنم
 نفر محافظان ١٨ نفر زندانی و ٩ابراهیم طبق مقررات نظامی راپور موجودیت 

با شنیدن این راپـور کـه زنـدانیان سیاسـی سـالم و موجـود انـد، . را ارائه کرد
تشویشم رفع گردیـد و شـروع کـردم بـه تخلیـه نظـارت خانـه از موجودیـت 

خصا آمر مسؤول نظارت خانه هستممحافظان؛ زیرا همه میدانستند که من ش
ً

 .  
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از این به بعد غنی صـافی جریـان رهـایی رهبـران حـزب را چنـین شـرح 
به اتفاق یوسف سحر و سیدرحیم و محمد ابراهیم به اتاق نمبر یک «: دهد می

تـا . رفتیم، سلام دادم و الچک های بند دست نورمحمد تره کی را بـاز نمـودم
تعجـب . چه واقع شده، برایش تبریک گفـتمدانست که  این لحظه تره کی نمی

یوسف سـحر و سـیدرحیم کـه در پهلـویم ایـستاده . کرد میکنان بطرفم نگاه 
برایش گفـتم پیـروزی . بودند، با تره کی کدام شناخت رویاروی قبلی نداشتند

چـه مـی : گفـت. شما اکنـون آزاد هـستید. گویم میانقلاب را به شما تبریک 
بلـی ایـن : از انقلاب است؟ یا برضد انقلاب؟ گفتمشنوم انقلاب؟ این فیرها 

 کی و از کجا آغاز شده؟ گفتم از طرفگفت انقلاب .. فیر ها از انقلاب است
انقلاب از طرف حزب دموکراتیک خلق افغانستان توسط قوای چـار و پـانزده 

تاحال وزارت دفاع، وزارت داخله، رادیو افغانستان . زرهدار آغاز گردیده است
 رئیس جمهور با اعـضای کابینـه اش در ارگ داؤدخانردیده و محمد اشغال گ

شـما را بـا : مرا اکنون به کجا می بریـد؟ گفـتم: گفت. جمهوری محاصره اند
غنی صافی چگـون میدانـست [ .رفقایتان به استیشن رادیو افغانستان می بریم

ین چیان است و در راه نیز خطـری بـرای از بـاکه رادیو افغانستان بدست کودت
بردن گویا رهبران زندانی وجود ندارد؟ از این معلوم میـشود کـه دسـت هـای 

. پشت پرده تصامیم مهم و جدی را اخذ کرده و به زیردستان هـدایت میدادنـد
دراین موقع که همه قوای کودتاچی در حالت بین مرگ و زندگی قرار داشـتند،  

ا چی را رهنمائی فقط سفارت شوروی و مشاوران روسی میتوانستند قوای کودت
 اگرچه با شنیدن این جملات لحظه به لحظه در چهره اش تغییر ]کنند ـ کاظم

وارد میشد، بازهم ازاینکه مرا به حیث یک افسر رژیـم برحـال مـی شـناخت، 
صد فیصد یقیین نکرده بود و میگفت من که در زندان هـستم، از بیـرون خبـر 

  )٩٤صفحه ..مأخذ بالا(».ندارم

نورمحمـد تـره کـی و ببـرک کارمـل را وقتـی از «: ویـسدن میغنی صافی 
اتاقهای شان به دهلیز آوردم و برای شان از قیام و انقلاب تبریـک مـی گفـتم، 

گاهی و اطلاعی نداشتند آنها اصلا ازین قیام و کودتا هیچ آ
ً

وقتی بـرای شـان . 
بیخبـری و چهـره هـای . نـدکرد میاز پیروزی انقلاب تبریک می گفتم، باور ن
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ت انگیز منشی اول و دوم حزب از قیام مسلحانه و کودتـا بـرای مـن هـم حیر
سوالی خلق نموده بود که این چگونه قیام خودسر است که رهبران حزب از آن 

 نفر را از اتاقهای شان به صحن نظـارت ٩اطلاعی ندارند؟ اندکی بعد وقتیکه 
انه حفیظ الله امـین خانه بیرون آوردم، معلوم گردید که این قیام به ابتکار متهور

لهذا میتوان گفت که قیام مسلحانه ثور بـه اسـاس کـدام ....صورت گرفته بود
پلان پیشبینی شدۀ حزب دموکراتیک خلق افغانستان نه؛ بلکه به ارادۀ شخصی 

  )٩٦ و ٩٤صفحه...مأخذ بالا(» .حفیظ الله امین صورت گرفته بود

ن حویلی نظـارت خانـه  نفر زندانی کوته قفلی را یکجا به صح٩وقتیکه «
حفیظ الله امین برای تره کـی و . آوردم، همه باهم مصافحه و روبوسی نمودند

شـما ازیـن : تره کی از نزدش پرسـید. سایرین پیروزی انقلاب را تبریک گفت
حینیکه دولت بـه گرفتـاری مـا و شـما اقـدام ! بلی: انقلاب خبر دارید؟ گفت

و الی رسیدن پولیس بـدهن دروازه نمود، من هم بلا معطل دست به کار شدم 
خوش بختانه برای . خانه ام قومانده قیام مسلحانه را به رفقای اردو ترتیب کردم

بعـد از .  پولیس دوست سابقه برادرم به خانه ما آمده بـودیک نفرگرفتاری من 
ختم تلاشی دراثر خواهش و تقاضایم مرا همـان شـب در خانـه خـود تحـت 

م قومانده انقـلاب را در همـان شـب بـه اردو صـادر من ه. نظارت قرار دادند
ایـن مـساعدت و . نمودم و اینک نتیجـۀ آنـرا بچـشم و سـر مـشاهده میکنـیم

 اشاره بطرف من، کـه دوسـت قـدیمی منصب صاحب این از طرفهمکاری 
دسـتگیر پنجـشیری تـا ایـن . عبدالله امین برادرم است، صورت گرفته اسـت

، کـرد مـی چشمانش بطرف من نگـاه یکهدر حاللحظه متحیر و خاموش بود، 
اشـک چـشمان ! بیشک بچه وطـن کـه مـرد میـدان هـستی: برای امین گفت

اشـک : سلیمان لایق جاری بود، بـرایش گفـتم چـرا اشـک میریزیـد؟ گفـت
دانـم  اکنـون نمـی. مکـرد مـیخوشی است من این حالت را هیچ تصور هـم ن

  )٩٧صفحه ...مأخذ بالا(» ! یا حقیقت استبینم میخواب 

با دیدن این منظره و بی اطلاعی سـران حـزب از کودتـا، غنـی صـافی در 
 جاست برخلاف آنچه در رژیم تره کی گفتـه در اینحقیقت «: افزاید ادامه می

میشد که انقلاب ثور به اثر تصمیم حزب دموکراتیک خلق افغانستان و دستور 
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است دسته جمعی که یک اصل مهم احزاب مارکسیستی است، صورت گرفته 
و در صورتیکه چنین می بود، منشی اول و دویم حزب دموکراتیک خلق آقـای 

تره کی و کارمل اصلا از قیام و انقلاب خبری نداشتند
ً

وقتی من الچک هـای . 
م، متحیـر و متعجـب بودنـد، از شـنیدن کـرد میی شانرا خلاص ها دستبند

یدند کـه  ثور شـهر کابـل بـه خـود مـی اندیـش٧فیرهای پراگنده و منتشر روز 
سرنوشت شان بکجا خواهد کشید؟؟؟ تنهـا حفـیظ اللـه امـین میگفـت کـه 
قومانده انقلاب را شخصا خـودش بـه تنهـائی بـه رفقـای اردو صـادر نمـوده 

ً

  )٩٨ و ٩٧صفحه ...مأخذ بالا(» .است

غنی صافی خود به خیانت خود در همان شب بازداشت حفیظ الله امـین 
 بجـه شـب ٣:٣٠ خانه امین در حـوالی تلاشی«: نویسد میکند و  اعتراف می

انجام یافت، من در اثر تقاضای او برای فدا محمد خان مامور سـمت وظیفـه 
بـاین ترتیـب .  بجه صبح او را در خانه اش تحت نظارت قـرار دهـد٧دادم تا 

اگـر از فرصـت اسـتفاده نمـوده . امین همان شب را درخانه اش سـپری نمـود
، از حقیقـت دور نبـوده بلکـه در شـب دکـر می خودش ادعا طوری کهباشد، 

 پولیتخنیـک همـصنفان عبـدالرحمن محـصلانتلاشی دو نفر جوانیکه به نام 
پسر امین به ما معرفی شده بودند و آنها را رها کردم، بعدها معلـوم گردیـد کـه 

 نه؛ بلکه انجنیر ظریف و فقیر محمد فقیر بودند که از فراکسیون محصلانآنها 
بعـدا[ امین از طرف شدند که خاص امین محسوب می

ً
انجنیـر ظریـف بـه ] 

حیث وزیر مخابرات و فقیر محمد فقیـر بـه حیـث وزیـر امـور داخلـه مقـرر 
از حقیقت دور نیست که درهمان شب قومانـده انقـلاب را آنهـا بـه . گردیدند

اما تره کی و کارمل و سایر اعـضای . قوای چار و پانزده زرهدار رسانیده باشند
وکراتیک خلق بعد از پیـروزی انقـلاب ثـور دربیانـات خـود رهبری حزب دم

حزب قبلا فیصله نموده بود، هرگاه از طـرف رژیـم رهبـران حـزب : "میگفتند
ً

شوند، رفقایی که مسؤول بخـش نظـامی  دموکراتیک خلق گرفتار و زندانی می
، ولی این سـند مهـم و فیـصله "اند برای سرنگونی رژیم بلامعطل قیام نمایند

ی حزبی مادون شـایع نـشده بـود و کـسی از آن ها سازمانچوقت درحزبی هی
  )٩٩ و ٩٨صفحه ...مأخذ بالا(» .آگاهی نداشت
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اینکه رهبران حزبی چگونه از نظارت خانه به رادیو افغانـستان انتقـال داده 
شدند، غنی صافی هنگام عبـور آنهـا بطـرف تانکهـا و وسـایط  نقلیـه چنـین 

ود نزدیک شدیم، صدها عابر به رسـم تماشـا وقتیکه به وسایط خ«: نویسد می
وسایط ما را حلقـه زده بودنـد و لحظـه بـه لحظـه تعـداد تماشـاچیان اضـافه 

به مشکل رهبران را از انبوه مـردم گذشـتانده بوسـایط دسـت داشـته . میگردید
باز مجال حرکت وسایط نسبت ازدحام بیحـد و حـصر مـردم .  نمودمبه جاجا

 بـا تـره کـی و کارمـل شخـصا دسـت دهـد و تخواس میهرکس . میسر نبود
ً

بـه من به کمک گروپ انقلابی معیتـی ام وظیفـه ترافیـک را .... تبریک بگوید
بـه ... یم و آهـسته آهـسته نمـود مـی گرفته به مشکل برای وسایط راه باز دوش

از راه . جاده اصلی سالنک وات داخل شدیم و به خط السیر خود ادامه دادیـم
ی صدارت، چهارراهی هوتل آریانا به رادیـو افغانـستان  چهارراه،سالنگ وات

 گـروپ هـای انقلابـی از طـرفمواصلت نمودیم و درعرض راه چنـدین جـا 
ازاینکه نزد آقای یوسف سحر و سـیدرحیم نـام روز . وسایط ما توقف داده شد

وقتیکـه رهبـران . یـمداد مـیموجود بود، با ارائه آن به خط الـسیر خـود ادامـه 
داخل دستگاه رادیو پیاده نمودم، خودم با همکاران انقلابی واپس سیاسی را به 

برای جکتورن توفیق احمـد . به وزارت داخله عودت نمودم که نزدیک شام بود
راپور اجراآت خود را کاملا گزارش دادم

ً
  )١٠١ و ١٠٠صفحه ...مأخذ بالا(» .

 رفتنـد و اینکه سران حزبی در رادیو افغانستان چه کردند و از آنجا به کجـا
 ثـور چـه ٧نیز اینکه دیگران سـران حـزب کـه زنـدانی نـشده بودنـد، در روز 

 مختـصر بـا بـه طـورهای اند که جواب آنـرا   و در کجا بودند، سؤالندکرد می
او پس از آنکه از بگـرام . استفاده از خاطرات دگروال عبدالقادر میتوان دریافت

میدان هوائی ـ محلـی موسـوم در جوار (به کابل برگشت و به مقر قوای هوایی 
رفت و دستور داد تا جسد خونبـار آقـای ) عقب مکتب هوائی ملکی" چنار"به 

دشتی و خالد سکرتر وزیر داخله را به شـفاخانه چهارصـد بـستر برنـد تـا بـه 
. اقارب شان تسلیم داده شود، برایش اطلاع دادند تا به رادیـو افغانـستان بـرود

 رادیو افغانستان رفتم و کاغذی را به من دادنـد و پس از آن به«: نویسد میقادر 
همان اعلامیه  که قبلا متن آن ذکر شد[خواندم 

ً
وقتی پـس برگـشتم، بـاخبر ]. 
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چهـار عـضو [شدم که چهارنفر را از گروهی که امریکائی نامیده مـی شـدند 
ارشد قوائی هوائی که در امریکا تحصیل کرده بودند که نامهای شان قبلا ذکـر 

ً

به دفترم در ریاست ارکان قوای ....تأثرم بی نهایت شده بود. کشته شدند، ]شد
آنها را به منظور حفاظت بیشتر از رادیو [رهبری حزب آمده بود . هوایی برگشتم

پشت سـر مـن یـک . همه در دفتر من نشسته بودند]. به انجا انتقال داده بودند
 کلاشـنکوف ایـستاده دونفـر حزبـی بـا. حالا من نشسته بـودم....ِمیز گرد بود

بودند و اعضای رهبری حزب پشت سـرم نشـسته بودنـد؛ تـره کـی، کارمـل، 
امـین رادیـو افغانـستان را ... زیری و] صالح محمد[دستگیر پنجشیری، طاهر

سلیمان لایق نیز با امین در رادیو افغانستان بـود و مـتن اعلامیـه  [کرد میرها ن
عبدالکریم ـ خلقی بعدا وزیـر مالیـه [درجمع آنها میثاق ]. حزبی را نوشته بود

ً

سـلطان علـی ـ پرچمـی وبعـدا بـرای [بود، کشتمند ] رژیم کودتایی
ً

 سـال ٩
بعدا خبر شدم که کشتمند همـراه یکـی دو ... هنوز پیدا نبود] صدراعظم رژیم

ً

» .نفر از اعضای کمیته مرکزی در خانه یـی درشـش درک پنهـان شـده بودنـد
  )١٨٤ و ١٨٣صفحه ... خاطرات جنرال عبدالقادر(
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  فصل هفتم
  

  رويدادهاي مهم روز هفت ثور
  

  در داخل ارگ
 قبلا گفته شد، رویدادهای کلی هفتم ثور از دو وجه قابل بحث طوری که

ً

یکی اقدامات کودتاچیان که چگونه به هدف فایق آمدند و : باشد و بررسی می

ا و چگونـه بـه ناکـامی دیگر دفاع قوتهای نظامی در داخل و خارج ارگ که چر

موضـوع اول فوقـا . دــــگرائید و بالاخره به سقوط رژیم جمهـوری منجـر ش
ً

شـود و کوشـش در  بررسی شد و اکنون به گزارش موضـوع دوم پرداختـه مـی

آنست که موضوعات مورد بحث به اسـتناد منـابع و مآخـذ دسـت اول یعنـی 

مبتنی بر نوشـته کـسانیکه خـود مـستقما در جریـان رویـدا
ً

دها قـرار داشـته و 

م دیدها و اقدامات خود را به رشته تحریر درآورده و به نشر سپرده انـد، ـــچش

  . بیان گردند

یکـی ـ : درارتباط با رویدادهای داخل ارگ دو مقالۀ مهم بـه نـشر رسـیده
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مدافعه ارگ افغانستان بمقابل هجـوم باغیـان خلقـی و پرچمـی "تحت عنوان 

کـه توسـط جگتـورن " ١٣٥٧ودتای هفت ثورتوسط قطعات گارد در جریان ک

فضل الرحمن تاجیار آمر اوپراسیون گارد جمهوری نوشـته شـده و در پورتـال 

 صفحه به نـشر رسـیده ١١ در ٢٠٠٨ دسمبر ٢٦ به تاریخافغان جرمن آنلاین 

ش ـ یـک ١٣٥٧روز سـیاه هفـت ثـور "است و دیگر ـ گزارش تحـت عنـوان 

ه بقلـم انجنیـر کـریم عطـائی وزیـر کـ" پارچۀ منحـوس از تـاریخ افغانـستان

 ٢٧ به تـاریخمخابرات در کابینۀ جمهوری محمد داؤد نگارش یافته که آن هم 

همچنـان در .  در پورتال افغان جرمن آنلاین نشر گردیده است٢٠٠٢جنوری 

این بخش ازیک کتاب تحقیقـی و تحلیلـی مهـم دیگـر نیزاسـتفاده شـده کـه 

ــهادت ر ــونگی ش ــشتر برچگ ــوای آن بی ــد داؤد و محت ــور محم ــیس جمه ئ

باشد که توسط داکتر صبورالله سیاه سـنگ  موضوعات مربوط به آن متمرکز می

کتـاب از منـابع مختلـف بـه شـمول دو مقالـه آن مؤلـف . نوشته شده اسـت

 و مصاحبه بـا تعـدادی از اشـخاص خبیرمعلومـات همـه جانبـه را الذکر فوق

بچـاپ رسـانیده " بامداد بهـارو آن گلوله باران "گردآوری نموده و تحت عنوان 

است که با استفاده از مآخـد فـوق و دیگـر منـابع مؤثـق  بـه بررسـی جریـان 

رویدادها درداخل ارگ اعم از نظـامی و غیرنظـامی در آن روز سـیاه پرداختـه 

علاوتا خاطره محمد داؤد غازی نواسـه دختـری محمـد داؤد رئـیس . شود می
ً

انجام داده است، نیـز " بهار"لویزیون نروز که طی یک مصاحبه با تآجمهور از 

باشـد کـه بعـدا تقـدیم  یکی از مأخذی معتبر دیگر در شرح ایـن جریـان مـی
ً

  :گردد می
  

یم عطائی  :گزارشی از زبان انجنیر عبدالکر

 از مـصافحه حین داخله وزیر با مجلس شروع از قبل گلخانهت  عمار در«

 بـاز را خـود گـوش و چشم یدبا برادر گفت او .شدم آور یاد اداری رئیس گفتار

 همیشه مانند  .مگردیدی مجلس تالار داخل ما هردوی گفته این با .باشیم داشته
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 هریـک با پرسی احوال از بعد و آمده تالار به بعد ای لحظه داؤد محمد مرحوم

 را امنیتـی راپـور داخلـه وزیـر شروع در .گرفتند قرار مجلس صدر در وزراء، از

 به برند، می سر به توقیف در کجا در پرچم و خلق های رگلهس اینکه و کرده ارائه

 در داشـت، نیـز را ǔـارنوال لـوی عهـدۀ که عدلیه وزیر .داد تمعلوما مجلس

بعدا .دادت  توضیحا قانون به مطابق دعوا اقامۀ قسمت
ً

 آجنـدای روی مجلـس 

 و کـار قـانون را تموضـوعا از یکی .پرداخت مذاکره و بحث به شده بینی پیش

 بعمـل مـذاکره قـانون درین اعتصاب فصل روی باید که کرد، می احتوا گرکار

  .آمد می

 ریاسـت یـاوران از یکـی کـه بـود نگذشـته دیـری هنـوز مجلس شروع از

مستقیما و شد اتاق داخل جمهوری
ً

 را کاغـذی و رفتـه جمهور رئیس طرف به 

 سـر رۀاشـا بـا را او و گفتنـد چیـزی یـاور بـه مرحوم آن .ودنم تقدیم شان برای

 قومانـدان جـان صـاحب که بود نگذشته چند ای لحظه هنوز .کردند رخصت

 تقـدیم ایـشان به را کاغذی هم باز آمده تالار به دیگر نفر یک با جمهوری گارد

فورا کاغذ مطالعۀ از بعد جمهور رئیس .داشتند
ً

 قدم با و گفته ترک را خود جای 

   .گردیدند خود کار دفتر روانۀ سریع های

 منـشی .داد تکـان را تعمـار تـوپ فیـر یک مهیب صدای بعد یقهدق چند

 قوای که گفت بودم، اش نزدیکی در که من به خارجهت  وزار معاون و مجلس

 بگوش گوش موضوع همین که کرده حرکت کابل طرف به پلچرخی از زرهدار

 تالار بین در همه مجلس اعضای آن از بعد .دگردی قطع مجلس و رسید همه به

 سـید مالیـه وزیـر .بـودیم آمـد و رفت در دفتر رئیس اتاق و دهلیز رد مجلس،

 دفـاع وزیـر و بودند جمهور ســـرئی دفتر در عبدالقدیر داخله وزیر و عبدالاله

اصـلا فـایق، الـدین غـوث عامـه فواید وزیر و رسولی حیدر غلام
ً

 مجلـس در 

 دهلیز هـــب هگا گاه بودم، می دفتر رئیس با را وقت اکثر که من .نداشتند حضور

 قـرار هــــچ از اوضـاع ببیـنم تـا برآمـدم مـی گلخانـه تعمار مقابل چمن و

  . تـــاس
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 گـارد قومانـدان جـان صـاحب مرحـوم مکـرر آمـد و رفت فرصت درین

 مـی جلـب را توجهم جمهور، رئیس حضور به هدایت اخذ غرض جمهوری،

 در فیاضـا عـساکر بودنـد، شـده مسدود همه جمهوری ارگ های دروازه .کرد

 هـای فیـر و هـا تانک غرش آواز داشتند، تنظار و داری پهرهت  عمارا اطراف

 فامیل اعضای دیگر  حال.............رسید می گوش به ارگ بیرون از ماشیندار

 جـا جمهور رئیس دفتر عقب های اتاق در و یافته انتقال گلخانه تعمار به همه

 عبدالقدیر مرحوم ،عبدالاله دسی مرحوم نعیم، محمد مرحوم .بودند شده به جا

 یک مرحوم آن با جمهور رئیس دفتر در )کابینه اعضای نه(دیگر نفر دو یا یک و

 ولـی داشـتند دائمـی تمـاس دفـاع توزار بـا تلفون طریق از ایشان .بودند جا

 و ایستاده دخولی دروازۀ نزدیک دهلیز در .میشد احساس مغشوش زیاد اوضاع

 از شــــبدست کلـشنیکوف قبضه کـــی با مالیه وزیر که دیدم بودم، رفته بفکر

 فتـابآ.مکـردی توقـف چمـن در و رفتـه بیـرون ت عمار از او با .دآم پایان زینه

 چـه اینـرا دمــــپرسی کرده اشاره کلشنیکوف به بود، روشن هوا و درخشید می

اقلا شود نمی گفته برادر کنید؟ می
ً

 شــــجواب بتـوانیم، کـرده اعــــدف خود از 

  .ودب

بعدا که علومی عبدالحق( گارد افسر یک موقع درین 
ً

 آب از کلان پرچمی 

 شـما بـه ،نگـذرد کـسی ما سینه سر از تا: "گفت  شده نزدیک ما به )شد بیرون

 تعمار داخل دوباره ما هردوی صحبت، لحظه چند از بعد  ".رسد نمی آسیبی

 دیدم شوم، داخل ردفت به ریاست خواستم می من و رفت بالا منزل به او شدیم،

 دسـت کلـشنیکوف بـا و دود مـی پایان به زینه از عجله بسیار به یاور مجید که

 فیـر جـت تطیارا به سوی دلکشا باغ طرف به زینه نیمائی در کلکین از داشته

 مـن بـه اینکـه بـدون او چیـست؟ گـپ پرسیدم رسانیده او به را خود .کند می

 وی،ت کلما این. کنند می انداخت ما خلاف بر آنها گفت، باشد کرده نگاهی

 سـخن جـت اتطیـار پـرواز از که ملی مصونیت رئیس اطلاع با که را امیدی

 بیـرون بـه کلکین از وقت عین در .کرد تبدیل یأس به بود، شده خلق گفت، می
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 بـالائی قسمت و گرفت قرار طیاره راکت هدف دلکشا باغ ساعت برج که دیدم

  ».گردید تخریب آن

 انتقـال هنوز«: دهد میاجرای خونبار آنشب  را چنین شرح عطائی آغاز م

 منـزل از فامیـل اعضای باقی که بود نرسیده فیصله به قندهار به ]از کابل[مرکز

 همـه پیـشاپیش جمهـور رئیس خانم زینب، میرمن حالیکه در گلخانه، بالائی

 مقابـل کـه ارگ مـسجد طـرف از فرصـت دریـن .آمدنـد پایان به داشتند، قرار

 فیـر یـک بـاز و یکه فیر یک ها درخت بین از ناگهان دارد، قرار گلخانه ترعما

 فیـر زدن بـرهم چـشم بـا .دکر اصابتت عمار سنگی دیوار به ماشیندار دومی

 دیـوار و زینـه دهلیز، آمد، در دروازۀ طریق از گرفته تشد ماشیندار متواتر های

 دار پهـره دیـدم .دیـدگر پاشـان دهلیز قندیل و شد گرفته ماشیندار آتش زیر آن

 برپا قیامت و گردید تاریک تعمار افتاد، زمین به گلوله اصابت با درآمد دروازۀ

 قطـع ماشـیندار هـای فیـر یافـت، نمی پایان گوئی که چند دقایقی از بعد .شد

 در همـه .گـردد اعـاده دوبـاره رفتـه دست از ارادۀ تا بود ضرور فرصتی .گردید

 شدیم جو و جست در تابید، می داخل به ها کلکین طریق از که خفیف روشنی

 .است رسیده صدمه چه که به ببینیم تا

 نگـاه سـو بهر پریشان بود، ایستاده  من نزدیکی در که غازی الدین نظام زا

 صـاحب رئـیس پرسـیدم، کنـد، کمـک مجروحین به بود تلاش در و کرد می

 مـی عقبی اتاق در و هستند خوب شکر گفت هستند؟ کجا به و چطور جمهور

 کمـک بگیریـد گفتند، می که شنیدم را داؤد زینب میرمن آواز اثنا درین .باشند

فورا غازی الدین نظام !نمائید
ً

 پـا در کـه را داؤد زرلـشت پیغله و جَسته عجله به 

 کـه دیـدم را عبدالقـدیر داخلـه وزیـر .برداشـت بغل در بود، برداشته جراحت

 از و گـذارد مـی دیـواری بخـاری بـالای را اش داشته دست کوچک ماشیندار

  .است جاری خون دستش

 احـوال کجـا در کـه از و کنم چه دانستم نمی من و بود متلاشی همه افکار
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 سـلامت بـه جـان مـن کـه شـد واقع چه دانم نمی .مبرس زودتر که به و بگیرم

 مـاحول و نشـسته زمـین بـروی گاهی و ایستاده گاهی شب تاریکی در ماندم؟

 پایم سرا مأیوسی گذشت، می منوال همین به وقت .کردم می درک کمتر را خود

 ملتفـت .اسـت رفتـه دسـت از چیـز همـه داشتم عمیق احساس بود، گرفته را

 نزدیکـی در کـه چـوکی یـک بـه و گذشته برابرم از نعیم محمد مرحوم گردیدم

 پرسـیدم شده، نزدیک ایشان به تأمل قدری با من .نشستند داشت، قرار کلکین

 بـسیار آواز و کامل مأیوسی با مرحوم آن کرد؟ بلند سفید بیرق آیا کرد؟ باید چه

 مجـروح نیز ایشان فهمیدم دیرتر بسیار !بکنید باشد تان دل هرچه گفتند، گرفته

  ».بودند گردیده

 برخوردم نعیم زهره میرمن با جمهوری ریاست دفتر  در«: افزاید عطائی می

 مـی جـای یـک تعمـار عقـب تند،گف من به ایشان .داشتند تشریف آنجا که

 آتـش مرمـی انداخت اثر در ها خانه پیاده از یکی که دیدم عقبی اتاق از .سوزد

 در که مهتاب روشنی نفوذ با صرف ها اتاق همه در که نماند ناگفته .است گرفته

 شـده دیـده پـای پـیش تـا بـود شده موجود آن امکان د،ـــدرخشی می شب آن

  ».بتواند

 محاصـره و مقاومت دمید صبح پریشانی مینه با«: ویسدن می در ادامهاو 

 اعضای آن اول قدم در و شدند ارگ داخل ها کمونیست نمایندگان .بود شکسته

 مـسلح کـه داخله وزیر و مالیه وزیر .گرفتند حبس در نبودند مسلح که را کابینه

 در )دلگـی یـک( عـسکری قطعـۀ ضمن درین .ماندند جمهور رئیس با بودند

 کـرده هـوائی فیـر قومانـده یکه ب شادیانه سبیل به گلخانه تعمار بلمقا چمن

 گـوئی کـه دهنـده تکان باری گلوله جرس بعد ای لحظه .گردیدند قصر داخل

 آن متعاقـب و باشد شده خالی همزمان کلشنیکوف قبضه چندین های جاغور

 ».بود کشور بدبختی آغاز سر مرگبار، خاموشی

 تـاریکترین افغانـستان امروز تا دقایق مینه از«:  کهدارد میعطائی اذعان 
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 ترتیـب ایـن بـه .دگذرانـ مـی اسـت، معلـق آن پایان که را خود تأریخ روزهای

 ثـور  ٨بامـداد در کـشور، تـأریخ در وطـن بـه محبـت راه در قربانی کلانترین

 بـا تـأریخ بزرگ مردان نفر دو که گردید ثبت ٧ ساعت حوالی در ش ـه١٣٥٧

  از نفر ٢٨ ریزی خون درین. زدند رقم خود خون با را شان وابستگان ترین عزیز

 سـید. رسـیدندت  شـهاد بـه شـان خـود شمول به داؤد، محمد مرحوم فامیل

 داخله وزیر عبدالقدیر و داد دست از باری آتش درین را خود جان نیز الالهعبد

بعدا بود شده مجروح سخت گذشته شب باری آتش در که
ً

 چـار شـفاخانه در 

 شـب بـاری آتـش در داؤد خالـد و داؤد عمر .سپرد حق به جان اردو ربست صد

 اعـضای از شـماری دیـدم حـال مینه در .بودند کرده تفو و مجروح گذشته

 سـلطانه میـرمن و گذرند می دروازه برابر از سالم کسی و مجروح کسی فامیل،

 داؤد و زهـرا. اسـت روان دیگـران پیـشاپیش در زکریـا، نـور عمر محمد خانم

 نور سلطانه میرمن .اند شده مجروح هردو که دیدم را غازی الدین نظام زندانفر

 را اینهـا هاسـت، ازیـن گنـاه گفـت، همـه بـه دست اشارۀ با انداخته نظر ما به

 شهداء در خون غوطه ور بودند، زنده هـا را بردنـد در حالیکه !کنید چاندواری

  »! سرنوشتبه سوی
  

  :ک شاهد عینیمصاحبه محمد داؤد محمود غازی ـ ی

محمد داؤد محمود غازی پسرنظام الدین محمود غـازی و تـورپیکی داؤد 

از غازی است که از طرف پدر نواسـۀ سپهـسالار شـاه محمودخـان غـازی و 

.  باشـد  مادر نواسه شهید محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستان مـیطرف

 بدســت  ثــور و ســقوط ارگ٨ ثــور تــا  صــبح روز ٧او از حــوالی ظهــر روز 

کودتاچیان ناظر و شاهد رویدادهای خونبار همان روز وشب مصیبت بـاربود 

" نگـاه نـو"با گرداننـدۀ برنامـه " بهار" سال حاضر شد با تلویزیون ٣٩و بعد از 

مصاحبه کند و خاطرا ت و چـشم دیـد هـای خـود را ازطریـق آن  برنامـه بـا 

  .هموطنان شریک سازد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١١٢

 

 

ر و خـاطره هـای طاقـت فرسـا و بدون شک  یادآوری آن لحظات خونبـا

های حساس و مهم که با تغییر مسیر تاریخ کشور پیونـد  جواب گفتن به سؤال

دارد، با وجود گذشت تقریبا 
ً

 دهه و با آنکه درد آنـرا چـرخ زمـان و حـوادث ٤

اینکـه چـرا ایـن عـضو خـانواده . بعدی تاحدی تسکین داده، کار ساده نیست

 خاطرات خود از آن رویداد حزین نپرداختـه محمد داؤد شهید تا کنون به بیان

 برنامه کـه در آنبود، جواب این سؤال را میتوان از سیما و طرز ادای بیانات او 

بامتانت خاص و سادگی کـلام و امـا پـر از غـم و انـدوه بـود، بـه وضـاحت 

 در ایـنازاین بـه بعـد ایـشان را (بدینوسیله ازمحمد داؤد نظام غازی . دریافت

مـی نـامم تـا از پـدرکلانش شـهید محمـد داؤد " داؤد جان"تصار نوشته با اخ

که درهمچو یک مصاحبه پرمحتـوا و دلچـسپ تـاریخی ) تفکیک شده بتواند

  .اشتراک کرده  و به بیان حقایق پرداخته است، قدردانی میکنم

شود، به ایـن  این مصاحبه بدون شک یک سند مهم تاریخی محسوب می

دقیقا کوشیده تا چشم دیـدهای خـود را، )  جانداؤد(دلیل که مصاحبه شونده 
ً

آنچه به نظرش رسیده و آنچه را به گوش خود شنیده، در برابـر کمـره و برطبـق 

دانسته، به وضـاحت  سؤال و بدون گریز از مطلب بیان کند و هر آنچه که نمی

گذشته از آن وقتی اظهارات او با گفتـه هـای دیگـر . گفته است که نمی فهمد

، صحت گفتار و صداقت او در بیان رویدادها ندردگ میی مقایسه شاهدان عین

با بررسی و تدقیق مآخذ متعدد دیگر در این مورد، هیچ نکته . به اثبات میرسد

ای را در گفتار داؤد جان پیدا نکردم که نـشانه ای از اضـافه گـوئی و یـا پنهـان 

ن بـه نکـات حتی بـا اسـتناد گفتـار او میتـوا. کاری دراصل موضوع بوده باشد

لذا میکوشم ایـن مـصاحبه مهـم را بـا دقـت هرچـه . مغشوش دیگر راه یافت

گیـرد، از روی کلیـپ  بیشتر، تا جائیکه به مسائل تاریخی کـشور ارتبـاط مـی

 بخش در اینبه قید قلم آورم و به حیث یک سند " یوتیوب"ویدیوئی موجود در 

  .این سلسله بگنجانم

ه اشاره کنم کـه محتـوای ایـن مـصاحبه را  به این نکتخواهم می قبل از آن 
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قـسمت اول آن بیـشتر در بـارۀ معرفـی : میتوان در سه قسمت از هم جدا کرد

اعضای خانواده و قرابت های باهمی ایشان است که یک صـحبت مقـدماتی 

شود و قسمت اخیـر آن پـس از سـقوط ارگ بدسـت  در موضوع محسوب می

خـی دیگـر از اعـضای خـانواده کودتاچیان، شامل شرح حال داؤد جـان و بر

 ثورجان بسلامت بردند و این بخش شکل اختتامیـه را ٧ که از فاجعه گردد می

  .دارد

 قسمت اول و آخر مصاحبه کمتر با موضوع بحث ما در ایـن آنجایی کهاز 

اما قسمت اصـلی . شود گیرد، لذا به ذکر خلاصۀ آن اکتفا می نوشته ارتباط می

 چشم دیدهای داؤد جان است که ازهمـان لحظـه و قابل توجه مصاحبه همانا

 ثورآغاز ٧شنیدن اولین آواز مهیب یک انفجار و آمدن به ارگ حوالی ظهر روز 

شود و تا لحظاتی که شاهد کشته شدن تعدادی زیاد اعضای خانواده خـود  می

به شمول پدرکلان، مادرکلان، ماما ها و خاله هایش و دیگر رویـدادهای مهـم 

. بوده است، ادامه می یابـد) ١٩٧٨ اپریل ٢٨( ثور ٨عنی جمعه در روز بعد ی

نظربه اهمیت تاریخی این قسمت کوشیده ام تا جریان مکمـل مـصاحبه را از 

هـای   در آن مختصری از سـؤالطوری کهروی کلیپ مذکور به قید قلم آورم، 

و پاسـخ هـای داؤد جـان را در ادامـه } ...{گرداننده برنامه را در داخل براکت

آمـده، طبـق معمـول همیـشگی مطـالبی [...] آنچه در بین براکـت . بگنجانم

  .توضیحی را در بردارد که از این قلم علاوه شده است

گرداننده برنامه پس از ابراز امتنان از حـضور مهمـان خـود در برنامـه، بـا 

های متعدد از داؤد جان خواست تا در بـارۀ خـود و خـانواده خـود  طرح سؤال

  :شود  که عصاره همه سؤالها و جوابها چنین خلاصه میمعلومات دهد

نامم محمد داؤد محمـود غـازی، نـا پـدرم نظـام الـدین : داؤد جان گفت

پـدر کـلان پـدری ام . محمودغازی و نام مادرم تـورپیکی داؤد غـازی اسـت

 غازی و پدر کلان مادری ام شهید محمد محمودخانصدراعظم صاحب شاه 
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کند  زرگم شاه محمود نام دارد که در کابل زندگی میبرادر ب. باشد  میداؤدخان

فامیـل پـدرکلانم بـه شـمول . و خواهرم زهـرا کـه در هندوسـتان اقامـت دارد

مامـا .  بـودهـا نواسـهمادرکلانم متشکل از سه پسر و چهار دختر و تعدادی از 

خالـه : ماما عمرجان، مامـا خالـد و مامـا ویـس و خالـه هـایم: هایم هریک

مادرم را خدا ببخشد ـ تورپیکی . درخانی و خاله زرلشتی بودندشینکی، خاله 

خاله شینکی و خاله زرلشتی را خدا ببخـشد ـ هـر . دختر کلان پدر کلانم بود

دو درهمان حادثه در قصر گلخانه شهید شدند و اما خالـه درخـانی در وقـت 

 و شوهرش توریالی نـور در آنجـا داکترطـب کرد میحادثه در سویس زندگی 

خاله درخانی دو پسر بنام های اکبر و داؤد دارد و دخترش چند وقت پیش . بود

  . فوت کرد

دوران : }دوران کودکی تانرا چگونه گذشتاندید، در کجا و با کی بودیـد؟{

 وزارت خارجـه از طـرفوقتیکه ده ماهه بـودم، پـدرم . کودکی را درکابل بودم

همـراه خـواهر و بـرادرم مقرر شد به لندن به حیث دپلومات و پـدرم و مـادرم 

رفتند به لندن و من ماندم پیش پدرکلانم کـه آنوقـت در خانـه بودنـد یعنـی از 

 سـاله ٤وقتیکه پدر و مادرم به کابل آمدند، مـن . صدارت خلاص شده بودند

صـدا " بابه"من خودم پدرکلانم را .  سال مرا پدرکلانم کلان کرد٤در آن . بودم

ادرم ــــم را خدا ببخـشند بـرایم مثـل پـدر و مپدرکلانم و مادرکلان. مکرد می

  .بودند

] خوردسـال[چون چوچـه : }خاطرات دوران کودکی تان یاد تان است؟{

بخاطر دارم که پدر کلانم گاهی قهر می شـد؛ امـا بـی ... بودم، بخاطر ندارم

. آدم عـصبانی نبـود. م، قهـر مـی شـدکـرد میاگر چیزی . موجب قهر نمیشد

مـادرکلانم نـام شـان . ت مغرور شـومخواس مین. داد میز ننازدانه بودم؛ اما نا

. راستی فرشته زن بود، خـانم بـسیار مهربـان. فرشته خانم بود. زینب داؤد بود

باز پدر و مادرم آمدند و درعین خانه زنـدگی : }بعد از چهار سالگی چطور؟{

آن قـصر } در بخشی از قصر؟{یم و خانه پدرکلانم در آنجا می بودیم کرد می
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  .بود، یک خانه بودن

  :شود های مربوط مبحث اصلی از اینجا شروع می سؤال

 و مقالات به صد ها و هراز ها نوشته ها کتاب ثور  ٧درباره حادثات روز {

اما جالب است که ما از زبان شـما . شده و هرکس نظر خود را بیان کرده است

  }یک سلسله گپ ها را بشنویم؟

مـن در : }شما در کجـا بودیـد؟) ١٩٨٧اپریل ٢٧ (١٣٥٧ ثور٧در روز {

 بجه ١١ساعت های . باشد، آنجا بودم مکتب استقلال نو که در پهلوی ارگ می

َگرم"بود که یک 
َ

. خـوب صـحیح شـد" گـرم"شـد، یـک ] یعنی آواز مهیب" [

پیش از آن پدرم مقـرر شـده .  بودم٧من صنف : }آنوقت صنف چند بودید؟{

ه هندوستان که رفـتم و پـس کـه آمـدم، ب. بود به حیث دپلومات به هندوستان

صـنف ] همه شـان[دیگر همصنفی های من کلش . فارسی من هم خراب بود

چنـد {.  را امتحـان دادم٧ و ٦] صـنف[ رفتم، ٥من به صنف .  بودند١١های 

  . ساله بودم١٤من : }ساله بودید در وقت کودتا؟

ی دوباره بر می گردیم به موضـوعی کـه شـما در صـنف بودیـد و صـدا{

صدای انفجار شد، چـون هـوا هـم ابـر بـود، همـه فکـر : }!انفجار را شنیدید

.  بجه شد و همه ما برآمدیم١٢باشد تا که ] رعد و برق[ که الماسک ندکرد می

؛ خود ما آمد میپیش هیچوقت موتروان ن. من که برآمدم، دیدم که موتروان بود

ه بسیار خورد بودیم، مـا مگر وقتیک. یا به بایسکل یا به پای] به مکتب[میرفتیم

پرسـیدم . اما وقتـی کـلان شـدیم، خـود مـا مـی رفتـیم.را موتروان ما می برد

که چطور آمدی اینجا؟، گفت کـه خاسـتن، بـسیار زود خاسـتن ] ازموتروان[

ازهمانجا از مکتب از پیش ] بعد[دگر. مظاهره است باید زود خانه برویم. ات

ظامی بین جوی ها سـنگر گرفتـه عسکر های ن. روی وزارت خارجه تیر شدیم

عسکر های نظامی . سرک پیش روی خانه پدرکلانم بیخی بند شده بود. بودند

خانه بیخـی خـالی بـود . دربین خانه در آمدم. بین جوی ها سنگر گرفته بودند
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خو داخل خانـه ! نه خیر: }عسکرها از رژیم بودند، تانک و دیگر چیز نبود؟{و

پـشت . بود] قصر دلکشا[هلوی خانه ما دلکشا پ. درخانه هیچ کس نبود. شدم

. ست به دلکـشا بـرودتوان میسر خانه یک دروازه گک چوچه گک بود که آدم 

هیچ قطعـا ندیـده بـودم! نی: }شما هیچ ندیده بودید ارگ را؟{. در آنجا رفتم
ً

 .

قصر گلخانه کمی دور تراز قـصر دلکـشا قـرار دارد، [آنجا که رفتم در گلخانه 

ا ــــاز زینه بـالا شـدم، همـه فامیـل آنج]. ودـــ رئیس جمهور بجائیکه دفتر

  .بودند

. بـرادرم در هندوسـتان بـود: }پدر و مادر شما در آنوقت در کجا بودند؟{

خاله ام به سـویس . مادرم شش هایش آب جمع کرده بود، رفته بود به سویس

 در اعضای خانواده تان کی کی ها بودنـد{.شوهرش داکتر بود در سویس. بود

پدرکلانم بود، مادر کلانـم بـود، ماماهـایم بـود هرسـه : }آنجا اگر نام ببرید؟

ماما عمرجان، ماما ویس و ماما خالد، خالـه هـایم : }نامهای شان؟{. مامایم

خاله شینکی و خاله زرلشتی و دیگر براتیان عرض کنم دیگـر خـواهرم . بودند

ماما های {. ر زیاد بودندبود، دخترهای مامایم هیله و غزال خدا ببخشد و دیگ

ماما عمر جـان دو دختـر شـان ! بلی: }تانرا گفتید، خانم های شان هم بودند؟

هیله دختر کـلان شـان یـک سـال از مـن : }چند ساله بودند؟{. هیله و غزال

مامـا .  ساله١٢ ساله و غزال دو سال خوردتر از من شاید ١٥کلانتر بود، شاید 

 ساله بود و بچه خوردش وایگل شـاید دو ٧ ـ ٦ویس پسر کلانش بنام حارث 

ماما خالد بچه اش طارق که بسیار خورد بود، چهار ماه . یا سه ساله بوده باشد

. خالـه شـینکی بـود: }ازخاله هـا کـی بـود؟{! بلی: }وخانم های شان؟{بود

دیگـر بـه خـاطر {. اولادهای شان به قاهره بودند! نه خیر: }اولادهای شان؟{

کـه کاکـا {نعیم خان بود، خانم شـان بـود : }دند در آنجا؟دارید که کی ها بو

اولادهای شـان بـه : }اولادهای شان هم بودند؟{! بلی: }شود؟ کلان شما می

دپلمات بودند به انگلستان و دختر شـان زرمینـه در ارگ . انگلستان رفته بودند

او سـه دختـر : }همراه اولاد های خود؟ کی بودند اولاد هـای شـان؟{. بودند
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خورشید تقریبـا : }چند ساله بودند؟{خورشید، زهره . شتدا
ً

 سـاله بـوده ١٨

 ساله و دختر دیگر شان صـفورا کـه از ١٥زهره از من کرده کلانتر شاید . باشد

بچـه شـان ] ؟[ سـاله و اسـدالله١٢ سال خوردتر باشد یعنی ٢من کرده شاید 

لاد ـ عزیـز دو او: }نعیم خان چنـد اولاد داشـت؟{.  ساله بوده باشد١٠شاید 

از آنها کی مانده فعلا؟{جان و خانم زرمینه 
ً

از عزیز جان مامایم، ماما مـی : }

نمی فهمم که شما او را مـی شناسـید و از . از او یک بچه بنام نادر نعیم. گویم

عروسـی کـرده {خانم زرمینه که شهید شدند، در آنجـا صـفورا و سـه دختـر 

در هندوسـتان ... خورشـید و زهـره،]؟[شـیلا.  ساله بود١٢! نه خیر: }بودند؟

  .هستند

شما رفتید آنجا همین حـوادث را مثـل قـصه : دوباره می رویم به صحنه{

در {وقتیکه از زینه ها بالا شدم، برایتان گفتم که چون دفعه اول بـود :}!بگوئید

از باغ قصر تیر شدم . در قصر دلکشا داخل نشدم: }!قصر دلکشا داخل شدید

بالا شدم، برایم گفتنـد کـه اینطـرف ] ر زینه قصر گلخانهد[که آنجا ] گذشتم[

اتـاق [آنجا برایم اشاره کرده که برو پشت سـر. رفتم که آنجا پدرکلانم بود. برو

اگر غلط نکـنم : }ساعت چند بجه بود؟{در پشت سر همه فامیل بود ]. عقب

 .در آنجـا نشـسته بودنـد. بوده باشد] بعد از ظهر[ و نیم ـ یک بجه ١طرفهای 

فکر . کلانها یک کمی گرفته تر، جوان ها هیچ نمی فهمیدیم که چه گپ است

گفتم طفـل بـودیم . در آنجا نشسته بودیم. یم که یک چیز کلان استکرد مین

در همان وقت بود که فیـر شـروع شـد و آمـدن . دیگر قطعه بازی و این چیزها

ت دقیـق بـه سـاع: }طیاره های ساعت چند آمدند بمب انداختند؟{.طیاره ها

 جریـان خـانم هـا در ایـن{.  بوده باشد٦ و یا ٥ تا شاید ٢م بین توان نمیگفته 

ید تـا کرد میبودند در آنجا در عقب و مردها در پیش روی بودند، گفتید؟ چه 

از . وقتی فیرها هم شـروع شـد. ما در اول از هر چیز بی خبر بودیم: } شام؟٧

َجا دور ارگ آنطور گنبد ها است  ارگ هم فیر شد، دلکشا را هم زدند و آنطرف

 وقت رفتم در این. بود، خوب آتش کلان] آتش گرفته[ه در گرفتدر نزدیک ما، 
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 کـی اسـت؟ چـه هـا پیلـوتدر دفتر پدر کلانم که از پدرکلانم پرسان کنم که 

 فارسـی گـپ نمـی هـا پیلوتدر همان جا احوال آمد که . کنند؟ آنجا رفتم می

، پـسان و بـسیار پـسان کـه پـیش از اینکـه ارگ را باز پسان که خبر شدم. زنند

بـاز از آنجـا سـر ارگ آمـده . غلط کرده بودند. بزنند، پارک شهرنو را زده بودند

  .بودند و فیر کرده بودند

خانم ها و همه در پشت سر دفتر رئیس جمهور بودنـد، در دفتـر رئـیس {

ن روز هیچگـاه وزیر دفـاع در آ[قدیر بود، وزیر دفاع : }جمهور کی ها بودند؟

و سید عبدالاله بودند، نعیم خان بودند، نظام محمود غـازی ] به ارگ نرفته بود

: }کابینه و دیگر وزیر ها یاد تـان نیـست؟{پدرم بودند، ماما هایم بودند دیگر 

وضع چطور بود، یاد تان است که پـدر کـلان {. راستش را بپرسید یادم نیست

از : } دیگر کسانی را که یـاد کردیـد؟تان چه حالت داشت، اعضای خانواده و

چهره، کل 
ُ

جوان ها هـم سـن مـن کـه بودنـد، فکـر . شان گرفته بودند] همه[

خانم ها کل شان گرفته .  که چیزی حقیقت باشدندکرد مین
ُ

بـه . بودند] متأثر[

: }یـد؟کرد مـیشما چه فکر {.  که چه گپ استندکرد میخیالم که آنها درک 

قطعا یادم نیست
ً

. در می فهمیـدم کـه خـوب صـحیح ترسـیده بـودمهمین ق. 

صـدای . شـام شـده بـود. درهمی وقت یـک بمـب بـر سـر خـود ارگ افتیـد

ند، آمد میگارد ریاست جمهوری بود یا سربازها که آنجا بودند و {. هلیکوپتر

چون در خوردی ما را همیشه ازایـن . ندآمد میآنها به درون ن: }چه می گفتند؟

می شد، می گفتند ] که در رادیو[ ، حتی وقت خبرها ندکرد میچیزها دور نگه 

سـربازها، {.چیـزی بخـاطر نـدارم.اولادها بروید که ما خبر ها را می شنوئیم

بودنـد، نفـر ] قومانـدان گـارد[بودند، صاحب جان خان : }قوماندانها بودند؟

  .بود

گفتم یک چیزی یک : }شب چگونه شد؟! بعد از آن چه شد، قصه کنید{

همـه جـا . پـس آرام شـد. خورد تید سر ارگ، تمام چیز شور میبمب واری اف

اطفـال قطعـه بـازی . بود] روشن[َتاریکی بود، چراغ نبود، چند دانه شمع بل 
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پایان شـدیم بـه منـزل ] از منزل بالا[از آنجا در گلخانه ... خانم ها. ندکرد می

 کـه بایـد کـل مـا آیـد مـیهمین جا آوازه برآمد، مثل خواب یادم . اول
ُ

طـرف 

چندی از اطفال شله بودیم کـه بـرویم : }اینرا کی می گفت؟{. قندهار برویم

آنهـا ایـن گـپ را مـی {برویم و وزیر آغای عطائی بود، وزیـر مخـابرات بـود 

مهـم ] خطـاب بـه رئـیس جمهـور[می گفتند که شـما ! نمی فهمم: }گفتند؟

اگـر . ستیدشما زنده باشید، باز بروید از خاطریکه مهم هـ. هستید باید بروید

بیـرق صـلح یعنـی {! نـی: پدرکلان گفت. میخواهید بیرق صلح را بلند کنید

نمـی : }؟کـرد مـیاینرا کی پیشنهاد {! بلی: }بیرق تسلیمی یعنی بیرق سفید؟

گفتـه . صدا را می شنیدم، ولی آوازش را نمی شـناختم: }کدام وزیر؟{! فهمم

 هم قطعا قبـول ن، مادرکلانمکرد میدیگر پدرکلانم قبول ن. متوان نمی
ً

. کـرد مـی

ُما اشتک ها . من همین جا هستم. پدرکلانم می گفت که شما بروید ُ
] اطفـال[

خوب آخر پدرکلانم نمی رفتند صدفیـصد و . همه شله بودیم که برویم برویم

مــوتر کــه آمــد فیــر شــروع شــد از . مــا اگــر بتــوانیم بــرویم، مــوتر را آوردنــد

نفـر هـا شـهید شـدند، . ا شروع شدبیخی در تاریکی شب فیره]. ارگ[درون

از بیـرون : }؟آمـد مـیفیرهـا از کجـا {.مامایم شهید شد، خاله ام شهید شـد

ماماعمر جان و ماما خالد که بسیار زخمی شد، دختـر مامـایم غـزال . آمد می

درهمین نیم شب و تاریکی اینرا کـی {. شهید شد، خاله ام زرلشتی شهید شد

: }ه؟آمـد مـینجا کـه بایـد دیـده باشـید کـه مراطلاع داد؟ آیا شما بودید در آ

مـن ندیـدم : }خالد جان، عمر جان و ویس جان سلاح داشتند؟{...دانم نمی

 امر کرده بود به بچه خود کـه بـزن داؤدخانگویند که به خالد جان   مردم می{

ایـن واقعیـت ! فامیل خود را، فامیل خـود را زد و کـشت و بعـد از آن خـود را

یعنی که اینها پیش {. ایم در همان فیر اول بیخی زخمی بودخالد مام: }دارد؟

هـوا روشـن بـود گرمـی بـود، {. مـن خـودم ندیـدم: }خود سلاح نداشتند؟

مـن هـیچ : }ید؟ کلاشنکوف و تفنگچه کسی که سلاح داشـته باشـد؟دید می

  . چیز را ندیدم
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تم از دروازه پـشت سـر آز خواس میمن . شاید دو سه بجه شب شده باشد

. از آنجا برآمدم] مخفیانه[پتی کده ]. بیرون شوم[برایم ] از قصر گلخانه[نجا آ

: کجا میروی؟، گفتم: یک عسکر گفت. از دروازه پشت سر برآمدم. تنها بودم

: از اینجا میروم، گفت: کجا میروی؟، گفتم: گفت. من میروم، زیر شاک بودم

پـس : عسکر گفـت. متیر شد] قصر[اینرا گفتم از دروازه! یتوان نمیجائی رفته 

دیدم درهمین جـا یـک پیـاده . تم دورن برومخواس میپس آمدم اینطرف، ! برو

کل شان در همانجا بودنـد. وزیرها در پیاده خانه بودند. خانه بود
ُ

پـدرکلان {. 

آنها کل شان در گلخانه بودند، وزیرها در پیاده خانـه ! نی نی: }تان آنجا نبود؟
ُ

  .همانجا بودند

بعـد . من خودم دیدم شان: } که مامای تان شهید شده؟شما خبر شدید{

 بجـه ٦ یـا ٥. باز آمدم در داخل، روشـنی شـد. از آن آهسته آهسته صبح شد

دیدم مامایم بسیار چیز است، چطـور بگـویم برایتـان درد دارد مامـا . شده بود

ماما خالد بـا مامـا ویـس دوگـانگی . ماما عمر جان خو شهید شده بود. خالد

مرا بکش مرا بکش: ه ماما ویس می گفتب. بودند
ُ ُ

ماما ویس گفته میرفت کـه ! 

اینطرف دیگـر غـزال بیچـاره ـ خـدا . م، گفته میرفت که نمیکنمتوان نمیکشته 

شـما کـه رفتیـد {. ببخشش شب پیشتر فوت شده بود، یک رقم شخ مانده بود

 پدر کلان شـما هنـوز زنـده بـود بعـد از آن حادثـه چطـور] به داخل گلخانه[

راسـتی . بسیار صحنه خراب بود، گریان بـود و چیـز بـود بـوی خـون: }بود؟

تم کـه خواس میشد که آمدم ] آوازها بلند[یک بار غالمغالک . صحنه چیز بود

بالایم فیـر . م که فیر از طرفدارهای پدرکلانم استکرد میبروم پیش آنها، فکر 

دم که فیر ها شروع چیزی شد که آنجا من ایستاده بو. مرمی در پایم خورد. شد

خـودم را . طـرف دروازه دویـدم. آنطرف یک دروازه گک بـود. باز دویدم. شد

اشـاره [اینجا هـایم . یک چیز که به آن مسخره بود. در دورن انداختم. انداختم

فکـر کـردم مرمـی .  تر شده بـودبه کلی] با دست به زیر بغل طرف چپ خود

وقتی دیدم کـه . یچ خون هم نیستمگر هیچ درد ندارم و دیدم که ه. خورده ام
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آنجا که تر شده، وقتی بوده که مرمی به مرکز گرمی خورده و آب مرکـز گرمـی 

سرم ریخته و که دیدم زخمی نـشدیم، دروازه را بـاز کـردم، رفـتم کـه آنطـرف 

 و آید میدروازه ـ خدا ببخشد وزیر اطلاعات و کلتور آقای نوین بودند که یادم 

 آقای نوین گفتند که چه شده پایت را؟ سـیل کـردم کـه چند نفر وزیر دیگر که

  .همانجا افتیدم. همانجا ایستاده شده نتوانستم. پایم زخمی است

وقتی شما خواستید پدرکلان تان و نعیم خان سـلاح داشـتند ـ پـدرکلان {

نعـیم خـان سـلاح {. پـدرکلانم سـلاح نداشـتند: }شما کدام سلاح داشتند؟

! نـه خیـر: }ها، کاکاهای شـما سـلاح داشـتند؟ماما {. من ندیدم: }داشت؟

، فکر میکـنم آید میچیزی که یادم : }دربین خانواده شما کی سلاح داشتند؟{

وزیر دفاع قطعا [که وزیر دفاع بخیالم سلاح داشت 
ً

 روز و شـب در ارگ در آن

 . ، وزیر داخله و سیدعبدالاله سلاح داشتند]نبود

ی یـا پـنج یـا شـش عـسکر یـا صبمن صاحب که کسی یا آید مییاد تان ن{

 داخل شده باشد در ارگ در دفتر پدرکلان شما و گفته باشد که منصب صاحب

اول گفتم کـه در اول : }تسلیم شوید و باز پدرکلان شما فیر کرده باشد سر او؟

بعد از فیر کـل در منـزل اول منـزل زمـین کـه دروازه . همه در منزل بالا بودیم
ُ

م، صـدا را دیـد مـیاما من چیزی که .لیزش آمدیمدرآمد گلخانه است، در ده

نشنیدم که تسلیم شو، چیزی که شنیدم فیر شد و بس و من پدرکلانم را ندیدم 

یعنـی {. که فیر کرده باشد یا کسی از فامیل ما را دیده باشم که فیر کرده باشـد

کودتاچیان که آمدند وداخل شدند یعنی پـدرکلان شـما سـلاح نداشـت کـه 

فیر کند یا مثلا اعضای خانواده شما؟بالای آنها 
ً

این را به خاطر {من ندیدم : }

من گفتم که من از آنجا : }دارید که چگونه براعضای خانواده شما فیر کردند؟

 حـال در ایـنبـرای داؤد جـان ....[چیزی که می فهمم بـه خاطریکـه. برآمدم

هـا و خـانم ] شـود  که حرفش به درستی شنیده نمیدهد مینهایت تأثر دست 

اگر پدرکلانم شهید شده در آنجا، نمی فهمم . اولادها همگی در گلخانه بودند

اگـر . اول بـود] ردیف[پدرکلانم در چی . که چه وقت آنها در آمدند و چه شد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٢٢

 

 

  .نفهمیدم که چه وقت درآمدند. شهید شد، او شهید شد

آنهـا فیـر کردنـد . حیدر رسولی، قدیر و عبدالاله گفتیـد سـلاح داشـتند{

از خاطریکه وقتی من آمدم، آنوقت گپ . متوان نمیمن گفته : }کودتاچیان؟سر

بخـاطر داریـد کـه در دفـاع از گـارد، رئـیس جمهـور {. از گپ تیر شده بـود

ونها فیـر کـرده ایعنی کسی از گارد های {! نه خیر: }بادیگارد داشته در درون؟

جا یا که شـما شما او را دیدید در آن{.تنها صاحب جان خان! نه خیر: }باشد؟

صـاحب جـان {! ندیـدم: }؟کرد میفیر {. در آنجا بود: }دیدید او را در آنجا؟

ازخـاطری  . درون فیـر کنـداز طـرفمن ندیدم کـسی را  کـه : }؟کرد میچه 

اگـر فیـر . م که از طرفدارهای پـدرکلانم اسـتکرد میوقتیکه برآمدم، من فکر

یـد کـه کرد مـیشما فکر یعنی {.م و من نزدیک نمیرفتمدید می، خو ندکرد می

شما ایـن صـحنه کـه .  این ها کودتاچی بودنددر حالیکهطرفدار رژیم است، 

این ها آمدند فیر کردند، در داخل پدرکلان شما را کشتند، مامایهـای شـما را، 

من پدرکلانم را، مادرکلانم را، : }طفل های خورد را به چشم خود دیدید یانه؟

آنهـا در چـی . نعیم خـان را.  به چشم خود دیدمخاله ام را و ماماهایم را خودم

کـه ... جریان فیـر را دیدیـد کـه افتادنـد و کـشته شـدند{. اول بودند] ردیف[

بخاطر داریـد {. نمی فهمم: }سربازها آمدند همان لحظه چرا تسلیم نشدند؟

که کدام افسر آمده باشد به نام امام الدین و گفتـه باشـد کـه مـن از نـام فـلان 

می {من دور بودم ! نه: }ن کس آمدیم و تسلیم شو، بخاطر دارید؟حزب یا فلا

  !نه خیر: }فهمین؟

آیا بخاطر دارید که کدام افسر بنام خان آقا یـا جـان آقـا آمـده باشـد کـه {

وطنجار ] همراه[پدرکلان شما این افسر را مؤظف ساخته باشد که تو برو کتی 

 خـواهم مـیبگو که من و قادرخان که در راس کودتاچی ها است، گپ بزن و 

فقـط اینهـا {! نه خیر: }کتی شما صحبت کنم یا ملاقات کنم، بخاطر دارید؟

در داخل ارگ بودند و سلاح هم نداشتند، قسمی کـه از گـپ هـای تـان مـی 

فهمم و کودتاچی ها آمدند، محاصره کردند، زد و خورد شد، داخـل آمدنـد و 
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  !بلی} !اینها فیر کردند و کشتند اینها را

: }رکلان شما در روز کشته شد، بخاطر دارید ساعت چنـد روز بـود؟پد{

درهمین جریان اینها کشته شدند؟ {.  صبح بود٧ و ٥شاید اگر غلط نکنم بین 

درپهلوی پدرکلانت کی زنده ماند در آنجا؟ شما خـو دیدیـد کـی زنـده مانـد 

یم همـشیره ام زنـده بـود، دخترکاکـا: }دربین این تعداد اعضای خانواده تان؟

 نفر شـهید شـده ١٧ کل به طور. زنده بود دو دانه یک دیگرش زخمی شده بود

 ٣٥شاید کل ما در آنجا : } نفر تعداد خانواده زیاد بود در آنجا؟١٧از {. بودند

 نفر که طفل ها بوده؛ جـوان هـا بـوده و خـود ١٧از {.  نفر بوده باشیم٤٠نفر 

کثـرا نوشـته کـرده انـد، اا این را شما می فهمین که در کتاب ه. رئیس جمهور
ً

خلقی ها بیشتر، رژیم بعد از رژیم جمهوری محمد داؤد که افسری بنام امـام 

الدین رفت و از داؤدخان خواهش کرد که تسلیم شود و او تسلیم نـشد و آنهـا 

 منـصب صاحب فیر کرد سر داؤدخاناینطور می گویند که خود رئیس جمهور 

م الدین کـه لمـری بریـد مـن بـوده، افـسر و یک سرباز هزاره که در پهلوی اما

نظامی قطعه کوماندو کشته شده و در بـازوی چـپ امـام الـدین یـک مرمـی 

اینطور . خورده و او را زخمی و پس فرار کرده و پس امر داده که کل را قتل کند

 آنهـا کـشته شـده باشـد؟ از طـرفچی؟ اینکـه نفـر : }چیزی را شما دیدید؟

یـا از جانـب {! ندیـدم: }ی زخمی شده باشـد؟یا کس{. هیچ ندیدم: }بلی؟{

ایکه عبدالاله و قـدیر هـم {! گفتم که نی: }خانواده شما کسی فیر کرده باشد؟

ای همان چیز اول بود کـه پـدرکلانم بـود، : }شما فهمیدید که فیر کردن یا نه؟

مادرکلانم بود، نعیم خان بود، خاله ام بود، مامایم بود و پدرم بـود کـه مـن از 

  .قدیرخان این ها آنطرف دیگر بودند.  آمدمآنطرف

گویند وقتی به رئیس جمهور گفتند که تسلیم شو، گفتنـد کـه مـا بـه  می{

پس شما این را تردیـد مـی . کمونیست ها تسلیم نمی شویم و مقاومت کردند

اینکه گفته غیر از خدا به کسی تسلیم نمیشوم، راستش را بگویم مـن : }کنید؟

پس شما اینطور می گوئید که رئیس جمهـور {.م بگویمنتوا نمیهیچ . نشنیدم
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هـیچ امکـان ! نـه خیـر: }بدست خود اعضای خانواده خود را نکشته اسـت؟

 هم که گفته تـسلیم شـو، سـر از او منصب صاحبو سرباز یا {... ندارد، هیچ

اول اینکـه خـود خـانواده را . من ندیدم، نه خیر مـن ندیـدم: }هم فیر نکرده؟

کاملا بی اساس[باشد، بیخی چتی چتی پدرکلانم کشته 
ً

است و باز کـه سـر ] 

  .فیر کرده باشد، من ندیدم] افسر[او از چی 

در : }کدام وزیر یادتان است که ازآنجا فرار کردند؟ کدام ها زنده بودند؟{

وزیر ها در ...بندی خانه بودند، آقای نوین بودند، به خیالم آقای عطائی بودند

وزیرها می خواسـتند کـه پـدرکلانم از ...نواده در گلخانهپیاده خانه بودند و خا

: } را کننـد؟ایـن کـارپـدرکلان تـان مـی خواسـتند {.ارگ برود طرف قندهار

چـه مـی {. قبـول نکردنـد: }اما پدرکلان شما قبول نکردند؟{. پیشنهاد کردند

مـی گفـت کـه اگـر . مـی گفـت مـن نمیـروم: }گفتند چه دلیل می آوردنـد؟

م  مــن از اینجــا شــور ـــــ، مــن همــین جــا مــی باشمیخــواهی خــودت بــرو

  .ورمـــخ نمی

 ثــور بــه چــه ٨ و ٧اینکــه داؤد جــان پــس از حــوادث روز هــای خونبــار 

سرنوشتی گرفتار شد، بحث جدگانه اسـت کـه مـروری کوتـاه بـرآن از زبـان 

خودش بازهم گوشه ای از  داستان دنباله دار تراژیـدی کودتـای ثـور را  دربـر 

ا آنکه تعداد زیاد اعـضای خـانواده خـود را بـه شـمول پـدرکلان او ب. گیرد می

، از دست داده بود، ولی این خوشبختی کرد میخطاب " بابه"نامدارش که او را 

را داشت که از حادثه  باوجود زخم در پایش، جان به سلامت بـرده و پـس از 

ریکا  سالگی در ایالات متحده ام٥٣ی دشوار، اکنون با سن ها دورهگذشتاندن 

  .اقامت دارد

بعد من برای دومـاه در : } حادثه چطور شد؟به قدمبعد کجا رفتید؟ قدم {

در اتاق که فیر و اینها شـد بـه اتـاق ! نه خیر: }درهمین اتاق؟{اتاق تنها ماندم 

شده، بعـد از آنجـا ] افگارـ زخمی[آقای نوین مرا گفت که پایت اوگار . دیگر
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تقریبا برای دو ماه تنها ماندم
ً

در آنجا کـه عـسکر هـا : }درکجا تنها ماندید؟ {.

چیـز کردنـد تـداوی . در آنجا من زخمـی بـودم. آمدند، مرا بردند به شفاخانه

 ٤ یـا ٣یک شب بـود سـاعت هـای . برای یک و نیم ماه در آنجا بودم. کردند

امـا مـی {. بخاطری که کی زنده است و کی مـرده، هـیچ خبـر نداشـتم. بجه

اینکـه کـی زنـده مانـده بـود، نمـی ! بلـی: }کشته شدهفهمیدید که یک تعداد 

رئیس شفاخانه چهارصد بستر آمـد و گفـت برایـت .  بجه بود٣شب . فهمیدم

راستی خوش شدم که حداقل یک کسی زنده است و آمده پـشت . پایواز آمده

پایان شدم، عسکرها با ماشـیندارها، اولچـک و . برآمدم با دریشی خواب. من

در . از آنجـا بردنـدم بـه بالاحـصار. ند، بسته کردند و بردندزولانه در پایم کرد

روان شـدیم طـرف . بالاحصار آنجـا چنـد نفـر بنـدی هـای دیگـر را گرفتنـد

 و من تقریبا ٤پلچرخی در قوای 
ً

نام یا چهره کسی {. ماندم٤ روز در قوای ٢٠

. ... بـود٤رئیس ارکان قوای . نام شان یادم نیست: }از قوماندان یاد تان است؟

یکـی پرسـانم .  بـود٤یک وقتی عبدالعظیم محمود کاکایم رئیس ارکان قوای 

. محمـد داؤد: گفـتم. راستی ترسـیده بـودم. کرد که کی هستی؟ نامم را گفتم

عبدالعظیم چه ات میشد؟ : گفت. داؤد محمود غازی: داؤد کی؟ گفتم: گفت

وب بـود، بـسیار آدم خـ. او رئیس ما بـود. وارخطا نباش: گفت. کاکایم: گفتم

  !وارخطا نباش

 کوک پـایم را از پـایم پـس کردنـد و از آنجـا ٤در آنجا در شفاخانه قوای 

. شـش مـاه: }تا چه وقت در پلچرخی ماندید؟{. بردند به بندیخانه پلچرخی

چیـزی کـه یـاد تـان بـوده {یـادم نیـست : }کی کی ها بودند در پلچرخی؟{

تقریبـا . کـایم بـودخانم نعیم خان بود، عمه هایم بودند، کا: }است؟
ً

 نفـر ٨٠

ــودیم ــا . ب ــانم ه ــودم، خ ــن ب ــود، م ــواهرم ب ــلاح ...خ ــایم ص ــا کاک از مرده

 ...و باز محمد خان از دوستان پدرکلانم] محمود غازی[الدین

به این ترتیب گرداننده برنامه چند سؤال دیگر راجع به موضـوعات زنـدان 

می پرسد که داؤد جان چیزی را دقیقا بخاطر ندارد و گر
ً

داننـده برنامـه پـس از 
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چند سؤال و جواب مختصر دیگر و با ابراز امتنان از مهمان مـصاحبه را پایـان 

  .دهد می

این بود فشردۀ از مصاحبه آقای محمد داؤد محمود غازی نواسـه دختـری 

شهید محمد داؤد که بـه دلیـل اهمیـت تـاریخی آن از روی کلیـپ ویـدیوئی 

د و خـدمت علاقمنـدان تـاریخ معاصـر در قید قلم آورده ش" یوتیوب"منتشره 

این مصاحبه نخست در سلسله مقالات از این قلـم تحـت .(کشور تقدیم شد

شهرکابل شاهد رویدادهای مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال "عنوان 

 بـه نـشر ٢٠١٧در افغان جرمن آنلاین، بخش نهم، مـورخ اول جـون " ١٣٥٧

  )رسید
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  فصل هشتم
  

  تباهي يك خانواده: ننگ تاريخ
  

  آغاز فاجعه
من بـه سـاعت «: متن گفتار شهنواز تنی در کلیپ منتشره تلویزیون طلوع 

 ثور تعرض خود را بالای ارگ جمهوری شروع کردیم ٨ به تاریخ بجه صبح ٥

وقتیکـه  بجه صبح توسط یک گروپ کوماندو قصر گلخانـه را   ٦ ساعت  و به

 قبـول داؤدخان خواهش شد که تسلیم شود، ولی خانداؤدمحاصره کردیم، از 

نکرد و گفت که ما تسلیم نمی شـویم و روبـرو سـر کوماندوهائیکـه موجـود 

بودند، فیر کردند و بعد از آن قدمه دوم گروپ کوماندوئی مـا بخـاطر دفـاع از 
 و کسانیکه همـراه شـان بودنـد، از داؤدخان. خود و حفظ جان خود فیر کردند

 .)برگرفته از متن کلیپ(» بین بردند
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 ثور در داخل قـصر گلخانـه ارگ ریاسـت ۷برای شرح فجایع کودتاچیان 
جمهوری و کشتار بدون چون و چرای یک عده  زنان، جوانان و اطفال بیگنـاه 

 بسیار بیرحمانه که در تاریخ قدیم و جدید کشور هیچگاه نظیر نداشـته به طور

انی را نیافتم که افتضاح این حادثه را ، دیگر عنو"ننگ تاریخ"است، عنوانی جز 

  .کوتاه در یکی دو کلمه بیان کندبه طور

، یعنی آنچه که نه در فرهنگ وعنعنـه دیرینـه افغانـستان و نـه "ننگ تاریخ"

درغیرت و شهامت تاریخی مرد افغان و نه در هیچ معیار دیگـر همچـو نـاروا 
گنـاه " سه ساله که صورت نگرفته و هیچ جوابی برای ندای آن طفل معصوم دو

و بیموجب بدست گرگان تشنه بـه خـون کـشته شـده اسـت، " من چیست؟؟

  . وجود ندارد

، برای آنکه کسانی از این ماجرا زخـم برداشـتند و امـا جـان "ننگ تاریخ"

بسلامت بردند، بازهم بدون گناه به زندان رفتند و از آنجا پس از سپری کـردن 
 چند نفری را از زندان به پولیگون بردنـد و ماه ها رنج و مشقت رها شدند و نیز

  . در آنجا کشتند

، بازهم برای آنکه حتی اجساد خونبار شـهداء را مخفیانـه در "ننگ تاریخ"

گودالهای گم نام انداختند و به روی شان خاک پاشیدند تا کسی ازمحل دفـن 

  . آنها آگاه نشود

نان و اطفـال بیگنـاه ، بازهم زندانی ساختن آنعده از مردان، ز"ننگ تاریخ"
که مستقیما شامل قدرت نبودند، واما هریک را زیر نـام یـک خـانواده بـه 

ً
آل "

مسمی کردند و آنها را از هرکوی و برزن جمـع کردنـد و بیموجـب بـه  " یحیی

  . زندان انداختند

، برای آنکـه جایـدادهای شـانرا تـصاحب نمودنـد و زنـان و "ننگ تاریخ"

رۀ پرمشقت زندان، بدون سرپرست و غمخـوار و اطفال شان را پس از یک دو
 بـی سرنوشـتی بـه سـویبا دستان خالی مجبور بـه جـلای وطـن و عزیمـت 

ی نـامعلوم هنـوز در زنـدان هـا مـدت مردان شـانرا بـرای در حالیکهساختند، 
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  . نگهداشتند

، چونکـه سلـسلۀ ایـن زجرهـا تنهـا بـه یـک گـروپ "ننگ تـاریخ"بازهم 

د؛ بلکه همه اقشار ملت را با گذشت روزها، منحصر نمان" آل یحیی"مشخص

ی بعد دربرگرفت و همه را به عین سرنوشت گرفتار کردنـد، بـه ها سالماه ها و 

زندان انداختند، کشتند، فراری و مهاجر ساختند و به هزار بدبختی و مصیبت 

  .دچار کردند

 فقط از یک گوشۀ کوچک و اختـصاصی عنـوان خواهم میدر این مبحث 
با ذکرنام وپیوند خانوادگی ازهریک کسانی که در فاجعـه داخـل " یخننگ تار"

ارگ در شب و روز کودتا به شهادت رسیدند، ازکسانیکه جان بسلامت بردنـد 

و بعد به زندان رفتند به شمول یک تعداد از اعضای کابینه و نیز ازکسانیکه زیر 

  . زندانی شدند، یاد کنم" آل یحیی"نام خانواده 
  

  : زخمي ها و زنداني هاي خانواده،ءاسماي شهدا
  "انا لله و انا الیه راجعون"

  



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٣٠

 

 

  
 ۷ تن اعضای خانواده محمد داؤد کـه در رویـداد شـوم ۱۸اسمای الف ـ 

از : ( بیرحمانه بـه شـهادت رسـیدندبه طورثور درقصر گلخانه ارگ جمهوری 

  )بالا به پایان و ازچپ به راست

 ۳(ا وایگـل پـسر ویـس داؤد بـ)  ساله۶۸(رئیس جمهور محمد داؤد .۱

  ؛)عکس بالا)(ساله

خواهر شاه سابق اعلیحضرت (میرمن زینب داؤد ـ خانم محمد داؤد  .۲

  ؛)محمد ظاهرشاه

ــ سـابق وزیـر امـور خارجـه ) برادر محمـد داؤد(سردارمحمد نعیم  .۳

    *)مختصرسوانح موصوف درپایان این فصل دیده شود(

  ؛)داؤدپسر ارشد محمد ) ( ساله۴۳(محمد عمر داؤد  .۴

  ؛)پسر دوم محمد داؤد) ( ساله۳۱(خالد داؤد  .۵

ویـس و خالـد دو ) [پـسر سـوم محمـد داؤد) ( سـاله۳۱(ویس داؤد  .۶

  ؛]گانگی بودند

خانم و فرزنـد ویـس (ـ )  ساله۵(و حارث داؤد)   ساله۳۱(شیما داؤد .۷

  ؛")شیما دختر تیمورشاه آصفی و بلقیس آصفی"داؤد ـ 

دختـر دوم "ی محمـود غـازی خـانم زلمـ(ـ )  ساله۳۸(شینکی داؤد  .۸
  ؛")محمد داؤد

  ؛)دختر چهارم محمد داؤد(ـ )  ساله۱۴(زرلشت  .۹

  ؛ )دختر عمر داؤد(ـ )  ساله۱۳(هیله  .۱۰

  ؛)دختر عمر داؤد(ـ )  ساله۸( غزال  .۱۱
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نواسـه سـردار محمـد "دختر عبدالعظیم غازی، (ـ )  ساله۱۳(صفورا  .۱۲
  ؛")نعیم

خـانم عبـدالعظیم دختر سـردار محمـد نعـیم ـ (ـ )  ساله۴۱(زرمینه  .۱۳

  ؛)غازی

خواهر محمد داؤد که از دوپا فلج و به روی چوکی عـراده دار (عایشه  .۱۴

  ؛)کرد میحرکت 

شـوهر تـورپیکی "داماد محمد داؤد، (ـ )  ساله۴۰(نظام الدین غازی  .۱۵
  ؛)دختر ارشد محمد داؤد

خواهراعلیحـضرت "خانم تیمورشـاه آصـفی، (میرمن بلقیس آصفی  .۱۶

  ")محمدظاهرشاه

پسر ویس داؤد ـ درآغـوش پـدر کلانـش محمـد (ـ ) ساله ۳(وایگل  .۱۷

  ؛)داؤد ـ عکس بالا

  )پسر ویس داؤد ـ درآغوش مادرش شیما داؤد(ـ )  ساله۵(حارث  .۱۸

 تن از اعضای خانوادۀ محمـد داؤد کـه درقـصر گلخانـه ۱۶اسمای ب ـ 

بودند و اما زخمی و یا سالم از فاجعه جان به سـلامت بردنـد و همـه پـس از 

  :فاخانه به زندان پلچرخی برده شدندتداوی از ش

  ؛)خانم عمر داؤد، دخترعبدالله خان ملکیار( گلالی داؤد  .۱

نواسـه سـردارمحمد "دختـر عبـدالعظیم محمـود غـازی، (خورشید  .۲
  ؛")نعیم

  ؛")نواسه محمد داؤد"دختر نظام الدین غازی، (زهرا  .۳

نواسـه محمـد "پسر نظـام الـدین غـازی، (محمد داؤد محمود غازی  .۴

  ؛")داؤد

  ؛)پسر تیمور شاه آصفی(تورن  .۵
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  ؛")دختر محمد اسمعیل عثمان"خانم خالد داؤد، (هما داؤد  .۶

  ؛)دختر تیمورشاه آصفی(زهره  .۷

خواهر اعلیحـضرت محمـد "خانم سردار محمد نعیم، (میرمن زهره  .۸

  ؛")ظاهرشاه

خواهراعلیحـضرت "خانم محمد عمر نور زکریا، (میرمن سلطانه نور  .۹

  ؛")محمد ظاهرشاه

  ؛")نواسه محمد داؤد"سر خالد داؤد، پ(طارق  .۱۰

  ؛)پسر تیمورشاه آصفی(یحیی  .۱۱

  ؛)خانم یحیی آصفی(تورپیکی آصفی  .۱۲

  ؛)پسر یحیی آصفی(احمد شاه  .۱۳

  ؛)پسر یحیی آصفی(سلیم  .۱۴

برادر ملکه حمیرا و پسر ارشد احمد شاه خان وزیر (تیمور شاه آصفی  .۱۵
آوریست ؛ قابل یاد ")میرمن بلقیس"دربار و شوهر خواهر شاه سابق ـ 

که تیمور شاه آصفی با وحیـد عبداللـه معـین وزارت خارجـه حـوالی 

 ثور از راه وزارت خارجه از ارگ بیرون شد و حین رویدادهای ۷عصر 

  . ثوردر قصر گلخانه نبود۸خونین شب و صبح زود 

پرستارعایشه خواهر محمد داؤد،  نیز در گلخانـه حـضور (شرین گل  .۱۶

  ).داشت

،  درارتباط با عـضویت "ب" تن مندرج در لست ۱۶کسانیکه برعلاوه ج ـ 

متعاقـب کودتـا ویـا در فاصـله " آل یحیی"ویا منسوبیت با خانوادۀ مسمی به 

  :های کوتاه در محبس پلچرخی زندانی گردیدند

  :  گروپ زنان- 

 ـ ۲ـ میرمن سلطانه نورـ خانم محمد عمر نور زکریا ـ خواهر شاه سابق؛ ۱
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 خانم جنرال عبدالله روکی، خواهر اعلیحـضرت میرمن امینه روکی سلیمان ـ
 ـ وریشمینه سلیمان ۵ ـ محبوبه سلیمان؛ ۴ ـ روح افزا سلیمان؛ ۳شاه سابق؛ 

؛ )خانم غلام محمد شیرزاد( ـ حمیده شیرزاد ۶؛ )دختر علیشاه خان سلیمان(

 ـ حمیـرا ۱۰ ـ محبوبـه شـیرزاد؛ ۹ ـ شایـسته شـیرزاد؛ ۸ـ زرمینه شـیرزاد؛ ۷

 ـ ۱۴ ـ لطیفـه غـازی؛ ۱۳ ـ نظیفـه غـازی نـواز؛ ۱۲ عالیه غازی؛  ـ۱۱غازی، 

خـانم محمـد ولـی ( ـ جمیله یوسـف ۱۶ ـ هیلی غازی؛ ۱۵مروارید غازی؛ 

ــ رخـشانه آصـفی ۱۸؛ )خانم گل احمد نور زکریـا( ـ ماری نور۱۷؛ )یوسف
   ـ ۲۰ ـ رمریکه ـ دختر عبدالله روکی سلیمان؛ ۱۹؛ )دختر تیمور شاه آصفی(

  : مردان گروپ - 

انجنیرمحمد ولـی یوسـف پـسر محمـد علـی خـان  ـ پـسر کاکـای  .۱

  اعلیحضرت شاه سابق، 

  غلام محمد شیرزاد ـ سابق وزیر تجارت؛  .۲

  یحیی شیرزاد؛  .۳

  غلام غوث شیرزاد؛  .۴

  زلاند شیرزاد؛  .۵

  علی شیرزاد؛  .۶

در زندان به سـن بـیش از (احمد علی خان سلیمان ـ سابق وزیر دربار .۷

  ؛ ) سالگی وفات کرد۸۰

  عبدالعلی سلیمان ـ پسر احمد علی خان سلیمان؛  .۸

  جنرال علیشاه خان سلیمان؛ .۹

  ؛ )پسر علیشاه خان(ولی شاه  .۱۰

  غلام محمد سلیمان ـ سابق سفیر و معین وزارت خارجه؛  .۱۱

  ؛ )پسر غلام محمد سلیمان(سلیمان سلیمان  .۱۲
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  ؛ ) غازیمحمودخانداماد شاه (محمد قادر سلیمان  .۱۳

  ولیخان؛ احمد ولی ـ پسر مارشال شاه  .۱۴

  فریدون ـ پسر احمد ولی نواسه شاه ولیخان؛  .۱۵

جنرال عبداللـه روکـی (داکترقیس روکی ـ پسر عبدالله روکی سلیمان  .۱۶

سلیمان از جمله کسانی بود که فردای کودتـا بازداشـت گردیـد و روز 

  ، )بعد در پولیگون در جمع دیگران شهید شد

  ؛ ) پولیسافسر(هارون آصفی ـ پسر احمد شاه خان وزیر دربار  .۱۷

گل احمد نور زکریا ـ رئیس پشتنی تجارتی بانک، برادر محمـد عمـر  .۱۸

  نور زکریا؛ 

موصـوف بعـد از ( غـازی محمودخانصلاح الدین غازی ـ پسر شاه  .۱۹

گذشتاندن چند هفته در زندان پلچرخی با چنـد نفـر دیگـر از جملـه 

محمد اکبر رئیس دفتر ریاست جمهوری، باز محمد خان از دوسـتان 
 بـرده ۴ محمد داؤد، و پسرش عبدالمجید باز به پولیگون قـوای وفادار

  ؛ )شدند و به شهادت رسیدند

  محمد روکی ـ پسر جنرال عبدالله روکی؛  .۲۰

ی غلام محمـد شـیرزاد ها نواسه از جملهاسمای چند نفر از جوانان،  .۲۱

  . در یادداشت هایم از قلم افتاده است

ودنـد و جـان بـسلامت کسانیکه حین وقوع کودتـای ثـور در خـارج بد ـ 
  :بردند

تورپیکی ـ دختر ارشد محمد داؤد، خانم نظام الدین غازی که نسبت  .۱

مریضی قبلا برای تداوی به سویس نزد خواهر خود درخانی رفته بود؛
ً

  

همه منسوبین فامیل اعلیحضرت محمد ظاهر شاه، به شمول شخص  .۲

اعلیحضرت و ملکه حمیـرا، شـاهدخت بلقـیس و شـوهرش جنـرال 
ولی، شهزاده احمـد شـاه، شـهزاده محمـد نـادر، شـهزاده شـاه عبدال
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محمود، شهزاده محمد داؤد پشتونیار و شـهزاده میـرویس بـا هریـک 
 بـه ۱۳۵۲ سـرطان ۲۶ازخانم ها و فرزندان شان که پـس از کودتـای 

  .ایتالیا و بعضی کشورهای دیگر اقامت گزین شده بودند

غازی وهمـسرش  محمودخانسلطان محمود غازی ـ پسر ارشد شاه  .۳

عالیه ـ خواهر اعلیحضرت پادشاه سـابق چنـدی قبـل جهـت دیـدار 

اعلیحضرت به روم رفته بودند و از آنجا برای دیدن دختر شان به تهران 

  . ثوربه وقوع پیوست۷آمدند و هنوز در آنجا بودند که کودتای 

کـه در ) خانم داکتـر توریـالی نـور(درخانی ـ دختر سوم محمد داؤد  .۴

 محمـد اکبـر نـور و محمـد :شوهرش و دو پسرش بنام هایآنوقت با 

ی محمـد هـا نواسـه(داؤد نور و دخترش که چندی قبـل وفـات کـرد 

  ؛کرد می، در سویس زندگی )داؤد

محمد عزیز نعیم پسر سردار محمد نعیم با خانمش شاهدخت مریم  .۵
دختر اعلیحضرت شاه سابق ـ  عزیز نعـیم مـامور وزارت خارجـه در 

دپلومات در سفارت افغانستان در لندن ایفـای وظیفـه آنوقت به حیث 

  ؛کرد می

محمد نادر نعیم ـ پسر محمد عزیز نعیم با والدین خود در لندن بود و  .۶

فعلا در کابل اقامت دارد
ً

.  
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 مختصر سوانح شهيد سردار محمد نعيم

او پسر سردار محمد عزیز خـان و بـرادر کهتـر 

م در ۱۹۱۲محمــد داؤد اســت کــه در ســال 

کابل بدنیا آمـد، تحـصیلات ابتـدائی را در شهر

لیسه های حبیبیـه و امانیـه گذشـتاند، در سـال 

 بعد از آنکه اعلیحضرت محمد نادرشـاه  ۱۹۳۱
عمش به سلطنت رسید، به حیث مدیر عمومی 

سیاسی در وزارت امور خارجه مقـرر شـد و بـه 

ــال  ــسله در س ــین سل ــار ۱۹۳۲هم ــر مخت  وزی

 ۱۹۳۷ تـا ۱۹۳۴ یها سالافغانی در روم و بین 

 وزیـر معـارف و درعـین ۱۹۴۶به حیث معین وزارت خارجه و ازآن بعد تـا 
 بـه حیـث ۱۹۴۶در سـال . زمان به حیث معاون صدارت ایفای وظیفه کرد

 بـه حیـث سـفیر کبیـر ۱۹۵۰ تـا ۱۹۴۸وزیر مختـار افغـانی در لنـدن و از 

 ۱۹۶۳ا  تـ۱۹۵۳در کابینه محمـد داؤد از . افغانستان در واشنگتن مقرر شد

 محمـد داؤد استعفابا . به حیث وزیر امور خارجه و معاون صدارت کار کرد

از صدارت او نیز باز نشسته شد و مدت ده سال دردهـه دموکراسـی از امـور 

 رسمی به به طور ۱۳۵۲ سرطان ۲۶رسمی کناره گرفت؛ اما پس از کودتای 
رخ حیث نماینده خاص رئیس دولـت محمـد داؤد در واقـع گرداننـدگی چـ

امور خارجی نظام جمهوری را پیش می برد و در تمام امور مشاور خـاص و 

ۀ حملـه بـه وسـیل ۱۳۵۷ ثـور ۸تا آنکه درصبح زود . ارشد رئیس دولت بود

 ثور در ارگ ریاست جمهوری با برادر خود محمد داؤد ۷خونبار کودتاچیان 

م رمـی. و دیگر اعضای خانواده جام شهادت نوشید و به رحمت حق پیوست
 سـال ۳۰او نیز در عین محل با تعدادی دیگر از شهدای آن فاجعـه پـس از 

ساحات غرب کابل بربالای تپه ای درحواشی بین قوای مرکـز و پیدا شد و در

  .   بخاک سپرده شد ریشخور٧فرقه 
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 فصل نهم
  

  چگونگي پيدا شدن اجساد شهداء
  سي سال پس از

  

  توظيف يك هيئت براي جستجو
 ثور و فـردای آن ٧ تن کسانی نام برده شد که در روز ١٨بلی از در بخش ق

 سـال مـی ٣٠ کـه ٢٠٠٨از آنروز تـا . در قصر گلخانه جام شهادت نوشیدند

گذرد، هیچکس به فکر آن نیفتاد که در پی یافتن گورستان گمنام این شهداء از 

ت، خواسـ می شود، چه رژیم خلقی ـ پرچمی هرگز نبه کارترس رژیم دست 

تند خاموشانه خواس میسلۀ این جنایت و جنایات بعدی شان برملاء شود و سل
این روحیـه بعـد از . برآن سرپوش بگذارند تا گذشت روزگار آنها را از یاد ببرد

سقوط رژیم کمونیستی داکتر نجیب کماکان ادامه یافت و حکومت تنظیمی و 

 همچنان طالبـان کـه همـه در ضـدیت بـا جمهـوری محمـد داؤد و شـخص

خودش قرار داشتند، از پیگیری موضوع طفره رفتند و گذاشـتند تـا اجـساد آن 
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  . شهداء همچنان نامعلوم و در زیر خاک پوشیده و از نظر ها پنهان بماند

اما وقتی صفحۀ تاریخ برگشت، رژیـم کمونیـستی، تنظیمـی و طـالبی از 

 و ها رسانه قدرت افتادند، این امید پیدا شد که شاید نظام جدید دراثر تقاضای

بعضی اشخاص برای جستجوی قبر محمد داؤد به حیث اولین رئیس جمهور 

 به کـاری برجسته تاریخ معاصر کشور دست ها شخصیتافغانستان و یکی از 

این آرزومندی هفت سال بعد با دریافت نشانه هـایی از محـل دفـن آن . شود

 با صدور شهداء جامۀ عمل پوشید و حامد کرزی رئیس جمهور آنوقت کشور
 ایـن کـارهیئتـی را مؤظـف ) م٢٠٠٨جـون ( ش ١٣٨٧یک فرمان درسرطان

  .ساخت

بـه منظـور ارج گـذاری بـه مقـام والای «: در فرمان مذکور آمده است که

، اولین رئیس جمهـور افغانـستان داؤدخانشخصیت ملی کشور شهید محمد 

جـام  با اعضای فامیل شان ١٣٥٧که در نتیجۀ کودتای خونین هفت ثور سال 
شهادت نوشیدند، کمسیونی به خاطر جستجو جهت دریافت مدفن و اعمـار 

  »..گردد میمرقد ایشان و خانوادۀ مرحومی به ترتیب ذیل مؤظف 

این کمسیون تحت ریاست امرالله صالح، رئیس امنیت ملی و به اشتراک 

نمایندگان با صـلاحیت وزارت هـای دفـاع، داخلـه، اطلاعـات و فرهنـگ، و 

رای ولایتی کابـل و محمـد نـادرنعیم بـه حیـث اعـضای آن بـرای نماینده شو

 در فرمان ذکـر طوری کهعملیات جستجوی مدفن مرحومی توظیف شدند و 
نتیجه را همراه با پیشنهادات در مورد اعمار مرقـد آن «: شده است که کمسیون

شهید والا مقام طـی مـدت یـک مـاه بـه مقـام ریاسـت جمهـوری اسـلامی 

  ».نمایدافغانستان ارائه 

دراولین گزارش کمسیون که تقریبا یک ماه بعد از صـدور فرمـان فـوق بـه 
ً

ــورخ  ــست ١٦(ش ١٣٨٧ اســد ٢٦روز شــنبه م ــک ) م٢٠٠٨ آگ ــق ی ازطری
: کنفرانس خبری منتـشرۀ آژانـس پـژواک اعـلام گردیـد، چنـین آمـده اسـت

 و اعضای خانواده وی در ساحه شرق کابل، عقب حربـی پوهنتـون داؤدخان«
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کمسیون بعد از تـلاش بـسیار زیـاد و بـه . روبه زیر خاک شده انددر یک مخ
همکاری کارمندان سابق اسـتخبارات و اردو ایـن محـل را دریافـت و نـشانی 

 ١٤کمسیون در دومین گزارش خود که به روز پنجـشنبه مـورخ » .نموده است

از طرف دفتر روابط عامه وزارت صحت )  م٢٠٠٨ دسمبر ٤(ش ١٣٨٧قوس 

 اسلامی افغانستان رسما به نشر رسید، چنین اعلام کردعامه جمهوری
ً

:  
 

  :اعلامیه مطبوعاتی دولت

 جلالتمآب حامد کـرزی ٦٤٥طبق حکم شماره : ١٣٨٧ قوس ١٤کابل «

رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کمسیونی برای شناسائی و تثبیـت 
ساد  و اجـداؤدخـانجسد اولین رئیس جمهور شهید افغانستان سردار محمـد 

اعضای خانوادۀ مرحومی شان، به ریاست محترم داکتر فیض الله کاکر معـین 

مسلکی وزارت صحت عامـه و شـش تـن عـضو هریـک محتـرم دگرجنـرال 

محمدحسن خان رئیس امنیت و دفاع ادارۀ امور، محترم جنـرال پادشـاه میـر، 

محترم داؤد هاشمی، محترم سردار نادر نعیم، محترم سـردار محمـود غـازی، 

به کمـسیون مؤظـف مـذکور . ترم قاسم باز و ملک مولاگل مؤظف گردیدمح
وظیفه سپرده شد تا با توجه به علایم و مشخصات خاص شهداء و بـا اسـتفاده 

از امکانات طب عدلی، مساعی مـشترک خـود را بـه کـار انداختـه و گـزارش 

طـوری مکمل کاری خود را به مقام محترم ریاست جمهوری تقدیم نماید، تا 

جلالتمآب ایشان لازم دانند، طی مراسم بلند و شکوهمند دولتـی آخـرین  که

  ».بزرگداشت و تدفین شهدای مذکور را هدایت خواهند فرمود

دوماه بعد از توظیف، کمسیون توانـست بـا درنظرداشـت علایـم فارقـۀ «

اسکلیت ها، کلیشه دندانها، لباس و قامت اجساد، قسمت جسد که مرمی به 

 تـن از اعـضای ٩و اطلاعات و گفتـه هـای واصـله اقـارب آن اصابت نموده 

، ایـن » را شناسـائی نمایـدداؤدخـانخانواده مرحومی شـهید سـردار محمـد 

سخنان را داکتر فیض الله کاکر معین امـور مـسلکی وزارت صـحت عامـه و 
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امـا بعـد از آن «: ایشان عـلاوه نمودنـد. رئیس کمسیون نامبرده اظهار داشتند
 جـسد در تپــه ٩٣ جـسد در پولیگــون پلچرخـی و ٢٩کمـسیون در مجمـوع 

ای هـ شـیوهمرنجان را مورد آزمایش قرار داد که این آزمایش شامل به کارگیری 

مختلف مسلکی و تجربی، مصاحبه ها، دید و بازدید ها با اقارب، دوسـتان و 

، در آخرین مورد مقایسۀ قالب دندانهای داؤدخانهمکاران و در مورد شخص 

لا در موزیمی در کشور آلمان نگهداری مصنوعی که فع
ً

، احتمال مـا گردد می

را به یقیین تبدیل نمود؛ زیرا قبلا نسخه مطلای مصحف شریف ـ تحفـۀ شـاه 
ً

  ».عربستان ـ را نیز از بقایای لباس شان دریافت داشته بودیم

 داؤدخـاندر اعلامیه اسمای شهدای شناسائی شده خانوادۀ سردار محمد 

: باشـد ومی وی با نام ها و سال تولد شان قرار ذیـل مـیبه شمول شخص مرح

که در مـتن " شهید"و " سردار"برای جلوگیری ازطوالت و تکرار متن از القاب [

بـوده انـد و نیـز چـون " شهید"اصلی تذکر یافته است، به دلیل اینکه همۀ آنها 
، برای خود و فامیل خود منصرف شده بود" سردار"محمد داؤد از کاربرد لقب 

  .]شود  و تنها سال تولد هریک در بین قوسین درج میگردد میصرف نظر 

 رئیس جمهور؛ ) ١٩٠٩( ـ محمد داؤد ١

 برادر رئیس جمهور؛ ) ١٩١١( ـ محمد نعیم خان ٢

 داماد محمد داؤد؛ ) ١٩٣٨( ـ نظام الدین غازی ٣

 پسر محمد داؤد؛ ) ١٩٣٥( ـ محمد عمر ٤

 پسر محمد داؤد؛ ) ١٩٤٧( ـ ویس ٥

 پسر محمد داؤد؛ ) ١٩٤٧( ـ خالد ٦

  ـ میرمن زینب خانم محمد داؤد؛ ٧

  ـ عایشه خواهر محمد داؤد؛ ٨

 دختر محمد داؤد؛ ) ١٩٤٠( ـ شینکی ٩

 دختر محمد داؤد؛ ) ١٩٥٥( ـ زرلشت ١٠



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٤١

 

 

 دختر محمد نعیم خان؛ ) ١٩٣٧( ـ زرمینه ١١

 خانم ویس داؤد؛ ) ١٩٤٧( ـ شیما ١٢

 مر داؤد؛ دختر ع) ١٩٦٥( ـ غزال ١٣

  نواسه محمد نعیم خان ؛ ،دختر زرمینه) ١٩٦٥( ـ صفورا ١٤

 پسر ویس داؤد، ) ١٩٧٣( ـ حارث ١٥

  .پسر ویس داؤد) ١٩٧٥( وایگل ١٦

کمسیون این امر را یـک دسـت آورد بـزرگ «: در ادامه اعلامیه آمده است
برای کافۀ ملت افغانستان دانسته و آنرا به شخص جلالتمـآب رئـیس جمهـور 

هوری اسلامی افغانستان محتـرم حامـد کـرزی، بـه بازمانـدگان خـانوادۀ جم
محمـود غـازی، ] محمـد داؤد[ بـه خـصوص سـردار داؤدخانسردار محمد 

هموطنان عزیز در داخـل و خـارج کـشور و در نهایـت بـه تمـام تـیم کـاری 
کمسیون اعم از متخصصین طب عدلی، متخصصین شفاخانه ستوماتولوژی، 

 عامه و سایر همکاران کـه از هـیچ گونـه تـلاش هـای انستیتیوت ملی صحت
پیهم، خسته گی ناپذیر و شبا روزی دریغ نورزیده، چنین یک رسـالت بـزرگ 

  » .ملی را به وجه احسن، احترام خاص و خلوص نیت به انجام رسانیدند

  )پایان اعلامیه وزارت صحت عامه، دفتر روابط عامه(
 

  چگونه محل دفن اجساد پيدا شد؟
است که سران خلقی و پرچمی و تعداد انگشت شمار نظامیان آنها مسلم 

گاه بودند که   ثور را در کجا دفـن کـرده انـد، ٧ شهدای اجساداز این موضوع آ
ی دیگـر زبـان بـه ها سالولی هیچ یک آنها تا روز زوال خود و از آن به بعد تا 

 وقـت ریاسـت  در٣٠کلام باز نکردند و حرفی در باره نگفتند، تا آنکه بعد از 
جمهوری حامد کرزی توجه به این موضوع معطوف گردیـد، ولـی تـا آنوقـت 

کسی دقیقا از محل دفن اجساد معلومات نداشت
ً

بعـد از نـشر اعلامیـه اول . 
اقامت داشت، وقتی از رادیو " خوست"که در " پادشاه میر"شخصی بنام جنرال 
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 محـل دفـن تلویزیون شنید که رئیس جمهـور کمـسیونی را بـرای جـستجوی
 ثور تعیین کرده است، فوری با کرزی بـه تمـاس شـد و معلومـات ٧شهدای 

حامد کرزی او را فـوری احـضار و بـا . دست داشته خود را در زمینه بیان کرد
  . اعضای کمسیون همکار ساخت

ان اردو بود که در وقت شـاهی بـه منصب صاحبجنرال پادشاه میر یکی از 

 کـرد میرهدار به رتبه جگتورن ایفای وظیفه  ز٤حیث افسر تانکیست در قوای 

 ١٣٥٢ سـرطان ٢٦پـس از کودتـای . و از آنجا به قول اردوی پکتیا تبدیل شد

دولت جمهوری به ارتباط هواداری وی از رژیم شاهی بر او مظنون شد و او را 

از بست نظامی بیرون و در بست ملکی و غیرمحارب به حیـث آمـر حفـظ و 
درهمین وظیفه مشغول خدمت بود، تا آنکه .  مقرر کرد رزهدار٤مراقبت قوای 

او شاهد رویدادهایی بود کـه ظـرف چنـد روز .  ثور صورت گرفت٧کودتای 

  .  رخ داد٤متعاقب کودتای منحوس ثور در ساحه قوای 

در آن روز ها پادشاه میر شاهد حوادثی گردید که از اسرار رژیـم کودتـائی 

لـذا . ن برای اختفای آن رازها، او را از بین ببرنداو ترسید تا مبادا کودتاچیا. بود

جـا هنـوز در آن. از جمله اولین کسانی بود که از کابل فرار و به پاکستان رفـت
داعیه جهاد گرم نشده بود که با آمدن حضرت صبغت الله مجددی به پـشاور، 

پاچا میـر نیـز بـا او همکـار گردیـد و حـضرت صـاحب او را در تـشکیلات 

داد و تا رتبه جنرالی ارتقا کرد و ادارۀ کرزی بعدا رتبه جنرالـی او مجاهدین جا 
ً

برای شرح مزید دیده شود بخش دوم مصاحبه جنرال پادشاه . (را تصدیق نمود

، نوشـته "و آن گلوله باران  بامداد بهـار"، برگرفته از کتاب "رادیوی آزادی"میر با 
  ) ٣٨ تا ٢٩داکتر صبورالله سیاه سنگ، صفحه 

جریان موضوع را از زبان خود جنرال پادشاه میر بشنوید که طی یک حالا 

منتـشرۀ مـورخ ) بخش اول" (رادیو آزادی"مصاحبه با حمید مهمند ـ گزارشگر 

به پشتو انجام داد و داکتر سیاه سنگ ) ٢٠٠٨ جولای ٢(ش ١٣٨٧ سرطان ١١

فـشرده  خود برگردان دری آنرا به نشر سپرده است که اینک الذکر فوقدر کتاب 
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  :شود آن خدمت تقدیم می

 کودتا شـد، فـردایش ١٣٥٧ ثور ٧پنجشنبه «: جنرال پادشاه میر می گوید

آنوقـت مـن . موتر آمـد.  را آوردندها رده شب م١٢که روز پایان یافت، ساعت 

امر شد که خود را با عـسکرها بـه .  زرهدار بودم٤مدیر حفظ و مراقبت قوای  

مـوتر هـا از سـوی شـهر .  بـه پولیگـون رفـتمبا آنهـا یکجـا. پولیگون برسانم

در خدایا : با خود گفتم. خوردند ند و چراغهای شان از دور به چشم میآمد می

اولین موتری که رسـید، .  نیم شب موتر ها از کدام طرف به پولیگون آمدنداین
بـرادر خیریـت : پس از سلام و مانده نباشی، پرسـیدم. جیپ وزارت دفاع بود

 و خانواده اش را آورده ایم و داؤدخانی ها ردهم: ده اید؟ گفتندباشد؟ چطور آم

میخواهیم در اینجا که قبلا موضع نظامی 
ً

بـود، ) زمین حفر شده برای تانـک(

  )٢٢صفحه (» .خیلی خوب: گفتم. برای شان جای پیدا کنیم

 ٤اسلم وطنجار که در کودتا هـم نقـش داشـت و در قـوای «: افزاید او می
. دانست که کدام قسمتهای زمین برای موضع کنده شده بودنـدزرهدار بود، می

گودالها پیشاپیش کنده شده . اینجا یک موضع قبلی تانک وجود دارد: او گفت

نو آمد و بـه ] موتر لاری نوع روسی[پس از موتر های جیپ، یک زیس . بودند

عـسکرها را بگـو : به من گفتند. شد] بطرف عقب[سوی گودال وضع ریورس 

 شـروع هـا ردهعسکر ها یکی یکی به پـائین کـردن مـ.  را پائین کنندها هردکه م

اولین کـاری کـه کـردم، روی اجـساد را بـه . خودم به لحد پائین شدم. کردند
وقتی که امروز گـور هـا را بـاز کردنـد، خوشـبختانه همـه . سوی قبله گرداندم

باز کردم و بـه ترپال یکی از موترها را .  قبله دیده می شدندبه سویاسکلتها رو 

آزرده نمیـشوی، اگـر ایـن ترپـال را بگیـرم و بـه روی : راننده موسپیدش گفتم

  )٢٣صفحه ...و آن گلوله باران: "داکتر سیاه سنگ(»  بیندازم؟ها ردهم

:  در این مـوتر گفـت کـهها ردهپادشاه میر به جواب سؤالی در بارۀ تعداد م
تقریبا سیزده نفر را زیر خاک کردیم«

ً
در میان آنها سـه زن بـود و ... فر سیزده ن،

. سیزده مرده را همان شب آوردند و دیگران را شب بعـدی.  دیگران همه مردها
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.  سه شبانه روز بیدار خوابی کشیده بودم، به خانه ام به شهر آمدمآنجایی کهاز 
به گفتۀ معاونم ضابط شاه ولی خان، شانزده مرده  دیگر را که زیادتر شان زنهـا 

. آورده شـدند) کنده شده بـرای تانـک( قدم دورتر در موضع دیگر ٢٥بودند، 

آمر صـاحب شـما دیـشب نبودیـد، : فردای آن روز شاه ولی خان ضابط گفت

نـه، : پرسـیدم کـه آیـا آنهـا را شـناختی؟ گفـت. ی دیگر را هم آوردنـدها ردهم

مأخـذ (» .اما دیدم که زنهـا و کودکـان زیـاد و مـرد هـا کـم بودنـد. نشناختم

  )٢٤ و ٢٣صفحه.....بالا

در برابر سؤال دیگر کـه آنهـا بـه چـه وسـیله کـشته شـده بودنـد، پادشـاه 

چهـره هـا درسـت دیـده نمـی . دروغ گفتن گناه است و شب بـود«: میرگفت

دستهایم در وقت اینسو و آنـسو کـردن شـان بـه . همه خون آلود بودند. شدند

از سـوی شـب . دخون آغشته می شدند و آنها یکسره گلوله بـاران شـده بودنـ

پس از .  را به عجله پائین کنیدها ردهتاریک بود و از سوی دیگر می گفتند که م
ولـی از ... درسـت شـناخته نمـی شـدندهـا ردهم. کند مرگ چهره ها تغییر می

] آن یکـی[ساختمان بدن، درشتی اندام و کوتاهی قامت، حدس زدم کـه بایـد

  ». باشدداؤدخان

اجساد را چه کسانی می آوردند، افسران بلند او در پاسخ به سؤال دیگر که 

. در راس آنها نوراحمد نور وزیر داخلـه بـود «:رتبه یا عسکرهای عادی، گفت

دیگران وزیر هـایی بودنـد . کند دانم که او حالا در کدام کشور زندگی می نمی
آیـا ایـن افـسر کـه در : پرسـید] وطنجار[یک از آنها از اسلم . که نمی شناسم

تند خواس میآنها ... یانه؟،است) رفیق حزبی(رم کار است، ملگری پائین سرگ

بعد یکی آنها گفت که ....  همانجا ناپدید شوندها ردهکه این راز فاش نشود و م

  »!رفیق حزبی نیست) اشاره به من(او 
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قبر دسته جمعی شهید محمد داؤد و تعدادی از خانوادۀ او که در پولیگون پلچرخی 

  . بعد از گذشت سی سال این گورستان گمنام کشف گردیددفن شده بودند و
  

  
قبر دسته جمعی برخی از خانواده شهید محمد داؤد که بیشتر شان اطفال و 

 .زنان بودند و در پولیگون پلچرخی در نزدیکی قبر اول قرار دارد
  

بعـدا بزرگـان و کـسانی «: کند کـه جنرال پادشاه میر به این نکته اشاره می
ً

وزیرهای خیلی خوب . ندکرد میرها را آنجا می آوردند و تیرباران درسطح وزی

به کـسی : البته پس ازآنکه میزدند و به شهادت می رساندند، می گفتند. بودند

نمی گوئیم، انکار میکنیم و کارمخفی است؛ زیرا اینها بـدون محاکمـه کـشته 

میعی وزیـر یکی وفی اللـه سـ.  بودندداؤدخاناینها اعضای کابینه ... شوند می

برای آنکه می گفتند وزیـر خارجـه را پـائین . عدلیه بود و دیگری وزیر خارجه

جمعا هشت نفر بودند. کنید
ً

آنها را هشت شب پس از کشتن سردار صاحب . 
  ) ٥٢صفحه (» .شهید، زنده آوردند و گفتند از کشتار شان منکر می شویم
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، او در نـدکرد مـیل از او هم سؤا. یکی دیگر از آن میان موسی شفیق بود«
نـوع فـرش کـه [درخانه ام سـطرنجی. من بسیار بیگناه هستم: جواب میگفت

چیـز دیگـر در . هموار اسـت، اولاد چیـزی نـدارم] ازتارنخی بافته شده است

بـه (تـو : او گفـت. تـو آب هلمنـد را فروختـه ای: اینها گفتنـد. بساطم نیست

کارمل و حفیظ الله امین همـه ، اناهیتا راتب زاد، ببرک )تو: نوراحمد نور گفت

شما پاس کردید و من که صـدراعظم آن وقـت بـودم، . وکیل های شورا بودید

بحث مستقیما در همان جا شـروع شـد. امضا کردم
ً

بعـد از گفتگـو موسـی . 
اینهـا آتـش . پس از او وزیـر عدلیـه را از مـوتر پـائین کردنـد. شفیق را کشتند

احـساسات آنهـا را . ر و به زمین می افتادندالله اکب:  و آنها می گفتندندکرد می

از یکسو تاریکی شب بود و از سوی دیگر فیر کننـده گـان . ستم بدانمتوان مین

چیـزی از چهـره شـان دیـده یـا . کلاه های داشتند با دو سوراخ برای چـشمها

آنهـا کلاشـنکوف بـه دسـت، از پـشت مـوتر جیـپ بیـرون . خوانده نمیـشد
ــی ــآمد م ــری فی ــشت مت ــد، از ه ــیر ن ــدکرد م ــپ ن ــشت جی ــه پ ــس ب  و واپ

وفی الله سمیعی وزیر عدلیـه را از مـوتر ] موسی شفیق[پس از او ....رفتند می

دیروز شما ما را برلب : به او گفتند. پایان آوردند و با او مشاجره را شروع کردند

مأخــذ (» .امــروز خودتــان بــر لــب گــور ایــستاده ایــد. گــور رســانده بودیــد

  )٣٦صفحه ...بالا

  
جنرال پادشاه میر شاهد عینی حوادث آن شب با ملک ملا گل نشان دهنده محل (

  )دفن اجساد
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پادشاه میر خان در پاسخ به سؤالیکه آیا نور احمد نور خودش امر فیـر بـر 
. او نه قومانده داده و نه به دست خود کشته اسـت! نه! نه«: ، گفتداد میآنها را 

 ختم مـی شـد، همـان شـخص او بخاطری نکشته است که وقتی گپ هایش

 و در پـیش آمد مینظامی کلاشینکوف بدست که در پشت جیپ ایستاده بود، 

 فیـر بـه خـودروی جیپ می ایستاد و بدون آنکه کسی به او امـر کنـد، خـود 

 کـه بزنیـد یـا داد مینور به آنها قومانده ن.  و اینها را به شهادت میرساندکرد می

ایـن [» .چـشم خـودم رخ داده اسـتهـر آنچـه گفـتم در پـیش . خوب یا بد
سازد که اینها همان کوماندو های روسی بودنـد کـه حادثـه  مشخصه ثابت می

 نفر از خاندان محمـد داؤد را بـه همـین شـکل ١٨خونبار قصر گلخانه و قتل 

  .]انجام دادند

درهمین دشت روسها آمدند و تانکهای شـان «: افزاید پادشاه میر خان می

در دلم گشت کـه ممکـن اسـت روزی خداونـد .  کردندهمه جا را کند و کپر
 در ته آن به خاک سپرده شـده داؤدخانمن از جایی که . افغانستان را آزاد سازد

 متـر دور از سـرک ٦٥دقیـق : بود، با قدمهایی به خطوط یک متر اندازه گرفتم

 کیلـومتری ١٨در ویرانه های پشت حربی پوهنتون، نزدیک زندان پلچرخی، [

با خود گفتم کـه .  متر را جایی یادداشت کردم٦٥آمدم و این عدد ] شرق کابل

آنوقت، روسها نبودنـد، . شاید روزی افغانستان از چنگال کمونیستها آزاد شود

گفتم مبادا این گورستان که آرامگـاه یـک شخـصیت . همین کمونیستها بودند
ای  دوماه گذشـته جاهـای گونـاگونی بـه اثـر گزارشـهدر این. است، گم شود

مأخـذ (».خـورد نادرست مردم کنده و کشوده می شدند و اثری به چشم نمـی

  )٢٩ و ٢٨صفحه ....بالا 

که بـا جنـرال پادشـاه میـر مـصاحبه " رادیو آزادی"حمید مهمند گزارشگر 

از معـدود کـسانی کـه راز ! جنـرال صـاحب«: داشت، در آخر از او پرسید که
ش را در سینه داشتند، یکی شما  و خانواده اداؤدخانجایگاه گور دسته جمعی 

 از آن بیرون کشیده شدند، چه ها ردهحالا که این گورستان پیدا شده و م. استید



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٤٨

 

 

 داؤدخـانوقتـی بـه سـرخاک سـردار «: احساسی دارید؟ او در جواب گفـت
و سـردار محمـود جـان ] نواسـه محمـد نعـیم خـان[میرفتم، سردار نادرجان 

آنها بـه پـاس گرامیداشـت پـدر . ودندبا من می ب] محمد داؤد محمود غازی[

 و خاکها را با انگشتان شان اینسو و آنسو رفتند میبزرگ شان از سر صبح آنجا 

ی هـا رده تا استخوانها آسیب ندیده به دست این دو، دل شان برای مـندکرد می

استخوانها را به شفاخانه امنیت ملی آوردیم تـا نظـر بـه . شان بسیار میسوخت

البتـه . ور یـا امنیـت ملـی یـا حکومـت شناسـائی شـوندتصمیم رئیس جمه
  ».شناسائی هویت ممکن نیست برای آنکه همه اش استخوان است

خوش هستم منحیث مسلمان، تا امروز «: او درپایان مصاحبه چنین گفت

درهر گوشه جهان، چه کفر و چه اسلام، اگر رئیس جمهور مرده، جسدش گم 

 کـه بـسیاری از مـردم داؤدخـان آنهـم رئـیس جمهـوری ماننـد. نشده اسـت

با یافتن گورش حالا احساس میکـنم کـه . افغانستان در مرگش غمگین شدند
 زنده شده است و خیلی خوشحالم کـه گـورش یافـت شـد و مـردم داؤدخان

  ».خواهند توانست به زیارتش بروند
 

   و انتخاب محل بازدفن رميم شهداءمراسم خاكسپاري
دولت، منتشرۀ وزارت صحت عامه دولت  دراعلامیه دوم رسمی طوری که

جمهوری اسلامی افغانستان توضیح شد، جمعا 
ً

 نفر از خانواده شان که در ١٨

 جـسد در دو قبـر دسـته ١٦ش به شهادت رسیدند، به تعداد ١٣٥٧ ثور ٨روز 
جمعی در حواشی پولیگون پلچرخی دفن گردیده بود، تثبیت و هویت بعضی 

متأسفانه جسد . د شهید شناسائی گردیدنداز آنها به شمول شخص محمد داؤ

میرمن بلقیس خانم تیمور شاه آصفی و جسد هیلـه دختـر عمـر داؤد بدسـت 

  .نیامد
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 آرامگاه ابدی شهید محمد داؤد اولین رئیس جمهور افغانستان

 

پس از کشف و تثبیت هویت بعضی از اجساد، قدم دوم همانـا بـاز دفـن 

نظریات مختلف از .  تصمیم اتخاذ میگردیدرمیم شهداء بود، که باید در زمینه

 ابـراز گردیـد و حتـی مـردم قنـدهار تقاضـا ها شخصیتطرف مردم و بعضی 
دادند کـه در  داشتند که رمیم شان در قندهار به خاک سپرده شود و برخی نظر

حــضیرۀ آبــائی ایــن خانــدان در تپــه مرنجــان دفــن شــوند و امــا بــا پیــشنهاد 

د نزدیک به خاندان با تفاهم ریاست جمهوری  بسیاراشخاص به شمول چند فر

به توافق رسیدند که محل دفن در ساحات غـرب کابـل بـر بـالای تپـه ای در 

بـا تائیـد ایـن پیـشنهاد .  ریشخورتعیین گـردد٧حواشی بین قوای مرکز و فرقه 

محلی در آن قسمت ها مشخص گردید و رمیم شهداء پس از مراسم خاص و 
ت جمهوری بعمل آمد، بدانجا انتقال یافـت و طـی با شکوه که در قصر ریاس

علاوتـا . مراسم رسمی رمیم هر یک درقبرهای جدا گانه بخاک سـپرده شـدند
ً

امید است تا در آن محل بر قبر محمـد داؤد شـهید و احتمـالا بـاقی شـهدای 

خانواده او بزودی گنبدی در خور شأن اعمار گردد و به اطراف و ملحقـات آن 
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کلیپ ویدئوئی ایـن مراسـم در یوتیـوب قابـل . (ه بعمل آیدبه شکل لازم توج
  )دسترسی است

  
  آرامگاره ابدی خانواده محمد داؤد در بلندی های غرب کابل
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 بخش  دوازدهم
  

  نگاهي برعلل سقوط نظام جمهوري
 

 فصل اول
 

 چرا نيروهاي دفاع از نظام ناكام شدند؟
 

ر روز هفتم و هـشتم ثـور از  مبحث گذشته ذکرشد، رویدادها دطوری که

یکی اقدامات کودتاچیان که چگونه به هـدف : باشند دو جانب قابل بحث می
فایق آمدند و دیگر دفاع قوتهای نظامی داخل و خارج ارگ که چرا و چگونه به 

موضـوع . ناکامی مواجه گردیدند، تا اینکه بالاخره به سقوط رژیم منجـر شـد

ی قبلی مـورد بحـث ها بخشودتاچیان در اول یعنی جریان عملیات نظامی ک

قرار گرفت و موضوع دوم اقدامات دفاعی رژیم ـ تاجائیکه معلومات در دست 

  .گردد میاست، در این بخش بررسی 

یکـی نیروهـا : نیروهای دفاع از رژیم را میتوان در دو کتگوری تقسیم کرد
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نظـامی در داخل ارگ جمهوری و دیگر نیروهای بیرون از ارگ شامل قطعـات 
 .در کابل و سائر نقاط کشور

 

  عة قطعة گارد جمهوري در داخل ارگگزارشي از مداف
ـــا دارای  ـــای ثورجمع ـــداد کودت ـــین روی ـــه ح ـــن قطع ای

ً
ـــر ۱۶۰۰  نف

جگتـورن . بـود" غنـد"شـامل یـک ) ان، خورد ضابطان و افرادمنصب صاحب(

ی در مقاله مستند مبن) معاون اوپراسیون گارد جمهوری(فضل الرحمن تاجیار

برچشم دید خود از رویدادهای آن شب و روز مصیبت بار دربارۀ نفوذ عناصر 
ــین  ــوری چن ــارد جمه ــی در گ ــی و پرچم ــیخلق ــسد م ــن «: نوی ــین ای درب

ان عدۀ از منـسوبین سرسـخت احـزاب خلـق و پـرچم وجـود منصب صاحب

ب هم موجود بودند؛ مـثلا .ج.داشت که حتی در بین آنها شاید گماشتگان ک
ً

و یـا آمـر کـشف جگتـورن عبـدالحق ) ضیاء مجید(د جمهوری قوماندان گار

علومی، جگرن سیدجان و تورن محمـد عزیـز حـساس از کمونیـست هـای 

شناخته شده بودند و بعضی دیگر که یا اصلا در خدمت گروپ هـای خلـق و 
ً

پرچم قرار داشتند و یا به اشخاص سرشناس آنها ارتباط نزدیک داشتند، جـزء 

بعد از مدتی شخص رئیس جمهور و وزیر دفاع ملـی . دمؤظفین در گارد بودن

در موجودیت همچو اشخاص در قطعۀ گارد در تردد قرار گرفتنـد و تـا انـدازۀ 

] قومانـدانی[به همین رابطه ضـیاء مجیـد را از. متوجه مقاصد آنها شده بودند

گارد تبدیل و در عوض آن صاحب جان را که به کدام جناحی ارتباط نداشت، 
ولی بازهم قوماندان جدید گارد صاحب جان که ظاهرا خـوش . ودندتعیین نم

ً

خدمت و وظیفه شناس به نظر میرسید، از طرف دیگر رابطـۀ نزدیـک بـا یـک 

داشت که این رابطه ممکـن ) جگرن شیرجان مزدوریار(عضو مهم گروه خلق 

بهرحال وجود همچـو اشـخاص در عـدم مقاومـت . جنبۀ شخصی داشته بود

: فـضل الـرحمن تاجیـار(» . ریاست جمهوری بی تـأثیر نبـودمؤثر و دفاع از

مدافعه ارگ جمهوری افغانستان بمقابل هجوم باغیان خلقی و پرچمی توسط "
، افغان جرمن آنلاین، مورخ "١٣٥٧قطعات گارد در جریان کودتای هفت ثور 
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  )٢٠٠٨ دسمبر ٢٦

برادرش کـریم شـادان یکـی از پرچمـی هـای [جگرن عبدالرحیم شادان 

کـه ] قدرت بعد از کودتای ثور رئیس محکمه انقلابی و قاضی القضات بودپر

، طی یک نامه عنـوانی کرد میدر آنوقت به حیث مدیر پیژند گارد ایفای وظیفه 

بـه نـشر رسـیده اسـت، ..." و آن گلولـه بـاران" داکتر سیاه سنگ که در کتاب 

ای حـزب که اکثریت شان کـدره) جناح پرچم( نفر٢٢از جمله «: نویسد می

بودند و بعد از کودتای ثور در مقامات عالیـه حزبـی و دولتـی مقـرر شـدند، 
برجسته ترین آنها آتیا معرفی میگردند

ً
دانـم کـه بـرای حفـظ  قابل ذکـر مـی: [

  ]امانتداری اقتباس، نخواستم پیشوند نامها را تغییر دهم

محترم ضیاء مجید قوماندان گارد، آتـشه نظـامی در هنـد و بعـد مـدیر  - 

  روابط بین المللی وزارت دفاع؛

مرحوم محترم دگرمن گل آقا خان آمر اوپراسیون گارد جمهوری  بعد از  - 
 هرات وبعد رئـیس ١٧کودتای ثور ارتقا الی رتبه برید جنرالی و قوماندان فرقه 

عمومی امور سیاسی وزارت دفاع ملی و معاون صـدر هیئـت رئیـسه شـورای 

 ٢٤یکی از سفاکترین ها که در قیـام [نستان انقلابی جمهوری دموکراتیک افغا

  ؛] هرات به صدها نفر را به قتل رسانید١٣٥٧حوت 

دگرمن سیدجان معاون آمریت اوپراسیون گـارد ـ بعـد از کودتـای ثـور  - 

ارتقا الی رتبه تورن جنرال و سپس مؤظف بخش اردو در سـرقوماندانی قـوای 
  ؛.ا. د. مسلح ج

کشف گارد جمهوری ـ بعـد از کودتـای شادروان عبدالحق علومی آمر  - 

ثور ارتقا الی رتبه تورن جنرال و سپس رئیس امنیت دولتی در قندهار، مسؤول 

  ؛.ا. خ.شعبه عدل و دفاع کمیته مرکزی حزب د

محمد عزیز حساس قوماندان تولی تشریفات گارد جمهـوری ـ بعـد از  - 
د جمهوری، معـاون کودتای ثور ارتقا الی رتبه دگرجنرال و سپس قوماندان گار
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   وزارت امنیت دولتی؛١٠قوماندانی حربی پوهنتون، رئیس اداره 

جگتورن سید حسن رشاد قوماندان کندک دوم گـارد ـ بعـد از کودتـای  - 

  ثور ارتقا الی رتبه دگروال و سپس آمر امنیت ستر درستیز؛

ــارد  -  ــشریفات گ ــدک ت ــدان کن ــان وردک قومان ــد نادرخ ــرمن محم دگ

  جمهوری؛

  دستگیرخان معاون آمریت مخابره گارد جمهوری؛جگرن  - 

یک تعداد افسران پائین رتبه و خورد ضـابطان کـه بعـد از کودتـای ثـور  - 
وظایف بزرگ، با ارزش و خطیری را انجام دادند و به اخذ مـدالها و نـشانهای 

رحـیم [ نفـر میرسـید ١٤تعداد افسران جناح خلق بـه . دولتی نایل گردیده اند

آنها هم به نوبـه خـود بعـد از ]. کند ظیفه آنها را در گارد ذکر نمیشادان نام و و

کودتای ثور وظایف بزرگ نظامی را در گارد خلق و قطعات قوای مسلح انجام 

  )٢٠٣ و ٢٠٢، صفحه ...."و آن گلوله باران: "صبور سیاه سنگ(» .داده اند

ر  ثور و تـدارکات در گـارد جمهـوری د٧شادان در مورد رویدادهای روز 

 بـه اسـاس ١٣٥٧پنجشنبه هفتم ثـور «: نویسد می خلاصه به طورداخل ارگ 

هــدایت وزارت دفــاع در همــه قطعــات و گارنیزیونهــای مرکــز و ولایــات بــه 

مناسبت گرفتاری و به زندان انداختن رهبران حزب دموکراتیـک خلـق جـشن 

د همه قطعات به شمول جزوتامهای گارد بع. شادی و سرور برگزار گردیده بود

 بجـه قبـل از ١١سـاعت .  قبل ازظهر سرگرم جشن و شادی بودند٩از ساعت 
ظهر وزارت دفاع به همه قطعـات مخـصوصا گـارد جمهـوری امـر داد کـه از 

ً

ریاست جمهوری، گارد و ارگ دفاع کنند؛ زیرا تانکها، ماشین های محـاربوی 

 سـوی  زرهدار از وضع الجیش دایمی برآمده و به٤ و ١٥و زره پوشهای قوای 

فقید صاحب جان با دریافت فرمان وزارت دفاع، حالـت . شهر در حرکت اند

اضطرار را اعلان کرد و امر داد که همه جزوتامهای گـارد بـرای دفـاع از ارگ، 
 و سـلاح پرسـونلجزوتامهای گارد بـا . ریاست جمهوری و گارد آماده گردند

داخل تشکیل که قبلا به حالت احضارات درجه یک نظامی در
ً

آمده بودند، در 
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کمترین فرصت در میدان اجتماع جمع شده و از آنجا بصورت فـوری بطـرف 
  ».انها پس از اشغال مواضع به دفاع پرداختند. مواضع دفاعی حرکت کردند

نام دگرمن محمد سرور قوماندان کندک اول پیاده گارد جمهـوری کـه تـا 

ای کودتاچیـان از آخرین لحظه حیات خود در دفاع از ارگ و مقاومت علیه قو

هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نکرد و از فعالیت های اوشـاهدان عینـی اعـم از 

خلقی و پرچمی و غیر آن همه به نیکی یاد میکنند، یکی از کسانی بود کـه بـه 

مؤظفین و جزوتامها امر فیر داد تا  تانکهـا و سـایط کودتاچیـان  کـه در برابـر 
، زیر آتـش ندکرد میطرف ارگ انداخت دروازه شرقی ارگ اخذ موقع کرده  و ب

راکت انداز های قرار دهند که دراثر آن تعداد از این وسایط حریق شد و تعداد 

  .دیگر از کار بازماند

تاجیار و نیز شادان هردو درگزارشات خود از شهامت و قهرمانی این افسر 

میکـه درهمان لحظات اول هنگا«: نویسد میدلیر یاد کرده اند، چنانکه شادان 
 قوای پانزده زرهدار برتعمیر وزارت دفاع و دروازۀ شرقی ارگ ٨١٥تانک شماره 

مـسؤول (فیر کرد، شادروان سرور خان قوماندان کنـدک اول گـارد جمهـوری 

به موظفین و قوماندان های جزوتامهای مربوط ) دفاع جناح شرقی گارد و ارگ

 زرهدار را کـه بـه ٤ و ١٥شین های محاربوی قوای خود امر داد که تانکها و ما

طرف گارد، ارگ، ریاست جمهوری یا وزارت دفاع ملی نزدیـک شـوند و فیـر 

کنند، فورا هدف راکت اندازها قـرار دهیـد و نـابود سـازید
ً

آنهـا ماشـینهای ... 
محاربوی را که در مقابل قراول گارد، مقابل دروازۀ شرقی ارگ و مقابـل دروازه 

بودند، با مرتبات شـان )  زرهدار٤مربوط قطعه عمر شهید و قوای (ه سلامخان

  ».از بین بردند و طعمۀ حریق گردانیدند
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نمونه چند تانک کودتاچیان که درروز هفتم ثور در مقابل دروازه ارگ ریاست 

  .ه قوای گارد با سرنشینان آن حریق و از بین برده شدندبه وسیلجمهوری 
  

در دوام روز هفـتم ثـور شـهید دگـرمن محمـد «: هکند ک شادان علاوه می
سرور خان و یک عده افسران مجهز با سلاح در سرک مقابل گارد و ارگ داخل 

 تانک هایی را که توسط فیرهای پیهم راکـت انـدازهای پرسونل نفر ٦٤شده و 
گارد از کار بازمانده بودند یا جرئت حرکـت بطـرف ارگ و گـارد را نداشـتند، 

آنها تا سـاعت شـش صـبح .  تحت نظارت جدی حبس کردندپیاده ساخته و
ســیاه (» .کــه گــارد تــسلیم میــشد، همانجــا ماندنــد]  ثــور٨[فــردای آن روز 

  )٢٠٤ و ٢٠٣صفحه ...سنگ

 وهمین ها اولین گروپ نظامیانی بودند که پس ازاعلام تسلیمی قوای گـارد 
  . رفتند ثور، ادارۀ نظامی را در داخل ارگ بعهده گ٨حوالی شش بجه صبح 

جکتورن تاجیار در مورد چگـونگی شـهادت دگـرمن محمـد سـرورخان 
رادیـو کابـل « ثـور ٧حینیکه حوالی ساعات هفت بجه شام روز «: نویسد می

 و کامیابی حزب دموکراتیک خلـق را اعـلان داؤدخانکشته شدن ] افغانستان[
، دفعتا یک گروپ طیارات بالای حرم سرای بمباردمان کردنـد و حـکرد می

ً
رم 

او بـرای مـن . دانم که قوماندان گارد در کجـا بـود من نمی. سرای آتش گرفت
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تیلفون کرد که باید برای تخلیه حرم سرای اقدام نمایم و هـم  طیـارات بـالای 
درین اثنـا  دگـرمن محمـد سـرور . ندداد میقصر گلخانه بمبارد خود را ادامه 

خان قوماندان کندک اول شدیدا زخمی گردید
ً

ع به من راپور دادنـد، از موضو. 
من فورا موتر قوماندان گارد را مؤظف نمودم که او را بـه شـفاخانه چهـار صـد 

ً

قبل از اعزام به شـفاخانه وقتیکـه سـرور خـان را درحالـت . بستر انتقال دهند
ه، دا کمونیستان ǫان احتیاط وکǄآمر صاحب د خپل : "وخیم دیدم، برایم گفت

بعدا معلـوم شـد کـه در راه .  گفته از گپ زدن ماندو با این." دیǱما او تا نه پری
ً

 نهایت شـجاع و وطـن منصب صاحبوی یک . به حق رسیده بود] شفاخانه[
  )٦صفحه ... مقالۀ تاجیار (».دوست بود و روانش شاد باد

جکتورن تاجیار آمر اوپراسیون گارد در مقالۀ خود راجع به فعالیـت هـای 
سـتان نزدیـک و صـمیمی صـاحب جـان تخریبی آمر مخابره گارد  کـه از دو

آمر مخابره گـارد آقامحمـد خـان در فلـج «:  کهنویسد میقوماندان گارد بود، 
نمودن سیستم مخابره گارد جمهوری با خارج نمـودن بطریهـای وسـایط بـی 

ی بریدمن مخابره سهم فعال داشت و هـردوی شـان از ǫسیم با جمعه خان لم
  »   .جمله خلقی های سرسخت بودند

یار جریان قتل محمد عمر و دگرمن محمد سرور خان و دو نفـر پهـره تاج
داران قصر گلخانه که توسط ضابط اطفائیه ببرک به هدایت و همکاری خواجه 

حوالی نصف شـب «: نویسد میعبدالمجید آمر اطفائیه گارد صورت گرفت، 
که من به دروازۀ شرقی ارگ بودم، صاحب جان قومانـدان گـارد بـرایم تیلفـون 

رد که یک عراده موتر لاری به قصر گلخانـه بفرسـتم؛ زیـرا قـرار بـود رئـیس ک
] داؤدخان[ وقت یکی از پسران در این. صاحب جمهور از گلخانه خارج شود

ت که از دروازۀ قصر خارج شود، ولی توسـط کمونیـست هـا مـورد خواس می
 نیـز اصابت گلوله قرار داده شد و در عین زمان دو نفر محـافظین دروازۀ قـصر

قراریکه درین اواخر همراه عزیز حـساس کـه . مورد اصابت گلوله قرار گرفتند
بعدا به حیث قوماندان گارد ببـرک کارمـل انجـام وظیفـه 

ً
 و بـه رتبـۀ کـرد مـی

در : "دگرجنرالی ارتقا یافته بـود، صـحبت نمـودم، نـامبرده  چنـین قـصه کـرد
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از  خـارج شـود، ت از قصر گلخانـهخواس می داؤدخاناثنائیکه عمرجان پسر 
 بریدمن ببرک ضابط بلوک اطفائیه به قتل رسانیده شد و نیز دو نفر پهـره طرف

." داران دروازۀ قصر گلخانه که مربوط تولی عزیز حساس بودند، زخمی شدند
بریدمن ببرک بعد از سقوط جمهوریت به حیث یاور تره کی بوده و در منازعـه 

.... فداران امین گرفتار و به قتل رسیدبین تره کی و حفیظ الله امین از طرف طر
 و دگرمن سرورخان داؤدخانشود که در شهادت عمرجان پسر  ازین معلوم می

و نیز دو نفرپهره داران قصر گلخانه، قوماندان بلوک اطفائیه تورن عبدالمجید و 
ضابط آن ببرک مستقیما دست داشته اند

ً
.«  

 و چگونگی قوای مدافع بهرحال باید گفت که جریان حوادث در داخل ارگ
گارد بصورت پراگنده فقط از ورای گزارشهای منتشره فوقـا ارائـه شـد و 

ً
 بـه طـور
مختصر میتـوان بـه ایـن نتیجـه رسـید کـه قـوای ارگ در مقاومـت خـود علیـه 

کودتاچیان طی تقریبا 
ً

 ساعت پر هیجان و اوضاع مغلـق فزیکـی و روانـی و ٢٠
کـل وظیفـه به طور، )خلقی و پرچمی(دتا با وجود تخریبات افسران وابسته به کو

خویش را با کمال شهامت وصداقت انجام دادند، ولی حملات هوائی و حریـق 
 کیلـوئی از ٥٠٠شدن بعضی دیپوها و نیز تهدید به انداختن بمـب هـای بـزرگ 

 ثـور و کـشته و ٧/٨ و حمله اول بر قصر گلخانه حـوالی نیمـه شـب یک طرف
از شمول زنان و کودکان خانواده رئیس جمهـور زخمی شدن تعدادی در آنجا به 

 دیگر و از همه مهمتر نرسیدن هیچ قـوه امـدادی از قطعـات بیـرون ارگ، طرف
 روحیه مقاومت در داخل ارگ تضعیف شـود و به قدمهمه موجب گردید تا قدم 

رئیس جمهور محمد داؤد هدایت دهد تا قوای گارد خـود را تـسلیم کودتاچیـان 
  . خودداری کردوار مردانهز تسلیم شدن به دشمن کند و اما خودش ا

  

   برمقاومت قطعات نظامي بيرون ارگنگاهي
پـس از سـرقوماندان اعلـی یعنـی (درراس همه قطعات نظامی افغانستان 

وزیردفاع ملی دگرجنرال غلام حیدررسولی کـه درعـین زمـان ) رئیس جمهور
 نظامی فعال در قطعات قوماندان قوای مرکز نیز بود، قرار داشت و سائر اراکین
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بـه که می بایست در دفاع از نظام جمهوری در برابر کودتاچیان می پرداختند، 
تورن جنرال عبـدالعزیز لـوی درسـتیز، بریـد :  عموم اشخاص ذیل بودندطور

جنرال عبدالعلی وردک رئیس ارکان قوای مرکـز، تـورن جنـرال محمـد نظـیم 
 جـلال ۱۱د یونس قوماندان فرقه  ریشخور، تورن جنرال محم۷قوماندان فرقه 

آباد، دگرجنرال محمد موسی قوماندان قـوای هـوائی و مدافعـه هـوائی، بریـد 
 تـوپچی، تـورن ۸۸جنرال ظریف میدانی قوماندان دافع هوائی مربوط قطعـه 

جنرال شـاهپور احمـدزی قومانـدان حربـی پوهنتـون، تـورن جنـرال محمـد 
مد طاهر قومانـدان ژانـدارم و اسماعیل رئیس مصئونیت ملی، بریدجنرال مح

 قنـدهار، دگرجنـرال ۱۵پولیس، تورن جنرال غلام نبی فراهی قومانـدان قـوای 
سراج الدین قوماندان قول اردوی پکتیا، برید جنرال فرح الدین سیف قوماندان 

رئـیس ارکـان قـوای ] بعد از کودتا جنرال[ خوست، دگروال عبدالقادر۵۲فرقه 
وال غـلام سـخی قومانـدان قـوای هـوائی بگـرام، هوائی و مدافع هوائی، دگر

دگروال عبدالرحیم نورستانی قومانـدان قـوای هـوائی شـیندند، جگـرن خـان 
محمد جهانگیری قوماندان قطعه انضباط شهری، جگـرن خـان جـان مقبـل 
قوماندان مفرزه هوائی میدان خواجه رواش، دگروال سرورنورستانی قومانـدان 

ز کودتا برای تداوی خانم خود به مـسکو رفتـه موصوف قبل ا( رزهدار ۴قوای 
یش جگرن محمد رفیع رئیس ارکـان آن قـوا وکالـت قومانـدانی را به جابود و 

 زرهـدار و ۱۵، دگروال محمد یوسـف فراهـی قومانـدان قـوای )بعهده داشت
  .دگرمن خلیل الله قوماندان قطعه توپچی مهتاب قلعه

جمهوری اخذ موقعیت کـرده ی عالی نظامی ها مقام کسانیکه در از جمله
 اشـتراک ۱۳۵۲ سـرطان ۲۶بودند، یک تعداد کسانی بودند کـه در کودتـای 

داشته و در ازای آن به دو رتبه ترفیع نایل شده بودند و نیز چند نفر معلوم الحال 
ی خلق و پرچم حـزب دموکراتیـک خلـق عـضویت ها جناحدر جملۀ آنها به 

  .بودندداشته و یا  به نحوی با آنها نزدیک 

مهمترین چهره ای که در کودتای ثور نقش بـسیار بـارز و کلیـدی را ایفـا 
کرد، در قدم اول دگروال عبدالقادر هراتی رئیس ارکان قـوای هـوائی و مدافعـه 
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هوائی بود که اجراآت او توانست کودتای ثور را به موفقیت برساند، درغیـر آن 
 و مشکلات زیاد مواجه شـد، قوای زمینی از همان ساعات اول تا بعد با موانع

 در ساعات اولیه زیر فشار قوای گارد جمهوری قریب به شکـست به خصوص
و حتی فرار گردید و اسلم وطنجار صریحا این موضوع را ازطریـق مخـابره بـه 

ً

قادر بیان کرد و زخمی شدن سیدمحمد گلابزوی در میدان هوائی و انتقـال او 
علاوه برقـادر کـه . زار کودتا چیان از بین بردبه شفاخانه نقش او را در ادامه کار

ظاهرا خلقی و با نورمحمد تره کی خود را منسوب میدانست، و اما موقـف او 
ً

بسیار فراتر ازعضویت به حزب دموکراتیک خلق میرفت و به گمـان اغلـب او 
ارتباط مستقیم با منابع استخباراتی نظامی شوروی داشت، شخص دیگـر کـه  

رچم بود و در سوقیات قوای تانـک و زرهـدار نقـش عمـده منسوب به جناح پ
 ۴بازی کرد، جگتورن محمـد رفیـع بـود کـه بـرعلاوه ریاسـت ارکـان قـوای 

محمـد اسـلم وطنجـار . هدار، کفالت قوماندانی آن قوا را نیز بعهده داشترز
 زرهدار حاصـل ۴توانست به کمک او، امر خروج تانکها را از قوای ) خلقی(

م سخی قوماندان قوای هوائی بگرام یکی دیگر از کسانی بود دگروال غلا. کند
که به حزب دموکراتیک خلق تعلق داشت که چندی قبل از کودتا، یک دسـت 

دگرمن خلیل الله قوماندان فرقـه . نامرئی او را به این مقام حساس گماشته بود
  سرطان بود کـه از همـان اول بـه۲۶ مهتاب قلعه نیز از جمله کودتاچیان ۸۸

البته در ردیف های پایان تر کسانی دیگر بودنـد کـه . جناح پرچم تعلق داشت
با منسوبیت به حزب دموکراتیک خلق در موفقیت کودتـا و ناکـامی مقاومـت 

  .نقش فعال و مهم بازی کردند

 سرطان یک تعداد کسانی جذب شدند که بعضی ۲۶درحلقه کودتاچیان 
یگــر در طــول ده ســال شــان در شــوروی تحــصیل کــرده بودنــد و بعــضی د

مشروطیت تحت تأثیر فعالیت وسیع گروپ های چپ از جمله خلق و پرچم 
به همین دلیل بود که در دوسال اول جمهوری نقش جنـاج چـپ . قرار داشتند

در سه سال اول با آنکه محمـد داؤد تـصفیه . در حکومت بیشتر محسوس بود
جناح چپ را در داخل حکومت و کابینه تـدریجا آغـاز ن

ً
مـود؛ امـا در سـاحه 
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این اغفال او موجب شد تا عناصر طرفـدار مـسکو . نظامی چندان توجه نکرد
یعنی خلق و پرچم در داخل اردو به جلب و جذب بیشتر بپردازند و برای یـک 
کودتا  خود را آماده سازند که البته این آمادگی ها در زیر پرده با احتیـاط کامـل 

 نفربـالغ ۳۰۰وقـت بـه در آنه تعداد شان از طریق مشاوران شوروی در اردو ک
میگردید، دقیقا زمینه سازی  میگردید

ً
 .  

  
 و ۱۳۷، صفحه ۱۳۷۹، پشاور، !"رازی را که فایق افشاء نکرد: "خان آقا سعید(

۱۳۸(  
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مراجعـه ( ثور نقش کلیدی داشتند ۷نگاهی به لست کسانیکه در کودتای 
اقعیت است کـه از جملـه ، بیانگر این و)شود به فصل چهارم بخش دوازدهم

 نفـر مربـوط بـه جنـاح ۷ نفربه جنـاح خلـق و ۱۶ نفرسران نظامی کودتا، ۲۳

  . نفرآن در شوروی تحصیل کرده بودند۱۶پرچم منسوب بودند و دربین آنها 

  
 خان آقا سعید که در وقت کودتا در رتبه بریدمن و از دوستان غوث الدین 

فایق بود و بعدا در حلقه داکتر شرق د
ً

که به جواب فایق نوشـته  رآمد، در کتابی
با ارائه معلومـات منـدرج دو جـدول !" رازی که فایق افشاء نکرد"تحت عنوان 
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منسوبیت خلقی و پرچمی ها را در گارد جمهوری در زمان قومانـدانی ضـیاء 
مجید و نیز بعد از برکناری او حین رویداد کودتای ثور با ذکـر نـام اشـخاص، 

  . دارد می آنها بیان وظیفه و قوم ولایت

شود که چه در زمان قوماندانی ضیاء مجیـد   واضح معلوم میبه طورازاین 

و چه بعد از آن تصفیه لازم از خلقی ها پرچمی ها در آنجا صـورت نگرفـت، 

 ۳ پرچمـی، ۱۰چنانچه برطبق  جداول فوق در وقت قوماندانی ضـیاء مجیـد 

 بعد در حالیکه، ندکرد میه  غیرحزبی در گارد جمهوری ایفای وظی۷خلقی و 
  : غیرحزبی  تغییر کرد۷ خلقی و ۵ پرچمی، ۷از برکناری او این تناسب به 

 که در باره موجودیـت پرچمـی نویسد میغوث الدین فایق در کتاب خود 

ها و خلقی ها در گارد جمهوری با محمد داؤد صحبت و ابراز نگرانـی کـرد، 

ظیفۀ وزیر دفاع اسـت و بایـد بـا او  واین کارولی محمد داؤد برایش گفت که 

اینکه چرا محمد داؤد در تصفیه آنهـا بـا اسـتفاده از صـلاحیت . صحبت کند
از .  حالا به آن پاسخ لازم ارائـه نمـودتوان نمیخود اقدام نکرد، سؤالیست که 

شود که صاحب جان قوماندان گارد نیـز در حفـظ آن اشـخاص  این معلوم می

ه با وزیر دفاع آنرا مطرح سازد و یا با او طـرف واقـع تخواس میدخیل بوده و یا ن

  )والله اعلم. (شود
  

  عمومي مخابرات و مخابره داخل ارگفلج  دستگاه 
یکی از نکات مهم که ضربۀ جدی به ناکامی قوای مدافع نظام جمهـوری 

.  مخـابرۀ داخـل ارگ بـودبه خـصوصوارد کرد، همانا مشکلات مخابرات و 

 ثـور ۷ که همزمان با آغاز کودتـا در حـوالی ظهـر روز دو تانک: شود گفته می

پس از فیر وطنجار به عمارت وزارت دفاع داخل شـهر شـدند و بلافاصـله در 

جوار دستگاه مرکز مخابرات واقع چهار راهی پشتونستان عقب فروشکاه بزرگ 

افغان جا گرفتند و از آنجا به حملات خود در داخل ارگ شـروع کردنـد و نیـز 

یس را به شمول قوماندان امنیه ولایـت کابـل را در همانجـا بـه رگبـار قوای پول
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 داشـتند، آشـناییبستند، درعین زمان یکی دو نفرافسری که با سیستم مخـابره 
داخل دستگاه مرکز مخابرات شده و مسؤولان آن دستگاه را با تهدید بـه مـرگ 

 را خاموش مجبور ساختند تا با آنها همکاری نموده و سوچ عمومی آن دستگاه

 بین اکثر مراجـع امنیتـی به خصوص کل به طورو ارتباط تیلفونهای عمومی را 

 بـدون شـک مغـشوشیت اوضـاع را بیـشتر دامـن زد و ایـن کـار. قطع سازند

مشکلات عمده را در برقراری روابط بین ارگانهای مختلف دولـت بـه وجـود 

  .آورد
  

  اشتباهات وزير دفاع
خاب رسولی به حیث وزیر دفاع بود کـه بـه تنادر اشتباه دیگر محمد داؤد 

او که از جملـۀ مخلـصان . هیچ وجه اهلیت مسلکی را در چنین مقام نداشت

 نقـش عمـده داشـت، ۱۳۵۲ سرطان ۲۶شخصی محمد داؤد بود و در کودتا 

 قبـل بـه رتبـه دگروالـی بـه تقاعـد سـوق داده شـده بـود و در زنـدگی ها سال

ی هـا شخـصیتدی و مریـدی بـه خصوصی خـود بیـشتر در دنیـای ارادتمنـ
رسـولی انـسان . روحانی می پرداخت و درعالم احساس با آنها محـشور بـود

خوشباور، کم جرأت و از نظر مسلکی نارسا بود؛ تنها ارادتمندی او به محمـد 

 سـرطان شـده بـود، ورنـه گرایـشی بـه ۲۶داؤد موجب شمول او در کودتـای 

 ها، او در این فکر بود که بعـد از با وجود این کوتاهی. سیاست و اداره نداشت

محمد داؤد به مسند او تکیه زند و در رقابتی که بین سه نفر یعنی داکتر حـسن 
 راسـتا وجـود داشـت، مـی کوشـید در اردو در ایـنشرق، سـیدعبدالاله و او 

این احساس او وقتی بیشتر شد که داکتر شرق از . حامیانی از خود داشته باشد

ــه ســفار ــاد و ب ــه جرگــه نظــر افت ت گماشــته شــد و محمــد داؤد بعــد از لوی

ت چـانس خواس میسیدعبدالاله را به حیث معاون خود انتخاب کرد؛ زیرا او 

 جنـرال رسـولی این کـاریکی از مخلصان جوان خود بسپارد و ه جانشینی را ب

  .رابیشتر ترغیب کرد تا در اردو برای خود جای پای زیادتر پیدا کند
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ی ارشـد هـا مقـامب وابستگان خلق و پرچم در از این خصوصیت او اغل
گـاه  اردو استفاده کرده و به نحوی با رسولی خود را پیوند دادند و او آگاه و یا ناآ

داستان برطرفی دگـروال عبـدالقادر از . ی حساس نگهداشتها مقامآنها را در 

قوای هوائی و مقرری او به حیث رئیس مسلخ یکـی از ایـن مثالهـای مـشهود 

دگروال قادر ازطریق ایجاد روابط شخصی با خانواده رسولی توانست است که 

دوباره به مقام اولی خود یعنی ریاست ارکـان قـوای هـوائی و مدافعـه هـوائی 

  .  ثور بازی کند۷دست یابد و از اینطریق نقش برجسته در موفقیت کودتای 

ی اشتباهات دیگر رسولی در روزکودتا و نیـز یـک روز قبـل از آن، نارسـائ

رسـولی . سـازد مسلکی او را در آن مقام حساس و پر مـسؤولیت بـرملاء مـی

 زرهدار را مبنی بر کشیدن ۴پیشنهاد رفیع رئیس ارکان و کفیل قوماندانی قوای 

یک تعداد تانک ها از گاراجها به مقصد ترمیم، پاک کاری و فعال نگهداشـتن 

کـه در چنـان موقـع  کـه آنها  قبول کرد و امر به چنین کار داد، بی توجـه بـه آن
احتمال برهم خوردن اوضاع بسیار محسوس بود و جدا بایـد از بیـرون شـدن 

ً

  .، به چنین کاری اجازه دادآمد میتانکها مراقبت بعمل 

متعاقب قتل خیبر، مراسم تدفین و فاتحـه او و نیـز بازداشـت یـک تعـداد 

شده بود، سران حزب دموکراتیک خلق  احضارات درجه یک در اردو امر داده 

آیا منطقی بود که در چنین شرایط به منسوبین اردو در تمام کشور هـدایت داده 

 ثور محافل جشن و سرور  در قطعـات ۷شود تا بخاطر بازداشت آنها در روز 
برپا گردد؟ آیا این تصمیم در تناقض با احضارات درجه یک قرار نداشت؟ در 

 و از داد مـیبند و باری قرار حقیقت تدویر همچو محافل اردو را در حالت بی 

آیا برای رسولی کافی نبود، وقتی از . جدیت آنها در مراقبت اوضاع می کاست

سوء قصد علیه جنرال نظیم قوماندان فرقه ریشخور و فرار او و اما زخمی شدن 

 ۷ رئیس ارکان آن فرقه اطلاع حاصل کـرد و صـبح بـسیار زود نو یا کشته شد
برگشت در همان صبح زود به وزارت دفاع، وقتـی از ثور به آنجا رفت، و حین 

نا آرامی در قطعه کوماندو در بالاحصار خبر شد، باید بـه فکـر اعـلام حالـت 
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اضطرار می افتاد و مجلس اراکین نظـامی را در وزارت دفـاع دائـر و تـصامیم 
  ؟کرد میلازم را اتخاذ 

ه از خـروج رسولی به حیث وزیر دفاع و قوماندان قوای مرکز به مجردی ک

 زرهدار اطلاع یافته بود، تا رسیدن تانک به شهر وقت کـافی ۴تانکها از قوای 

داشت که تماس های وسیع خـود را در قطعـات اردو محکـم کـرده و مـسئلۀ 

سوق الجیش آنها را در جهت محافظت نقاط حـساس ازقبیـل وزارت دفـاع، 

اخلـه بـه شـمول ارگ، مرکزمخابرات، میدان هوائی، دستگاه رادیـو و وزارت د
 در حالیکـه. گرفت می روی دستآمادگی برای دفاع هوائی از بگرام و شنیدند 

رسولی با اعزام جگتورن خان محمد قوماندان انضباط شهری به صوب قـوای 

 قومانـدان در حالیکـهچهارخواست از آمدن تانکهـا بـه شـهرممانعت کنـد، 

 وانـستت مـینمذکورکه افسر شجاع و صـادق بـود، بـه حیـث یـک شـخص 

  .  کشته شد۴جلوحرکت تانکها را بگیرد و درهمانجا بدست کودتاچیان قوای 

بیرون شدن رسولی با جنرال عبدالعزیز لـوی درسـتیز پـس از اولـین فیـر 

ۀ وطنجـار بـه مقابـل عمـارت وزارت دفـاع  و رفـتن او و لـوی به وسـیلتانک 

درگمی مطلق درستیزبه قطعات اشتباه دیگری بود که مرکز وزارت را به یک سر

 ایـن کـاردرحقیقـت . دانست که چه باید کند مواجه ساخت و هیچکس نمی

رسولی وزارت دفاع را به حالت فلج درآورد و بعضی ازمامورین آن نیز پس از 

وزیر و از ترس واقعات بعدی تدریجا وزارت و دفاتر خود را ترک کردند
ً

.  

وی درستیز پس از ترک جا لازم است تا در باره فعالیت وزیر دفاع و لدر این

وزارت دفاع و رفتن به بعضی قطعات و سرنوشت شان مختصر مطـالبی بیـان 

  :گردد

ت بـرای بـسیج خواس میه موتر به وسیلجنرال رسولی با جنرال عبدالعزیز 

.  قرغـه بـرود۸کردن قوای مقاومت علیه کودتاچیان در قدم اول به طرف فرقه 
 که در حوالی چهارراهی انصاری از چـراغ راننده او چنان به سرعت به راه افتاد

سرخ عبور کرد و با یک موتر تکسی تصادم نمود که دراثر آن رسولی از ناحیـه 
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 در ۸با آنهم  او به راه خود ادامه داد و به سرعت به فرقـه . دست زخم برداشت
جا افسران را جمع کرد و هدایت داد تا هرچه زودتر برای دفع در آن. قرغه رسید

اده شده و قوای خـود را بـه شـهر اعـزام دارنـد و امـا خـودش منتظـر خطر آم

اقدامات عملی نشد و آنجا را به مقصد آماده سـاختن دیگـر قطعـات بـزودی 

قوای قرغه آماده حرکت شد و وقتی در نزدیکی های پولی تخنیـک . ترک نمود

رسید، با تانک های کودتاچیان مقابل گردید و بدون درگیری جدی در مقابـل 

  . و به قوای کودتاچی تسلیم شدبه جایلو در یک همواری  جاس

ذریعۀ رفقای قرارگاه خبر شدیم که حیدر رسولی «: نویسد مینبی عظیمی 

همراه با لوی درستیز عبدالعزیز و چهار پنج نفر سربازان امنیتی با پای پیـاده از 

رسـولی . ند قرغه حرکت و ازطریق بیراهه خود را به دارالامان رسانیده ا۸فرقه 

عده یی از افسران نزدیک قرارگاه را جمـع کـرده بـود و بعـد از خوانـدن نمـاز 

] رسـولی[م کـه اوکـرد مـیمـن فکـر . ت با آنها صحبت کندخواس میخفتن، 
و یا گردیز قـول اردوی سـوم وصـل ) ۷فرقه (اکنون دارالامان را که با ریشخور 

نمـوده از همـین محـل بود، بحیث محل سوق و ادارۀ اوپراتیفی کشور تعیین 

در حقیقـت او . مقاومت را شروع خواهد کـرد و جنـگ ادامـه خواهـد یافـت

 جنرال عبدالعلی وردک رئیس ارکان قوای مرکـز و دگـروال جمـال توانست می

الدین عمر را که هر دوی آنها افسران تعلیم یافته و نخبۀ نظامی بودند، بـه ایـن 

 راه آن بـاز بـود، رفتـه و از آن  ریـشخور کـه۷وظیفه بگمارد و خودش درفرقه 
اما وی جلسه وداعیه با افسران خویش . محل عملیات تعرضی را سازمان دهد

ترتیب داده بود، روحیه خویش را باخته بـود و بـرای رهـائی شـخص خـود و 

بـالای ) مهتـاب قلعـه (۸۸؛ زیرا همین که توپچی لـوای کرد میفاملیش فکر 

قیما به قصر اصابت کردند، وی با عجله دارالامان آتش گشود و مرمی ها مست
ً

در حالیکه لوی درسـتیز و رئـیس ارکـان قـول ) جیپ لندرور(به سواری موتر 
با وی بودند، قصر را ترک گفـت و در ] جنرال عبدالعلی وردک[اردوی مرکزی 

خـورد و مجبـور  تاریکی شب ناپدید گردید؛ اما درطول راه بـا مـوانعی برمـی



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٦٨

 

 

] محلی بین چهلـستون و گـذرگاه" [قلعه غیبی"ا کرده به  که موتر را رهگردد می
پـسر . خود را برساند و در منزل باغبان باشی قوای مرکز، خود را پنهـان نمایـد

گـاه ]  ثـور۸[ اپریـل ۲۸باغبان باشی در روز  کودتاچیـان را از موقعیـت وی آ

 رسولی همراه با لوی درستیز عبدالعزیز وعبدالعلی وردک گرفتارمی. سازد می

: نبی عظیمـی(»  . آنها به قتل می رسنداز طرفگردند و در پولیگون پلچرخی 

  )۱۴۴صفحه...اردو و سیاست"
  

   قرغه٨خنثي ساختن مقاومت فرقه 
بود و به چشم و چـراغ " قهرمان معرکه" ثور ۷دگروال عبدالقادر که در روز 

  قرغـه در۸کودتا تبدیل شده بود، شرحی در مورد خنثی سـاختن نقـش فرقـه 

مـن ازطریـق «: جهت دفاع از نظام جمهوری دارد، از اینقرارـ قادر می گویـد

بـا چهـار : "، گفـت"کجا هـستی؟: "مخابره با وطنجار تماس گرفتم و پرسیدم

چرا چهار تانـک پـیش روی ارگ؟ طبـق : "، گفتم"تانک پیش روی ارگ هستم

راه : "، پرسـیدم."راه لوگر را بـسته ایـم: "؛ گفت"پلان باید راه لوگر را می بستید
  » ."راه غزنی را هم بسته ایم: "، گفت"غزنی را چطور؟

حیدر رسولی به سمت قوای قرغـه رفتـه «: افزاید دگروال قادر در ادامه می

قوماندان قرغه نواز خـان نـام داشـت کـه در . بود؛ اما نتوانسته بود کاری بکند

 بسیار منصب صاحب. رئیس ارکان قوای قرغه از وردک بود. محل حاضر نبود

.  او بسیار نگـران بـودماز طرف. دو دوره در ترکیه درس خوانده بود. لایقی بود
هدایت دادم کـه قـوای هـوائی . چون میدانستم که به تاکتیک جنگ بلد است

متواتر برسر قرغه در پرواز باشند و فضای هـوائی کابـل قرغـه را در محاصـره 

اگر میدان هوائی بگـرام را ازمـا . یدمبادا به طرف میدان هوائی نیرو بیا. بگیرند

به دو طیاره هدایت دادم که فضای قرغه را به گونه . می گرفتند، کار ما تمام بود

مـسیر قرغـه ـ . یی کنترول کنند که هر نیرویی در پائین بفهمد زیر نظر اسـت

دشت شیخ میر ـ سرک اسفالت طرف حسین کوت ـ سرای خواجه ـ قره باغ ـ 
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وظیفه دادم که مورچه هم اگر به استقامت دشت شـیخ .  بودبگرام، بسیار مهم
هرکـدام از . ساعت هفت ـ هـشت شـده بـود. میر دیده شد، زیر آتش بگیرند

براسـاس هـدایت صـادر شـده . ، سه چهـار بـار پـرواز کـرده بودنـدها پیلوت

حالا دیگـر بعـد از پروازهـای . ی حزبی در میدان بگرام مانده بودندها پیلوت

  »."شما استراحت کنید: "گفتم که] به آنها[من . شده بودندزیاد خسته 

فکـر کـردم طیـاره هـای . چـاره یـی سـنجیدم«: دگروال قادر مـی گویـد

کـسی نمـی فهمیـد کـه کـدام . هوا تاریک بود. ترانسپورتی را به صحنه بیاورم
ی ترانـسپورتی میـدان هـا پیلـوت. کنـد طیاره است و چه وظیفه یی را اجرا می

دستور دادم طیاره های ترانسپورتی به نوبـت . وارد عمل شدند" خواجه رواش"

پر ] ذخیرۀ تیل[با تانکی . پرواز کنند و چراغ های خود را هم روشن نگاه دارند

 و قرغه را زیر کرد میپرواز هر طیاره باید نیم ساعت تا یک ساعت دوام . بروند

  )۱۸۵ و ۱۸۴صفحه (خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر (» .فشار می گرفت

شود که وقتی رسولی حوالی ظهر فرقـه قرغـه را  جا سؤالی مطرح میدر این

به عزم قوای مرکز آنهم با پای پیاده ترک کرد و نبی عظیمی مواصلت رسولی را 

 ۱۲کند،  این مدتی بـیش از  به قوای مرکز  به ساعت دو نیم بجه شب بیان می

ودند؟ اگر ادعـای شـود کـه ساعت را رسولی و عبدالعزیز در کجا گذشتانده ب

آنها نخست به فرقه توپچی مهتاب قلعه نـزد پرچمـی معلـوم الحـال دگـرمن 

خلیل رفته باشند، از احتمال بعید است؛ زیرا به مجرد رسیدن آنها به آنجا فورا 
ً

 سـرطان ۲۶ۀ قوماندان خلیل، با آنکه او به نحوی از جمله کودتاچیان به وسیل

ف با جناح چپ ارتباط نزدیک داشت، محبـوس بود، ولی از همان اول موصو

  .و یا فوری به قتل میرسیدند
  

  ):قول اردوي مركزي(عمليات دفاعي از جانب قواي مركز
قبلا تذکر رفت که جنرال رسولی نه تنها وزیر دفاع ملی بود؛ بلکه در عـین 

ً

قوای مرکز یکی از قـوی . زمان وظیفه قوماندانی قوای مرکز را نیز بعهده داشت
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رین و با صلاحیت ترین مرجع نظامی کشورمحسوب می شـد کـه قطعـات ت
برید جنرال عبـدالعلی وردک ـ یکـی افـسران . متعدد نظامی زیر اثر آن بودند

مسلکی  و صادق به نظام جمهوری رئیس ارکان آن بود که درواقع همـه امـور 

  . آنجا را به پیش می برد

شـرحی دارد ) ۱۳۰ و ۱۲۹صفحه " (اردو و سیاست"نبی عظیمی درکتاب 

، بـه حیـث کرد میدر ارتباط با رویدادهای قوای مرکز که در آنجا ایفای وظیفه 

 مهتـاب قلعـه بـالای ۸۸همـین کـه تـوپچی لـوای «: نویسد میشاهد عینی 
دارالامان آتـش گـشود و مرمـی هـا مـستقیما بـه قـصر اصـابت کردنـد، وی 

ً

ستیز و رئیس ارکـان قـول با عجله به سواری موتر در حالیکه لوی در] رسولی[

اردوی مرکزی با او همراه بودند، قصر را ترک گفت و در تاریکی شـب ناپدیـد 

ضربات توپچی شدید شد، منزل سوم قصر تخریـب گردیـد، سـوق و . گردید

اداره قرارگاه برهم خورد، هرکسی به طرفی دوید و ما هم مجبور شدیم از قصر 
ر قـرار داشـت و دارای درختـان خارج شده به بیشۀ کوچکی که در شمال قـص

. همراه من در حدود چهل نفر افسران قرارگاه یکجا بودنـد. غلو بود، پناه ببریم

توپچی لاینقطع قصر را می . در آنجا تاریکی و وحشت از مرگ حکمفرما بود

کوبید و مرمـی هائیکـه کوتـاه مـی شـدند، در اطـراف و اکنـاف مـا اصـابت 

دیم که طیارات محاربوی شکاری خـود را بـه هنوز دمی نیاسوده بو. ندکرد می

. دارالامان رسانیده بعد از به آتش بستن قصر، اطراف قصر را بـه رگبـار بـستند
مقصد پیلوتان معلوم بود، آنها حیدر رسولی را می پالیدند؛ زیرا که به آنها گفته 

رسیده اسـت ] مقر قول اردوی مرکزی[شده بود که وی از قرغه به تپه تاج بیگ 

بنا پیلوتان از آن بـالا، بالاهـا، . همراه افسران قرارگاه، قصر را ترک گفته استو 
ً

، بـا قـساوت، بـی نـدکرد مـیهمینکه اشباح و سایه های انـسانی را مـشاهده 

رحمی و مهارت خاصی، با مانور های عـالی، اقـدام بـه از بـین بـردن آنهـا را 
  ».ندنمود می

 قسم ۲۱ یک بال طیارۀ میگ .گروپ ما نیز کشف شد«: افزاید عظیمی می
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خورده بود که تا ما را کاملا از پا نیندازد، دست از سر مـان برنـدارد
ً

او دیوانـه . 
شده بود، چنان با سرعتی سرسام آور و حرکات محیر العقـولی در جـستجوی 

یم همین اکنون همراه با طیاره خویش به درختان اصابت کرد میما بود که فکر 

ما را فقط یک چیز نجات داد، تـاریکی شـب و . شود کند و طعمۀ آتش می می

 فـضای بیکـران به سـویبعد از آخرین حمله خویش ....درختان قطور و انبوه

یـک " دِه مـسلم"مـا سـاعت پـنج صـبح در . اوج گرفت و بار دیگر برنگشت

در آنجا برعلاوه ما، تعداد کثیری . کیلومتر غرب تپه تاج بیگ خود را رسانیدیم
دو را مشاهده کردیم که عده یی با سلاح و عده یی بـدون سـلاح از پرسونل ار

آنهـا .... در بین کوچه های کثیف و تنگ آن قریه در حال گشت و گذار بودنـد

چنان بی نظم، بی دسپلین، عصبانی و خشمگین بودند و چنـان فحـش هـا و 

 که گوئی از کـشور دیگـر آمـده و ندکرد میدشنام های رکیکی را نثار همدیگر 

  ».چگاهی در صفوف اردوی افغانستان شمشیر نزده اندهی

 ثـور ۸ صـبح روز ۱۰ صبح الی ۷ازساعت «: نویسد میعظیمی در ادامه 

. یکبار دیگر طیارات قوای هوائی افغانستان از ارتفاع بلند بار دیگر ما را یافتنـد

ِی ده مـسلم، قـراء همجـوار، سـرک بـین هـا خانـه، مزارع، کوچه هـا و ها باغ
ان و ریشخور، قطعات مستقل قول اردو، همه جا و همه چیز را رنـگ و دارالام

بـا وحـشیگری و قـساوت مـی ] خاسـت[بوی مقاومت از آن بر می خواست 

ِبه یکی از طیارات مرمی اصابت کرد، طیـاره سـرنگون شـد و در ده . کوبیدند
  » .مسلم افتاده حریق  گردید

  

   ريشخور٧ومت فرقه مقا
 ریشخور اولین حرکت را ۷لی تذکر رفت، فرقه ی قبها بخش در طوری که

یکی از افسران پائین رتبه و جوان فرقه .  ثور آغاز کرد۷در صبح بسیار زود روز 

ت قومانـدان قطعـه جنـرال محمـد نظـیم را بـه قتـل خواسـ میبنام عبدالعلی 

جنرال مذکور از این حادثه جان به سلامت برد، چـون تـا آنوقـت بـه . برساند
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یش دگروال محمد قاسم رئیس ارکـان فرقـه شـدیدا به جا بود و اما دفتر نیامده
ً

ه افـراد امنیتـی بـه وسـیلزخمی شد و به شفاخانه منقل گردید و عبدالعلی نیز 

جنرال رسولی به هدایت رئیس جمهور محمد داؤد در همـان . قطعه کشته شد

صبح وقت به فرقه رفت و آنوقت اوضاع به حالت عادی برگـشته بـود و حـین 

مراجعت به وزارت دفاع، رئیس جمهور را از آرامی اوضاع در آن فرقه اطمینان 

هنوزهم معلوم نیست که این حادثه چطور و به کدام انگیـزه رخ داده بـود، . داد

بعدا هم تحقیق درباره صورت نگرفت
ً

شـود  ولی از اوضاع آن روز معلوم مـی. 
؛ بلکـه بـا حـوادث ن قوماندان قطعـه تـصادفی نبـودهبه جاکه این سوء قصد 

جریان روز ارتباط داشت تا زمینه مصروفیت مقامات بدانسوجلب شـود و بـا 

 زرهدار بتواند تانکها را از ۴آرامش خاطر وحتی با توجیه بروز نا آرامی،  قوای 

  .قوای مذکور بیرون و بطرف شهر روانه کند

ن  در قطعه و زخمی شـدن رئـیس ار کـان آ۷بهرحال نبودن قوماندان فرقه 
خواهی نخواهی موجب هرج و مرج بین افسران آن فرقه و جـر و بحـث هـای 

در همین احوال . جدی گردیده و اداره و نظم آنجا را تاحدی مختل ساخته بود

که رویدادهای کودتا در شهر و اطراف ارگ جمهوری و وزارت دفاع بـه وقـوع 

ابره از پیوست و تا ساعاتی بعد از آن قطعات نظامی نسبت قطـع سیـستم مخـ

ۀ کدام اشخاص صورت گرفته، اطلاع دقیق به وسیلاینکه کودتا از طرف کی و 

نداشتند و دربین قطعه مشاجرات لفظی و انتقاد بریک دیگر بین افسران جناح 
 دیگـر از طرف و بین آنها و حامیان نظام جمهوری یک طرفخلق و پرچم از 

 ثـور ۷سـاعات شـام روز وقتی آنها اعلامیه رادیـوئی را در . درحال شدت بود

شنیدند، واضح شد که موضوع از چه قرار است، آنوقت برخـورد بـین گـروپ 

پرچمی ( ببرک کارمل در آنو طرف) خلقی ها( حفیظ الله امین در آنهای طرف

دگـروال قـادر مـی . منجر به کشته شدن چند پرچمـی در آن فرقـه گردیـد) ها
من پیشبینی مـی کـردم کـه احتمـالا فرقـه«: گوید

ً
 در مقابـل مـا مقاومـت ۸ 

آنها از ریـشخور تـا نزدیکـی چهلـستون . مقاومت آن فرقه جزئی بود. کند می
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 می رسـید کـه حزبـی هـای جنـاح خلـق ۷خبرهایی هم از فرقه . آمده بودند
: قادر(».برخاسته بودند و چهارـ پنج نفر پرچمی را همان جا اعدام کرده بودند

  )۱۸۶صفحه ... خاطرات سیاسی"

که قوماندان فرقه ناپدید بـود و رئـیس ارکـان آن ـ دگـروال محمـد در حالی

 ثور زخم برداشته و به شفاخانه انتقال یافتـه بـود و بـا ۷قاسم صبح همان روز 

آنکه فرقه در فقدان رهبر صاحب صلاحیت برای قومانده قرار داشت، بعـضی 

ه را از افسران حامی نظام جمهوری تصمیم گرفتند تا یک قسمت قوای آن فرقـ
در راس ایـن قـوا شخـصی . بغرض دفاع از نظام بطـرف شـهر گـسیل دارنـد

باشهامت بنام دگروال محمد هاشم قندهاری قرار داشت که با یک تعـداد قـوا 

زمانیکـه آنهـا در حـوالی . از راه قلعه فتوح و چهلستون به طرف کابل براه افتاد

و از طریـق هـوا نیـز گذرکاه رسیده بودند، مواجه با تانکهای کودتاچیان شدند 

در نتیجۀ یک برخورد مختصر، قـوای شـان منهـزم و . مورد تهدید قرار گرفتند
ۀ یکـی از اقـاربش کـه شـامل در به وسیلقوماندان شان دگروال محمد هاشم 

 فجیع به زیر زنجیرهای تانک انداخته شد وخـورد به طورقوای کودتاچی بود، 

 ریشخور نیز درهم شکـست ۷ با این وضع مقاومت قوای فرقه. و خمیر گشت

 .و قطعه تسلیم شد
  

  :  قول اردوي مركزي مقيم جلال آباد١١انهزام فرقه 
یگانه قطعۀ نظامی که بیرون از ولایت کابل به مقصد مقابله با کودتاچیـان 

 جلال آباد بود که به سرکردگی جنرال محمد یونس بنـا ۱۱درحرکت افتاد، فرقه 

 کابل حرکت به سویاز جلال آباد )  اپریل۲۷(ر   ثو۷بر امر وزیر دفاع در روز 

 زرهدار توقف ۱۵ و ۴نرسیده بود که توسط قوای " ماهیپر"هنوز در حصۀ . کرد

داده شد و پس از برخورد مختصر و تبادله آتش، جنـرال محمـد یـونس دراثـر 

یک دسیسه کشته شد و همزمان با آن والی ولایت ننگرهار عبدالخالق رفیقـی 

  . ء قصد قرار گرفت و جان باختنیز مورد سو
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شود که شخصی نزد قوماندان یـونس خـان آمـد و گفـت پیـامی  گفته می
خصوصی برایش دارد و از او خواست تا از محل قومانده به گوشـه ای بیایـد، 

پـس . وقتی او نزدیک با شخص گردید، از عقبش فیر شد و جان به حق سـپرد

  .ن تسلیم شدنداز این حادثه قوای معیتی او به کودتاچیا
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  فصل دوم
  اعلام پيروزي كودتا و نخستين اقدامات كودتاچيان

 

از شرحی که تاکنون در مورد مقاومت قوای جمهـوری در برابـر کودتاچیـان 
شـود کـه هرگـاه قـوای هـوائی بـه کمـک قـوای زمینـی  ارائه گردید، واضح مـی

چه در بیرون ارگ، ولو کودتاچی نمیرسید، قوای دفاعی نظام چه در داخل ارگ و 
، ایـن نـدکرد مـیکه بصورت پراگنده و بدون یک قومانده واحد و مشترک عمـل 

توانائی را داشتند که قـوای زمینـی کودتـاچی را درهـم کوبنـد و کودتـا را ناکـام 
 دیده شد پرواز طیارات بر فضای ارگ و بمبارد قـسمتی از ارگ طوری که. سازند

ن بار ادامه یافت، ضربات محکم بـر سیـستم که در طول روز و شب برای چندی
دفاعی ارگ وارد کرد و بعضی از دیپو های مهمـات آتـش گرفـت و سراسـیمگی 

 قرغه و نظارت اراضـی از ۸همچنان پرواز طیارات بر فراز فرقه . جدی را بار آورد
دشت شـیخ میـر تـا حـوالی بگـرام هرنـوع حرکـت را در سـمت شـمال کابـل 

  » !اگر پشه پر بزند، براو فیر کنید«:د و امر شده بود کهزیرمراقبت دقیق قرار دا

 پروازهای متعدد طیارات بزرگ ترانسپورتی با نـورافگن هـای ترتیب همینبه 
قوی آن برفضای قوای مرکز و حواشی آن در طول شب و نیز پـرواز طیـاره هـای 
شکاری با ارتفاع کم بعد از دمیدن روشنی در صـبح زود، سـاحۀ قـوای مرکـز و 

 ریشخور را به مقصد پراگنده ساختن قوای دفاعی به شدت زیر نظـر قـرار ۷رقه ف
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عـین . دادند، با آنهم قوای مدافع جمهوری موفق شد دو طیاره آنها را سقوط دهد
عملیات هوائی هنگامیکه قوای  تحت قیادت دگـروال جمـال الـدین عمـر آمـر 

درحرکت افتاده و تـا اوپراسیون قوای مرکز بصوب شهر از طریق سرک دارالامان 
نزدیکی های دهمزنگ درحال رسیدن بود، صورت گرفت و بـرای از بـین بـردن 
وسایط زرهی قوا، طیارات شکاری مربوط کودتاچیان از بمباردمان های مقطعی 

که نظم این قوا در تاریکی شب تا دمیـدن روز بوسـیله حمـلات  ،استفاده کردند
بعــضی هــا از نقــش . (اگنــده شــدهــوائی کودتاچیــان از هــم پاشــید و قــوا پر

سازشکارانه دگروال جمال الدین عمر با کودتاچیان طی همین عملیات صحبت 
میکنند و معتقد اند که دگروال موصوف با برقراری تماس قادر  و اصرار او کـه از 
مقاومت دست بکشد، راضی گردید و موقف خود را به نفـع  کودتاچیـان تغییـر 

داد، چنانکه بعدا بـا کود
ً

بـرعلاوه ای حمـلات قـوای  .)تاچیـان همکـار گردیـد
 مهتاب قلعه که قوماندن آن جنرال ظریف میدانی ۸۸هوائی، قوای توپچی لوای 

خلیل الله از جملۀ پرچمی ها بـود، بـا فیـر ) یا دگرمن(و رئیس ارکان آن جگرن 
های ممتد بر تپه تاج بیگ ـ مقر قول اردوی مرکزی و حریق شدن یـک قـسمت 

  .وانست بر امکانات مقاومت جدی آن قوا صدمه وارد کندآن محل ت

ۀ پرچمی ها  نوشته شده اند، بـه به وسیلدراکثر کتب و مآخذ که بیشترین آن 
این نکته اعتراف گردیده که اگر اجراآت و فعالیت های دگروال قادر رئیس ارکـان 

د، قوای هوائی و مدافعه هوائی نمی بود، چـانس موفقیـت کودتـا بـسیار کـم بـو
 کـه نویسد میخود .." یادداشتهای سیاسی"چنانکه سلطانعلی کشتمند در کتاب 

در مرکز فرماندهی هوائی گفته میشد کـه وضـع از «: درهمان ساعات اول کودتا
؛ زیـرا آیـد مـیچنـدان مطمـئن بـه نظـر ن] برای کودتاچیان[لحاظ دفاع نظامی 

 پیاده کـه سـازمان درصورت هجوم دو فرقه مجهز موتوریزه در شهر، قوای کافی
لـذا . داده شده باشد، برای دفاع هنوز در اختیـار قیـام کننـدگان وجـود نداشـت

مقصد سران حزب بود کـه بـه محـل قوانـدانی قـوای [هوش و گوش حاضرین 
  ». عبدالقادر بودبه سوی] هوائی انتقال داده شده بودند

 تا صـبح ما از همان لحظۀ ورود، در اوایل شب«: کند که کشتمند علاوه می
او خیلـی . فردا شاهد فعالیتهای شگفت انگیز و مـستی هـای عبـدالقادر بـودیم
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حرفه ای و وارد در کار، خود را تبارز داد و درعـین حـال شـادمانی مینمـود و بـا 
 از طریـق دسـتگاه هـای مخـابره در ضـمن صـدور ها پیلوتکارمندان هوائی و 

ولـی ؛کرد میلیت بیشتر تشویق دساتیر، شوخی و مذاح مینمود  و ایشان را به فعا
صحبت نکرد و او نیـز ] الله حفیظ[میناتعجب انگیز اینکه او تمام شب یکبار با 

او واقعا در برابر دیدگان هیأت رهبری خیلی ماهرانه قـوای . با وی تماس نگرفت
ً

هوائی و پرواز طیارات را از میدانهای هوائی بگـرام و کابـل در تـاریکی شـب از 
  )۳۳۹صفحه ...کشتمند(»...کرد می رهبری مرکز فرماندهی

درهمین لحظـاتی کـه مبـارزه بـرای تـسخیر ارگ اوج «: نویسد میکشتمند 
، وضع متشنجی در میان افـسران قـوای هـوائی خواجـه رواش ایجـاد گرفت می

 ۴اما به زودی با رسیدن چند تانک قوای . زندانی کردند....گردید و عبدالقادر را 
ۀ به وسیلعبدالقادر که از حبس رها گردید، بلادرنگ .  کردوضع تغییر... زرهدار

 در حالیکـه؛ )۳۳۴صفحه .... کشتمند(» ...هلیکوپتر به میدان بگرام پرواز کرد
در آنوقـت هـیچ تـذکری " حبس شـدن"قادر در کتاب خاطرات سیاسی خود از 

  .، لذا حبس او را میتوان فقط یک شایعه دانستدهد مین

ق و ادامه درگیری ها، شورای نظـامی کودتاچیـان طـی به تعقیب اعلامیه فو
هرعنـصرضدانقلابی کـه بخواهـداز ...«: یک اعلامیه رادیـوئی تأکیـد کـرد کـه

هدایات و مقررات شورای نظامی ـ انقلابی سرپیچی نماید، به زودترین فرصـت 
 دقیقـه شـب  ١٠ بجه و ٨همچنان به ساعت » .به مرکز نظامی سپرده خواهد شد

 دیگری را عنوانی قطعات نظامی مستقر در پایتخت و ولایـات کـشور  ثور پیام٧
! افسران و سربازان وطـن پرسـت«: ازطریق رادیو پخش کردند که در آن آمده بود

عه ای که قرار دارید، نظم و دسپلین انقلابی را حفظ کنید و هرشخـصی طدرهر ق
نستان قـرار گیـرد، را که در برابر انقلاب دموکراتیک و ملی و ضد منافع خلق افغا

  .»خلع سلاح و فلج نمائید

این پیام برای آن صادر گردید که در برخی نقاط کابـل «: نویسد میکشتمند 
 ٧ند، مانند فرقه داد مینیروهای طرفدار رژیم محمد داؤد هنوز به مقاومت ادامه 

  پیاده و قرارگاه قول اردوی مرکز واقع دارالامان و برخی قطعات هنوز برخـورد٨و 
خود را در برابر حوادثی که جریان داشت، مـشخص نـساخته بودنـد و بیطـرف 
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  )٣٣٨صفحه .... کشتمند(» .باقی مانده بودند

 شام اعلامیه دیگری از طرف شـورای ٧:٣٠ساعت )  اپریل٢٨( ثور ٨بروز 
نظامی ـ انقلابی کودتاچیان خلقی و پرچمی ازطریـق رادیـو افغانـستان بـه نـشر 

  : ت ذیل بودرسید، که شامل فقرا

 ـ الغـای قـانون اساسـی خـود سـاخت محمـد داؤد و سـقوط دولـت و ١«
حکومت مستبد وی رسما اعلام 

ً
پس ازاین تمام امور کـشور از طریـق . گردد می

  .فرامین و دستورالعمل های شورای نظامی ـ انقلابی قابل اجراء است

 ـ انقلابی براوضاع کاملا مـسلط اسـت و تمـام ق٢  ـ شورای نظامی
ً

طعـات 
قوای مسلح کشور در تحت اوامر ایـن شـورا وفـاداری خـود را اعـلام نمـوده و 

  .وظایف وطنپرستانه خود را ایفاء مینمایند

 ـ آنعده از جنرالها و وزرای برحال رژیم سقوط داده شدۀ محمد داؤد که تا ٣
اکنون به شورای نظامی ـ انقلابی مراجعـه نکـرده انـد، بـه زودتـرین فرصـت در 

فاع حاضر شوند، درغیـر آن برطبـق مقـررات نظـامی بـا آنـان برخـورد وزارت د
  .خواهد شد

 ـمطابق به مقررات نظامی تا تصمیم ثانی هرگونه اجتماعات ممنوع است٤  .  

 ـ مردم بصورت عادی بـه کـار و زنـدگی خـود بـا اطمینـان کامـل ادامـه ٥
  )٣٤٦صفحه ...کشتمند(» .بدهند

 پـس از تـسلیمی ارگ و شـهادت ی قبلی تذکر رفت،ها بخش درطوری که
 ثـور ٨ صـبح ٧ و ٦محمد داؤد و اعضای خانواده اش در حوالی سـاعات بـین 

و درهـم شکـستن تمـام نقـاط مقاومـت در کابـل، کودتاچیـان در )  اپریل٢٨(
آنچه مربوط به قطعات و جزوتامهای مـستقر در ولایـات . پایتخت حاکم شدند

ت کودتا یکی پی دیگر با ارسال پیامهـا بود، آنها نیزپس از کسب اطلاع از موفقی
تابعیت خود را ازاین تحول ابراز داشتند و با این ترتیب بساط اولـین جمهوریـت 
افغانستان با نهایت تأسـف برچیـده شـد و کـشور از آن تـاریخ بـه بعـد در قعـر 
مصیبت، جنگ، ویرانی، آوارگی و صد ها مشکل دیگر گرفتار گردید که آثـار آن 

  .ا تا امروز به نحوی ادامه داردهمه بدبختی ه
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  فصل سوم
ي پشت پرده در راه اندازي و موفقيت ها دست

  كودتاي ثور
  

اعــم از دســتگاه اســتخباراتی (موضــوع دســت داشــتن مراجــع شــوروی 

جی یو در پیوند با فعالیت هـای مـستقل .بی و استخبارات نظامی آر.جی.کی

ی از موضوعات متنازع فیـه بـین در کودتای ثور یک) سفارت شوروی در کابل
. دهـد مـی سـال تـشکیل ۳۹محققان افغان و غیرافغان را در طول این مـدت 

اگرچه اعتراف صریح و مستقیم از جانب مقامـات شـوروی آنوقـت و روسـیه 

رود کـه روزی مراجـع  موجود در زمینه تاحال صورت نگرفته و نیز توقـع نمـی

 ثور در افغانستان اسناد مخفی را رسمی آن کشور دربارۀ نقش شان در کودتای

از قید محرمیت آزاد ساخته و در اختیـار همگـان قـرار دهنـد؛ امـا از آنوقـت 
 مورد بیشتر بر محور شـواهد عینـی و بـراهین و دلایـل در اینتاحال بحث ها 

منطقی و نیز گزارشات قرین به واقعیت از منابع مختلف می چرخـد کـه ایـن 

  : ل به سه دسته تقسیم کرد کبه طورنظریات را میتوان 
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 کسانیکه سهمگیری و نقش مراجع شـوروی را چـه مـستقیم و چـه اول ـ

غیرمستقیم رد میکنند و کودتای ثور را اقدام کاملا افغـانی و آنهـم بـه رهبـری 
ً

 هـا افغـاندر ایـن دسـته از جملـه . ددانن میحزب دموکرایتک خلق افغانستان 

 با پنهان کردن حقایق کوشند میشند که با بیشتر پیروان خلق و پرچم شامل می

 بود و دست بیرونی ها افغانچنان جلوه دهند که گویا همه کاره ای کودتا خود 

 در اثـر هـا بعـضیاز جملۀ محققـان غیرافغـان نیـز .   دخیل نبوده استدر آن

گرفتن اطلاعات نادرست و اغلب از منابع کودتا و نشرات تبلیغاتی بعدی آنها 

  .اشتن روس ها در کودتا دچار تذبذب شده انددر مورد دست د

 کودتا به نحوی در این کسانیکه به نقش غیرمستقیم مراجع شوروی دوم ـ

: دارم مـی ارتباط بیشتر ازهمه توجه را بدو نظر جلب در این. صحه می گذارند

 ثور را بسته کرد و آنرا ۷یکی اظهارات دگروال عبدالقادر، کسیکه کمر کودتای 

ـ نویسنده " هنری برادشر" رسانید و دیگر نویسنده مشهور امریکائی به موفقیت

ۀ شـورای به وسـیلکه " افغانستان، تجاوز شوروی و مقاومت مجاهدین"کتاب 

 بار ۱۳۷۸ بار اول و در ۱۳۷۰ثقافتی جهاد در پشاور به دری ترجمه و در سال 

  .دوم در آنجا چاپ شده است

ــوم ـ ــورس ــع ش ــستقیم مراج ــش م ــسانیکه نق ــدازی و  ک وی را در راه ان

سازماندهی و حتی اشـتراک در عملیـات یـک واقعیـت غیرقابـل انکـار مـی 

ی هـا جناحیی شامل اند که با هیچ یک از ها افغان دسته بیشتر در این. شمارند

خلق و پرچم وابسته نبوده  و نظریات خود را تاحد زیاد به رویت چشم دیـدها 

نطقی و آوردن برهان و دلیل ارائـه نمـوده  مبه طورو نیز بررسی شواهد و قراین 

  .اند

اینک به ذکر بعضی از سه کتگـوری نظریـات فـوق بـا اختـصار پرداختـه 

  : شوند می

کـه در " مـدهو سـمیران" نقل قول جالبی دارد از دگروال سیلیگ هریسن
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آنوقت آتشه نظامی سفارت هند در کابل بود و با افسران قوای هوائی ارتباطات 

قادر سازمان : مدهو سمیران بمن  گفت که«: نویسد میریسن ه. وسیع داشت

استخباراتی نظامی اتحاد شوروی را از پلان امین مطلع ساخته بود؛ اما دستور 

گوید که در اوایـل  دگروال سمیران می. اشتراک در کودتا را بدست نیاورده بود

ود  سه صدو پنجاه تن مشاور و تکنیشن شوروی در کابل موجود بـ۱۹۷۸سال 

که تعداد زیاد آنها در میدانهای هوائی بگرام و کابل در سیستم راکت های ضد 

بـراین نکتـه ] سـمیران[نامبرده . طیاره و کنترول خط پرواز مصروف کار بودند

ی شـوروی شـاید بـه قـوای هـوائی ها تکنیشنتأکید می ورزد که بدون کمک 

سمیران مـی . کرد میفعالیت ]  ثور۷[ اپریل ۲۷خیلی مشکل می بود که بروز 

قادر مجبور بود که اشـتراک خـویش را در کودتـا تـا بدسـت آوردن : گوید که

مشاورین شوروی در مـدت انـدک . موافقه مشاورین شوروی به تعویق اندازد

اما از مسکو خیلی به موقع هـدایت . ندگرفت میقبل از آغاز کودتا باید تصمیم 

حقـایق پـشت : "لیگ هریـسنسـی(» .بدست آوردند که با کودتا کمک نمایند

  )  ۵۱صفحه "پرده تهاجم اتحاد شوروی برافغانستان

 موفقیت کودتای ثـور را کمتـر ازکـارآئی کودتاچیـان؛ بلکـه نبی عظیمی

 کـه دانـد مـی داؤدخـانبیشتر از نارسائی های چند جانبه  جمهـوری محمـد 

 مـورد بـه نکـات در اینعظیمی . هیمن نارسائی ها موجب موفقیت کودتا شد

  : کند آتی اشاره می

وابستگی های شدید اردوی افغانـستان بـه " ناگزیری"از دیدگاه نظامی «ــ 

وسایط و وسایل و تجهیزات جنگـی و نظـامی شـوروی سـبب شـد تـا سـیل 

 و افـسران جـوان محـصلانمشاورین و متخصصین شوروی بـه افغانـستان و 

کار و اندیـشه هـا افغان به اتحاد شوروی سرازیر گردیده و باعث بیدار شدن اف

پرکشش وبا جاذبۀ انقلابی و نوین در بین جوانان اردو گردد همچنـان نقـش و 

رول احزاب سیاسی چپ که از برکت دهۀ دموکراسی در اردو فعالانه به جلب 

  ».و جذب پرداختند
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 هیـأت رهبـری بـسیار داؤدخـانبرای ادارۀ چنـین اردویـی متأسـفانه «ــ 

گرجنرال غلام حیـدر رسـولی بـود، مؤظـف ضعیفی را که درراس آن مرحوم د

 در کشمکش هـای گـرفتن قـدرت یک طرفاین هیأت رهبری از. ساخته بود

 دیگـر فاقـد بـصیرت لازم از طرفبیشتر دربین خود در جنگ و ستیز بودند و 

سیاسی، شناخت محدود سوق و اداره بودند و حتی دانش نظامی آنهـا بـسیار 

  »....اندک بود

و ... ن کودتـاچی، تجزیـه و تـصفیه قطعـات کودتـاطرح افسران جوا«ــ 

موجـب گردیـد تـا محمـد داؤد تجریـد . ا.خ.د.ۀ حبه وسیلجذب سریع آنها 

مقصد او در اینجا تصفیه گروپ های چپی اعـم از خلـق و پـرچم از [» .گردد

 محمد داؤد خود را در حالـت تجریـد این کاردستگاه دولت است که گویا با 

د عناصر چپ همچنان در قدرت باقی مـی ماندنـد و هـر بزعم او بای. قرار داد

  .]ندکرد میروز کسب قدرت 

بـدون هیچگونـه . ا.خ.د.بالای ح... حملۀ قبل از وقت و ناشیانۀ رژیم«ــ 

اسـتخبارات و کـشف ملکـی و ... سنجش و محاسبات نظامی انجـام یافـت

لیـت نظامی نتوانستند به موقع و با شایستگی وظـایف خـویش را انجـام و فعا

 ارتباط سخن عظیمی یـک اشـاره در این[» .مخالفین را کشف و افشاء سازند

مهم در عطالت و حتی کار شکنی دستگاه های ملکی و نظـامی اسـتخباراتی 

  .] از آن انکار کردتوان نمینظام جمهوری بوده که 

 را میتـوان داؤدخـانیکی از عوامل اساسی دیگر سقوط دولت محمد « ــ 

. سیاست خارجی و داخلـی رژیـم مطالعـه کـرد] ؟؟[نتظره در تغییرات غیرم

 بعد از سفر ایران و گرفتن اعتبار معادل بر دو ملیارد دالـر، بلافاصـله داؤدخان

در هرات از ایدئولوژی های وارداتـی صـحبت نمـود و برتمـام جریـان هـای 

سیاسی چپ در داخل کشور چلیپا کشید، در سفر خویش به مسکو، ژست و 

کمران غیروابسته به شوروی را اتخاذ کرد، وانمود سـاخت کـه پوزیشن یک ح

میخواهد برای همشیه افغانستان را از وابستگی های نظامی و اقتصادی اتحـاد 
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  ».شوروی رهائی بخشد

آنچه در متن فقره فوق گنجانیده شده است، ریشه اصلی کودتا را که در آن 

 نگرانـی عمیـق ؛ زیـرا ایـن همـاندهـد مـیدست شوروی دخیل بوده، نشان 

مقامات شوروی بود که آنها را مصمم به تغییر نظـام در افغانـستان سـاخت و 

حتی با وجودیکه مطمئن از کفایت لازم حزب دموکراتیک خلق در دولتـداری 

نبودند، بازهم شوروی زیان وارده از چرخش بزرگ سیاسی محمـد داؤد را بـه 

 به دامن غرب توجیـه نمـوده مثابۀ از دست رفتن افغانستان و افتادن این کشور

در راه های ایجاد وحدت بین دو جناح رقیب حزب از یک سال قبل در صـدد 

چنانکه قبلا گفته شد که پـلان کودتـا اساسـا در . آماده ساختن زمینه ها بودند
ً ً

 طرح گردید بود و منتظر فرصت بودند تا آنکه به بهانه قتـل ۱۳۵۶اواسط سال 

 از ایجنت های سفارت شوروی صـورت گرفـت، خیبر که آنهم به وسیلۀ یکی

  .برق آسا کودتا را به راه انداختند

کتاب خود از قـول کـارل هـاینریش ) ۴۲ ـ ۴۱( در صفحه ویلهلم دیتیل

ــروف  ــی) K. H. Rudersprof(رودرز پ ــسد م ــاد از نوی ــدادی زی ــه او و تع  ک

ی آلمان فدرال به کشورهای درحـال رشـد ها کمکهمکارانش که در سازمان 

ی اطراف شـهر و نزدیـک میـدان هـوائی بگـرام ها پروژهمشغول کار دریکی از

کنـد و   ثور اشـاره مـی۷مصروف بودند، به اشتراک مستقیم شوروی در کودتا 

برای ما ها عجیب بود که تعداد زیادی طیاره و آنهم از نوع «:  کهدارد میاذعان 

شکاری مرتبا در حال پرواز باشند
ً

نیروی هوائی افغانستان باخود گفتیم که آیا . 

از «: کنـد کـه او تصریح می» ؟...حق پرواز های تمرینی را در آخر هفته دارند

 بعد از ظهر مرتبـا پروازهـای از میـدان بگـرام در جهـت قـصر ۵ تا ۴ساعت 
ً

ــد ــی ش ــام م ــوری انج ــت جمه ــان . ریاس ــصر را بمباردم ــارات ق ــن طی ای

مام اتوماتیک دفاع زمین درهمان ساعات اول حمله دستگاه های ت...ندکرد می

بعدها منابع موثق خبری گزارش دادنـد کـه دسـت کـم دو . به هوا از کار افتاد

. ی روسی هدایت می شـدندها پیلوتاز این هوا پیما ها به وسیلۀ ] بال[فروند 
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آنچه مسلم است بدون پشتیبانی روسها انجـام انقـلاب ثـور افغانـستان غیـر 

افغانستان ] اردوی[ا آنست که کنترول ارتش یکی از دلایل این ادع. ممکن بود

 »."در دست روسها قرار داشت

 دگرجنرال محمد نذیر کبیر سراج در کتاب خـود از محمد ولید عثمان ـ

 ثور ۷ (۱۹۷۸ اپریل ۲۷قول  محمد ولید عثمان پیلوت جت که در همان روز 

: ددر میدان هوائی بگرام مشغول اجرای وظیفه بـود، چنـین مـی نگـار) ۱۳۵۷

دگروال عبدالقادر درستیزوال قوای هوائی و مدافعه هوائی بـساعت ده و نـیم «

با وجودیکه جنرال موسی خان قومانـدان عمـومی قـوای هـوائی ] قبل ازظهر[

هرنوع پرواز را ممنوع قرار داده بود، با هلیکوپتر به میدان هـوائی بگـرام رفتـه، 

ساخته و خـودش اداره را دگرمن غلام سخی قوماندان میدان بگرام را محبوس 

او به پرسونل میـدان بگـرام از وقـوع کودتـا اطـلاع داده و امـر . بدست گرفت

 و ارگ را صـادر ۷ مقیم قرغه، قوای فرقه ۸جدیدی برای حمله برقطعات فرقه 

  ».نمود تا به نفع کودتا هدف های مذکور را بکوبند

برای جـت هـای  روز دو نفر معلم پرواز روسی در این«: ولیدعثمان افزود

 در بگـرام وجـود داشـتند،  SUـ۷ و دو نفر معلم پرواز برای جت ها ۲۱میگ 

پیلوت روسی در میدان هوائی بگرام قطعا موجود نبود، 
ً

ی افغـان کـه ها پیلوت

میرغـوث الـدین، : ۲۱از جت میـگ : در پرواز اشتراک کردند، قرار ذیل بودند

، کـافی خـان، مختارگـل، سنت الله، تیمور، عبدالرؤف، شرف الدین، رسـول

.  حکیم، شیرمحمد، گلیار و رحـیم: SUـ۷از جت های . دوران خان و وهاب

متخصصین و مشاورین شوروی کـه در قـوای افغانـستان مـصروف خـدمت 

بودند، مانند دیگر مشاورین ایـن مملکـت اجـازه نداشـتند کـه بـه پروازهـای 

 از طـرفت ایـن ممانعـ. جنگی و یـا فعالیـت هـای حربـی اشـتراک نماینـد

کبیـر (» .حکومت شوروی نظر به قرارداد های منعقده بعمـل آورده شـده بـود

... ،"رویدادهای نیمـه اخیـر سـده بیـست در افغانـستان: "سراج، محمد نذیر

  )۱۱۱ ـ ۱۱۰صفحه 
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 سخن ولید عثمان در شرایط عادی قابل باور است، ولی روسـها در قـرار 

عـدم مداخلـه در امـور یکـدیگر و دادهای خود با دولت افغانستان همیشه از 

عدم تجاور به سرحدات کشور و همچنان احترام به اصل بیطرفـی افغانـستان 

تأکید داشتند؛ اما چنانکه دیده شد، آنها از ایجاد وحدت حزب تا اجرای امور 

 ثور دریغ نکرده و به همـین طـور ۷ مخفی در راه اندازی کودتای به طوردیگر 

یجنت های مثل  دکروال قادر داشتند که بـا رهنمـائی آنها در قوای هوائی هم ا

. همین معلمین پروازبه ماموریت های هوائی به نفع کودتاچیان اقـدام کردنـد

لذا اگر آنها مستقیم در پروازها اشـتراک نداشـتند ولـی در زمینـه سـازی ایـن 

  .عملیات شریک بوده اند

 ۷در روز  ـ یکی از محققان جوان افغـان اسـت کـه انجنیرنجیب داوری

ثور به حیث سرباز در دفتر اوپراسیون ریاست ارکان قطعه مخابره قـوای مرکـز 

در دفتر تورن عبدالقیوم رؤفـی آمـر اوپراسـیون قطعـه مـذکور اجـرای وظیفـه 

درسـوگ سـی سـالگی سـقوط اولـین "داوری طی مقاله تحت عنوان . کرد می

فغـان جـرمن منتـشره ا" ( و پیروزی کودتای ثورداؤدخانجمهوریت، شهادت 

شرحی مبسوطی در زمینـه دارد و در نهایـت ) ۲۰۰۸ اپریل ۲۲آنلاین، مورخ 

به ارتباط این سؤال که آیا کودتای ثور بدستور شوروی ها صورت گرفت و آیـا 

 ثـور دسـت ۷ در روز داؤدخـانروسها در خنثی سـازی عملیـات طرفـداران 

در «: نویسد می جمله کند، از داشتند یا خیر، به یک تعداد رویدادها اشاره می

 هیچ جای شک نیست که میـان سـازمان اسـتخباراتی نظـامی شـوروی و این

حفیظ الله امین مفاهمات قبلی و قرار و مدار های به ارتبـاط اجـرای کودتـای 

ثور وجود داشته و اینکه بعد از کودتا حفیظ الله امین بی مهابا غر میزد، بـدون 
ُ

استخباراتی نظامی شـوروی را در عقـب شک تکیه گاه با قدرتی چون سازمان 

در آنوقـت تکنـالوژی تیلفـون موبایـل در «: افزاید موصوف می» .خود داشت

چنـد لـین محـدود تیلفـون . هیچ جای دنیا مورد استفاده عـوام قـرار نداشـت

کلاسیک میان مرکز و ولایـات افغانـستان در اختیـار وزارت مخـابرات بـود و 
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ین را نداشت تا از تیلفـون مـذکور بـا افـسران حفیظ الله امین هرگز امکانات ا

را بدهـد و همچنـان در ] کودتـا[خلقی اش صـحبت و امـر صـدور انقـلاب 

حالیکه دولت و اردوی محمد داؤد برسـر قـدرت بـود و حفـیظ اللـه امـین و 

افرادش توانائی این را نداشتند تا از طریق مخابرات اردو با اعضای حزب شان 

بر سر شورش نظامی صـحبت نماینـد و بـازهم در مستقر در قطعات ولایات 

ظرف چند ساعت محدود افراد خلقی امکانات این را نداشتند تا خود شـان را 

لذا شـکی . به ولایات رسانیده و اوامر مربوط را به طرف های ذیدخل برسانند

یـو کـه در قطعـات مختلـف افغانـستان .آر.نیست که افـسران ارتبـاطی جـی

 تیلفون های کوچک دستی که در آنوقـت نظامیـان مصروف خدمت بودند، با

شوروی و امریکائی هر دو در اختیار داشتند، مجهز و اوامر مربوط را دریافـت 

  ».میداشته اند

تن از کارمندان عالی رتبـه وزارت امورخارجـه  یک  عبدالصمد غوث ـ

افغانستان و دراخیر معین سیاسی آن وزارت و یکی از معتمدان رئیس جمهـور 

کـه توسـط " سقوط افغانستان ـ بیـان یـک شـاهد عینـی"د داؤد درکتاب محم

پوهندوی محمد یـونس طغیـان سـاکایی از انگلیـسی بـه دری ترجمـه شـده 

 شرحی مبسوطی ۲۷۱ تا ۲۶۲از صفحه ) ش۱۳۷۸چاپ دوم، پشاور جدی (

دارد که در اینجا بعضی نکـات " تحلیلی از فروپاشی جمهوریت"تحت عنوان 

  :دارم میباط با نقش شوروی در کودتا اقتباس مهم آنرا در ارت

چـرا رژیـم «: کنـد کـه صمد غوث در آغاز مبحث این سؤال را مطرح می

محمد داؤد کـه در ظـاهر اسـتوار معلـوم میـشد، اینقـدر بـه آسـانی و زودی 

یقینا کـه بـه ایـن سـؤال کـدام جـواب «: نویسد میاو در جواب » فروپاشید؟
ً

که اراده یکدسته از .....لۀ مشخص است مشخص وجود ندارد، مگر یک مسئ

افسران نظامی کمونیست سبب موفقیت آنها شـده بـود، و عـلاوه از هـر چـی 

افــسران نظــامی کمونیــست بــا یــک تحــرک . پلانگــذاری و کمــک شــوروی

محتاطانه و سنجیده شده به سرعت قوای هوائی را در اختیار گرفته و آنرا بگونۀ 
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با بدست آوردن آن وسـایل تبـاه کننـده . ختند اندابه کارمؤثری به نفع خویش 

طیارات میگ از میدان هوائی تاشکند نیز شـاید آنهـا را کمـک کـرده (جنگی 

، آنها تا آنجا پیش رفتند که برای افراد وفادار محمد داؤد که تعـداد شـان )باشد

او در ایـن » .هم زیاد بود، وقت آنرا ندادند که تـلاش آنهـا را بـه عقـب بزننـد

ره «: کند که محتوایش چنین است از یک شعر قدیمی انگلیسی یاد میارتباط 

  )۲۶۲صفحه (» مستقیم هزاران نفر را، سه تن در کمینگه تواند گرفت

سپس صمد غوث روی بحث را بیشتر به جانب وجه سیاسی موضوع مـی 

: کند که گفته بود کشاند و از بیان خروسچف صدراعظم اتحاد شوروی یاد می

ۀ آن به وسیل غرب است که اتحاد شوروی به سویگانه دریچۀ باز ی«افغانستان 

 کـه در افغانـستان نـدکرد مـیروسها کوشش «: افزاید ؛ او می».نفس می کشد

ی هـا سـالدر نخـستین . تاحد امکان به شکل بادار افغانستان خود را جا بزنند

  آنها یقیین داشتند که به اهداف خـویش نایـل آمـده انـد، مگـر در۱۹۷۰دهه 

 عملیـات محمـد داؤد علیـه کمونیـستهای محلـی.  مایوس شده بودند۱۹۷۵

، موفقیت افغانستان در گسترش دریافت کمـک و درنتیجـۀ آن ]خلق و پرچم[

... تضعیف انحصار شوروی بر افغانستان، بهتـر شـدن روابـط بـا پاکـستان و

ا به امکان ساختن محور تهران ـ کابل ـ اسلام آباد با تمایل غرب، شوروی ها ر

آنها همـه . رود لرزه درآورده بود که میدانستند افغانستان بزودی از کنار آنها می

  )۲۶۶صفحه (».عوامل را در تسخیر افغانستان آماده ساخته بودند

 پس از شکررنجی میان محمد داؤد ۱۹۷۷در بهار «: افزاید صمدغوث می

و بریژنف، روسـها حتمـا ایـن گمـان را کـرده بودنـد کـه محمـد داؤ
ً

د چنـان 

. شخصیتی نبود که برای خوشی خاطر روسها، خط مشی خود را تغییـر دهـد

شاید پس از دیدار او شوروی ها فیصله کردند که محمد داؤد و جمهوریت او 

بهرحال بـه فکـر شـوروی هـا فـضای بـین المللـی . را هرچه زودتر براندازند

کـه آنـرا شـکی وجـود نـدارد . مساعد بود و همچنان جریان حوادث در ایران

عملـی ] درکودتا[پیروزی کمونیستها . کشته شدن میراکبر خیبر هم تسریع کرد
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  )۲۶۷صفحه(» .کردن ادغام افغانستان را به اتحاد شوروی تندتر ساخت

رهبری کمونیستهای محلـی بـرای روسـها اطمینـان «: کند که اوعلاوه می

بـرای دادند که کشته شدن خیبر وحدت آنهـا را اسـتحکام بخـشیده اسـت و 

مهمتـر از . کمونیستها چنین اوضاع مساعدی باز مشکل است کـه پدیـد آیـد

این، گفته شد که حفیظ الله امین به روسها گفته بـود کـه محمـد داؤد فیـصله 

مـسکو .  را نابود کنـددر افغانستانی کمونیستی ها سازمانکرده است که همه 

رفانـه رهبـری انجـام محاکمـه علنـی و بیط.  اینـرا اجـازه بدهـدتوانـست مین

 طـوری کـهت، ضـرور بـود، خواسـ مـیکمونیستها، همچنانیکه محمـد داؤد 

جریان محاکمه در افغانستان فعالیتهای شوروی را برای مردم افغانستان آشکار 

  )۱۶۸صفحه (».ساخت می

ــ صـمد غـوث پـس از تحلیـل جوانـب " سقوط افغانستان"مؤلف کتاب 

حاجتی نیست تصور شود «: سیاست خارجی موضوع به این نتیجه میرسد که

که شورویها از وقوع کودتا خبر بودند، یا نه؛ در ایـن شـکی وجـود نـدارد کـه 

شوروی ها براساس عوامل مختلف فیـصله کـرده بودنـد کـه محمـد داؤد بـه 

بجز از همراهی آشکار شورویها، هیچکس جرأت گـرفتن . سقوط مواجه شود

ِکـه شـورویها نـه صـرف  شـکی وجـود نـدارد در ایـن. و کشتن او را نداشت
پلانگـذار کودتــا بودنـد؛ بلکــه در مراحـل مختلــف بـرای عملــی کــردن آن، 

  )۲۷۰صفحه (» . داشتندبه دوشمسؤولیت های مشخصی را 

 نوشته ای از فرهاد لبیـب تحـت ۲۰۰۹ جنوری ۴ به تاریخ فرهاد لبیب ـ

به نشر رسید که بعدا این نوشـت" کابل پرس"به سایت " عمق فاجعه"عنوان 
ً

ه در 

و آن "داکترصبور االه سیاه سـنگ در کتـاب . سایت های دیگر نیز انتشار یافت

قسمت های از این نوشـته را اقتبـاس ) ۱۹۳ تا ۱۸۹از صفحه ..." (گلوله باران

  : شود کرده که بعضی نکات مهم آن در اینجا اقتباس می

ت در قدم اول او در بارۀ انتخاب امام الدین و توظیـف او بـه یـک ماموریـ
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منطقـا بـرای ایفـای چنـین عملیاتهـا، «: سرنوشت ساز از خود می پرسـد
ً

بـه 

 دستگیری یا کشتن رئیس جمهور، افراد عادی و غیرورزیده فرسـتاده خصوص

ساده لوحانه خواهد بود، اگـر بپـذیریم کـه رهبـری کودتـا هرقـدر . شوند نمی

زش نادیده را ، افراد ناآگاه و آموداؤدخاناحمق هم بوده باشند، برای دستگیری 

زیرا کودتاچیان دقیقا میدانـستند کـه . به داخل ارگ ریاست جمهوری بفرستند
ً

به این . کند این عملیات خاص و مهم در حقیقت سرنوشت کودتا را تعیین می

ترتیب هرانسان دقیق و عاقل باید بپذیرد که افراد فرستاده شده برای دسـتگیری 

 ترین، قابل اعتماد ترین و همچنـان رئیس جمهور وقت، باید از جملۀ ورزیده

  » .آشنا به رمز و راز عملیات نظامی بوده باشند

چـرا در جریـان چنـین «: کند کـه با این توضیح لبیب سؤالی را مطرح می

حرکت فوق العاده و خونین تنها و تنها امام الـدین مطـرح باشـد؟ اگـر فـرض 

ر مربـوط بـه اردوی کنیم همراهان وی همان چهار نفر افسر یا چهار نفر عسک

افغانستان بوده باشند، میتوان گفت که در واقع همه آنها قاتلان رئیس جمهـور 

اند، نه صرفا امام الدین
ً

چرا تنها امام الدین زخمـی شـده و بعـدا قهرمـان .... 
ً

  »شود؟ داستان معرفی می

د کـه  منـسوبین اردوی داننـ مـیهمـه بـه خـوبی «: افزاید فرهاد لبیب می

هجـوم بـه قـصر، دسـتگیری یـا (یچگاه به خاطر همچو عملیاتها افغانستان ه

آموزش ندیده و هرگز تدریس نـشده بودنـد، پـس ایـن ) کشتن رئیس جمهور

چگونه امکان دارد که چهار یا  پنج مهاجم کودتاچی بتوانند تعـدادی بـیش از 

یازده تا هفده نفر را که تعدادی شان نیز مسلح بودند، به قتـل برسـانند و خـود 

   حتی زخمی نشوند؟هیچ یکدیگر ) امام الدین(ان به استثنای یک نفر ش

عملیـاتی کـه دراولـین «: گیـرد لبیب با این سؤال خود چنـین نتیجـه مـی

 و در نتیجه آن رئیس جمهـور و دهد می در ارگ رخ ۱۳۵۷ ثور ۸ساعات روز 

شمار زیادی از اعضای خانواده اش به شـهادت میرسـند، طـرز و شـیوۀ ایـن 

ت درتاریخ افغانستان هرگز سابقه نداشته است، به خصوص در قـسمت عملیا
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دراتـاق [گشایش آتش به روی زنان و کودکان که خارج از محل رئیس جمهور

قرار داشتند، مگر اینکه منطقا دست کماندو های روسی ملبس با لباس ] دیگر
ً

 بایـد گفـت کـه ایـن.  عمـل ننگـین دخیـل بـدانیمدر ایناردوی افغانستان را 

عملیات از چندین نگاه، شباهت زیادی بـا عملیـات در تپـۀ تـاج بیـگ علیـه 

) ۱۹۷۹ دسـمبر ۲۷ (۱۳۵۸حفیظ الله امین ونزدیکانش در شام ششم جدی 

  ».دارد

اینکه اگر امام الدین «: کند و می نگارد لبیب به این نکته معترضه اشاره می

نـی حاصـل کـرده امر رهبری کودتا مبنی برعملیات ارگ را از سوی شـهنواز ت

بود، چرا راپور نتیجۀ عملیات مذکور را به اساس رعایت سلسله مراتب نظامی 

را " تنـی"در آنوقت مشهور به تورن شهنواز بود و تخلـص [به خود شهنواز تنی 

که طبعا در همان نواحی حاضر بوده است، تقدیم نکـرد و بـه جـای ] نداشت
ً

یـو رسـانیده و راپـور را بـدون آن، خود را با چنان وضع وخیم بـه عمـارت راد

رعایت سلسله مراتب عسکری، راسا به مقر رهبری کودتا رسانید؟
ً

«  

قـاتلان «: از بیانات و استدلال فوق، فرهاد لبیب به این نتیجه میرسـد کـه

اصلی رئیس جمهور محمد داؤد نه افراد مربوط به اردوی افغانستان و نه هم از 

؛ بلکه چهارتن افراد ورزیـده و تربیـه منسوبین مؤسسات تعلیمی اردوی کشور

و تـشکیلات .) بـی.جـی.کـی(شده ای سـازمان اطلاعـات شـوروی سـابق 

بوده اند که به گونۀ حساب شـده و ) یو. آر. جی(استخباراتی نظامی آن کشور 

طبق برنامۀ خاص با امام الدین یکجا شده و پس از انجام عملیات، واپس بـه 

امام الـدین «: تی لبیب به این نظر است کهح» .محل اختفای شان برگشته اند

غالبا در این عملیات وظیفۀ رهنما و ترجمـان کومانـدوهای روسـی را بعهـده 
ً

هرگـاه واپـسین «: کنـد کـه لبیب به این نکتـه اشـاره مـی» .داشته است و بس

من به روسـها و کمونیـستان تـسلیم : "سخنان شهید محمد داؤد را که گفته بود

دست [گیریم، تا حدود زیاد به اسرار پنهان ساخته شده ای ، مدنظر ب!"نمیشوم

  » .پی خواهیم برد] روسها در قتل رئیس جمهور و خانواده اش
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های زیادی در مـورد  در پایان این بحث باید خاطر نشان ساخت که سؤال

کفایت و اهلیت مسلکی نظامیان کودتاچی نیز وجود دارد که چطـور آنهـا در 

کات کودتا را از آماده ساختن تانکها و بیرون  کـشیدن ظرف یک روز همه تدار

 زرهـدار و امـر بدسـت آوردن ۱۵ زرهدار، خنثی ساختن قوای ۴آنها از قوای 

ی پایـان هـا رده احـضار ،تعداد زیاد مرمی و تجهیـزات از مـؤظفین دیپـو هـا

تانکیست ها و آماده ساختن شان در وقت معینـه بـرای انجـام عملیـات، و در 

 کارروائی های یک شخص یعنی دگروال عبدالقادردر قوای هوائی نهایت همه

دارد، همـه و همـه ایـن " جیمز باند"که بسیار شباهت به صحنه های فلم های 

ذهنیت را منطقا تا سرحد واقعیت تقویه می
ً

کنـد کـه انجـام ایـن امـور بـدون  

  .موجودیت یک دست قوی پشت پرده یعنی روسها ناممکن بود

ود که هیچ سند و مدرکی مؤثق برای اثبـات ایـن ادعـا بـه ش اینکه گفته می

نشر نرسیده ودردسترس نیست، به هیچ وجه معنی آنـرا نـدارد کـه از اشـتراک 

 در هـا انگلـیسروسـها مثـل . روسها در راه اندازی کودتا چشم پوشیده شـود

اجرای چنین عملیات تجارب بسیار فراوان دارنـد و آنهـا در ایـن موضـوعات 

 در شرایط جنگ سرد که در آنوقت بین شرق و غـرب بـه وصبه خصحساس 

شدت جریان داشت، ناگزیر بودند تا در همچو عملیات خطیر کمال احتیـاط 

و دقت را رعایت کنند ونگذارند رقبای جنگ سرد علیه آنها اعاده سند و ثبوت 

شود که در آن روز سفیر شوروی از کابل بطرف   گفته میطوری کهلذا . نمایند

و کوتل تخت رفت و از آنجا اوضاع را زیر مراقبـت گرفـت و اکثـر "  سردهبند"

مشاورین شوروی در آن روز از نظر ها پنهان بودند، مگر چند نفر معـدود کـه 

  .  رزهدار و نیز در حواشی میدان هوائی کابل دیده شدند۴در قوای 

علاوتا پرواز طیارات شکاری در چند مرحلـه چـه بـر فـراز ارگ و چـه در 
ً

 ثـور در امتـداد ۸ساحات قوای مرکز و فرقه ریشخور و نیـز در حـوالی صـبح 

 کـه حتـی نـدکرد مـیسرک دارالامان بـا چنـان مهـارت و تردسـتی عملیـات 

. دیپلومات های غربی مقیم کابل از مهارت آنهـا در حیـرت و تعجـب بودنـد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١١٩٢

 

 

ی روسی کـه جدیـدا بـه حیـث معلمـان ها پیلوتجای شک نیست که تعداد 
ً

 معلم قبلی چند روز قبل  به میدان بگرام آمده بودند، کسانی ۱۲رعلاوه پرواز ب

  )والله اعلم. (هم برای همین مقصد به آنجا اعزام شده باشند
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  بخش سيزدهم
 

  كودتاي ثورـ سرآغاز يك مصيبت بزرگ
  

  "انفلاق" يا "انقلاب"
 یـک روز سـیاه ندر افغانـستا) ۱۹۷۸ اپریـل ۲۷ (۱۳۵۷ ثور سـال ۷روز

واقع به هـدایت و زمینـه سـازی مقامـات  این حادثه که در. ومصیبت باراست

مـصیبت نافرجـام در  غاز یکآ یک نقطه انعطاف و سر،شوروی عملی گردید
امـروز و شـاید تـا  شود که ازآن بـه بعـد تـا تاریخ معاصر کشور محسوب می

 مـردم مظلـوم مـا ور آن از صفحه حیاتآی دراز تاثیرات منفی و حزن ها سال

  . محو نگردد

به منظور وضاحت موضوع قبـل از همـه توجـه را بـه جـواب ایـن سـوال 

 بود ویـا "انقلاب"یا این حادثه به زعم گردانندگان آن یک آ که دارم میمعطوف 

   ؟"انفلاق"یک 

البته این رویداد که موجب انقراض یک حکومت مرکزی مسلط درکـشور 
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 اداری و فرهنگـی را ازهـم پاشـید ی،قـوق ح، اجتمـاعی،شد ونظم اقتـصادی
تـش آفضای صلح و امنیت همیشگی را مختل و کـشور را بـه میـدان خـون و

 عبوس مملو از ۀدرنهایت به منظر با صفای افغانستان یک قیاف مبدل ساخت و
در یـک جملـه وحتـی  ال راؤتواند جـواب ایـن سـ  می،وحشت و دهشت داد

کـه بررسـی مقایـسوی ذیـل  چنان،"انفـلاق"آن هم : دریک کلمه خلاصه کرد
  :شکار میگرداندآماهیت انفلاقی آن را درساحات مختلف 

  

  ان قبل از انفلاقافغانست
افغانستان کشور عنعنوی نادار متکی براصول ملـی واسـلامی و همچنـان 

آنکـه ازنظـر ا استوار برپایه های عمیق اجتماعی و مصئونیت جمعـی بـود، بـ
 جهان محسوب میـشد، ولـی ازنظـر معنـوی مادی درجمله کشورهای نادارتر

 شـیرازه فامیـل و حیـات اجتمـاعی ،باوجود فقـر نـسبی. غنای سرشارداشت
ه ازبــی لباســی عریــان گــشتن، ا هیچگــدر آنطــوری تکامــل کــرده بــود کــه 

واره شـدن مثـل بعـضی کـشورهای دیگـر آ از بی سرپناهی ،ازگرسنگی مردن
  .مطرح نبود

 از لحـاظ مـصئونیت  بـود،ستقلازنظرسیاسی افغانـستان یـک کـشور مـ
 حیات جمعی و فردی در پناه استقرار سیاسـی و ،وامنیت ملی مشکل نداشت

 ازنظـر . حکومت مرکزی بـدون تخـریش و اصـطکا ک پـیش میرفـتۀسلط
عیـار  ای بسیار ابتـدائیه شیوهزراعتی با وجودیکه زندگی روستائی با وسایل و

رفـت و آمـد و ازنظـر . مـی شـدحاصل سانی آبود؛ اما لقمه نان برای همه به 
زاد و بدون قید وهراس از پشته های پلوان تا جاده آ به طور مردم همه انتقالات،

اسـتفاده از حیـوان  های اسفلت، ازشمال تا جنـوب و از شـرق تـا غـرب، بـا
. باربردار تا موتر و از کراچی دستی تا طیاره د رشـب و روز در حرکـت بودنـد 

 هـیچکس خطـور ۀی بیگانـه درمخیلـهـا مینزترک دیار و مهـاجرت بـه سـر
تقوا و عبادت، خداپرستی و دیانت و احترام به رسم کهن جز اساسی . کرد مین

   .ساخت میحیات فردی و خانوادگی را 
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ــه چــه در چــاردیوار مــساجد و چــه در محوطــه مکاتــب و  تعلــیم وتربی

تعمیم راه  ناقص در موسسات تعلیمات عالی نقش خود را کم یا زیاد، سالم یا

 نقـاط ی و مکاتـب بـه روی همـه دراقـصکـرد میسواد و دانش مسلکی بازی 

اگر چه حیات یک شهری هـر روز ازحیـات روسـتائی فاصـله . کشور باز بود

 ولی این پروسه به حیث یک جریان تکاملی پنداشته شـده، بـدون ،گرفت می

ا برخورد و اصطکاک پیش میرفت که ازآن میتوان به سهولت تفاهم عمـومی ر

  . زادیهای فردی استنباط کردآدرقبال تجدد و احترام به 

ناراحتی های روانی وعصبی کمتر دیده میشد، معلولیت و معیوبیـت جـز 

حیـات روزمـره . دراثر حوادث طبیعی و یاغیرمترقب، به ندرت به نظر میرسید

قلت مواد و رکود مواجه نبود، صـادرات و واردات بـه شـکل معمـول ادامـه  با

صـعود قیمتهـا و . ای زمان پـیش میرفـتضارت داخلی مطابق اقتداشت وتج

سطح عاید دریک تناسب نسبتا
ً

قـوای عـسکری و . کـرد مـی قابل قبول تحول 

پولیس امنیت سرتاسری را در کشور حفظ نموده و امـور ادارات حکـومتی بـا 

 معـاش مـامورین . منظم جریان داشـتبه طوربعضی نواقص؛ اما با کندی و

 خلاصه با وجود کمبودهـا وخلاهـا، همـه .رداخت می شدهمیشه سروقت پ

رام و بدون برخورد در مسیر عادی درحرکت بودند و آ به طورچرخهای زندگی 

   .ندداد می خود ادامه ۀسوده و عاری از ترس فردا به زندگی یومیآمردم با خاطر 
  

  افغانستان بعد از انفلاق

  نظر سياسي  از- 
 سازیها درراه تهـاجم قـوای سـرخ شـوروی رژیم انفلاق زای ثور به زمینه

استقلال سیاسی کشور، این گرامی ترین و پرافتخارترین عنصر حیات ملی مـا 

حاصل شده بود، یکدم بربـاد داد و کلیـد کـشور را  را که بخون بهای اجداد ما

این با . ست قوای متجاوز سپرد تا درپناه آن خود را برصریر قدرت نگهدارده دب

 شـیرازه ،صئونیت ملی وتمامیت ارضی معروض به خطـر شـد امنیت و مکار
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تمـام قـدرت . حکومت مرکزی از هم پاشید وفساد اداری به اوج خـود رسـید

دروجود حزب نام نهاد متمرکز شد و حزبیها از خود مختاری کامل بهـره منـد 

ایدئولوژی بیگانه و الحادی درچوکات دساتیر خشک حزبـی جـای . گردیدند

هرکی شامل حزب نبـود، محـروم ازهمـه  .سلامی راگرفتارزش های ملی وا

ر شـوروی و نظـامش گ ستایـشیکـهرحقوق سیاسی و حتی طبیعی گردیـد و 

، جـایش کـرد مـیهرکی بـا اصـول بیگانـه مخالفـت  زندان و نبود، جایش در

مشاوران روسـی همـه غیرمـستقیم و حتـی مـستقیم درراس . درچوبه دار بود

 شـوروی  دویار جرائیوی کشور قرار گرفتنـد وادارات و مقامات تصمیماتی و ا

 هرکی را می کشتند و یا می بـستند و ،حاکم مطلق برحیات یومیه مردم گردید

، دربرابر آن تـاب مقاومـت و دفـاع فـردی و حقـوقی ندکرد میهرکی را تاراج 

  .وجود نداشت، چون نمیشد با گلوله هم کلام شد

یک دستگاه ه های مردمی بدستگاه حکومت برای سرکوبی مخالفان و قیام

شتی ناپذیری آبهراندازه که . مطلق ملیتاریستی مبدل و مقررات نظامی نافذ بود

ظلـم وقتـل  ،ملت با حکومت بیشتر عیان می شد، بهمان اندازه فشار، تهدید

  دیری از انفلاق نگذشته بـود کـه زنـدآنها پـراز .توسط رژیم افزایش می یافت
 .نها مکاتب را بستند وآنرا به زندآنها تبدیل کردند آ.مردم شجاع و پرمایه شدند

 چـون شـهر و ده ،ی کشید که دیگر زندان و زندانی شدن مطرح نبودبه جاکار

اصول مجازات از اصل . مدندآهمه بشکل یک زندان وسیع و بدون حصار در

 تغییر کرد، آنهم نه کشتن انفـرادی؛ بلکـه "بگیر و بکش" به اصل "بگیر و ببند"

 چون می گفتند کـه انـسان ضـد رژیـم ،دسته جمعی و زنده بگورکردنکشتار 
  .ارزش حتی یک گلوله را ندارد که با آن کشته شود، لذا باید اورا زند بگورکرد

  

  نظر بشري  از- 
انعکاس منفی اوضـاع سیاسـی را میتـوان درسـاحه بـشری بـه وضـاحت 

نـش، آنچـه را مشاهده کرد که با ازبین بردن صدها هزار جـوان و انـسان بـا دا
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افغانستان ازقوای بشری و مسلکی د رمدت چند دهه با مـشقت تمـام پـرورده 
  .بود، فقط در عرصه چند سال از دست داد

 تـوان نمیشود که  این تلفات بزرگترین ضایعه درتاریخ کشور محسوب می

با این وضع مردم شهر و ده از تـرس جـان . آنرا درطول چندین دهه جبران کرد

نخست بشکل انفرادی و بعـد ؛ ر جهاد فرار را برقرار ترجیح دادندوهم به منظو

. رداخل و خارج کشور پرداختنددصورت دسته جمعی و گروپی به مهاجرت  

غاز و به سرعت به قشرهای روستائی گـسترش آاین حرکت از قشرهای شهری 
پالیسی رژیم نیز طوری بود که علنا. پیداکرد

ً
فقط یک ملیون بـرای :  می گفتند

خورند یا باید کشته شوند یا اینکـه زمینـه   ما نمیبه درد دیگران ،ما کافی است

 بـا تـوان نمـیفرار و مهاجرت شان مساعد گردد، چون میدانستند که ملـت را 

  .قید نگهداشت  ایدئولوژی بیگانه در قبول الحاد و اطاعت به

مهاجرت به خـارج مخـصوصا
ً

 زخـم ، بـه کـشورهای اروپـائی و امریکـا
درساحه بـشری برپیکـر نـاتوان افغانـستان وارد  ست که کودتا چیان ثوردیگری

کردند والتیام این زخم کار ساده نیست؛ زیرا به هـر انـدازه کـه مـدت اقامـت 

  چانس برگـشت ضـعیف تـراندازهدرشرایط هجرت طولانی ترشود، به همان 

 به خـصوصدیار هجرت  معضلات زنان، اطفال، جوانان وپیران در. گردد می

دردهـای فـراوان ایـن  رکشورهای همجوار داستان رقت باردیگریست کـه بـرد

  .افزاید انفلاق مدهش می

 وقریـه هد، ترک کنند و مجبور به اقامت درشـهر آنهائیکه نتوانستند کشوررا

ویرانـی  خود بودند، تحت فشارهای مختلـف قرارگرفتنـد کـه دراثـر جنـگ و

 از روی اجبار به حزب پیوستند و برخی  زندگی آنها کاملا ازهم پاشید، ۀشیراز

برخی در صف مجاهدین به جهاد علیه رژیم پرداختنـد کـه شـرح داسـتان آن 

   .استبه دورازتوان این مختصر 
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  نظر اقتصادي از - 
را ازهـم   چهارده سال جنگ دربرابر رژیم کمونیستی، بنیاد اقتصادی کشور

 بیـاری وآ سیـستم ، جـنگلات،ها باغویرانی دهات، مزارع، : متلاشی ساخت

 فـرار ،های زیـر بنـائینکلیه منابع طبیعـی و صـنعتی، انهـدام کامـل سـاختما

های مادی و معنوی، سقوط حرفه های عنعنـوی، انفلاسـیون سرسـام  هسرمای

صـدها  بـالاخره کمبـود مـواد حیـاتی و ور، فقدان مواد سوخت و انـرژی، وآ
ب وعلـف مبـدل آی یک بیابان ب مشکل دیگر، کشور را به یک دشت سوزان و

سراغ می شـد و نـه نـشانه به سهولت ب آ عۀآن نه لقمه نان و نه جر کرد که در

 زمینه هـا، سـخن از در اینآنکه مسؤولان رژیم  با. رامش وجود داشت آای از

د، بیـشتر بـه منظـور بـوند، ولی اگر کاری صورت گرفته دپیشرفت و ترقی میز

 وقتـی رژیـم سـقوط کـرد، هـیچ . رژیم بوده نه برای مـردم استحکام حزب و
روی همین دلیـل اسـت .  مردم بخوردبه درد نگذاشت که به جاچیزی ازخود 

ثـار خـود، آی غربـی درنـشرات وکـشورهاکه بعضی ازاراکین حزبی پناهده در

  . میدهند تا مسائل بشری و اقتصادیبیشتر مسائل سیاسی را با زتاب
  

   از نظر اجتماعي- 
 از بین رفتن مزارع و وسـائل زنـدگی در ائی وفقدان امنیت و قلت مواد غذ

دهات موجب شد تا هزارها فامیل روستائی مجبور به ترک دهکده هـای خـود 

انطباق جبری آنها با شرایط شهری، مشکلات تازه . ورند آشوند و به شهرها رو

تبعیض طبقاتی از نظر وابـستگی بـه حـزب و تقـسیم . را برای مردم خلق کرد
 دیده جدیدی بود که با خود مشکلات تـازه وجـدی را درحزبی و غیرحزبی پ

بـار آورد و فـضای اعتمـاد و  روابط ذات البینی آنهـا  زندگی اجتماعی مردم و

قیـود شـبگردی دوامـدار .  کل در بین مردم خدشه دارکـردبه طور صمیمت را

روحیـات فامیلهـا  آنقـدر بـر محیط اجتماعی را به زندان شبانه تبدیل نمـود و

بیکسی به انواع امـراض روانـی و عـصبی  د که اغلب از فرط تنهائی وفشارآور
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انـدوه  فضای زندگی خانواده را زای دوستان گم شده و دورشده ع. مبتلا شدند
پـسر،  و روابط پدر  پالیسی تجرید فامیل و ایجاد نفاق و شقاق در؛بار ساخت

 ؛بـرهم زد دختر و خواهر و برادر، سلامت و احساس بـاهمی فامیـل را مادر و

کـه ازعمـده تـرین پایـه هـای حیـات  مخواری واحترام فامیل راغ ،همبستگی

  .از هم پاشیده ساخت بود، مضمحل و اجتماعی کشور

ازهمه مهمتر با فرار و کشته شـدن بیـشمار مـردان، وظـایف زنـان دشـوار 

گردید و آنها مجبور شدند برعلاوه نقش مادر، نقش پدر و نفقه دهنـده فامیـل 
رسـید خود دزدی، جنگ و جدال و انواع فساد اخلاقی به اوج . گیرندرابعهده 

فرهنـگ . میز تغییر کـردآ فاجعه به طورنواجوانان  و درقبال آن زندگی اطفال و

  .گرفت واسلحه حاکم براوضاع شد جنگ جای فرهنگ صلح را

 آید می دوره بیان شد، به وضاحت بردر اینآنچه  پیرامون اوضاع کشور  از

 ثوربه حیث یک انفـلاق مـدهش، کلیـه سـاحات زنـدگی فـردی ای کودتکه 
ی ها نسلثار شوم آن بر  آرا تحت الشعاع قرار داد و به یقین که وجمعی مردم ما

 مسلم است که دراثر این انفلاق بزرگ .متمادی درکشور محسوس خواهد بود

موقف زنان نیز شدیدا
ً

 آن، زندگی یـک عـده ر صدمه دید و رویدادهای ناهنجا

شرح مزید آن اندوه فراوان ساخت که  کثیر زنان کشور را دستخوش مصیبت و

  . استبه دوراز حوصله ای بحث 
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  بخش چهاردهم
  

  پس منظر دورة رژيم خلقي ـ پرچمي
   سال١٤طي 

  

 از تاریخ سیاه کشور ما است که با ۀمقصد از دوره خلقی و پرچمی آن بره
 سـال ۱۴آغـاز و پـس از  ) ۱۹۷۸ اپریـل ۲۷ (۱۳۵۷ ثـور ۷کودتای خـونین 

خـرین سـردمدار رژیـم آ(ویرانـی بـا سـقوط رژیـم نجیـب اللـه  خونریزی و
 اپریل ۲۸ (۱۳۷۱ ثور ۸ به تاریخو سپس با ورود مجاهدین ) کمونیستی کابل

ایـن دوره را میتـوان بـه سـه . و تشکیل اداره آنها درکابل پایـان یافـت  ) ۱۹۹۲
  اشـغال وۀ دور، قبل از تهاجم قـوای سـرخ شـورویۀدور: قسمت تقسیم کرد

  . بعد از اشغال ۀدور

   قبل از اشغالةدوررويدادهاي 
یک روز بعد از موفقیت کودتا اعلام شد که نظامیان قـدرت را بـه حـزب 
دموکراتیک خلق و شورای انقلابـی انتقـال دادنـد و حکومـت ائتلافـی خلـق 
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معاونیـت ببـرک کارمـل و ) خلقـی ( نورمحمـد تـره کـی به زعامـتوپرچم 
حفیظ الله امین چهره دیگر خلقی کـه . زمام امور را بدست گرفت) پرچمی (

وزیــر  گفتـه میــشد قیــادت کودتــا را بعهــده داشــت، بــه حیــث معــاون دوم و
کشورهای جهان نیز یکی پی دیگـر رژیـم را برسـمیت . امورخارجه مقرر شد

   .گردیدشناختند و گیر وگرفت مخالفان ازهمان روزاول آغاز 

دوماه از کودتا نگذشته بود که عناد خلق و پرچم بـار دیگـر از زیـر روپـوش 
سربدر کرد ودر قدم اول ببرک و پنج تن پرچمی عضو کابینه رابنام سفیر از کشور 

را به اتهـام ) کشتمند ورفیع  قادر،(بیرون کردند و پس از آن سه عضو فعال رژیم 
 میدان بـرای خلقـی هـا خـالی این کارا با  گوی،کودتا علیه رژیم زندانی ساختند

شد و تره کی به حیث استاد بزرگ و امین شـاگرد وفـادارش قـدرت را در دسـت 
  .گرفتند

 دیکتـاتوری حزبـی را درکـشور ۵ تـا ۱شـماره  نها ازاتره کی با صدور فرم
 تغییرات به اصطلاح بنیادی درزمینـه رفـع دیـون ۸ تا ۶اعلام نمود و ازفرمان 

 ء اجـراۀملاکان حقوق مساوی زنان و اصلاحات ارضی را به منـصدهقانان ا ز
گذاشت و نیز بیرق سرخ را جانشین بیرق سیاه سرخ و سبز سـاخت کـه همـه 

م با آن سلسله مقاومتها أنزجار مردم گردیدند وتوااین اقدامات درواقع موجب 
نها از ا بـزودی زنـد.و قیام مردم نیز از گوشه و کنار کشور علیه رژیم آغاز یافت

بگیـر و " بـه اصـل "ببنـد و بگیـر"مخالفان پرشدند و دیری نگذشت که اصل 
به تقلیـد .  گرفتبه دوشریاست اگسا این وظیفه خونبار را   مبدل شد و"بکش

 ،هنگان بـرای جـذب نوجوانـانآی از قبیل سازمان پیش ها سازمانازشوروی 
ستان و اتحادیـه  اتحادیـه ژورنالیـ، سازمان دموکراتیـک زنـان،سازمان جوانان

  .نویسندگان تاسیس و همه درخدمت رژیم و حزب گماشته شدند

سـابق اعـضای ( سـفرای پرچمـی  سپتمبر تره کی شـش تـن۲۲ به تاریخ
ی هـا ردهدر  را از سفارتهای منسوبه برطرف کرد و تصفیه پرچمی ها را) کابینه

 بـه ۱۹۷۸ دسـمبر ۵ بـه تـاریخدرهمین حال تره کی . وسطی ادامه داد پایان و
. مسکو سفرنمود و قرار داد ننگین دوستی وهمکاری را با شـوروی امـضا کـرد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٠٣

 

 

 سفیر امریکا درکابل به قتل رسـید و ایـن -  ادولف دابس۱۹۷۹ فبروری ۱۴در
یک اخطاری بود به حکومت امریکا مبنی براین ادعا که امریکا مخالفان رژیم 

  .کند را درپاکستان کمک می

رات بـه وقـوع هـقیـام مـشهور ) ۱۹۷۹چ  مار۱۶ (۱۳۵۷ حوت ۲۴بروز 
پیوست و پایه های رژیم را لرزان ساخت و زنگهای خطر سـقوط رژیـم را بـه 

 امین به حیث صدراعظم ۱۹۷۹ اول اپریل به تاریخهمان بود که . صدا درآورد
. مقرر و به تشکیل کابینه موظف گردید تا با شدت عمل خطر را مرفـوع سـازد

 جوزا و متعاقبا۲۳دراما حادثه خونبار چنداول 
ً

 اسـد ۱۳ حادثه بالاحـصار در 
 موقع شوروی تعـداد در این. شهر کابل را تکان داد) ۱۹۷۹ اگست ۵ (۱۳۵۸

 داشت کـه بـا وقـوع ایـن در افغانستان تن به اصطلاح مشاور ۱۶۰۰۰بیش از 
حوادث تعداد آنها به سرعت افزایش یافت ومیدان هوائی بگرام زیر نظـر ایـن 

درهمـین احـوال تـره کـی بـه کیوبـا سـفر کـرد و در راه .  گرفتمشاورین قرار
طی این توقف با سران شوروی از خطر سـقوط . برگشت درمسکو توقف نمود

بـه ت و موافقه شـد تـا امـین  از کـار معـزول و شرژیم صحبت خصوصی دا
وزیر خارجـه (امین از جریان توسط داکتر شاه ولی . یش ببرک گماشته شودجا

. تره کی را قبل از اجرای پلانش از بـین ببـرد تصمیم گرفت تاخبرشد و ) امین
  امین موفق شد قـدرت را درارگ در ،خورد باحضور سفیر شورویردراثر یک ب

 خبر مرگ او رسماسپسخبر مریضی تره کی و  سپتمبر ۱۶ بروز دست گیرد و 
ً

 
  کشته را به دیوار وزارت داخلـه۱۲۰۰۰درعین زمان امین لست . اعلام گردید

 مـسؤولیت در حالیکـه تره کی انـداخت، به دوشنصب کرد و مسؤولیت آنرا 
  . داشتندبه دوشاین قتلها را هردو 

مدت زمامداری امین بیش از سه ماه و چنـد روز دوام نکـرد ؛ زیـرا او بـا 
یکی بی اعتبار شدن روزافزون رژیم و شـهرت بـد : دومشکل عمده روبرو بود

خدشه دار شدن مناسبات او با شوروی  و دیگر سفاکاو به حیث یک شخص 
 قانونیـت و ،مـصئونیت" شـعار بـی محتـوای .  آنهـاۀازای نافرمـانی از اراد در

 اسـتخباراتی ۀ گردید و موسسء مثل گذشته درسمت معکوس آن اجرا"عدالت
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  . به مرکز دهشت و مرگ مشهور گشت"اگسا" مثل "کام"

اهمه را بـا مخالفـان در حالت امین خواست تغییر جهت دهد و راه  مفدر این
لذا شوروی دست . کند که این کار برای شوروی غیرقابل تحمل بود پاکستان باز

اعزام قوا درمیدان هـوائی شـیندند   زد و درقدم اول بادر افغانستانبه اقدام نظامی 
 دسمبر به انتقـال قـوای ۱۲پس از آن بروز . کنترول کامل آنجا را دردست گرفت

رظرف سه روز توسط طیاره های غول پیکر بیش از چندین تهاجمی پرداخت و د
 دسمبر جنگ بـین ۲۷ به تاریخدرنتیجه . هزار عسکر مسلح را به کابل پیاده نمود

ایـن عامـل سرسـپرده ـ  و امـین در گرفـتقوای طرفدار امین و قـوای شـوروی 
شوروی ظاهرا
ً

د و  با دار توسط قوای مهاجم به قتل رسـیۀ به جرم نافرمانی از اراد
  .با اینطریق افغانستان زیر اشغال مستقیم قوای سرخ درآمد

  

  اشغالرويدادهاي دورة منحوس 
 شناخته شـده پـرچم و ۀبا ورود قوای سرخ به افغانستان ببرک کارمل چهر

معتمد خاص برژنف با جمعی دیگـر از اراکـین پـرچم از شـوروی بـه کابـل 
  سـقوط و تهـاجم بـربرژنف برای نجات رژیم دست نشانده از خطـر. مدندآ

 کـه بـا کـرد مـی کـراو ف. افغانستان بزرگترین اشتباه تـاریخی را مرتکـب شـد
نشانده را باعزام قوای  تواند رژیم دست ی دیگر میبه جاتعویض یک گماشته 

ایـن زیر چتر این قوا  خواهد توانست ازعهـده  کارمل پا نگهدارد و نظامی سر
 انـدک ارزیـابی در افغانـستانجم را  این تهاالعمل عکسبرژنف . یدآ ر بدکار

 پایه های قدرت شوروی درجهان بـرای اولـین این کار با در حالیکهکرده بود، 
با ر مرتعش گردید و دیری نگذشت کـه شـوروی باخـشم مـردم افغانـستان و 

 جدی جهان مواجه شد که عاقبت برای آنکـشور خیلـی گـران و العمل عکس
  .حتی به قیمت وجود آن تمام شد

 سیاسـی اقـدام  هایغفیری از زندانی مل درنخستین روزها به رهائی جمکار
برعکس ورود قـوای مهـاجم مـوج . خشنود سازد  نتوانست مردم رااین کار. کرد

عمیق وگسترده نارضایتی را دربرابر کارمل و رفقایش برانگیخت که بزودی منجر 
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 بـه هرانـدازه کـه .به تشدید قیامها و مقاومتها جدی مردم در سرتاسر کشورگردید
قیامها کسب شدت کرد، رژیم و قوای مهاجم نیز به شدت عملیات سرکوبگرانه 

 ۀنها پرشدند و سلسله کشتارها مثـل دورادیری نگذشت که باز زند. خود افزودند
روسـی . تش جنگ درهمه جا شـعله ور گردیـدآتره کی و امین از سرگرفته شد و

نچنان بـالا گرفـت کـه آوران روسی نقش مشا شدن تمام دستگاه اداری دولت و
  . ارگ و حیات روزمره کارمل در دست روسها بودۀحتی ادار

اسـتخبارات و ،  قوای مـسلح، تمام قدرت را در امور حزبیبه خصوصآنها 
. شعار برادر بزرگ به معیار وطندوستی مبدل شد. معارف کشور دراختیار داشتند

اکتر نجیب ازلحـاظ سـلاح، زیر نظر د) خدمات اطلاعات دولتی(سسه خادؤم
یـک حکومـت درداخـل ه تجهیزات، پول و صلاحیت چنان پرقدرت شد که بـ

 بـه تـاریخکارمل به منظور مشروع جلوه دادن رژیـم، . حکومت تغییر شکل داد
در  زد که "جبهه ملی پدر وطن" دست به تشکیل یک مجمع بنام ۱۹۸۱ جون ۱۵
ای سرشناس و غیرحزبـی  برعلاوه اکثریت اعضای حزب چندی ازشخصیتهآن

این جبهه جز تبلیغ کاری از پیش برده نتونـست و مثـل . را با فشار شامل ساخت
  .سائر نهادهای حزبی از خواست و حمایت مردم محروم ماند

ــدریجا ــستان ت ــه افغان ــرخ ب ــوای س ــاجم ق ــی ته ــین الملل ــاحه ب درس
ً

 
نالـد  با انتخـاب روبه خصوصی روبه تزاید را موجب گردید، ها العمل عکس
 توجه آنکـشور بـه مـسائل ۱۹۸۰به حیث رئیس جمهور امریکا درسال  ریگن

گانـه افغـان مقـیم  به تنظیمهـای جهـادی شـش افغانستان بسیار جدی شد و
 به رسمیت شناخته شدند، امداد اقتصادی و نظامی ۱۹۸۱پاکستان که دراوایل 

منیـت شـورای ا. امریکا به شکل مستقیم و غیرمستقیم روبه افزایش گذاشـت
محکوم کرد و خواهان خروج فوری و  ملل متحد  نیز چندین بار این تهاجم را

بدون شرط قوای خارجی ازافغانستان شد، مگـر شـوروی ازامتیـاز حـق ویتـو 
استفاده نمود و چنـان اسـتدلال کـرد کـه گویـا قـوای آنهـا بنـابر درخواسـت 

 برای یک حکومت افغانستان و برطبق موافقتنامه دوستی بین مملکتین محض
پاکستان به تدریج به مرکـز فعالیتهـای جنگـی . مدت کوتاه به آنجا رفته است
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علیه روسها و رژیم کابل تبدیل شـد و امریکـا بـه تقویـه و حمایـت جهـاد و 
مجاهدین پرداخت که دست تعاون عربستان سعودی، مصر و دیگر کـشورها 

ای مـدرن توسـط با تشدید جنگها و استفاده از سـلاحه. نیز درجهان دراز شد
روسها، مجاهدین نیز تدریجا
ً

 با انواع اسلحه جدید بـا لترتیـب تـا اسـتفاده از 
  . از طرف امریکائی مجهز شدند"ستنگر"

 ۱۹۸۲مدن اندروپف در نوامبر آو رویکار ) حامی کارمل(با مرگ برژنف 
بـا آنکـه  او. جهان بینی زعامت شوروی درقبال حوادث افغانستان تغییـر کـرد

 نگ افزود؛ اما اشغال افغانستان را یـک اشـتباه بـزرگ میدانـست وبرشدت ج
 شـرطی کـهدرصدد آن بود که قوای شوروی را از افغانـستان بیـرون کنـد، بـه 

پاکستان از طریق ملل متحد تعهـد نمایـد کـه از حمایـت مجاهـدین دسـت 
 ولی امریکا و پاکستان تصمیم داشتند تا با حمایت از جهاد، شـوروی ؛بکشد
ادامه جهاد دسترسـی  هدف ضیاالحق در. افغانستان مصروف نگهدارندرا در 

انـدروپوف . ی اقتصادی و نظامی امریکـا بـه پاکـستان بـودها کمکبیشتر به 
ت ببرک کارمل را که مطیع نظر برژنیف بود، ازقدرت درکابل برکنـار خواس می

ل نیافت  مجا کاردر ایناو . داکتر نجیب رئیس خاد را بگمارد ی اوبه جاکند و 
 چرننگو که پیرو خط برژنف بود، درشوروی ۱۹۸۴و با مرگ او درماه فبروری 

لـذا از کارمـل .  بوددر افغانستانچرننکو طرفدار شدت عمل . به قدرت رسید
 در افغانـستانحمایت کرد و به منظور تشدید عملیات نظامی به قوای شوروی 

امـا .  هزار نفرگردید۱۲۰ر وقت تعداد مجموعی قوا بالغ بدر آنافزود، چنانکه 
آنکـه  مـد، بـاآ رویکار۱۹۸۵وقتی گورباچف به حیث پیرو خط اندروپوف در

زیـرا . جنگ هنوزهم شدت داشت، ولی اوضاع سیاسی روبه تغییـر گذاشـت
رقابـت تـسلیحاتی را بـا امریکـا  شوروی دیگر توان پیش بردن جنـگ سـرد و

تنها . کرد میوط تهدید بحران عمیق اقتصادی آنکشور را به خطر سق نداشت و
تلفـات  نیـز مصارف جنگ در افغانستان بیش از یک ملیارد دالر درسال بود و

 موجب تحریک مردم آنکشور ،جنگهای افغانستان روزافزون قوای شوروی در
اچف برای نجات کشورش ازایـن بحـران بگور. علیه حکومت شان گردید بود
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 مگـر مـانع  .ختم جنـگ سـردمدن با امریکا و آخطیر راهی نداشت جز کنار 
  . راه موضوع افغانستان بوددر اینعمده 

شـکار سـاختن حقـایق آو روش ) پروسـتاریکا (تطبیق سیاست بازسازی 
 تا درقدم اول شوروی قوای خود را از افغانستان کرد میایجاب ) گلاسنوست (

از خروج شان یـک رژیـم ضـد   آنها ترس داشتند ازاینکه مبادا بعد.بیرون کند
سیای آ حاکم گردد و بدانوسیله جهاد به جمهوریت های در افغانستانوروی ش

  .مرکزی شوروی سرایت کند

 کارمل را با هیئت معیتی او کـه ۱۹۸۵اچف در نوامبر بروی این دلیل گور
جز همچو هیئت بلند  یروی سیاسی برای اولین باربنجیب رئیس خاد و عضو 

کلات کشورش رامبنی بـرپس کـشیدن  پایه بود، به مسکو فراخواند و به او مش
. آن چندان توافق نشان نـداد قوای شوروی ازافغانستان مطرح کرد که کارمل با

 از ا رابطه به راه دراز مفاهمه که از طریق ملل متحـد درژینـودر ایناچف بگور
 چشم امید داشت تا از آنطریق به ،غاز شده و نتیجه نداده بودآ ۱۹۸۲ماه جون 

امـا . از گرداب مهیب و خونبار بیرون کـشد ه پای کشورش رابرومندانآنحوی 
در از شـوروی   انتقام جنـگ ویتنـام را تند تاخواس می وقت در آنامریکائی ها 

 بگیرند و بناافغانستان
ً

دیـده .( طرفدار خاموش کردن این شعله بزودی نبودنـد
ت پـرده تهـاجم ـــحقـایق پـش: "هریسن، سیلیگ و کـوردوویز، دیـاگو:شود
 صـفحه ،۱۳۷۷جبار ثابت، چاپ دوم، پشاور : ، ترجمه"روی بر افغانستانشو

۱۴۸ - ۱۸۶(  

امـت عز اچف افغانستان را یک زخم خونبار برای شـوروی خوانـد وبگور
آنکشور بعداز هفت سال جنگ و کشتار بیرحمانه معترف به این حقیقت شـد 

 خـویش قـرار  با فشار نظامی تسخیر کرد و زیر سلطهتوان نمیکه افغانستان را 
در اچف با طرح پالیسی جدید، خواست تا سلطه و نفوذ شـوروی را بگور. داد

 کل شامل نکات ذیـل به طوراین پالیسی .  به شکل دیگر ادامه دهدافغانستان
  :بود

خروج رسمی قوای شوروی ازافغانستان تافشار بین المللی برشوروی   .۱
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  ؛تقلیل یاید و راه تفاهم با امریکا وغرب بازگردد

 مـردم افغانـستان یعنـی بـه دوشانتقال جنگ ازدوش قـوای شـوروی  .۲
  ؛ جنگ افغان با افغان

اـت  . ۳ تعویض جنگ حزبی به جنگ قـومی ازطریـق دامـن زدن بـه اختلاف
قومی زبانی و مذهبی یعنی پیش گـرفتن روش تفرقـه بینـداز و حکومـت 

  ؛ کن

 می قومی بنـامانفوذ بین اقوام تحت نام ملیت ها و تشکیل قطعات نظ .۴
  ؛ملیشه درخدمت رژیم و برعلیه مخالفان

تربیه کدر حزبی ازطریق اعزام تعداد بیشتر اطفال و نوجوانان افغان به  .۵
منظور مغزشوئی و تربیه نظـامی و سیاسـی برطبـق ارزشـها و اصـول 

  ؛ حزبی شوروی 

نفوذ درتنظیمهای جهادی و اغـوای آنهـا بـه منظـور تـضعیف جبهـه  .۶
  ؛ دمقاومت و بی اعتبار ساختن جها

 خدعه و تفتین و جلوه گرساختن اراکین ،پیش کشیدن سیاست توطئه .۷
  ؛ حزبی درلباس اسلام

ارائه پیشنهاد های فریبنده و ظاهری به منظور جلب وجذب قوه هـای  .۸
  ؛ وری زمینه های همکاری و ائتلاف با آنهاآجهادی و فراهم 

پیشنهاد تشکیل یک حکومـت ائتلافـی بـا عـده ای ازمخالفـان بنـام  .۹
که درمرکز آن باز هم " مصالحه ملی"زیر شعار مت وحدت ملی حکو

  ؛ گماشتگان شوروی قرار داشته باشند

هرگاه این اقدامات نتیجه مطلوب بارنیاورند، آن وقت افغانـستان مثـل  .۱۰
قسمت شمالی و جنوبی تقسیم گردد که درشـمال  بدو ویتنام و کوریا

  .گماشتگان شوروی و درجنوب مخالفان حکومت کنند

  قبل ازآنکـه خـروج قـوای،سی فوقیاچف به منظور عملی کردن پالبرگو
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شوروی را از افغانستان رسما
ً

روی  اقـدامات مقـدماتی ذیـل را ، مطـرح سـازد
  : گرفتدست

  ؛ی کارملبه جاوارد کردن تغییر ظاهری دراداره رژیم کابل و نصب نجیب  - 

ت امریکـا و ایجـاد فـضای تفـاهم جهـ میـز بـاآ اتخاذ روش مسالمت - 
  ؛سی ازآن خروج بی درد سر قوا از افغانستانأ و به تاامضای موافقتنامه ژینو

تش آ ارسال مقادیر بزرگ اسلحه و مهمات حربی مدرن به رژیم کابل تا - 
  ؛ مشتعل نگهدارددر افغانستانجنگ افغان با افغان را 

سیای میانه به لباس ملکی بنام آ اعزام یک تعداد عساکر از جمهوریتهای - 
  ؛عه افغان درداخل کشورتب

 توظیف بیش از ده هزار نظامی بنام مـشاورین ملکـی تـا رژیـم کابـل را - 
  ؛ی نجات دهندآنازخطر سقوط 

تیـل  از جملـهجنسی برای استقرار رژیم  ی مالی وها کمکوری آ فراهم - 
  ؛لوازم لوژستیکی مواد خوراکه و

  .ک اکمال کمربند دفاعی کابل و ماین گذاری ساحات ستراتژی- 

ی کارمل گماشت، به جا ۱۹۸۶اچف بعداز آنکه نجیب را درماه می بگور
 او. جا زیرنظـارت گرفـتدر آنکارمل را به بهانه مریضی به مسکو فراخواند و 

را از تصمیم  به مقصد ابلاغ پالیسی جدید، نجیب را به مسکو دعوت کرد و او
ایش توصـیه گاه سـاخت و بـرآخود مبنی برخروج قوای شوروی از افغانستان 
 درپیش گیـرد و " ملیمصالحه"کرد تا ملایمت و سازش را با مخالفان زیر نام 

 نجیـب بـا شـنیدن ایـن .مادگی رژیم را برای قبول بعضی تغیرات اعلام داردآ
در  هنگامیکه او. ده نه چندان دور درخطر دیدینآدر تصمیم بقای رژیم کابل را 

هور انتخـاب شـد، بـرای حفـظ  به حیث رئیس جم۱۹۸۷  نام نهادگهرلویه ج
خرین دستورالعمل مسکو را به حیث اولین اقدام عملی کـرد بـه ایـن آماتقدم 

 طرح افغانستان شمالی و جنوبی را با دسـتیاری سـلطانعلی کـشتند :معنی که
میمنه، شبرغان، بلخ، بغلان، ( ولایت ۹ اجرا گذاشت وۀبه منص) صدراعظم (
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را بنـام حکومـت شـمال بـا تـشکیل ) نبامیـا کندز، تخار، بدخشان، سرپل و
صدارت در مزارشریف به گفته حسن شرق از پیکر حکومت واحد و مرکـزی 

 نجیب الله مسیر عضو کمینـه شخصی را بنامافغانستان درکابل جدا نمودند و 
بـه حیـث کفیـل صـدراعظم شـمال ) ۱۹۸۸مارچ  (۱۳۶۶ج د خ را درحوت 

غـاز آبه کار اومقرر و درمزارشریف ۀن وزرای کابی و نفرمعاونین۱۶افغانستان با 
 جدی مردم درشمال مواجه شـد العمل عکس با یک طرفاین اقدام از. کردند

 ضـعف رژیـم ۀاز طرف دیگر مسکو آنرا یـک اقـدام پـیش از وقـت و نـشان و
لذا رژیم بزودی ازاین اقدام منـصرف . دانسته و خواهان تغییر فوری آن گردید

  . کابل فراخواندشد واعضای کابینه شمال را به

ازآن نجیب برطبق دستور مسکو پیشنهاد تشکیل یک حکومـت ملـی  بعد
امـا . را به مخالفان یعنی تنظیمهای جهادی ارائه کرد که از طرف آنهـا رد شـد

 در اینکوردوویز نماینده سرمنشی ملل متحد درامور افغانستان به تلاش خود 
یر خارجه شوروی طـی سـفر  شوردنازی وز۱۹۸۸درماه جنوری . راه ادامه داد

خود به کابل برای اولین بار از خروج قوای کشورش از افغانستان یـاد نمـود و 
 مـی ۱۵ بـه اغاز آنرا در صورت امضای توافقات ژنیوآاچف تاریخ ب گورسپس

  .همان سال پیشبینی کرد

قـت را ؤدرهمین وقت تنظیمهای جهـادی درپـشاور تـشکیل حکومـت م
 اپریل ۱۴ در اکه بعد از انتظار طولانی توافقتنامه ژینوهمان بود . اعلام داشتند

 از طرف رژیم کابل و پاکستان بدون اشتراک نماینـدگان مجاهـدین بـا ۱۹۸۸
 می ۱۵ به تاریخ به امضا رسید که برطبق آن اضمانت شوروی و امریکا درژینو

 سـال پرمـاجرا ۹ شوروی به خروج عساکر خود از افغانـستان بعـد از ۱۹۸۸
خـرین عـسکر آنکـشور آ با خروج ۱۹۸۹ فبروری ۱۵ ورزید و بتایخ مبادرت

  .ازخاک افغانستان دوره اشغال ظاهرا پایان یافت
 

  از اشغال  دوره بعدرويدادهاي
  پایـان نیافـت؛ زیـرادر افغانستانبا خروج عساکر شوروی، نفوذ آنکشور 
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د و تعـداد آنها مقادیر عظیم اسلحه و مهمات را دراختیار رژیم کابل قرار دادنـ
با وجود آن هم قوای نظـامی . کثیر نظامیان شوروی بنام مشاورین باقی ماندند

را باخـت و امـا حملـه  حدی معنویات جنگی خـود رژیم با خروج عساکر تا
 پاکـستان بـه از طرفباد که بسیار ناعاقبت اندیشانه آناکام مجاهدین برجلال 

تـه شـد و بـه کمـک همـین  بـراه انداخ۱۹۸۹ مارچ ۵ به تاریختوصیه امریکا 
مشاوران روسی ناکام گردید، روحیه نظامی رژیم کابل را مجددا
ً

.  تقویـه کـرد
ازآن به بعد نجیب بازهم به توصیه مسکو راه مفاهمه را با مخالفین ادامه داد نه 

ا تنظیمها ی جهادی بلکه با پادشاه سابق افغانستان نیز تماس برقرار کـرد بتنها 
حکومت ائتلافی گردید که هیچگاه مورد قبـول طـرفین و خواهان تشکیل یک 

ـ حسن شـرق داکترنجیب به تاسی از پالیسی جدید مسکو نخست . واقع نشد
را به مقام صدارت گماشت، ولـی بـزودی گمـان شخص مورد اعتماد مسکو 

 لـذا ،ی خودش افزوده استبه جا احتمال جاگزینی شرق را این کارکرد که با 
  .کشتمند سپردسلطانعلی ه این مقام را به دوبار  ماه ۸بعد از 

قت تحت ریاسـت صـبغت اللـه مجـددی و ؤدرهمین احوال حکومت م
ی مـساعی به جای جهادی ها تنظیمصدارت سیاف درپشاور تشکیل گردید و 

 پرداختند وهـر یـک بـا به قدرتمشترک، به تلاشهای منفردانه جهت رسیدن 
  . برقرار نمودندجناحهای مختلف حکومت کابل روابط خصوصی را

اچف را ببعداز خروج عساکر شوروی نجیب کوشید تا پالیسی جدید گور
  :او بالترتیب به اقدامات ذیل متوسل شد.  به مرحله اجرا گذاردبه قدمقدم 

که درزمان ببرک کارمـل تاسـیس را  "پدر وطن" انکشاف جبهه نامنهاد -- 
او . غییـر نـام دادت "جبهه ملی کمـسیون مـصالحه و جبهـه صـلح"ه شده بود ب

به عنوان نمایندگان با اعتبار مـردم را ت بدینوسیله یک عده اشخاص خواس می
  ؛دورهم جمع و از وجود آنها درمشروعیت بخشیدن رژیم استفاده کند

روحانیون و تاسیس وزارت شئون اسلامی   تدویر شوراهای بنام علما و-- 
   ؛سب نمایدت رژیم مشروعیت اسلامی کآنطریق برای  اجراآتا از
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 تاسیس وزارت امور ملیتها و اشـاعه حقـوق اقلیتهـای قـومی از قبیـل -- 
نوسـیله ابد  در بدخشان وغیـره تـا"سازا" و "ملیت هزاره"تشکیلات رسمی بنام 

  ؛ن هم اندازند ویکی را درمقابل دیگر تحریک کنندبه جااقوام افغانستان را 

مقدمـه خطیـر تجزیـه  زون اداری به حیث یک ۹ تقسیم افغانستان به -- 
  ؛ خود مختاریهابه سوی و حرکت "خودگرائی ملی"زیر نام 

 تجهیز و تمویل قطعات نظامی قومی زیر قومانده رژیـم بنـام ، تشکیل-- 
 این قطعـات از . به مقصد دفع حملات مخالفان"ملیشه ها"غند های قومی یا 

 کـه صلاحیت عام و تام درعملیات خود در محـل مربوطـه برخـوردار بودنـد
  .درحقیقت حکمروای محل خود حساب می شدند

وقت مواجه با انـشعابات مختلـف گردیـده بـود گـروپ در اینرژیم کابل 
 گروپ طرفدار نجیب، خلقی های ناراض از نجیب و خلقـی ،طرفدار کارمل

 این تشتت وانـشعاب دردرون .های ناراض مبنی برحمایت شوروی از نجیب
 از طرفبینی را درداخل رژیم دامن زد و تخریبات ذ ات الیک طرفحزب، از 

چنانکـه .  و مخالفان تقویه نمودها تنظیمدیگر تمایلات سازش کارانه آنها را با 
بـه شهنواز تنی وزیر دفاع رژیم دراثر تفاهم قبلی با حزب اسـلامی حکمتیـار 

 دست به کودتـای خـونین علیـه نجیـب زد و امـا ناکـام ۱۹۹۰ مارچ ۶ تاریخ
ه موج شدید تصفیه ها را درداخل رژیم به وجـود آورد و پایـه این حادث. گردید

  .های رژیم را پیش از پیش متزلزل ساخت

فضل الحق خالقیار را بـه ـ نجیب باردیگر یک شخصیت گویا غیرحزبی 
صدارت و چند وزیر غیرحزبی را به کابینه او گماشت، نام حزب دموکراتیـک 

آن همه سـمبولهای مربـوط بـه  تعویض کرد و درقبال "حزب وطن"خلق را به 
  در تبـانی بـا رژیـمثور را از دوائر برداشت، و به احزاب دیگـرنامنهاد انقلاب 

این تغییرات سطحی درحل مشکل هیچ کمک نکرد، حتی . اجازه فعالیت داد
آنکه سـقوط خوسـت بـه  تا. موجب بروز اختلافات مزید در داخل حزب شد

ه رژیم نجیب وارد کرد و بعدا مدهش بۀ ضرب۱۹۹۱دست مجاهدین درمارچ 
ً
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عملیات وهابی ها درکنر به سرکردگی جمیل الرحمن روحیه رژیم را با وجـود 
  .یش از پیش تضعیف نمودب جنگ در اینموفقیت خونین 

مـدن آاچف و رویکـار بـ ازبـین رفـتن گور،ازهم پاشیدن اتحاد شـوروی
امل دیگـر  عمده ترین ع۱۹۸۹الستین درراس قدرت فدراتیف روسیه درسال ی

بود که بنیاد اصلی رژیـم کابـل را درهـم ریخـت و خطـر سـقوط آنـرا بیـشتر 
 هنگام حرکت هـواداران برگـشت نظـام کمونیـستی در این. محسوس ساخت

 به رهبری گنادی انـایف در روسـیه گـروه طرفـدار "گاردهای قدیمی"مسما به 
 بـه ایـن. کارمل را در افغانستان نیز امیدوار برای برگشت قـدرت سـاخته بـود

 ،مد تا درصورت وقوع تحـول درروسـیهل آمنظور ببرک کارمل از مسکوبه کاب
  . شوندبه کارآنها نیز برای اعاده قدرت درکابل دست 

رژیم کابل با تمام تلاشهای وحمایت های شوروی و بـا وجـود اقـدامات 
 نجیب درمانده از هر طرف به  ومیز نتوانست اعتماد مردم را جلب کندآتفتین 

ن حقیقت پی برده بود که شمع عمر رژیم اوبه پایان رسیده و زنگهای خطـر ای
  :مده بودآسقوط به دلایل ذیل از هر طرف بصدا 

  ؛فشار اقتصادی توام با قطحی و انفلاسیون - 

  ؛ ازهم پاشیدگی داخلی و متلاشی شدن حزب به فراکسیونهای متعدد- 

  ؛ فرار بعضی ازاراکین حزبی به خارج- 

یکی قطعــات نظـامی ازطریـق کمبــود مـواد ســوخت و  ضـعف لوژسـت- 
  ؛ذوقویآاکمالات 

   ؛ محصور بودن شهرها وقطع خطوط مواصلاتی- 

   ؛م با تجرید سیاسی رژیمأ فشار بین المللی تو- 

  ؛احتمال روزافزون سبوتاژها و قیامها درداخل قطعات نظامی رژیم - 

یـم از تـرول رژنی رسمی تحـت کها سازمانطریق   فشارهای داخلی از- 
  .قبیل احزاب وابسته وغیره
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 پلان ۱۹۹۱ می ۲۱ به تاریخدرهمین احوال دوکویار سرمنشی ملل متحد 
پنج فقره ای خود را جهت حل معضله افغانستان ارائه کرد که بسیار شباهت با 

 دسمبر همان سـال ملـل متحـد برطبـق فـوق ۵در . پلان پادشاه سابق داشت
افغانستان مورد تائیـد قـرار  ت بیطرف دریک حکومه موضوع انتقال قدرت را ب

پشاور  ی سرشناس را درها افغانداد و بینان سیوان نماینده سرمنشی یک تعداد 
نجیـب کـه . گردهم آورد تا درمورد تشکیل یک حکومت بیطرف اقدام نمایند

، از موقع استفاده کـرد و بـا تفـاهم بینـان سـیوان دید میسقوط خود را حتمی 
 دهد و با ترک وطن قـدرت را بـه استعفاریاست جمهوری حاضر شد از مقام 

وقـت رقابـت بـین در این. حکومت بیطرفی برطبق پـلان ملـل متحـد بـسپارد
جناحهای مختلف تنظیمی به منظور رسیدن به قـدرت یکـه تـاز از هرجانـب 

درعین زمان دوسـتم کـه سـقوط رژیـم را حتمـی میدانـست، بـه . اوج گرفت
 بــه گمــان اغلــب بــه هــدایت مــسکو در تحریــک جنــاح طرفــدار کارمــل و

این حرکت بسرعت گسترده شد وبا شـورای . مزارشریف علیه نجیب قیام کرد
نظار احمد شاه مسعود، حزب وحدت خلیلی و گروپ کیانی متحد گردید که 

. درنتیجه ولایات شمال کشور یکی پی دیگر تا شمال کابل بدست آنهـا افتـاد
  .قوط رژیم کابل حتمی شدبعد از سقوط خوست بدست مجاهدین س

رسـما   خـود رااسـتعفا) ۱۹۹۲ اپریل ۱۶ (۱۳۷۱ حمل ۲۶ به تاریخنجیب 
 کابل از پنج طرف بشمول فضا مـورد هجـوم دسـته هـای این کارابلاغ کرد وبا 

افراد دوستم همان شـب بـه ارگ . مختلف مجاهدین و ائتلاف شمال قرار گرفت
ل برسانند، ولی نجیب با استفاده ازدروازه نفوذ کردند تا نجیب را قبل از فرار به قت

ایـن  بـا. خر زندگی در آنجا پناهنده شدآعقبی قصر به دفتر ملل متحد رفت و تا 
ترتیـب طومــار حکومـت کمونیــستی در افغانــستان درهـم پیچیــد و حکومــت 

یکی پس از دیگر قدرت را بدست گرفتند که ادامه و سپس رژیم طالبان تنظیمی 
همچنان به شدت  ی، فقر، بیرحمی، و ترک خانه و کاشانهوحشت، جنگ، برباد

 وطن را به ویرانه و مـردم ۲۰۰۱ تا ۱۹۹۲ادامه یافت و دوره مصیبت بار چدید از 
  . موضوع بحث این کتاب بیرون استرا  به عزای دیرینه نشاند که شرح آن از
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 بخش پانزدهم
 

 شخصيت محمد داؤد از نظر موافقان و مخالفان
 

  و خصلت محمد داؤد در زندگي شخصيصوصياتخ

شهید محمد داؤد مؤسس اولین نظام جمهوری در افغانـستان مـردی بـود 

ــه از  ــا ۱۳۱۰ک ــدت ۱۳۵۷ت ــرای م ــا ب  جمع
ً

ــستقیم و ۴۷ ــصورت م ــال ب  س

غیرمستقیم در صحنۀ سیاسی و اداری کشورنقش داشت و خـدمات فرامـوش 
 مبحـث نمـی در ایـن آن ناشدنی را برای اعتلای کـشور انجـام داد کـه شـرح

جا دربارۀ خصوصیات بارز شخـصیت، افکـار، در اینگنجد، و اما لازم است 

طـرز اداره و نحــوه زنـدگی او در محــیط خانـه و بیــرون، درفـضای رســمی و 

 نظری چند نفـر را کـه بـا او در به خصوصغیررسمی مختصر صحبت کرد و 

  .تماس بوده اند، منعکس ساخت
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 سـال و ٤٧ا و شخـصیت محمـد داؤد درطـول قضاوت دربـارۀ کارکردهـ

ی اول گرفته تا دوره صدارت و بعـد دوره ها قدمهاز (درطی چهار دوره متفاوت 

که با تمـام اخـلاص و صـداقت ) عزلت و در اخیر در دورۀ ریاست جمهوری
به وطن خدمت کرد و چهـره ای افغانـستان را تغییـر داد، واقعیتـی اسـت کـه 

اما طی این مـدت . ندتوان نمیز آن انکار کرده هیچکس به شمول مخالفانش ا

 قابل تحمـل ها بعضیطولانی خصوصیاتی در زمامداری او نهفته بود که برای 

  .نبود و با منافع شان اعم از گروپی ویا انفرادی در تصادم قرار داشت

طبعـا بـا " ملیگـرای مـسلمان"موقف سیاسی محمد داؤد بـه حیـث یـک 
ً

ایـن دو گـروپ از جملـه . اطـی سـازگار نبـوداندیشه های چـپ و راسـت افر
مخالفان طبیعی او شمرده می شدند، با آنکه برای مـدت کوتـاه جنـاح چـپ 

از او و نظام جمهوری حمایت کردند، ولی برای آنها ثابت بود ) خلق و پرچم(

که این همکاری به زودی دریک نقطه تقاطع خواهد کرد و این همـان مـوقعی 

فیه آن جناح از داخل حکومت پرداخت و سـپس بـه بود که محمد داؤد به تص

صراحت در جمع مردم هرات بر ایدئولوژی های وارداتی  تاخت و برلزوم یک 
  .ایدئولوژی مبتنی بر خصوصیات ملی و اسلامی در کشورتأکید کرد
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ی چپ و راست افراطی، البته با سـرنگونی نظـام ها جناحبرعلاوۀ دشمنی 
، نـدکرد مـی او که از نظـام شـاهی حمایـت شاهی همچنان برتعداد مخالفان

 و امتیازت خود را در قبال ایـن تحـول از دسـت ها مقامافزوده شد و کسانیکه 
کشورهای همسایه که از عروج . دادند، نیز شامل دسته ناراضیان علیه او شدند

مجدد محمد داؤد در راس دولت افغانـستان هـراس داشـتند، نیـز بـر شـدت 
د برضد او و حتی سرنگونی نظـام جمهـوری دسـت فعالیت های تخریبی خو

 شدند، چنانکه چند بارتشبث به راه اندازی کودتا هـا خاصـتا به کار
ً

 از طـرف
نـشانه ای از ایـن ) اسـلامگرایان مکتبـی(گروپهای مختلـف دسـت راسـتی 

 بـا سـردار بـه خـصوصرقابـت در سـطح خـانوادگی . باشـد  میها مخالفت
 مشروطیت گرداننده اصلی چرخ قدرت بود عبدالولی که درمدت ده سال دوره

و تعدادی از نظامیان عالی رتبه را که بیشتر شان دست پروردگـان محمـد داؤد 
 جذب کرده بود، با سقوط سلطنت  فـضایی به خوددر زمان صدراتش بودند، 

 کـرد و ایـن بـه دوررا بار آورد که محمد داؤد همۀ آن اراکین نظامی را از حلقه 
عـین وضـع در . مندی آنها در برابر نظام جمهـوری گردیـدخود موجب عقده 

  .ساحه ملکی نیز به نحوی پدیدار گشت
 

  طرز كار و ادارة محمد داؤد
محمد داؤد به شهادت دوستان نـزدیکش از همـان بـدو جـوانی شـخص 

 با هیبت و دسـپلین خـاص و طرفـدار حاکمیـت ،مؤقر، جدی، صاحب اراده
سالۀ خود از آغاز تـا انجـام از همـین راه و  ۴۷او درطول ماموریت . قانون بود

روش عدول نکرد و نیز با پاکی و دیانت کامل همیشه منافع ملـی را بـر منـافع 
این جدیت در وظیفه  . کرد می و از نظر خود دفاع داد میشخصی خود ترجیح 

" ظالم"و هم گاهی " دیوانه"را تاحدی پیش می برد که  طرف مقابل او را گاهی 
  .می نامید" وردیکتات"و 

محمـد داؤد «:  مورد نقل قولی دارد و مـی گویـددر اینجنرال زکریا ابوی 
روزی عسکری را که دربالای بارگـاه بـا وقتی قوماندان قول اردوی قندهار بود، 
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چرا اسپ را جلوکش نمی : قیافه خراب نشسته بود، ایستاده نمود و پرسان کرد
سپاهی صـدا .  شد و او را سیلی زدبرد؟ او عذر ماندگی آورد، سردار به غضب

این بـود شـهرت او ! گویند، صاف و پاک دیوانه هستی اینکه ترا دیوانه می: کرد
   ».در بین توده

یک شخصیتی تبدیل شده بود که همـه از ه او با همچو رویه از نظر اداره ب

یـک کـاری تـصمیم ه هیبت و جدیت او هراس داشتند و میدانستند هروقتی ب

 و همـانطور وقتـی یـک وظیفـه را بـرای شخـصی دارد مـیآن اقدام بگیرد، به 

جدیت او در امور طوری بود که کمتر . بسپارد، از صورت اجرای آن می پرسد

 و همیشه قیافـه و لحـن آمرانـه را در امـور داد میسیمای خندان از خود نشان 
  . رسمی به نمایش می گذاشت

 وقـت صـدارتش همکـار دگرجنرال عبدالرزاق خان کـه بـا محمـد داؤد در

نزدیـک و قابـل اعتمــاد او بـود، راجــع بـه خــصوصیات شخـصی او در کتــاب 

آرام داشـت؛ امـا  اگرچه او طبع درشت و اعصاب نا«: نویسد میخاطرات خود 

پیشانی اش ..... پشتکار و آرزوی اعتلای افغانستان را همیشه به سر می پرورانید

 مملکـت پـیش مـی شـد، وی را بـه همیشه ترش بود و زمانیکه یک نا آرامی بـه
روزی بیاد دارم که به دفتـر کارشـان رفـتم و ورقـه عـرض . یمدید میچهرۀ دیگر 

ت کـردم و أجر. بسیار خوش به نظر میرسید.  دادءپیش کردم، همگی را امر اجرا

زیردسـتی کـه  هر. سردار صاحب پیشانی شما همیشه ترش است: برایش گفتم

 شـاید و بایـد بـه شـما بگویـد، گفتـه ری کـهطـو، همان مطلب خود را آید می

چـه . شود ی اینکه کار خوب شود، کار خراب میبه جا بینم میمن که . تواند نمی
، پیشنهاد شانرا به پیشانی آید میشود که در وقت کار وقتی همکاری نزد شما  می

اگر طرف قبول بود خوب و اگر نبـود، هـدایت بدهیـد کـه اصـلاح . باز بشنوید

تـو مـردم . لالگی مرا نکـن: "رف من دید و خوشش نیامد و گفت کهشود؛ او ط

اگر من با آنها با پیـشانی بـاز و . افغانستان را نمی شناسی، من خوب می شناسم

؛ این را که شـنیدم ." من سوار می شوندیلب خند گپ بزنم، صباح سر شانه ها
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لـم مـن خوب من این پالیسی شما را خبر نداشـتم؛ امـا چیـزی کـه در ع: گفتم
دگرجنـرال (».میرسید، عرض کـردم، بـاقی اش را خودتـان مـی فهمیـد و بـس

   )۷۳ و ۷۲صفحه ، "افغانستان درجریان زندگی  من: "عبدالرزاق

 ارتباط باید خاطر نشان ساخت که بسیاری کسانیکه محمد داؤد را در این

اسـت؛  می نامند، فقط اتکای شان به همین خصوصیت او" دیکتاتور"شخص

بـرای ایجـاد نظـم و  ها فراموش میکنند که این رویه شامل شیوۀ کاری اواما آن

در افغانـستان  باید یک آمر در راس امـور بود که نسق و تطبیق و رعایت قانون 
از خود باید پرسید که چرا وقتی موترپولیس ترافیک را می بینـیم، . داشته باشد

ران پـولیس بـسیار فوری متوجه کاستن سرعت خود میگردیم؟ برای اینکه افس

جدی و با هیبت عمل میکنند، اگر آنها با ملایمت و گذشت باشند، در نتیجـه 

راننده ها حتی درهمین کشورهای پیشرفته خود را بـه رعایـت  قـانون  چنـدان 

دانند، چه رسد به کشوری که قانون بـذات خـود مطـرح نیـست؛  مکلف نمی
. سـازد ه تطبیـق قـانون مـیبلکه زهر چشم آمر مافوق است که همه را وادار بـ

مثالیکه شخصا شاهد آن بودم، یک نمونۀ خوب این موضوع  پنداشته می
ً

شود  

ی هـا شخـصیتی دهه قانون اساسـی یـک تعـداد ها سالدر : به این شرح که

با وجـود تـلاش ایشان عالی مقام دولت از چند بانک قرضه گرفته بودند، ولی 

اصـل ا نمی پرداختند؛ بلکه از پرداخـت رتکتانه یا ربح بانکی  نه تنها ها بانک

سـه . داد مـی گـوش نهـا بانکطفره می رفتند و کسی هم به شکایت قرضه نیز
کـسانیکه : چهارهفته  از اعلام جمهوریت نگذشته بود که در رادیو اعلان شـد

 مقروض اند، تا دو هفته اگر قروض خود را نپردازند، با ایشان طبـق ها بانکاز 

من خود شاهد چند شخصیت عالی مقام بودم که با چـه . ددگر میقانون رفتار 

ی که ممکن بود، پول تدارک کردند و به تصفیه معـاملات یسرعت از هر مجرا

دوسـتان آن  یکـی از طـوری کـهدلیل آن واضـح بـود، . بانکی خود پرداختند
  »!  باید احتیاط کردداؤدخاناز «: گفت

ــورگی ــژوف . پ. گی ــدتی در و(ی ــه م ــی  ک ــصص روس ــلان متخ زارت پ
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نظر خـود را بـارۀ شخـصیت محمـد داؤد چنـین بیـان ) کرد میافغانستان کار 
 برجـسته بزرگترین، از یکی داؤد محمد جمهور سیرئ من دیدگاه از«: دارد می

 بـشمار ستمیـب قرن دوم مۀیدرن افغانستان اجتماعی و اسییس های چهره ترین

 استیس است؛ بلکه جاودان افغانستان تاریخ در تنها نه او نقش و نام. رود می

 زمـان آن قدرت ابر دو های استیس بالای میرمستقیغ به طور طرزالعمل او و

 .است رداشتهیتاث زین امریکا متحدۀ ایالات و شوروی اتحاد یعنی

 او مـن نظـر بـه کـه بگـویم متـوان مـی داؤد محمد انسانی کوایف بارۀ در
 بـا مخالفـت لوتحمـ باشـد تـاز یکـه داشـت دوسـت ده،یچیپ بود شخصی

 مطمئن وقتی نیمع موارد در که بگویم باید اگرچه. نداشت را خویش نظریات

 آنهـا بـه شـوند، تمام وطنش صلاح و ریخ به ندتوان می ها مخالفت که شد می

 چـون (اذعان نمـایم خواهم می. نمود می قدردانی آن از حتی و داد می گوش

 برخـوردار قـوی برهـان و لاستدلا از داؤد محمد که) بودم شاهد بارها خودم
 خویش رییموضعگ و دهد قناعت را صحبتش تا هم داشت آنرا استعداد و بود

به مناسبت صدومین سالگرد تولد شهید : "غوث جانباز(» .بقبولاند او بالای را

 ١٧، افغـان جـرمن آنلایـن، مـورخ "محمد داؤد بانی جمهوریـت افغانـستان

 )٤، صفحه ٢٠٠٩جولای 

 جای دیگر متخصص روسی گیورگی یرژف چـشم دیـد درهمین مقاله در

: کنـد خود را از بازرسی محمد داؤد حین احداث تونل سالنگ چنین بیان مـی
 هـای کـوه طریـق از اعمارشـاهراه نیحـ کـه دیگـری واقعـۀ از خـواهم می«

 هنـدوکش شاهراه که شوم باید یادآور. کنم حکایت وستیپ وقوع به هندوکش

 . است مشهور سالنگ امن شتربهیب شوروی اتحاد در

 تـشریف) سـالنگ (هنـدوکش شاهرای اعمار پروژه روزی محمد داؤد به

 ترجمـانی امـور شبردیـپ برای و بود رفته به رخصتی پروژه ارشد ترجمان. آورد
 "ســالنگ – الـسراج جبـل" راه تقــاطع در وقـت صـبح. گردیــدم فیـتوظ مـن

 صـدراعظم از قبالبخاطر است بنده و پروژه افغانی طرف آمر ارشد، متخصص
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 و لانـدرور زیبـا، ویـکیب: موتر سه ما درجوار بزودی. بودیم منتظر افغانستان
 شروییـدر چـوکی پ اولـی در مـوتر. کردند توقف دیگر پی یکی روسی پیج

 عقبـی درچوکیهـای. بودند نشسته کرد می گی راننده که او داماد و داؤد محمد

 قـرار داؤد محمـد دختـر دو و) افغانـستان خـواهر پادشـاه (صـدراعظم خانم

 فـهیکـه وظ سـالخورده خـانمی و داؤد محمد نواسۀ دو دومی موتر در. داشتند

 چهـار آخـری مـوتر در بـالاخره و داشتند جا داشت، به دوش را آنها مواظبت

ــرال ــان اردوی جن ــک و افغ ــامی ی ــدۀ نظ ــسته رانن ــد نش ــد. بودن  و داؤد محم
معلومـات  ایشان به احوالپرسی و سلام بعداز شده ادهیپ ها موتر از همراهانش

 دوباره همه سپس. گردید ارائه کارها شرفتیپ و پروژه تیوضع بارۀ در مختصر

 داشـت، قـرار دریـا درلـب میتـرم که زیر بالای راهی و گرفتند جا ها موتر در

 از فوقتـا وقتـا افغانـستان صـدراعظم. بود بطی ها موتر حرکت. کردند حرکت

 آن ملحقـات و میتـرم زیر سرک یها بخش و ها وشهگ از و شد می ادهیپ موتر
 و معلومـات افغـان و شوروی نیمتخصص از موارد بعضی در و کرد می دیدن

 قـرار آن تونل در که بخشی به بالاخره ما بیترت بدین. خواست می تشریحات

 دوجانـب هر از مذکور تونل. نمودند توقف باردیگر ها موتر و دیمیرس داشت

 عمـق آنزمـان در و گردید حفر می ]شمالی و جنوبی[کش هندو کوه های قله

 همـه بـه تا کرد امر داود محمد. بود دهیرس متر ٦٠٠ الی ٥٠٠ به آن حفریات

 دیـکن تـصور دتوانی می شما. آورندیب کارگری های کلاه و کییهای پلاست موزه
 از. مینداشـت کوچـک برای پاهای موزه چگاهییه خویش یها پروژه در ما که

 مـوزه با ما همه. شدند آورده داشت وجود تحویلخانه در که زییچ اظلح این

 تونـل داخل در. شدیم حرکت در تونل عمق به سر بر کلاه درپا و نیسنگ های

 جغلـه انتقـال برای آهن که راه خط دو انیم در که متقاطع های چوب بالای ما

 مـی شیپ به شد،یم استفاده آن از کوچک های واگون در کوهی سنگهای و ها
 می کوچک های سنگ هم گاهگاهی و دیچک می آب بالا قطره های از. میرفت

 و بـود کـاری شـده سـمنت تونـل شروع های قسمت که بگویم باید. ریخت
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 شـده حفـر تونـل آخـر نقطـۀ بـه ما بیترت بدین. بود تر جا سادهدر آن حرکت
بـه جا و کـاری برمـه مصروف موظف نیو متخصص کارگران آنجا در. دیمیرس

 .بودند کوه عمق در بعدی حفریات و انفجار برای باروت سازی جا

 گفتگـو بـه یشهـا نواسـه و خـانم با صحنه این مشاهدۀ نیح داؤد محمد

 م،ییـافت دست تازه هوای و به آمدیم رونیب تونل از بالاخره ما وقتی... پرداخت

 راعمـا نیمتخصـص بـرای که ییها خانه از یکی در را ما. بود شده تاریک فضا

 بـدون (یکجـا همـه مـا و شـد آورده غذا بزودی. کردند به جابود، جا گردیده
 نیحـ. چـای افغـانی و پلـو سـلاته، صرف به کردیم شروع) اطفال و خانمها

 کـه دیپرسـ او جملـه از. کـرد متعدد یها سوال من از داؤد محمد غذا صرف

 چـه آنهـا انـد، هـا کـی مـادرم و پدر. ام دهیرسان به پایان را لاتمیتحص درکجا

  گـردش.دیرسـ فـرا شـب بـزودی. هـستم کودک چند صاحب و دارند فهیوظ

 سـاخته حال بی اندکی را ما کوهی تازه هوای در هم آن و روز طول در طولانی
 .رفتند خویش اتاقهای به دنیبرای خواب همه بزودی. بود

 را سـالنگ کوتل. کردیم حرکت و میگرفت جا درموترها دوباره ما صبح فردا

 اعمـار قبـل چنـدی فقط که راهی ازطریق داشت قرار متر ٣٨٠٠ درارتفاع که

مجـددا. دیمیرسـ سـالنگ تونـل شـمالی مـدخل به نموده عبور بود، گردیده
ً

 

 داخـل شمال طرف از اینبار ما و اورندیب را ها کلاه و ها موزه تا شد دستور داده

 رعایت با تانافغانس صدراعظم و به نمودم جرأت من انیم این در. شدیم تونل
و  هـا خانم برای ها کلاه و کلان های موزه در رفتن راه که گفتم ها نزاکت تمام

 یبـاق تونـل از خـارج در آنهـا باشـد بهتر شاید. رسد می نظر به دشوار اطفال

واقعـا مرا من داد به صدراعظم جناب که جوابی. بمانند
ً

 او. انـداخت فکـر بـه 

طی  موتر در قهیدق پنج ظرف در توان می اآنر شود، اعمار تونل که وقتی: "گفت

 نخواهـد به جـا خود از یی خاطره و تصور نوع چیه تونل صورت این در. کرد
 تونل این اعمار کار که بدهم نشان به جوانان خواهم می درعمل من. گذاشت

یـاد  بـه خـویش عمر آخر تا اینرا آنها بگذار. است بوده دشوار چقدر شاهراه و
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 )٩صفحه ....مأخذ فوق،(» .باشند داشته

بـازهم بـه نقـل از (محمد داؤد در زندگی خصوصی برعکس امور رسمی 

 و اقـارب نزدیـک شـخص بـا هـا نواسـهدر بین فامیل، فرزنـدان، ) دوستانش

خطـاب " بابـه داؤد"یش او را ها نواسهملاطفت، خوش برخورد و مهربان بود، 

شاده رویـی پـیش آمـد  و در مواقع بیکاری با آنها به صـمیمیت و گـندکرد می

؛ غذایش ساده و بی تکلف بود؛ به مود و لباس چندان علاقه نداشـت؛ کرد می

ی دولتـی و بازدیـد از امـور هـا پـروژهاوقات فراغت را بـه بررسـی و مراقبـت 
 و در آن امور تاحدی صـاحب نظـر و صـاحب کرد میساختمانی آنها صرف 

  . سلیقه بود

محمد داؤد دربارۀ دیگـر اوصـاف محمد قاسم بازـ یکی از اخلاصمندان 

 ـ یـک افغـانی معـاش از بودجـه ۱«: شخصی او نکات ذیل را بر می شـمارد

 ـ تمام جایدادی را کـه از ۲دولت در زمان ریاست جمهوری خود اخذ نکرد؛ 
ی هـا زمـینکاکایش به ارث برده بود، به دولت و دهاقین که در آنوقـت بـالای 

ی ریاست جمهوری خود رایگان توزیـع ، در زمان تصدندکرد میمربوطه کار 

 ـ یک شفاخانه نسائی ـ ولادی را با تمام وسایل و تجهیزات بنام هاشم ۳کرد؛ 

 ـ یک ۴زیژنتون از پول شخصی خود اعمار و به مؤسسه سره میاشت بخشید؛ 

خانه ییلاقی که از سردار محمدهاشم خان در پغمان بوی به ارث رسیده بـود، 

ی زراعتـی را کـه در جـلال هـا زمین ـ تمام ۵ بخشید؛ اه هوتلآنرا به ریاست 
آباد، سروبی، پغمان که به ارث از کاکای خود برده بود، به دهاقین بـه رایگـان 

 ۷ ـ هیچ وقت غیر از وقت رسمی از موتر دولتی استفاده نکـرد؛ ۶توزیع کرد؛ 

 ـ پسر خود را به مثل سائر جوانان به خدمت عسکری به خوگیانی اعـزام کـرد؛

 ـ روزهای رخصتی و تفریحی خود را اکثـر اوقـات بـه معیـت فامیـل بـرای ۸

 ـ به ساز و سرود، شکار و غیره علاقه نداشـت، ۹؛ کرد میبازدید پروژه صرف 
، در وقت غیر رسمی لباس ساده می پوشید، آمد میاز زندگی مجلل خوشش ن

 مبـراء ، از صرف مشروبات الکهولیگرفت مید، روزه خوان میپنج وقت نماز 
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 و در مقابل استدلال منطقی دیگران به سخن خـود کرد میبود، به قهقه خنده ن
  » ...کرد میپافشاری ن

 محمـد داؤد ضـمنا بـه بعـضی الذکر فوققاسم باز در برابر اوصاف عالی 
ً

خلاها و اشتباهات او خاصتا در دورۀ ریاست جمهوری نیز اشاره می
ً

کنـد، از  

ان منـصب صـاحبنستان، اعطای دو رتبه ترفیع به تغییر دادن بیرق افغا«: جمله

 ســرطان، گماشــتن اشــخاص پــائین رتبــه نظــامی و ۲۶شــریک در کودتــای 

شـهید سـردار محمـد : "قاسم بـاز(» .غیرنظامی در پست های کلیدی دولت
 فبـروری ۲۵، افغـان جـرمن آنلایـن، مـورخ !" را باید از سر شناختداؤدخان

۲۰۱۵(  
 

   محمد داؤدخصيت درمورد شها بعضينظر 
 در برابـر طـرز اداره، کـارآئی، هـا قـضاوتبا درنظرداشت حـالات فـوق 

عاملیت، انتخاب همکاران و سائر خصوصیات شخصی محمـد داؤد از هـم 

دور میروند و نظریات بین موافقان و مخالفان او حتی در سـطح برخوردهـای 
ا  نظـر  بخش سعی برآنست تـدر این. ذات البینی به شکل حاد تبلور می یابد

کسانی را در رابطه به شخـصیت، نحـوه کـار، افکـار و طـرز اداره او از جمـع 

مخالفان و موافقان طور نمونه گردآوری نمـائیم تـا باشـد از ورای آن خواننـده 

  . خودش بقضاوت بپردازد
 

  عبدالقادر) بعداً جنرال(نظر دگروال  - 

ن کودتـا  یکی از مـشمولی١٣٥٢ سرطان ٢٦جنرال عبدالقادر که خود در 
بود و بعد ظاهرا به حیث یک عضو فعال حزب دموکراتیک خلـق 

ً
وابـسته بـه (

ســازمان (یــو. آر.و امــا در واقــع ایجنــت خــاص جــی) نورمحمــد تــره کــی

علیه نظام جمهوری و شخص محمد داؤد ) استخباراتی نظامی اتحاد شوروی

موقف گرفت و کسی بود که با فعالیت های چشمگیر خـود در قـوای هـوائی، 

کتـاب ) بخش هفده (٢١٨ و ٢١٧کودتای ثور را به پیروزی رسانید، درصفحه



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٢٥

 

 

 داؤدخـانبه نظر مـن، «: کند خاطرات خود از محمد داؤد با این الفاظ یاد می
هدفم از ناسیونالیست . یک وطن پرست بود، یک ناسیونالیست و ملی گرا بود

ناسیونالیـست و  به این خاطر داؤدخان. بودن ملی گرایی است، نه قبیله گرایی

  » .ملی بود که به سعادت افغانستان علاقه داشت

امـا داؤد بـه دو «: شود و می گویـد جا پایۀ استدلال قادر چوبین میدر این

 داؤدخـانیک دلیل سـن و سـال . ست جامعه را خوب درک کندتوان میدلیل ن

. دلیـل دوم تعلـق داؤد بـه خانـدان شـاهی بـود.  پیـر شـده بـودداؤدخانبود، 
ست جامعـه را آن طـور کـه هـست، درک توان می از جامعه بیخبر و ندخانداؤ

 با اخلاق ترین فرد خاندان سلطنتی و آل یحیـی داؤدخاناز نگاه اخلاقی . کند

 از داؤدخـانپس از هفت ثور ما نتوانستیم هیچ چیزی که دلیل برانحراف . بود

در خانـدان  در حالیکـهمسایل اخلاقی افغانی و اسلامی باشـد، پیـدا کنـیم، 

 حتـا داؤدخـاندر البوم ها هیچ عکسی از زن . سلطنتی چنین مسایل رایج بود
مـا چیـزی ... هرچـه پالیـدیمداؤدخـانبا سربرهنه نیافتیم، پس از کشته شدن 

همـه اجـراآت هـم در چوکـات . هرچه بود در چوکـات وظـایف بـود. نیافتیم

یار ناتوان هم  در آخر عمر خود بسداؤدخان. وظایف رسمی صورت گرفته بود

  ».شده بود

کنـد کـه مقـصدش از درک جامعـه چیـست و اینکـه او  قادر توضیح نمی

پیـر و " سـالگی قـرار داشـت، ٦٨محمد داؤد را که هنگام شـهادت  در سـن 
 سـالگی ٦٥د، و اما از خود نمی پرسد که تـره کـی را در سـن خوان می" ناتوان

رئیس دولت رژیم  مـی بدون کوچکترین تجربه کاری در امور دولت به حیث 

  ).یک بام و دوهوا.(گیرد پذیرد و در خدمتش قرار می

 زمـانی داؤدخـان«: دارد مـیقادر درباره لزوم سقوط جمهوری چنین بیان 

می گفـت کـه منـافع افغانـستان را بـه خـاطر چنـد ملیـون  پـول خدشـه دار 
.  به شـوروی تکیـه داردداؤدخاناین زمانی بود که احساس می شد . سازد نمی

 داؤدخـان.  را دعـوت کـردداؤدخـانشاه ایران، . اما در اواخر، وضع تغییر کرد



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٢٦

 

 

  ».بعد به عراق و کویت و اندونیزیا رفت. برای حج عمره به عربستان رفت

درهمان زمان بود کـه ایـن مفکـوره در بـین مـا  «:کند که  قادر اعتراف می

 انحـراف خـانداؤد! وقتش فرا رسیده"چپی های حزب دموکراتیک پیدا شد که 

» ."همین حالا باید چاره اش شود. کرده است و به اسلامیست ها رو می آورد

  )١٥٨صفحه ... کتاب خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر(

گیرد که  این اعتراف جنرال قادر ریشه از همان تصمیم مقامات شوروی می

ت برای سرنگونی نظام جمهوری در کشور دست به اقدام یازیده و برای سـفار
خود در کابل هدایت داده بودند تا برای تدارک مقدمات یک کودتـای نظـامی 

درحــزب ) جنــاح خلــق و جنــاح پــرچم(نخــست برســران دوجنــاج رقیــب 

دموکراتیک خلـق فـشار وارد کنـد تـا اختلافـات خـود را کنـار گذاشـته و بـه 

  .بپردازند" حزب واحد دموکراتیک خلق"همکاری و تفاهم در ایجاد 
  

  دين فايق نظرغوث ال- 
 ٢٦فایق که یکی از اشخاص مورد اعتماد محمد داؤد و شریک در کودتـا 

سرطان و عضو کمیته مرکزی جمهوری بود، در طول آن دوره بـه حیـث وزیـر 

او در کتاب  خود از محمد داؤد بـا ایـن عبـارت . فواید عامه ایفای وظیفه کرد

ریخی مـردم  یکـی از رجـال نامـدار و تـاداؤدخـانمحمد «: توصیف مینماید

او مرد پرغـرور، شـیفته اسـتقلال و آزادی کـشور، حـامی و ...افغانستان است

محمـد داؤد . پاسدار ننگ و ناموس مردم افغانستان، ترقی و اعتلای وطن بـود
مرد باشهامت، دارای علو همت و مناعت طبع بود، معامله گـری و سـازش را 

 رمق زندگی با دشـمن با اعدای وطن ننگ و عار میدانست، چنانچه تا آخرین

رازی را کـه : "غوث الدین فـایق(» دین و وطن جنگید؛ اما سرانقیاد فرو نیاورد

  )١٤٤، صفحه ١٣٧٩، پشاور "نمی خواستم افشاء گردد؟

: نویـسد مـیاما او راجع به ضعف محمد داؤد در مورد انتخاب همکاران 
م و دقـت ی زعامت و کارش با وجـود اهتمـاها دوره در تمام داؤدخانمحمد «
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و انتخاب همکاران خود ناکام و از حسن انتخـاب ] گزینش[زیاد، در گذینش 
بی بهره بود و اشخاص با شخصیت و واجد فضیلت و تقوا کمتر در اطـرافش 

اغلـب . علـت آن دوری از اجتمـاع و عـدم شـناخت مـردم بـود. دیده میشد
 اشخاص توسط دیگران بـه او معرفـی مـی شـدند و کـسی را کـه یکبـار مـی

هـایش را نـا دیـده ] زشـتی[شناخت، با او اعتمـاد میداشـت و تمـام ذشـتی 
 تجربـه و گذشـت زمـان در دوره ها سالاین جنبه ضعیفش پس از . گرفت می

مأخـذ (» .از گذشـته بـدتر شـد] بلکه[ریاست جمهوریش نه تنها بهتر نشد، 
  )١٣٧صفحه ...بالا

سولی، عبدالالـه و اگرچه این انتقاد فایق به ارتباط چند شخص از جمله ر
قدیر نورستانی مشخصا بیان گردیده؛ اما اشاره به این خصوصیت محمد داؤد 

ً

؛ گـردد مـییک واقعیت است، چنانچه این موضوع شامل حال خود فایق نیـز 
زیرا او از هیچ لحاظ اهلیت و شایستگی مقام وزارت را، آنهـم در یـک وزارت 

سی او به حیـث عـضو کابینـه مسلکی نداشت و نیز تجربه اداری و دانش سیا
  .بسیارمحدود و حتی هیچ بود

  

  ـ نظر ضياء مجيد
کـه یکـی از ) بعد دگروال در وقت رژیـم کمونیـستی(جگرن ضیاء مجید 

 بـود و پـس از کودتـا بـه حیـث یـاور و ١٣٥٢ سرطان ٢٦مشمولین کودتای 
ش ایفای وظیفه کرد و حینیکه ١٣٥٥همچنان قوماندان گارد جمهوری تا سال 

 پرچمی ها کشانیده شد، محمـد به سویدام داکتر حسن شرق گیر افتاد و در 
داؤد او را از وظیفه قوماندانی گارد جمهـوری برکنـار نمـود و بـه حیـث آتـشه 

او کـه هنـوزهم خـود را از . نظامی در سفارت افغانستان در دهلی مقـرر کـرد
" جمهـوری خواهـان" گروپ نام نهـاد به خصوصطرفداران نظام جمهوری و 

، در مورد شخصیت محمد داؤد ضمن یک مصاحبه با عبدالله شـادان داند می
  : گوید منتشره بی بی سی چنین می) پرچمی(

 من از نزدیک می شناسم، آدم بـسیار وطنپرسـت و طوری که را داؤدخان«
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شـما در دوره .... با احساس بود، یعنی در وطنپرستی او جـای شـکی نیـست
ار اصلاحات بنیادی را به وجـود آورد، هـم در  دیدید که بسیداؤدخانصدارت 

در ساحه اجتماعی اولین کاری کـه . ساحه اجتماعی و هم در ساحه اقتصادی

او در پایـان مـصاحبه » .انجام داد، تساوی حقوق زن و مرد و آزادی نسوان بود

 اینقـدر احـساسات عمیـق وطنـی پرسـتی داؤدخـانمرحوم «: افزاید خود می

 به یک قدرت بیگانه اجازه نمی داد که بـر او دیکتـه داشت که در هیچ صورت

از [بـه نظـر مـن بایـد . کند و امر صادر کند و این نهایت وطنپرستی اش بـود
و در افغانستان جنـگ و ... با اینکه او شهید شد . کرد میدفاع ] حاکمیت ملی

 ضیاء مجید. »کرد میبدبختی آمد؛ اما این وظیفۀ وجدانی او بود که باید دفاع 

 را بسیار از نزدیک می شـناختم، بـرای مـن داؤدخانچون مرحوم «: می گوید

واقعا او هیچ نوع امتیازی برای خود قایـل نبـود، یعنـی . ارزش یک پدر را دارد
ً

مـا در روز اول نظـام . کـرد مـی وطـن زنـدگی در ایـنمثل یک انسان عـادی 
 داد مـی امتیـاز جمهوری که او به رادیو کابل اعلام کـرد، اولـین چیزیکـه او را

او . کلمۀ سردار را دور کرد و تا آخر. بود" سردار"نسبت به دیگر طبقات، کلمه 

اولین رهبری است در افغانستان که یک پول از بودجه دولت معاش نگرفـت و 

برای من هدایت داد حتی یـک نفـر . هیچ پهره داری در عقب ایشان روان نبود

مـصاحبه (» .ز پشت سـرش بـرودتواند بحیث پهره دار ا  نمیمنصب صاحب

ضیا مجید با عبدالله شادان با بی بی سی؛ متن این مصاحبه به وسـیله نـصیبه 
 ٢٥ بـه تـاریخاکرم حیدری از روی کست مربوطه بـه قیـد قلـم آورده شـده و 

  ) در پورتال وزین افغان جرمن آنلاین به نشر رسیده است٢٠١٥دسمبر 
  

  ـ نظر انجنيرعبدالكريم عطائي
ائی از زمان صدارت تا روز اخیـر زنـدگی محمـد داؤد یکـی از کریم عط

اشخاص نزدیک به او بود که در سـه سـال اخیـر دورۀ ریاسـت جمهـوری بـه 

عطـائی در . کـرد مـیحیث وزیر مخابرات در کابینه محمد داؤد ایفای وظیفه 
شناسائی جسد شهید مرحوم محمـد داؤد "تحت عنوان (یکی از مقالات خود 
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 منتشره افغان جرمن انلاین ،"و اولین رئیس جمهور افغانستانبانی جمهوریت 
  : نویسد میچنین  ) ٢٠٠٨ دسمبر ١١مورخ 

 دهیچیپ عوامل تابع افغانستان مانند کشورهای سرنوشت که ستین شکی«

 منافع بنفع انحا از بنحوی عوامل را نیا دتوان می ملی میزع کی باشد، ولی می

 چنـدان نـه روزگـار در اشخاص نوع نیزا های مثال .دهد سوق کشورش ملی

 زین داؤد محمد مرحوم .است سراغ قابل نهرو، و ناصر جمال گذشته، مانند دور

 نیچنـ نیـا صـف در "جنـبش عـدم انـسلاک" در که بودند زعمای از تن کی
 در رقابـت از اسـتفاده بـا را، افغانـستان توانـست او .داشتند قرار ت هایشخص

 جـای و دهـد سـوق انکـشاف راه در انـزوا از غـرب، و هـای شـرق اسـتیس

خاصتا و جهان کشورهای قطار در را افغانستان
ً

 تیـتثب منسلک ریکشورهای غ 

 به او .ستیزیم کشورش اعتلای برای و بود ملی منافع دهندۀ رجحان او .دینما

 دیشه داؤد  محمد.بخداوند راسخ دۀیعق با بود مردی داشت و عشق خود هنیم
 یهـا پـلان چوکـات در کـشور صـنعتی و اقتـصادی هـای ربنایز کننده اعمار

 او .آمـد بعمل کشور در شان صدارت دورۀ در زنان هم نهضت و بود انکشافی

 درکـشور اسییس تحول اجتماعی، و اقتصادی تحولات با همگام که بود معتقد

 .راستیناپذ اجتناب

 شتریـب جـان و دل از را آنها که افغانستان مردم و ملک از دیشه داؤد محمد

 کشور دانیسف شیر و بزرگان او با .داشت وصفی قابل شناخت داشت، دوست

 بـا کـشور را کنـار و هرگوشـه و داشـت آشـنایی کینزد از بودند، که درهرکجا

 .داشت ادیز تیمحبوب افغانستان عام مردم نزد او .شناخت می ات آنیخصوص

ِملک، خان، از دیشه داؤد محمد
 موقف از که نفوذ اشخاص صاحب و ملاک، َ

 مـذهب و نیـد پوشـش ریز کهیکسان از همچنان و کردندیم استفاده سوء خود

 مـورد کـسی وقتـی .بـود متنفـر سخت دادند،یم قرار بهره برداری مورد را مردم

 بـه او آنقـدر .کـردینم اعتماد بزودی سلب گرید او از،گرفتیم قرار اعتمادش

 هـم گـاهی افغـان کیـ دکـر نمی تصور که داشت دهیعق تیافغان و افغانستان
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 تن وطنفروشی به و ردیگ قرار گانهیب درخدمت گذاشته، رپایز را خود ملی منافع

خـانواده  و اولاد خودش، جان متیق به که بود او تین حسن نیهم دیشا. دهد

 بـوده عاری اشتباه از بشر چون و ستندین بشر مافوق بزرگ مردان .شد تمام شان

 مرتکـب دیـبا مرحـوم داؤد محمد میاگر بگو تجاس بی توقع لذا ند،توان مین

 تیـموجود .راسـخ مـسلمان و کامـل مانیا با بود مردی  او.دیگرد نمی اشتباه

 از مطلـق نـدگیینما ]حین شـهادت[شان آغوش در دیمج قرآن مطلای نسخۀ

  ».داشت شان مان راسخیا
  

  ـ نظر ميرمحمد صديق فرهنگ
تحت عنوان )  ٧٠٠صفحه " (افغانستان درپنج قرن اخیر"فرهنگ در کتاب

بعـد از خـتم دوره " داؤدخانخوی و خصلت و شیوۀ زمامداری محمد "فرعی 

صدارت و پس از ذکر مختصر سوانح محمد داؤد، بـه ارزیـابی شخـصیت او 

] محمـد داؤد[ی پیش از جنگ دوم جهانی ها سالدر: "نویسد میمی پردازد و 

را مبتنی بـر برتـری نـژادی و از جمله هواخواهان هیتلر بود و فلسفۀ سیاسی او 
دیکتاتوری عصری توأم با اطاعت کورکورانه از رهبر حزب دربست پذیرفت و 

 و دیـد مـیاز آن به بعد همواره خود را درزمرۀ همان رهبـر ایـده آل فاشیـستان 

  .»جهت رسیدن به آن تلاش می ورزید

 ماننـد عمـش داؤدخـانبا این حـال محمـد «: کند که فرهنگ اعتراف می

دهاشم خان شخص پرکار و با انضباط بود؛ اما برخلاف او، به جمع مال محم
زندگی نسبتا ساده و کم پیرایه داشـت . و منال حرص و علاقۀ فراوان نشان نداد

ً

و حتی از خوشگذرانی های معمول و استراحت ضروری به نفع اجرای وظیفه 

تقد بود؛ در ادارۀ امور در حدودی به تفویض صلاحیت مع. کرد میخودداری 

اما کمتر واقع میشد که همکاران نزدیـک خـود را از بـین اشـخاص کـاردان و 

اگرهم گاهی چنین اشـخاص را بـه حکـم . دارای صراحت لهجه انتخاب کند

ضرورت در دستگاه می پذیرفت، برای شـان جـرأت اظهـار نظـر بـاقی نمـی 
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از ی رسـمی خـود ها مقامهیچ سند و قرینه ای موجود نیست که در . گذاشت
گی تا صدارت استفاده جویی نموده باشد؛ امـا در مقابـل هـیچ الحکوم نائب

سند و قرینه ای هم وجود ندارد که به بازگشتاندن میراث محمد هاشم خان که 

تقریبا نیمۀ آن به او تعلق گرفته بـود، از خـارج بـه داخـل کـشور اقـدام کـرده 
ً

د یک مقـدار زیـاد تاجائیکه معلوم است محمد داؤ) [٧٠١صفحه (» ....باشد

ی چهلتن و به بعضی دیگـر را ها زمینجایدادهای میراثی عم خود را از جمله 

ی عزلـت و هـا سـالبه ملکیت عامه برگردانید و نیز وضع زندگی او در جریان 
همچنان ریاست جمهوری مبین این حقیقت بـود کـه او هیچگـاه در زنـدگی 

  ].خود به فکر زراندوزی نبود

 به پیشرفت و اعتلای داؤدخانهرچند محمد «: افزاید فرهنگ در ادامه می

 راه تـلاش مـی ورزیـد؛ امـا در ایـنافغانستان علاقمند بود و به شیوۀ خودش 

چون وابستگی او به جاه و مقام بالاتر از هر وابستگی دیگر بود، نتیجـۀ نهـائی 
فرهنـگ در [» . به خیر و صلاح کشور و مردم آن باشدتوانست مینکارهای او 

  ]. ح این موضوع دلیلی نمی آوردشر

 او را کمونیست و برخی سوسیالیت گفته اند؛ اما ها بعضی«: نویسد میاو 

سوسـیال . کنـد شیوۀ کار او در دورۀ طولانی قدرتش این ادعا ها را تائیـد نمـی

دموکرات هم نبود؛ زیرا با دموکراسـی و آزادیهـای شخـصی عمیقـا مخالفـت 
ً

ــت ــل، روش او در م. داش ــستی درمقاب ــای فاشی ــا روش رژیمه ــداری ب ملکت
شباهت زیاد بهم میرساند و یا اینکه از داشتن یک حزب مـنظم و بـا ضـبط و 

ربط همانند احزاب فاشیستی غرب بی بهره بـود، مثـل ایـشان بـه اصـلاحات 

 و بنابراین دور از حقیقت نخواهد بود که یک زمامدار کرد میاجتماعی تظاهر 

  )٧٠٢صفحه (» .فاشیستی شمرده شودفعال و ترقیخواه با گرایش 

قابل ذکر است که قضاوت فرهنگ بـر دو شخـصیت تـاریخی افغانـستان 
هریک شهید محمد داؤد و شهید محمـد هاشـم میونـدوال بیـشتر بـر مبنـای 

دلایل انفسی استوار است که خاصتا از دوره انتقال 
ً

آغاز دهه مشروطه یا دهـه (
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وسف و نقش فرهنـگ در آن دوره در وقت صدارت داکتر محمد ی) دموکراسی
  .کند نشأت می

  

  ـ نظر سيد قاسم رشتيا
با آنکه میانه رشتیا با محمد داؤد از اول چندان دوستانه نبود، این روابط در 

 قانون اساسی که در گنجانیـدن ٢٤ در موضوع ماده به خصوصدورۀ انتقال و 

برعکس بـرادرش اما رشتیا . آن رشتیا نقش بارز داشت، بیشتربه سردی گرائید

خـود ضـمن " خاطرات سیاسـی"فرهنگ چشم از واقعیت نپوشیده، در کتاب 
  : کند ابراز نظرعمومی، دورۀ صدارت محمد داؤد را چنین ارزیابی می

 بحیث صدراعظم که در ماه سـنبله داؤدخانرویکار آمدن سردار محمد «

صورت گرفت، در حقیقت آغاز یک دورۀ جدیدی بـرای ) م١٩٥٣(ش ١٣٣٢

 در قـسم خـود بـا داؤدخـانحکومت سردار محمد . رود غانستان بشمار میاف

یـک ) ١٩٢٩ (١٣٠٨ی سابقه بعد از اغتـشاش داخلـی ها حکومتمقایسه با 

 حکومت انقلابی بشمار میرفت که از بـسا لحـاظ ادامـه بـا تجدیـد دورۀ نوع
 در ترکیـب کابینـه بـصورت بـی یک طرفامانیه را به خاطر می آورد؛ زیرا از 

بقه که عادتا بعضی از وزراء تبدیل و برخی در پست های دیگر گماشته می سا
ً

شدند، این دفعه تقریبا تمام اعـضای کابینـه و اکثـر کهنـه کـاران 
ً

گـارد هـای "

به استثنای علی محمد خان که به حیث معاون صـدارت بـاقی مانـد، " قدیمی

 یافته انتخاب تجدید شده و اکثریت اعضای کابینه هم از عناصر جوان و تعلیم
ــد ــل، . شــده بودن ــد پوپ ــر محمدیوســف، داکترعلــی احم ــل داکت از قبی

 از طرف. داکترعبدالرؤف حیدر، داکترعبدالمجید، عبدالله ملکیار و امثال آنها

 کـه بـه ذات کـرد مـیدیگر پروگرام حکومت هم شکل و طرز جدیدی را ارائه 

خود بی سابقه بود، مخصوصا سیاست خارجی
ً

جدید نظـر قـرار که مورد ت.... 

گرفته با ارزیابی اوضاع جهان روی اساسات متین و ثابتی قرار داده شد کـه تـا 

  ».اخیر دورۀ سلطنت کم و بیش به همان اساس دوام کرد
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رشــتیا در ادامــه از چگــونگی ایــن تحــول عمــده در سیاســت خــارجی 
ایـن سیاسـت «: نویـسد مـیافغانستان طی دوره صدارت محمد داؤد چنـین 

اساسا ه
ً

 پـیش بلکـه قبـل از اسـتقلال ها مدتمان سیاست بیطرفی بود که از 

افغانستان در دوران جنگ اول جهـانی آغـاز یافتـه بـود و در دوران جنـگ دوم 

اما فرقی که پیدا شد، ایـن بـود کـه ایـن سیاسـت در . جهانی نیز ادامه داشت

 رعایت در آنداشت و بیشتر جلب رضائیت همسایگان " پاسیف"سابق شکل 

و مثبـت را بـه خـود اختیـار " فعـال" شد و اکنون بیطرفی افغانستان شـکل می
نموده روی اساسات ثابت و روشن قرار گرفت که پایه هـای آن برمنـافع ملـی 

خود مملکت و قضاوت آزاد مردم افغانـستان اسـتوار بـود و از همـین جهـت 

ستان ازهر اتخاذ این سیاست و معرفی آن به سویه بین المللی موقع داد تا افغان

ی بلاقید و شرط حاضـر باشـد، بـرای پیـشبرد ها کمککشوری که برای دادن 

چنانچه در مدت کمـی افغانـستان شـکل . امور انکشافی خود معاونت بگیرد
را برای جلب امداد خارجی کشورهای مختلف و مخـالف " کشور نمونه"یک 

هـان، به خود گرفت و تامدت دراز با وجـود پیـدا شـدن تبـدلات بـزرگ در ج

همین حیثیت خود را به حیث یک کشور بیطرف کـه باهمـه کـشورها علایـق 

 دیگـر اتخـاذ و تعقیـب از طـرف. دوستانه دارد، تا اندازۀ زیاد حفظ کرده بـود

جدی این سیاست وزن افغانستان را در سیاست منطقوی و جهـانی بـه انـدازۀ 

 توجـه قابل ملاحظه افزایش داده و موجب شد که کشورهای بـزرگ و کوچـک
ی وسـیع و هـا کمـکخاصی به سوی افغانستان مبذول دارند که بدست آمدن 

  » .مختلف النوع نتیجۀ مستقیم آن بوده است

ــارۀ امــور داخلــی دوران صــدرات محمــد داؤد  : نویــسد مــیرشــتیا در ب
 به انکشاف اقتصادی حق اولیت قائل بود و داؤدخانحکومت سردار محمد «

صلاتی بحیث زیربنای اقتصادی بـا اسـتفاده از اولتر به ساختن شبکه های موا
کمک کثیرالجوانب خارجی اقدام نموده و در عین زمـان سیـستم پلانگـذاری 
واقعی را برای بار اول در امور انکشافی افغانستان اساس گذاشت که تاختم آن 
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 پرنـسیپ تعقیـب بـه طـوردوره با وصف وقفه ها و انحرافات خـورد و بـزرگ 
  ».ت از آن حاصل شده استگردید و نتایج مثب

در سـنوات اخیـر حکومـت خـود، سـردار داؤد بـه امـور «: افزایـد او می
اجتماعی هم توجه بی سابقه مبذول داشته قدم استواری از طریق رفع حجاب 
و قائل شدن حقوق برای زنان افغان برداشت که این اقدام شجاعانه او با درنظر 

 خود یک حرکت تـاریخی بـشمار گرفتن سوابق و تجارب تلخ گذشته به ذات
رود، وبالاخره در آخرین سال صدارت خود موضوع اصلاحات عمـومی و  می

مخصوصا دادن حقوق سیاسی را به مردم مورد مطالعه قرار داده پیـشنهادی بـه 
ً

مقام سلطنت تقدیم نمود که عـدم موافقـه روی اساسـات آن منجـر بـه کنـاره 
   )١٠٢و ١٠١ قاسم رشتیا، صفحهخاطرات سیاسی (».گیری او از وظیفه شد

  

  ـ نظرعبدالرحمن پژواك
استاد عبدالرحمن پژواک یک شخصیت ملی و بین المللی افغان یکـی از 

دترین مشاورین محمد داؤد در امور سیاسـت خـارجی بـود و او کـسی ممعت
است که کمتر به توصیف اشخاص بزرگ زبان کشوده؛ اما در مورد شخصیت 

 ارتباط داشـته باشـم داؤدخانل ازاینکه من به شهید قب«: محمد داؤد می گوید

که چگونه شخصیت است، از زبان مردم شنیده بـودم کـه وی عـصبی مـزاج، 

. روزی برای اجرای کاری با ایشان ملاقات نمـودم. خودخواه و خودرأی است

هنگام ملاقات و صحبت های کاری او را برخلاف تصورات قبلی خود یـافتم 
گـاه از اوضـاع و احـوال کـشور و یـک یعنی آدم خیلی مؤدب ، باحوصـله و آ

بـرایم . صحبت کنندۀ با منطق و انعطاف پذیر در استدلال های منطقی بودنـد

گفتند که ازین دیدار با شما و صحبت های علمی و منطقی شما ممنونم، اگـر 

ی مـن نـواقص مـی هـا بیانیهدر کنفرانس های بین المللی در وقت ترجمه در 

. وش میشوم با جرأت آنرا اصلاح و برایم خـاطر نـشان سـازیدبینید، خیلی خ

. ازین به بعد میتوانید بدون کار رسمی مرا ببینید که باهم ملاقات داشته باشـیم
او همچنان مرا به حیث نماینده مخصوص خویش در کنفـرانس هـای معتبـر 
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باید صادقانه اعتـراف نمـایم کـه در تـاریخ وعمـرم . بین المللی می فرستادند
» .چنین شخصیت ملی ومهربان به مردم را بعد از وزیراکبرخـان سـراغ نـدارم

، بـه اهتمـام عبداللـه "دوران طلائی پنج سـاله جمهوریـت"برگرفته از رساله (

  )٣، صفحه ٢٠١٥نوابی، کابل، 

ــژواک ــدالرحمن پ ــوان عب ــت عن ــود تح ــتهای خ ــشی از یادداش  در بخ

ه بـا محمـد داؤد در یـک حینیک خاطره خود را " سرگذشت یک افغان مهاجر"

در زمــانی کــه «: نویــسد مــیســفر رســمی در پاکــستان  همــراه بــود، چنــین 
 بـه پاکـستان سـفر داؤدخانسهروردی صدراعظم پاکستان بود، سردار محمد 

من در آن وقت درملل متحد موظف بودم و بـرای شـرکت در ایـن سـفر . کرد

 داؤدخـان در ایـن سـفر سـردار محمـد .رسمی به مرکـز احـضار شـده بـودم

مهمترین منظوری که داشت مذاکره و در صورت امکان، البتـه امکـان بعیـد، 

موقف حکومت افغانستان کـه . مفاهمه با پاکستان روی قضیهء پشتونستان بود
در حقیقت موقف سردار محمد نعیم خان و در اثر تلقـین و اصـرار او موقـف 

تا مردم پشتونستان  بود، تامین حق تعیین سرنوشت بود داؤدخانسردار محمد 

ارادهء خود را آزادانه در بارهء سرنوشت و مقدرات خویش اظهار نمایند کـه آیـا 

آزادی می خواهند و یا خود را با افغانـستان سـرزمین پـدری شـان پیونـد مـی 

  .کنند

این عینا موقفی بود که پاکستان در موضوع کشمیر قـایم کـرده بـود امـا در 
بـه ایـن معنـا کـه . اقامهء دلیل و ادعا می کردمورد پشتونستان با موقف نقیض 

می خواند و دعوای خود را در مورد کـشمیر درسـت غلط دعوای افغانستان را 

حال آنکه دولت اسـتعماری بریتانیـه کـشمیر را در اثـر ترتیبـات . می دانست

) کـه هنـدو بـود(سیاسی خود با گذاشتن فیصله به اختیار مهاراجـهء کـشمیر 

  .نین پشتونستان را به پاکستان بخشیده بودمنوط دانسته و همچ

 ءمن در زمانی که مدیر عمومی سیاسی بودم دیده بودم که در مجلس وزرا

 موضوعی را مطرح می کرد و اعـضای مجلـس وزرا را داؤدخانسردار محمد 
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 نظر سردار محمد نعیم خـان را تاییـد ءوزرا. دعوت می کرد تا اظهار نظر کنند
 دیده و دانسته این تایید را حقیقی دانسته و داؤدخاند می کردند و سردار محم

  ».آن را فیصلهء مجلس اعلان می کرد

پاکستانی ها از نقطهء نظر تشریفات . به پاکستان رفتیم«: افزاید پژواک می

امـا از نقطـهء نظـر مفاهمـه بـسیار . به حد اعلی پذیرایی و مهمانوازی کردند

ور خاص در مذاکرات سهمی بزرگ به ط. مشکل تراشی کرده و سخت گرفتند

به جنرال ایوب خان دادند که خودش پشتون بود و از طـرف مـردم پـشتون بـه 
طرفداری پاکستان اقامهء دلیل می کرد و در حالیکه دیگران به نرمی حرف می 

زدند، او با لهجهء شدید و تهدید آمیز سخن می گفت و دیگـر پاکـستانی هـا 

جنـرال . مردم پشتون به رخ مـا مـی کـشیدندسخنان او را به حیث آرزومندی 

سـردار محمـد . ایوب خان مانند دیگـران بـه زبـان انگلیـسی حـرف مـی زد

 اگرچه کافی انگلیسی می دانست، همیشه ترجیح می داد که مطالب داؤدخان
به من فرمود که گفتارهای خودش و گفتارهای دیگران را ترجمه . ترجمه شوند

ء گفتـار ایـوب خـان از لهجـهء بـی معنـی، من کوشش می کردم ترجمه. کنم

احساساتی و نمایشی او عاری باشد تا سردار عذری داشته باشد که بـرخلاف 

  .طبیعت خود اظهار عصبیت نکند و مذاکرات را قطع نکند

 اصلا مرد صـبور داؤدخانسردار محمد که اما بعد از آن به من معلوم شد 

یوب خان تهدید آمیـز اسـت و متحمل است؛ زیرا می دانست لهجهء جنرال ا
بایـد تـذکر . اما آن را به روی خود نمی آورد و ترجمهء مرا مدنظر مـی گرفـت

بدهم در همه کشورها و مذاکرات وقتی ترجمـانی را بـه مـن مـی سـپرد، مـی 

امـا ایـن را . گفت در ترجمهء گفتار او اگر لازم ببینم تغییری بدهم اجـازه دارم

  .م تصرف کنمتوان می نیز نگفته بود که در ترجمهء دیگران

به هر حال حدس من درست بود زیرا بعـد از خـتم مجلـس اول بـه مـن 
بـر پـدر و مـادر خـود ) جنرال ایوب خان(این فرزند ناخلف و حرامی "گفت 

 لهجـهء او را نرمتـر ،خوب کردی در ترجمـه"و علاوه کرد ." لعنت می فرستد
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 دل گرفتم و سیاسـتمداری من از این گفته." ساختی ورنه من به دهنش می زدم
در عین زمان درسی آموختم و هم در شـناختن شخـصیت . او را در دل ستودم

نظریهء اکثر مـردم را کـه مـن هـم مایـل بـودم بـه آن . وی کشفی نو دست داد

سـردار مـردی احـساساتی و  ":صحت قایل شوم، غلط یـافتم کـه مـی گفتنـد

و اگر اظهار عصبیت می اما معلوم شد که مرد بی سنجش نبود ". عصبی است

در ) اقلا با خارجیـان(کرد، آن را نیز سنجیده به کار می بست و احساسات او 

  .مذاکرات مهم در اختیار و زیر کنترول او بود

دلچـسپ اینـست کـه روزی بـرای شـکار دواج «: کنـد پژواک علاوه می

ت افغانی و پاکستانی بـه طـور مخلـوط در حـصه ئدعوتی دادند و اعضای هی

یس ئـصـدراعظم و ر.  مختلف شکارگاه تیم های شکار را تـشکیل دادنـدهای

جنـرال ایـوب . من در حلقه جنرال ایوب خان بودم. جمهور نیز شرکت داشتند

به زبـان فارسـی، پـشتو و ." (در ترجمهء من تصرف کردی": خان به من گفت
جه لهجهء شما خیلی شدید بود و سردار اینگونه له ":، گفتم)انگلیسی بلد بود

 پـشتون بـاهم را تحمل نمی کنند و من به حیث یک پـشتون روادار نبـودم، دو

  ."کنند تماشا پنجابیان بجنگند و

وقتی بعد از شکار این گزارش را به سردار گفتم، خیلـی خوشـحال شـد و 

انـصافا. و خیلـی خندیـدیم." به راستی پشتون هستی"گفت 
ً

 شـخص ملـی و 

 نظیر و مثل او را در تاریخ افغان توان مین نوطنخواه بود و بعد از وزیر اکبر خا
  .ها سراغ کرد

در پایـان مـسافرت بـه پاکـستان «: نویسد میدر ادامه خاطره خود پژواک 

بعد از مذاکرات شباروزی که از طـرف افغانـستان مـن مـسؤول آن بـودم و از 

موافقـه بـه ) سکرتر ژنرال وزارت خارجهء پاکستان(طرف پاکستان مستر بیگ 

د که با وجود اختلافات عمیق در موقف های طـرفین مرغـوب اسـت عمل آم
اصرار بر اعلامیهء مشترک از طرف پاکستان . تا یک اعلامیهء مشترک نشر شود

با استفاده از موقع من اصرار کردم که بایـد بـه غـرض حفـظ امانتکـاری . بود
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 حکومت های طرفین به مردمان شان نام پشتونستان در اعلامیهء مشترک ذکـر
پاکستان البته از وجود این کلمه انکار مـی کـرد امـا بـالاخره بـه موافقـه . شود

  . بیاید" ناخنک"رسیدیم که کلمهء پشتونستان در میان 

من به اتاق سردار رفـتم تـا بگـویم مـستر . وقت میان دو و چهار صبح بود

بیـدار کـرد و موافقـت او را  بیگ، صدراعظم پاکستان سهروردی را از خـواب

: گفـت. سردار بیدار نشسته و منتظر نتیجه بود. نموده به من ابلاغ کردحاصل 

بـه . برای بار اول نام پشتونستان ولو در میان ناخنک باشد، یک موفقیت اسـت
ایشان گفتم اگر آنها خواسته باشند در کاپی اعلامیهء مشترک و مطبوعات خود 

ر میان ناخنـک نمـی آن را در میان ناخنک می گیرند اما از جانب خود آن را د

فـردا  .منظور کرد و من دوباره به مجلس رفته به مستر بیگ اطلاع دادم. گیریم

بعد از وداع با میزبانـان . به طرف کابل حرکت کردیم) در حقیقت همان روز(

د مـرا در آغـوش گرفـت و از ؤسردار محمد دا) طیارهء افغانی(در داخل طیاره 
در دل گفتم عجب دنیایی . بریک گفتزحمات من تشکر کرد و موفقیت مرا ت

است، آنچه را توقع دارد همه مردم افغانستان به او تبریک بگوینـد، او بـه مـن 

، بـه "سرگذشت یک افغـان مهـاجر: "عبدالرحمن پژواک(» .تبریک می گوید

  )٢٠١٢ نوامبر ١٧، افغان جرمن آنلاین، مورخ  پروین پژواک:اهتمام
  

  ـ نظرعبدالصمد غوث
 از دپلومـات هـای ورزیـده افغانـستان بـود کـه در دورۀ صمد غوث یکی

جمهوری محمد داؤد نخست به حیـث مـدیر عمـومی سیاسـی وزارت امـور 

خارجه و بعدا به  مقام معین سیاسی آن وزارت ارتقا کرد
ً

او در امور سیاسـت . 

ی معتمد رئـیس جمهـور محمـد داؤد بـود و در ها شخصیتخارجی یکی از 

سـقوط "او کتـاب . کـرد مـی جمهور را همراهی اغلب سفرهای رسمی رئیس

را حینیکه به ایالات متحده امریکا به حیـث " افغانستان ـ بیان یک شاهد عینی

ۀ بـه وسـیلمهاجر اقامت داشت، به زبان انگلیـسی نوشـت و ترجمـه دری آن 
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.  بـه چـاپ رسـید٢٠٠٠پوهندوی محمد یونس طغیان ترجمه شد و در سال 
صـفحه "(سخنهای آخـر"بحثی دارد تحت عنوان صمد غوث در پایان کتاب م

دریک قسمت ایـن مبحـث صـمد غـوث دربـارۀ شخـصیت ). ٢٧٧ تا ٢٧٢

شرحی مبسوط و مطالبی قرین با واقعیت هـا را " آنگونه که او بود"محمد داؤد 

نگاشته است که ذیلا نکات عمده آنرا اقتباس 
ً

  :دارم می

یـک اگـر از. ف اسـتدر مورد  محمد داؤد نظریات مختل«: نویسد میاو 

 برخی از سیاسیون در مورد حکومت مطلق العنـان او سـخت اعتـراض طرف
دارند و آنرا مانعی در راه پیشرفت جمهوری افغانستان می شـمارند، ازجانـب 

دیگر دربارۀ وطندوستی او و اخلاص او در زمینه پیشرفت ملـت افغـان هـیچ 

مـت کـردن او خـوش مردم برای همیشه ازطریقـۀ حکو. اختلافی وجود ندارد

محمـد داؤد . نبودند و گاهی هم اتهام خودستائی و غرور براو وارد شده اسـت

او کارکنـان سـخت . در زندگی اجتماعی اصراف و خیانـت را نمـی پـذیرفت
ت؛ زیرا که از دوستان خـود هـم همـین خواس میکوش و خسته گی ناپذیر را 

از . کـرد مـیۀ خـود را او حرف دیگران را می شنید، مگر فیصل. توقع را داشت

 کـه بـا آمد میمگر چنان پیش . فیصله خود به بسیار مشکل دست برمیداشت

. نمود میمشوره های دیگران محمد داؤد فیصله های ابتدائی خویش را ترمیم 

آن خاصیت بـرای خـانواده دیرینـۀ . او به آسانی برای کسی صلاحیت نمی داد

نهائی امور حکومت را دراختیار داشته او مجبور بود که مرکزیت . افغان نو نبود
ت و بـا تحکـیم بیروکراسـی خواسـ مـیمگر این روش او با آنچه که او . باشد

  ».عصری همسوئی نداشت

محمد داؤد نظر خویش را دربارۀ افراد بـه «: کند که صمد غوث علاوه می

اگر کسی را از نظر می . آمد میاز دوستان وفادار خوشش . داد میمشکل تغییر 

او . ست نظر او را تغییر بدهـدتوان میداخت، بهر ترتیبی که بود هیچ نیروی نان
گـاهی . در فهم و درک مسائل قابل ستایش بـود از تـاریخ افغانـستان خـوب آ

دربـارۀ اشـخاص غریـب و سـتمدیده اخلاصـمند و . دل نرم داشـت. داشت
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. خندیدآنگاه که آرام و سرحال می بود، محمد داؤد از زیر دل می . دلسوز بود
او مطلق العنان ترشروی بود که ظاهرا معلوم می شد

ً
مگر یقیینا وقتیکه کسی . 

ً

  ».گرفت می، با او انس کرد میبا او می نشست و صحبت 

 مطالعـه محتاطانـه در ها سالدر نتیجه «:  محمد داؤد،به نظر صمد غوث

ر مورد جنبش دست چپی ها به این نتیجه رسیده بود که آنهـا وفـادار بـه کـشو

تمایلات کهنه ملی او بـا تمـایلات انترناسیونالیـستی کمونیـست هـا . نیستند

او با چند تن از افسران چپی که در کودتا با او کمک کرده بودند، . مخالف بود
روابط دوستانه داشت، مگر نمی پذیرفت که کمونیست ها افـراد وطندوسـت 

ها را نیـز نمـی  در وفاداری دست راستی ها شک داشت، آنطوری کهاند، همان

  ».پذیرفت

از بـی دسـپلینی و . داؤد مرد بـا انـضباط بـود«: صمد غوث به نظر بود که

او اکثرا از فضای ناخوش آیند دوران شاهی . آمد میخودسری خوشش ن
ً

دوره (
 و می گفت که وکلا بسیار کارهـای بـی مـسؤولیت را کرد مییاد ) مشروطیت

یقیینـا او .  حکومت را زیان میرساندندند که اعتبار نظام و فعالیتداد میانجام 
ً

. خواستار چنان نظامی بود که در آن پراگندگی و خودخواهی جای نمیداشـت

ت که همه بدانند که جمهوریت و خودخواهی یـک قـسم و یـک خواس میاو 

  .چیز نیست

 و مردم را نگهبـان شمرد میمحمد داؤد دموکراسی را یک امانت مقدس «
گـاهی یابنـد و آن و آن در صورتی شگوفا ن میشد که مردم از ارزش هـای آن آ

به گمان او در افغانستان به خـاطر رسـیدن بـه هـدف . همان گونه عمل نمایند

دموکراسی بعضی شرایط باید آماده شود و به فکـر او وقتیکـه بیـسوادی محـو 

شود، انکشاف اقتصادی طبق مراد دریک سطح لازمی برسد، فضای مناسـب 

بعد این کار مردم است که بگذارند دموکراسی ریشه . ودش دموکرسی آماده می
  ».بگیرد و نمو کند

 در افغانستان طرفدار یک سوسیالیزم میانه رو بود که بـه داؤدخانمحمد «
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ارزشهای عنعنوی افغانی پابند باشد و مانند آن نظامهای مترقی اقتصاد به نفـع 
 بـا بـه میـان آمـدن محمد داؤد با قضاوت از اجرآات گذشته و. همه پدید آید

حالات مناسب، ماننـد بهبـود روابـط بـا پاکـستان و کمـک گـرفتن از منـابع 

کشورهای اسلامی و عربی بـا درنظرداشـت وضـعیت هـای نـو پـیش آمـده، 

 اگر برای او فرصـتی داده مـی شـد، افغانـستان را در راه پیـشرفت توانست می

د در امـور هیمنطـور موقـف محمـد داؤ. اقتصادی، اجتماعی رهنمـونی کنـد

اگـر بـرای او . خارجی با آرزوها و آرمانهای مردم افغانستان مطابقـت داشـت
فرصت داده میشد، خط مشی او یقیینا تشخص اسلامی و بیطرفی افغانـستان 

ً

  .ساخت میرا برازنده 

محمد داؤد بیطرفی را به حیث یک محـافظ در افغانـستان مـی شـمارد و 

بـه .  محافظی برای بقای افغانستان بودبه فکر محمد داؤد بیطرفی«: نویسد می

محمـد داؤد بـه آن اصـولی . هرحال مفکورۀ بیطرفی او با روسها فرق داشـت
 در بلغاریا تـصویب شـده بـود، نـه آنگونـه کـه ١٩٦٢سخت پابند بود که در 

ند که در امور خارجی خط مسکو را شمرد میروسها صرف آنکشور را بیطرف 

اتحـاد شـوروی دوسـت طبعـی کـشورهای  کـه نـدکرد مـیپذیرفته و اعـلان 

محمد داؤد پذیرفته بود که لازم است یک مقدار مراعات ....غیرمنسلک است

مگـر در آنطـرف مفکـورۀ بیطرفـی و اسـتقلال . خاطر شوروی را نگهداشـت

 که شـوروی کرد میمحمد داؤد گمان . افغانستان به مزاج شوروی ها برابر نبود
گـاه هـستندها دربارۀ سودمندی خط مشی بیطرف بدبختانـه کـه . ی افغانستان آ

  ».چنین نبود

: کند و مـی نگـارد کـه صمد غوث در آخربه این نکته بسیارمهم اشاره می

با شهید شدن محمد داؤد یک دوره و یک طرزالعمل کاملی از زنـدگی خـتم «

شد تلاش و تقلای دوصد سالۀ زمامداران افغانستان برای اطمینان بخشیدن به 
ملت شان پایان یافت و با آن یکجا استقلال کشور نیـز اهمیـت بقای کشور و 

حایل بودن کشور هندوکش نخست درمیان دو امپراطـوری و بعـد در بـین دو 
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درنتیجـۀ آن نـه . مفکوره و در میان رسم و رواجهای زندگی ناگهان فرو ریخت
تنها مشکلات زیادی را نصیب مـردم افغانـستان سـاخت؛ بلکـه یـک دنیـای 

  ».گری را هم به میان آوردخطرناک دی

  

  ي از پوهاند داكترعبدالرحيم نوينـ روايت
داکتر نوین وزیر اطلاعات و کلتور دولت جمهوری، وقتی در حوالی بعـد 

 ثور با دیگر اعضای کابینه در ارگ ریاسـت جمهـوری حـضور ٧از ظهر روز 

در لحظاتی کـه غـرش جـت هـای جنگـی و «: کند داشت، چنین روایت می

 توپهای کمونیستها در فـضای کابـل، مخـصوصا در منـاطق مـورد صدای فیر
ً

و برادرش سردار محمـد ) محمد داؤد(توجه شان می پیچید، در حضور رهبر 

. نعیم خان نشسته بودیم و دربارۀ اوضاع جاری مـذاکره و تبـادل نظـر داشـتیم
 که باید سران زندانی کمونیستها طـی محاکمـه کرد میقدیر وزیر داخله اصرار 

حرائی فورا اعدام شوند؛ زیرا اوضاع به جاهای خطرناک رسیده استص
ً

اگـر . 

آنها نجات یابند، فجایع غیرقابل تصور به وقـوع مـی پیوندنـد و نجـات از آن 

چنـین : "باعـصبانیت فرمـود] محمـد داؤد[امـا سـردار. ناممکن خواهد بـود

انستان؛ بلکه در تصمیم عجولانه و غیر مسؤولانه ما را نه تنها در برابر مردم افغ

از سوی دیگر از چنـد نفـر وطنفـروش و . مقابل جهانیان جنایتکار می نمایاند
. وزیر داخله از اتـاق برآمـد". سازد نوکر بیگانه، شخصیتهای بزرگ سیاسی می

. نیز نظر به ضرورت از مجلس خـارج شـدم] داکتر نوین[چند دقیقه بعد من 

از آواز بلنـدش . کنـد  صحبت مـیدیدم قدیر در گوشه دهلیز با کسی تیلفونی

 لحظـه از سـردار امـر در ایـن: "او می گفـت. دانسته می شد که عصبانی بود

من به حیث وزیر داخله امر میکنم همـه . گرفتن مشکل و حتی ناممکن است
همـین کـه بیـایم برایـت سـند . آواز مرا به حیث آمر ثبـت کـن. را اعدام کنید

دانم از جانب مقابل چه شـنید  ، نمی؛ بعد از مکث مختصر."تحریری میدهم

و گوشـی را بـا !" مـن امـر میکـنم: "که با صدای بلندتر و خشمگینانه تر داد زد
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  ».عصبانیت گذاشت

 بنابرحسادت ها، عقده هـا و ها بعضی بار ها شنیده شده است، طوری که
 ،دیکتـاتور، ظـالم"بعضی مؤلفه های دیگر محمد داؤد را با بی حرمتـی بنـام 

روایت مستند . خطاب کرده اند" حتی دیوانه...  خود خواه، نادان وو،خود رأی
سازد، کسیکه در لحظات بـین مـرگ و زنـدگی بـه چنـین   ثابت میالذکر فوق

تصمیمی مردانه مبادرت می ورزد و از کشتن دشمنان خود و خاک و مـردم بـا 
کنـد، مـسلم اسـت کـه او بـرعکس نظـر  چنان تحمل و بردباری اجتناب می

 با تحمل و با تفاهم ملی و مردمی ،، دارای شخصیت رؤف، واقع بینها بعضی
بوده و درعین زمان متانت یک رهبر واقعی کشور را داشته  که در راه خدمت به 

محمـد داؤد . مردم و وطن از هیچ چیز درطول  زندگی خود دریغ نکرده است
او تـا . نکـردحاضر شد مردانه جان دهد و اما خود و کشور را به دشمن تسلیم 

 استوار ماند و تا  آخرین مرحلۀ زندگی به خود فکر نکرد  پای مرگ در موقفش
و به خانواده خود و وزرای خود گفت که شما بروید و خـود را نجـات دهیـد، 

جا می مانم و امر داد که برای جلوگیری از قتـل جوانـان مـدافع در اینولی من 
آنهـا کـه تـا دم صـبحگاه خـونین در گارد، بیرق سفید را بلند کنند و بـه همـه 

خدمت نظام صادقانه جنگیده بودنـد، اجـازه داد  خـود را تـسلیم کننـد تـا از 
  . ریختن خون شان جلوگیری شود

یک رادمرد تـاریخ معاصـر وطـن مبـدل ه همین شهامت کافیست که او ب
. شود و افتخار اولین شهید واقعی جهاد اخیر مردم افغانـستان را حاصـل کنـد

 فرق بین آن ملحدان بعدی واین شهید راه حق؛ روح همه شهداء شاد و اینست
  .یاد شان برای همیشه گرامی بادا

  

 ـ نظر استاد اسحاق نگارگر

ی دانــشمند و فاضــل افغــان کــه خــودش شــاهد هــا شخــصیتیکــی از 
رویدادهای دستکم شش دهۀ اخیر افغانستان بوده و در بین هموطنان شـهرت 

آبدار و پرمحتوایش در هر محفل شنونده را مجذوب بسزا دارد و صحبت های 
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سازد، شخصیت ادیب، شاعر، عارف ویکی از مولانا و بیدل شناسان  خود می
کشور همانا استاد محمد اسحق نگارگر است که چندی قبل طی یک محفـل 
شاندار که به مناسبت قدردانی از خدمات شـهید محمـد داؤد در لنـدن دائـر 

ز بزرگان و علاقمندان هموطن در آن اشتراک داشـتند، شده بود و جم غفیری ا
  : ضمن سخنرانی مبسوط خود در زمینه به نکاتی اشاره کرد و گفت

یکی از صوفیان ملامتیه می گوید کـه در صـف سـاده پرسـتان خرابـات «

َسفیر بد و تردامن و قلاش تر از من نبود، این نه قلاش بوده، نه تـردامن بـوده، 

ِاری که سر روزگارش مسلط بود، ایـن نـسبت هـا را بـرای لاکن به خاطر ریاک
  . داد میخود 

 یـک مـامور داؤدخـان و در زمـان جمهـوری داؤدخـاندر زمان صدارت 

ت رشوت بگیرد، ستون فقراتش می لرزید، با بسیار ترس خواس میبیچاره اگر 

، با دسـت گرفت میو لرز از دفتر بیرون می برآمد و در کدام گوشه ای پیسه را 

کـدام کـسی وقتـی از سـردار . لرزان و در دل نگران در جیـب خـود مـی بـرد

در مملکـت فـساد اسـت، رشـوت اسـت، ] گفته بود[ شنیده بود که داؤدخان
  ! هرگز نی. متوان نمیریاکاری است، دروغ است و لاکن من چاره اش را کرده 

.  کار آسان نیست، کاری بسیار مشکل اسـتداؤدخانسخن گفتن دربارۀ 

 را شهرت دادند داؤدخان مشکل، مشکل اول اینست که در جامعه اش یندر ا

 دیوانـه بـود، لاکـن از قمـاش همـان داؤدخانراستی هم . که این دیوانه است

  :دیوانه هائیکه بیدل درباره شان می گوید

  ِبه کام عشرتم گر واگذارد گردش دوران

  دو عالم میدهم برباد و یک دیوانه می سازم

عرفای ما .  بود، ازخاطری که عشق در جنون او بود همیش دیوانهداؤدخان

لقـد خلقنـا الانـسان فـی احـسن "گویند که به حساب همـان آیـۀ کریمـه  می

در وجود یک انسان نورمال تمـام نیروهـا بـیلانس شـده، در او تمـام ". تقویم
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اگـر . خوبی ها و بدیها بیلانس شده و در آنجا عشق و عقل هم بیلانس شـده
  :گوید رد، کار به جنون می کشد که حضرت بیدل میعشق غلبه ک

  با آن ستم زده، بیدل ز عالم اوهاج

  چه ظلم رفت که مجنون نشد، فلاطون شد

؛ لاکـن دهـد مـیاگر عشق غلبه کرد، آدم مجنون را از افلاطـون تـرجیح 

شود که عقل مـصلحت  اگرعقل غلبه کرد، انسان دچارعقل مصلحت بین می

و ایـن را برایتـان .  خود دیگـر چیـزی را نمـی بینـدبین جز خود و جز منفعت
 عاشق بود، عاشق فرهنگ خود، عاشق حیثیـت و غـرور داؤدخان که گویم می

او سـه . ملی خود و بالاخره عاشق نام افغانستان بود، عاشق فرهنگ خـود بـود

. درخانی، شینکی زرلشتی: کنید] نگاه[َدختر داشت، طرف نامهای شان سیل 

  .ش است به فرهنگ افغانی اشاین علاقمندی ا

 مورد شک و تردید کدام مقام خـارجی قـرار ها افغانهروقتیکه غرور ملی 
 کـه فلـم معـروف آید مییادم .  به قاطعیت عمل کردهداؤدخانگرفته، در آنجا 

زن قهرمان الجزایری که در برابر استعمار فرانسه در آن کشور " [جمیله بو پاشا"

، روزگارصـدارت داد مـیینمای پامیر در کابل نمایش را در س] قهرمانانه رزمید

شارژدافیر فرانسه پوستر جمیله بوپاشا خوشش نیامد و آنرا کـش .  بودداؤدخان

 سـاعت از خـاک بـرآی ٢٤ گفتـه بـود کـه در داؤدخانکرده و پاره کرده بود و 

  ].بیرون شو[

گـر آدم ا.  بود، زبان فرانسوی می فهمیـده در فرانسه درس خواندداؤدخان

لاکـن . رود در یک مملکت درس بخواند، تاحدی زیر تأثیر آن مملکـت مـی

 در مقابـل حیثیـت و غـرور ملـی افغانـستان هـیچ چیـز ارزش داؤدخانبرای 

نداشت، نه درس خواندنش در فرانسه، نه صحبت کـردن فرانـسوی اش و نـه 

فقط احساس می کرد که این غرور و این حیثیت ملی باید پایمـال . چیز دیگر
  .نشود



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٤٦

 

 

 داؤدخـانیکی دو مورد دیگر هم از تجلی این غـرور ملـی را در سیاسـت 
افغانستان یک نماینده اش درملل متحـد مرحـوم : خدمت شما عرض میکنم

. عبدالحسین خان عزیز بود و سردار محمد نعیم خان مرحوم سفیر امریکا بود

کائی ها سه  می خواستند که از امریکائی ها اسلحه بخرند، لاکن امریها افغان

  : شرط عمده در خریدار اسلحه ماند

شرط اول این بود که اول برای ما پول اسلحه را بدهید، بعد مـا اسـلحه را 

  ؛ توانست مین را کرده این کارمیدهیم و افغانستان بیچاره 

شرط دوم این بود که ما اسلحه را در یکی از بنادر امریکا برای تـان تـسلیم 

  ید و انتقال آن تا افغانستان؛ می کنیم، خود تان میدان

امریکا تعهد میکنیـد ] همراه[شرط سوم و بسیار مهم این بود که شما کتی 

به که این اسلحه را برضد متحد امریکا یعنی پاکستان که عضو پیمان ناتو بود، 

  . نمی بریدکار

گویـد  کنـد ومـی  امریکا و شوروی را مثـل دو دکانـدار فکـر مـیداؤدخان

  . ا این شرایطی که شما میخواهید، اسلحه نمی خریمبسیارخوب ما ب

 گرفتند و حتی بعضا یکی دو کتـاب هـم داؤدخانیک ایرادی که مردم سر 
ً

 بود که افغانستان را طرف اتحـاد داؤدخاندر مورد نوشته کرده اند، این بوده که 

  .شوروی برد

من شرایطش را خدمت شما عرض میکنم، لاکن مسئلۀ عمده تر اینـست 
اگر ما و شما یک مسئله را منطقی فکر کنیم، آیا شما از دکاندار همسایه تان که 

  که به شما سودا ارزانتر می فروشد، خرید می کنید، یا بسیار دور می روید؟

 روسها دکاندار همسایه بودند که اسـلحه را بـرایش ارزانتـر داؤدخانبرای 

لاکـن در . ا پـذیرفت ایـن رداؤدخـان. ندکرد می کمک ها افغانمی دادند و با 

 داؤدخـان و بـرای دهـد مـی را مورد شک قرار ها افغانروزی که برژنف آزادی 
مشاورین ناتو و به اصطلاح روسها جاسوس هـای سـازمان سـیا : گوید که می
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 داؤدخاندر شمال افغانستان می آیند و این برضد امنیت اتحاد شوروی است، 
آزاد اسـت و ایـن فیـصله را مـا گوید که این مملکت از ما اسـت و  برایش می

  .پس از مجلس برژنف  می خیزد. میکنیم که کی در کجا کارکند

 برای برژنف مـی گفـت داؤدخاناگر : یک دفعه برعکس اش را فکر کنید

که به هردو دیده من برای متخصصین ناتو یا فرض میکـنم بـه اصـطلاح شـما 

 شمال افغانستان برای جاسوس های سی آی ای اجازه نمیدهم که در] روسها[

بیایند و کار کنند، اصولا کودتای 
ً

، اصـولا داد مـی ثور رخ ن٧
ً

 کـشته داؤدخـان
  . نمی شد

 و دهـد مـی حتی ملت خود را هم بیدارباش داؤدخاننچه را می بینید آاما 

گوید که شما در سخت ترین پیکار تاریخ پرافتخار خـود همـت  برای شان می

ر ملی را از دست نداده اید، پس همت عـالی عالی را از دست نداده اید و غرو

 که در آن مـورد سـازش داؤدخانو غرور ملی  دو مسئلۀ بسیار عمده بود برای 
ختم کلیپ منتشره در فیـسبوک کـه از طـرف تلویزیـون (» .توانست مینکرده 

NTV ۀ یک هموطن عزیز همین امروزبا دوستان شریک ساخته به وسیل تهیه و

وضـوع مـتن گفتـارآنرا بـه قیـد قلـم آورده و خـدمت  که نظر به اهمیـت مشد

علاقمندان عزیز فوقا تقدیم داشتم و امیـد اسـت مـورد اسـتفاده و دقـت قـرار 
ً

  .)گیرد
  

  ـ نظر جنرال زكريا ابوي
:  کنـد ابوی از شیوه کار محمـد داؤد در مـشرقی بـا ایـن عبـارت یـاد مـی

اخیل، بریکوت، مشغولیت های او در امور ساختمانی قشله های شنوار، مام«

تعمیرات باغ شاهی، کوکب، شهر جدید، ترتیب راه ها و پل و پلچـک هـا تـا 

اندازۀ از تجرد فکری او می کاست؛ نـسبت خـشونت او در کـار و اسـتفاده از 
بیگارها، مردم از او خوش نبودند و هراس داشتند، مگر پـاک نفـسی، عفـت، 

را قسما محبوب  پشت پا زدن به عیش و استراحت او
ً

 و تـا اخیـر سـاخت مـی
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. عمر با اینگونه زحمتکشی ها عادی شده بود و حتـی اعتیـاد پیـدا کـرده بـود
موضوعات خورد و پیش پا افتاده را شخصا وارسی 

ً
 و به مادونان اعتبـار کرد می

  ».کرد مین
  

  ديد اكادميسين محمد اعظم سيستانيـ نظر كان
زنده تاریخ کشور اعظم سیستانی یک از نویسندگان پرکار و یک محقق برا

است که آثار زیاد نوشته و تألیف کرده و در پورتـال افغـان جـرمن آنلایـن بـه 

  . صدها نوشته او به نشر رسیده است

 در تاریخ داؤدخانجایگاه "او درباره محمد داؤد کتابی نوشته تحت عنوان 

 چاپ شده و مطالبی بسیار ارزشـمند و پـر ١٣٩٥که در سال " نوین افغانستان

. قایق را در مورد شخصیت و کارکردهای محمـد داؤد بیـان کـرده اسـتاز ح

علاوتا سیستانی مقالاتی دیگر نیز در زمینـه دارد، از جملـه یکـی هـم مقالـۀ
ً

 :

" دموکراسـی دهـه محـصول هـر دو ثور سرطان و کودتای هفت ٢٦ کودتای"

 یآنهـای«: نویسد میکه در آغاز آن چنین ) ٢٠١٨منتشره افغان جرمن آنلاین (
 ۱۳۵۲ در داؤدخـان توسـط جمهوریت واعلام ظاهرشاه سلطنت سقوط با که

فراوانـی،  ومگرهـای اما با اند، داده دست از را خود خود و خاندان ش، منافع

 را داؤدخـان تـا مینمایند روی همبندی پسندی ظاهر وچیزهای میتراشند دلیل

وزنـۀ  از و احیانـا دهنـد جلـوه طلب دیکتاتور و قدرت شخصیت یک بحیث

 خیانت کدام نتوانسته کنون تا هیچکسی خوشبختانه بکاهند؛ اما او شخصیت
. بکـشد مرحـوم آن هـواداران و بازماندگان رخ به آن وطن ومردم به را داؤدخان

 سیاسـتمداران میـان از کنـون کـسی تـا نیـز شخـصیت، وزنـۀ لحاظ از حتی

داقت صـ نفـس، وعـزت تقـوا دوستی، وطن لحاظ از تا نشده پیدا معاصرش

ـــصادی مهـــم کار،خـــدمات وپـــشت ـــرای وانکـــشافی واجتمـــاعی اقت  ب

 داؤدخـان بر خود وایمان عقیده برابر دشمن در ملی وشهامت افغانستان،غرور

 ».باشد داشته برتری
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 یـک حیث به داؤدخان«: افزاید سیستانی دربارۀ شخصیت محمد داؤد می
 اندیـشه ایدار دسـپلین، تقـوا، بـا با نفس، پرست، پاک ملی، وطن شخصیت
 بیگانـه مداخلات  ضد،ضدارتجاع ارتشاء، افغانستان، ضد وتعالی های ترقی

 هـای دارائی وغاصبان دزدان ضد خوری، اختلاس و رشوه ضد امورکشور، در
 افغانـستان، مـردم ومـال ونـاموس جان حافظ خصوصی، های وملکیت عامه

لـت دو و پرسـتیژ وقـار و حیثیـت حـافظ درکـشور، سرتاسـری امنیـت حافظ
 بـسیاری بنیانگـذار همسایه، کشورهای و المللی بین برابرجامعۀ در افغانستان

 افغانــستان ســازی وعــصری وانکــشافی زیربنــائی واقتــصادی یهــا پــروژه از
 ارضـی تمامیـت بـرای حفـظ کـشور هـوائی ونیروهـای ملی اردوی وتقویت
رد، گیـ مـی قرار مغرض عناصر بیباکانه حملۀ مورد هرگاه کشور، هوائی وحریم

اصلا عناصر این که بیانگرآنست
ً

. نیـستند افغانستان وعمران انکشاف طرفدار 
 معنـای مملکـت وانکـشاف آبـادی برای وتلاش خدمت وصداقت اینها برای
 از و باشـند قـدرت در اقـارب شـان یا خود که کند می پیدا معنا زمانی و ندارد

 ».نمایند دلخواه استفاده سوء دولتی امکانات

 داؤدخـان مخالفـان«: کند که اشاره به نظر مخالفان علاوه میسیستانی با 
کـه   نماینـد ثابـت تـا ومیرسـانند رسـانده مـصرف بـه را زیادی وانرژی وقت

 حزب برهبری ثور ۷ کودتای ساز زمینه ،داؤدخان برهبری سرطان ۲۶ کودتای
 مـن اسـت؛ امـا کشورشده ویرانی و مردم کشتار سبب و بالاخره وپرچم خلق

 و سـرطان ۲۶ سازکودتای زمینه را دهۀ دموکراسی و فکرمیکنم یشانا برعکس
هفـت  رهبـران همـه نظرمن، آن  به.دانم می ثور هشت فجایع و ثور ۷ کودتای

در این دهه که  و یافتند پرورش دموکراسی دهه" سبد"در ثوری،هشت  و ثوری
 و راسـت چـپ احـزاب ظهـور و انارشـیزم و ومـرج هرج دهۀ آنرابهتر است 

 رشـد) نامیـد، سیاسـی جریانـات محتـوای بی تظاهرات گیری واوج اطیافر
 میـدان بـه را سیاسـی، کـشور قـدرت کسب برای و بال کشیدند و پر و یافتند

 از خـود هموطنـان کـشتار وطـن و ویرانـی در و سـاختند مبـدل خود بزکشی
عنـوان  خـود خـارجی گـران حمایت سوی از برخی و جستند همدیگرسبقت
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  ».تندگرف ملی قهرمان
  

  نظر سيدهاشم سديد
مصیبت هـا ریـشه درتـاریخ "سدید در یکی از مقالات خود تحت عنوان 

 جـولای ٢٠منتشره افغان جرمن آنلاین ـ مورخ !" (دارند، خلق الساعه نیستند
سال های دوران حکومت محمـد ظـاهر خـان مرحـوم، «: نویسد می) ٢٠١٧

کـاهش  ختن کـشور وبهترین سال ها در تـاریخ کـشور بـرای کـار و آبـاد سـا
اما، طوری که همـه شـاهد . محرومیت ها و رنج ها و مصیبت های مردم بود

خور نیاز و در حـدود امکانـات لازم بـرای  هستیم، طی این دوره کاری که در
 تغییر زندگی مردم ما در جهت شادکامی و آسایش آن ها و کاهش رنج هـا، یـا

 » .گرفتسختی و گرفتاری های شان در کشور بود، صورت ن

محافظـه کـاری هـای . قدری باید تأمل کـرد«: سدید به این نظر است که

 محافظه کاران، به دنبال جنگ های خانگی و رقابت ها بـر سـر قـدرت و زد و

بند مخالف منافع ملی و خائنانه، و حمایـت و تقویـت دکانـداران دیـن بـرای 
و خلاقیت از تلاش و کوشش  تخدیر ذهنیت ها و منحرف ساختن افکار مردم

به عطالت و بطالت نائبه و نکبت و منـشاء همـه مـصیبت هـای مـا و منـشاء 

 ».کودتای بیست و شش سرطان بوده است تشبثاتی مانند

تحلیل های علمی و دانشمندان واقعی، مصیبت های ملک «: افزاید او می

قبـل از بیـست و  و ملت را در وجود بی تفاوتی های زمامداران و زمانمـداران

طان می بینند، نه در وقوع کودتای بیست و شش سـرطان، کـه خـود شش سر
کوهی از مصیبت های موجود در کشور مـا؛ کودتـای  حرکتی بود برای زدودن

مصیبت و از دسـت  که می خواست کشور را از آن همه فقر و سختی و بلاء و

سیاستگذاران بی احساس نجات بدهد؛ و مردم را از شرمساریی کـه در برابـر 

احـساس مـی کردنـد، رهـا سـازد و در صـف رقابـت در  مردمان جهانسائر 

  ».ی جهان قرار دهدکشورهاسازندگی و رفاه با سائر 
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مرحوم داود خان، با همه سخت گیری و بـا آن کـه بـه «: نویسد میسدید 
پاک چشم  خانوادۀ شاهی تعلق داشت، خلاف شاهان و امرای گذشتۀ ما، مرد

خواست او از کودتای بیست . ش و ملی بودو پاک دست و پاک نفس و پر تلا

در کشور، بـا همـان امکانـاتی کـه بـرایش وجـود  و شش سرطان آوردن تغییر

دو یا سه انقلاب در انگلستان، انقلاب فرانسه، انقـلاب امریکـا،  .داشت، بود

 .»انداخته شد انقلاب اکتوبر روسیه، انقلاب چین، همه با امید به راه

ت اسـت کـه کـشور در زمـان حکومـت مرحـوم درس«: کند او علاوه می
مردم، بـه  محمد ظاهر خان اسیر جنگ نبود، ولی درست نیست که گفته شود

استثنائی یک تعداد فامیل ها و اشخاص معـین، هـیچ رنـج و هـیچ بـدبختیی 

علـت در بـه دری صـد هـا هـزار  .بود نداشتند و افغانستان بهشت روی زمین

یاست جمهوری مرحوم محمـد داوود خـان انسانی که راه غربت را در زمان ر

ی خارج، از جمله ایران رفتنـد، بایـد کشورهاگرفتند و به دنبال معاش به  پیش
شمول چهل سال حکومـت و  در تاریخ طولانی افغانستان وغفلت شاهان، به

غفلت مرحوم محمد ظاهر خان جست و جو کـرد؛ نـه در کودتـای بیـست و 

 »!مین گونه مصیبت های امروز ما راسیزده صدو پنجاه و دو ه شش سرطان

با موضع گیری های شاه مرحوم در قبـال . مرحوم داوود خان مرد کار بود«

هیچ انسانی بااحساس و میهن . نبود مردم و کشورعقب ماندۀ افغانستان موافق

موضوع . ست با آن وضعیت و آن سیاست موافق باشدتوان میدوست و مترقی ن
 او طالب کمک شد؛ اما او، نه بـه فقـر و نیازمنـدی به سمع شاه رساند و از را

بـه واقعیـت هـای ملمـوس و  های مردم توجه کرد، نـه بـه آینـدۀ کـشور و نـه

 ».ی جهان شده بودکشورهامشخصی که باعث رشد و ترقی و آرامی سائر 

عـسکر مـا بـوت و کـلاه و نـان «: کند کـه سدید به این واقعیت اشاره می

کشور، از لحـاظ نظـامی .  برای خواب نداشتدرست و کافی و بستر مناسب
عاید سرانه و تولید ناخالص ملی، که به یـک . مشکل، و ضعیف بود دچار نیز

دیگر وابسته هستند، در حدی بود که احتمالا ما را
ً

در آخـرین رتبـه در ردیـف  
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مـردم هنـوز هـم در . شکم مردم خالی بود. ی جهان قرار می دادکشورهاسائر 
طویله ها همراه با گاو و گوسفند و بز و مرکب خود زنـدگی مـی  مغاره ها یا در

ی هـا زمینشان برای قلبۀ  و اسپار را به جای گاو، در برخی موارد، خود. کردند

بیکاری و فقر و ناداری و احتیاج عرصۀ زنـدگی را ... اجاره شده می کشیدند و

 تـرک زن و مردم تنگ ساخته بود که صد ها هزار هموطن ما مجبور به چنان بر

دنبـال لقمـه نـانی راهـی دیـار  فرزند و خانه و کاشـانۀ خـویش گردیـده و بـه

 »...بیگانگان سخت گیر و نامهربان می شدند و

رو آوردن مرحوم داوود خان به افسران چپ و راست، که با تعالیم جدید «

در جا های حـساس مقـرر شـده  و عصری نظامی آشنا بودند و به همین دلیل

 نجات مردم و کشور بود از آن حالت اسف بار، که گریبان مردم و بودند، برای

از سده ها بدین سو گرفته بود و کسی هم نبود که آن را جدی بگیـرد و  کشور را

 .خاص به آن افسران یا به افکار آن ها وخامت آن را درک کند، نه از روی علاقۀ
ی سـر کـوه ها خانهبه میان شهر و روستا، وقتی به درون قلعۀ شاده می رفتید یا 

نواحی دیگرکابل نگاه می کردید، هیچ تفاوتی  شیردروازه و آسمائی یا گذرگاه و

 ».وجود نداشت

کسانی که مصیبت های امروز را به کودتای بیست و شـش «: افزاید او می

زمـان، بـدون تردیـد از  سرطان ربط می دهند و نه به شرائط مسلط قبـل از آن

و جامعه شناسانه، همچنان تاریخی و تجربه هائی روش های تحقیق امروزین 
نجات از حالت های مشابه کـار گرفتنـد، بـه کلـی بـی خبـر  که دیگران برای

تحلیل های نامبارک، مانند مـصیبت هـای موجـود مـا را بـه کودتـای  .هستند

های مصیبت های فعلی  بیست شش سرطان ربط دادن، و نادیده گرفتن ریشه

ن ناهموار و سوختۀ تاریخ ما، امری است یا از روی بـی را در بستر زمان و زمی

تاریخ حداقل دو  سه صد سال اخیر افغانستان، یا از روی تعلقی کـه  خبری از
از سر بی مسؤولیتی در برابر  این ها با شاهان آفریندۀ این مصیبت ها دارند و یا

 »!مردم و تاریخ
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رکتی بود لازم، کودتای بیست و شش سرطان سیزده صد و پنجاه و دو ح«
به مردم و میهن، که با درک عمیق از  از روی اعتقاد به یک اصل مبارک و عشق

 تاریخ رنجبار ملت و وضع فلاکت زدۀ کشور و ضـرورتی غیرقابـل انکـار بـه

بزرگتـرین حاصـل ایـن  .تغییر باید به راه انداخته می شد و باید از آن دفاع کرد

یافتن به نظام جمهوری، هر چند فعـلا کودتا از بین رفتن نظام شاهی و دست 
ً

ی جهان برای کشورهااست، می باشد؛ امری که بسیاری از  دارای عیب هائی

 ».دست آوردند آن قیام کردند، خون دادند و رنج ها کشیدند تا آن را به

فرامـوش نـشود، ملتـی کـه قـدر «: نویـسد مـیسدید در پایان مقاله خود 

 را ندانـد، هـیچ گـاهی بـه سـرفرازی و جانبازی های فرزنـدان راسـتین خـود

بهتـرین وسـیلۀ . رسد؛ و هیچ گاهی روی خوشی را نمی بینـد سربلندی نمی

نیـات ایـن هـا و   وکارکردهـاشناخت خادم از خائن مقایسۀ علمـی و عملـی 

مرحـوم داوود خـان در . مطالعۀ تاریخ به شکل علمی و بی طرفانه مـی باشـد
 به فکر نگارنده، هم قابل تأئید است و شش سرطان، رابطه با کودتای بیست و

تغییرات بیشتر  هم قابل توصیف و احترام، چرا که هر تغییری باز کردن راه برای

است، اگر از آن استفادۀ بائسته و بهینه صورت بگیرد و مردم آن را وسیلۀ بـرای 

  ».و سالم به کار گیرند رسیدن به مقاصد نیکو

  

  پايان جلد سوم و ختم كتاب
  

  ) بخشیداین کارهزارها شکر الهی که مرا توان انجام با (

  

قابل ذکر است که تکمیل این اثر مراحل مختلف را طی کـرده و نخـست 

به شکل مقالات و رساله ها تهیه شده که همه در وبسایت وزین افغان جـرمن 

شکل بندی آن همه نوشته در . آنلاین در چند سال به سلسله به نشر رسیده اند

تاب قطور کار ساده نبود و زحمت زیاد بکار داشت و مدت بـیش قالب یک ک
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وظیفۀ تایپ، مـرور چنـدین بـار و . از یک سال را بطور تشدیدی در بر گرفت
ه تهیه مطالب در فورمات جدید تحقیقی در سن و سالی که قرار دارم، فقـط بـ

یاری پروردگار عالمیان و عشق به مـردم و وطـن مـألفوم موفـق شـدم اینکـار 

علاقمنـدان موضـوع اگـر . ین را به پایان برسانم از خـدای خـود شـاکرمسنگ

خواسته باشند به شـرح مزیـد مطالـب منـدرج کتـاب بپردازنـد، میتواننـد بـه 

  .آرشیف مقالاتم در افغان جرمن آنلاین مراجعه فرمایند

  

  داکتر سیدعبدالله کاظم

  ـ کالیفورنیا" سن هوزه"شهر 
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  فهرست مآخذ 
   سومجلد

  

  كتب و رساله ها
حزب دموکراتیک خلق افغانـستان، کودتـا، حاکمیـت و : "اکرام اندیشمند

  ،۱۳۸۸ خورشیدی،، کبل مطبه میوند، ۱۳۷۱ تا ۱۳۵۷فروپاشی ـ 

،  کابل، "یادداشتهای سیاسی و رویدادهای تاریخی: "کشتمند، سلطانعلی

   جلد دوم،۲۰۰۳چاپ دوم 

 هـرات، چـاپ ،"جنـرال عبـدالقادرخاطرات سیاسـی :"آرزو، داکتر پرویز

  ١٣٩٢اول، 

ــرال ــرزی، جن ــل: "عم ــبهای کاب ــل"ش ــد، کاب ــشارات میون   ١٣٨٨  ،، انت

  ) م٢٠٠٩(

  ١٣٨٨، کابل، "و آن گلوله باران بامداد بهار: "سیاه سنگ، داکتر صبور الله

، صـفحه ۱۳۷۹، پـشاور، !"رازی را که فایق افـشاء نکـرد: "سعید، خان آقا

  )۱۳۸ و ۱۳۷

،  "افغانــستان، تجــاوز شــوروی و مقاومــت مجاهــدین:  " هنــریبرادشــر،
   ۱۳۷۸ۀ شورای ثقافتی جهاد، پشاور، چاپ دوم، به وسیلترجمه به دری 

حقایق پشت پرده تهـاجم شـوروی : "هریسن، سیلیگ و کوردوویز، دیاگو

  ۱۳۷۷جبار ثابت، چاپ دوم، پشاور : ، ترجمه"بر افغانستان

  ١٣٧٩، پشاور "نمی خواستم افشاء گردد؟رازی را که : "فایق،غوث الدین

، جلد دوم، چاپ "افغانستان در پنج قرن اخیر: "فرهنگ، میرمحمد صدیق
  پشاور
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  ۱۳۷۶، ویرجینیا، "۱۳۷۱ ـ ۱۳۱۱خاطرات سیاسی ": رشتیا، سیدقاسم

چـاپ کابـل،  " افغانـستان درجریـان زنـدگی مـن ":عبدالرزاق، دگرجنرال

  ش١٣٨٤

، )مهـتمم"(ران طلائـی پـنج سـاله جمهوریـتدو ":نوابی، انجنیرعبدالله

  ٢٠١٥کابل، 

 در تـاریخ داؤدخـانجایگـاه :  "سیستانی، کاندید اکادمیسین محمد اعظم

  ١٣٩٥ پشاور، ،"نوین افغانستان
  

  :مقاله ها
، "نامه خراسان"مجله " (از کودتا تا کودتا"مقالۀ : ابوی، جنرال محمد زکریا

 )١٩٩٠اول فبروری منتشره کالیفورنیا، شماره دوم ـ سال 

، !" را باید از سر شـناختداؤدخانشهید سردار محمد : "باز، محمد قاسم

  ۲۰۱۵ فبروری ۲۵افغان جرمن آنلاین، مورخ 

مدافعـه ارگ افغانـستان بمقابـل هجـوم : "تاجیار، جگتورن فضل الرحمن
باغیــان خلقــی و پرچمــی توســط قطعــات گــارد در جریــان کودتــای هفــت 

   ٢٠٠٨ دسمبر ٢٦ ،غان جرمن آنلایناف: منتشره،"١٣٥٧ثور

، " به یـک خبـر نگـار خـارجیداؤدخانپاسخ مرحوم : "خالد، حفیظ الله

  ۲۰۰۹ نوامبر ۱۵منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 

مـصیبت هـا ریـشه درتـاریخ دارنـد، خلـق الـساعه ": دید، سیدهاشـمس
  ٢٠١٧ جولای ٢٠منتشره افغان جرمن آنلاین، ،!"نیستند

 ثـور هفـت وکودتـای سرطان ٢٦ کودتای: "ید اکادمیسینسیستانی، کتند

  ٢٠١٨، منتشره افغان جرمن آنلاین "دموکراسی دهه محصول هردو

 پـروین :، بـه اهتمـام"سرگذشت یک افغان مهـاجر: "پژواک،عبدالرحمن

  ٢٠١٢ نوامبر ١٧، افغان جرمن آنلاین، مورخ پژواک
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 ـ یـک پارچـۀ ش١٣٥٧روز سیاه هفت ثـور : "عطائی، انجنیر عبدالکریم
 جنوری ٢٧افغان جرمن آنلاین، مورخ :  منتشره،"منحوس از تاریخ افغانستان

٢٠٠٢   

مسألۀ وحدت خلق و پرچم ـ  آغازگر کودتای ثـور و : "کاظم، سیدعبدالله

 مـی ۱۳، منتشرۀ افغان جرمن آنلایـن، مـورخ "تشدید اختلافات درون حزبی

۲۰۱۵  

احبه محمد داؤد محمود غازی متن فشرده مص: "کاظم، داکتر سیدعبدالله
نخست دربخـش نهـم سلـسله مقـالات تحـت عنـوان (، "ـ یک شاهد عینی

، از "١٣٥٧شهرکابل شاهد رویدادهای مهم از روز چهارم تا هشتم ثور سـال "

  ) به نشر رسید٢٠١٧این قلم در افغان جرمن آنلاین، مورخ اول جون 

رگرفتـه از یوتیـوب، ، ب"داؤدخـانبیانـات دربـاره : "نگارگر، محمد اسحاق

سـخنان " تحت عنـوان ،۲۰۱۷ جولای ۲۴منتشره افغان جرمن آنلاین، مورخ 
کـه توسـط اینجانـب " استاد نگارگر در مـورد شخـصیت شـهید محمـد داؤد

  سیدعبدالله کاظم به قید قلم آورده شده است

مصاحبه ضیا مجید با عبداللـه شـادان بـا بـی بـی : "حیدری، نصیبه اکرم

   ٢٠١٥ دسمبر ٢٥من آنلاین، ، افغان جر"سی

درسوگ سی سالگی سقوط اولین جمهوریت، : "داوری، انجنیرنجیب الله

 اپریـل ۲۲، افغـان جـرمن آنلایـن، " و پیروزی کودتای ثـورداؤدخانشهادت 
۲۰۰۸  

  ۲۰۰۹ جنوری ۴، "کابل پرس"سایت ،"عمق فاجعه: "لبیب، فرهاد

 محمد داؤد بـانی به مناسبت صدومین سالگرد تولد شهید: "جانباز،غوث

  ٢٠٠٩ جولای ١٧، افغان جرمن آنلاین، "جمهوریت افغانستان

، سـایت "مصالحه ملی، اندیـشه یـی در میـان خیـالات: "نجیمی، فیاض
  دیدگاه
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  ها بيانيهگزارش ها، مصاحبه ها، اسناد، 
شناسائی جسد شهید مرحوم محمد داؤد بانی جمهوریت و اولین رئـیس "

  ٢٠٠٨ دسمبر ١١ه افغان جرمن انلاین مورخ  منتشر،"جمهور افغانستان

.... محمـد داؤد غـازی" مـتن قلمـی مـصاحبه : کاظم، داکتر سیدعبدالله

  افغان جرمن آنلاین، 

و آن "، برگرفتـه از کتـاب  "رادیـوی آزادی"مصاحبه بـا : پادشاه میر، جنرال
  ، نوشته داکتر صبورالله سیاه سنگ، "گلوله باران  بامداد بهار

" رادیـو آزادی"مصاحبه بـا حمیـد مهمنـد ـ گزارشـگر : ر، جنرالپادشاه می

به پـشتو ) ٢٠٠٨ جولای ٢(ش ١٣٨٧ سرطان ١١منتشرۀ مورخ ) بخش اول(

، نوشته داکتر صـبورالله سـیاه "و آن گلوله باران  بامداد بهار"برگرفته از کتاب  (

  )سنگ

 دسـمبر ۲۹مصاحبه با عنایت فـانی، بـی بـی سـی، مـورخ :  زمر، خلیل

  ۱۳۸۸ جدی ۸ مطابق ۲۰۰۹
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  ضمايم
  

  ضميمه اول
  لست آثار منتشره در نشرات بيرون مرزي افغان

  سيدعبداالله كاظم  داكتر،از نويسنده كتاب
  

  مقالات : الف
  :٢٠٠٧ تا ١٩٩٠مقالات از 

قضیه افغانستان درپرتـو مـسائل ملـی و بـین المللـی، منتـشره مجلـه آئینـه  .١
  )١٩٩٠ ـ می ، اپریل٥شماره (افغانستان 

 جـولای ـ ،٨ و ٧شـماره (دست آوردهای انفلاق ثور، مجله آئینه افغانستان  . ٢
  )١٩٩٠آگست 

حرکــت بــرای تأســیس حکومــت انتخــابی در «نظــر تحلیلــی بــر مــصوبه  . ٣
  )١٩٩٠، سپتمبر ـ اکتوبر ١٠ و ٩شماره (، آئینه افغانستان »افغانستان

شـماره (نـه افغانـستان حقایق جهاد افغانستان درقبال سیاستهای منطقـه، آئی . ٤
  )١٩٩٠، نوامبر ١١

تحلیل چهار اصل اساسی برای آینده افغانـستان، آئینـه افغانـستان، قـسمت  . ٥
، ١٣شـماره (، قسمت دوم )١٩٩٢ـ ١٩٩١، دسمبرـ جنوری ١٢شماره (اول 

  ١٩٩١ مارچ ـ اپریل

نقــش پادشــاه ســابق دراســتحکام وحــدت ملــی و آینــده افغانــستان، آئینــه  . ٦
  )١٩٩١، مارچ ـ اپریل ١٣ه شمار(افغانستان 

ملل متحد و راه حل سیاسی قضیه افغانستان، آئینه افغانـستان، قـسمت اول  . ٧
 نـوامبر ٢٠شـماره (، قسمت دوم )١٩٩١، سپتمبر ـ اکتوبر ١٩ و ١٨شماره (

١٩٩١(  

دپلماسی رژیـم کابـل و اختنـاق مزیـد قـضیه افغانـستان، آئینـه افغانـستان  . ٨



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٦٠

 

 

  )١٩٩٢ ـ ١٩٩١، دسمبر ـ جنوری ٢٢ و ٢١شماره (

  )١٩٩٢، اپریل ـ می ٢٥شماره (بازی با آتش، آئینه افغانستان  . ٩

تحکیم وحدت ملی و استقرار امنیت ـ یک معضله کشور، آئینـه افغانـستان  .١٠
  )١٩٩٢، جون ـ جولای ٢٦شماره (

شـماره ( و عواقب آن، آئینه افغانـستان ها انگیزهراکت اندازیها بر شهر کابل،  .١١
گست ـ سپتمبر ٢٧   )١٩٩٢، آ

ی لویـه جرگـه، آئینـه افغانـستان به جاهدف تدویر شورای اهل حل و عقد  .١٢
گست ـ سپتمبر ٢٧شماره (   )١٩٩٢، آ

  )١٩٩٢، اکتوبر ـ نوامبر ٢٨شماره (طرح مسأله ملیت ها، آئینه افغانستان  .١٣

، دسـمبر ـ ٢٩شـماره (فدرالیسم در افغانستان، آئینه افغانستان، قسمت اول  .١٤
  )١٩٩٣، فبروری ـ مارچ ٣٠شماره (مت دوم ، قس)١٩٩٣ ـ ١٩٩٢جنوری 

، اپریـل ـ مـی ٣١شـماره(مسأله ملیت ها ـ یک طرح بیگانه، آئینه افغانستان  .١٥
١٩٩٣(  

 اپریـل ـ مـی ،٣١شـماره (موقف و مکلفیت های ملیگرا ها، آئینه افغانستان  .١٦
١٩٩٣(  

، جـون ـ ٣٢شـماره ( حـضور مجـدد روسـها در منطقـه، آئینـه افغانـستان  .١٧
  )١٩٩٣جولای 

 حقایق و مطالبی درباره نهضت وحـدت ملـی افغانـستان، آئینـه افغانـستان  .١٨
گست ـ سپتمبر ٣٣شماره (   )١٩٩٣، آ

گـست ـ ٣٣شـماره (قـانون اساسـی و مـسأله مـذهب، آئینـه افغانـستان  .١٩ ، آ
  )١٩٩٣سپتمبر 

، آئینـه )مـسوده اولـی و اصـلی(مرامنامه نهضت وحـدت ملـی افغانـستان  . ٢٠
  )١٩٩٣ سپتمبر ، آگست ـ٣٣شماره (افغانستان 

، اکتـوبر ـ ٣٥شـماره (حالت اضطرار و لزوم زعامت ناجی، آئینه افغانستان  .٢١
  )١٩٩٣نوامبر 

شـماره (نقش کمونیست ها در دولت اسلامی افغانـستان، آئینـه افغانـستان  . ٢٢
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  )١٩٩٤ ـ ١٩٩٣، دسمبر ـ جنوری ٣٥

ی ، فبـروری ـ مـ٣٧ و ٣٦شماره ( رفاه و نجات، آئینه افغانستان به سویراه  . ٢٣
١٩٩٤(  

، فبروری ـ مـی ٣٧ و ٣٦شماره (مسأله جمع آوری اسلحه، آئینه افغانستان  . ٢٤
١٩٩٤(  

شـماره (پلان صلح ـ طرح نهضت وحدت ملی افغانستان، آئینه افغانـستان  . ٢٥
  )١٩٩٤، نوامبر ٤٤

، اپریـل ٥٢شـماره (مصارف جنـگ و طـرق تمویـل آن، آئینـه افغانـستان  . ٢٦
١٩٩٥(  

ــاد سرتاســری  . ٢٧ ــزوم اتح ــا دراهــا افغــانل ــاروان ،مریک ــه ک ــشره ( ماهنام منت
  )١٩٩٦ ماه اپریل ٢٨ ماه مارچ و شماره ٢٧شماره (، )کالیفورنیای شمالی

شـماره (سازمان همکاری اقتصادی ایکو و مسائل جـاری منطقـه، کـاروان  . ٢٨
  )١٩٩٦  ماه جون ٣٠

  )١٩٩٦ ماه جولای ٣٢شماره ( جبهه صلح ـ یک روزنه امید؟، کاروان  . ٢٩

  )١٩٩٦ ماه آگست ٣٣شماره (ی جاری، کاروان افغانستان و رویدادها . ٣٠

  )١٩٩٦ ماه سپتمبر ٣٤شماره (وطن درکام آتش، کاروان  .٣١

  )١٩٩٦ ماه اکتوبر ٣٥شماره (راه سوم ـ راه نجات، کاروان  . ٣٢

 مـاه نـوامبر ٣٦شـماره (تجرید سیاسی پاکستان و عزل بینظیر بوتو، کاروان  . ٣٣
١٩٩٦(  

  )١٩٩٦ ماه دسمبر ٣٧شماره (یک روز سیاه در تاریخ وطن، کاروان  . ٣٤

 مـاه حنـوری ٣٨شـماره (نقش ترکیه درحـل معـضله افغانـستان، کـاروان  . ٣٥
١٩٩٧(  

 مـاه ٣٩شـماره (وخامت اوضـاع اقتـصادی در صـفحات شـمال، کـاروان . ٣٦
  )١٩٩٧فبروری 

  )١٩٩٧ ماه مارچ ٤٠شماره (معضلات چین و بازی بزرگ، کاروان  . ٣٧
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ات منـابع بـشری،  قسمت اول ـ تلفات و ضایع:جنایات سرخ در افغانستان . ٣٨
  )١٩٩٢، سال  دوم، جولای ـ سپتمبر ٢شماره (مجله اتحاد آزادگان 

 قسمت دوم ـ حـزب و قـدرت حاکمـه، مجلـه :جنایات سرخ در افغانستان . ٣٩
  )١٩٩٢، سال دوم، اکتوبر ٣شماره (اتحاد آزادگان 

قسمت سوم ـ تفرقـه، توطئـه و تجزیـه، مجلـه : جنایات سرخ در افغانستان . ٤٠
  )١٩٩٣ اپریل ـ سپتمبر ،١٠ و ٩شماره  (اتحاد آزادگان

قسمت چهارم ـ زندانها و زندانیها، مجله اتحـاد : جنایات سرخ در افغانستان .٤١
  )١٩٩٤، مارچ ١٢ و ١١شماره (آزادگان 

در راه «توضیحی درباره تشکیل گروپهـای سیاسـی در کالیفورنیـا، جریـده  . ٤٢
  )١٩٩٣ نوامبر ،٥شماره (» صلح

، ٨شـماره (» درراه صـلح«وحدت ملی، جریده تفنگداران مستقل و مسأله  . ٤٣
  )١٩٩٤جنوری 

 اکتــوبر ،٦شــماره (انعکاسـی از جلــسات اسـتماعیه، نــشریه آینــده افغـان  . ٤٤
١٩٩٦(  

، جنوری ٧شماره (علایق امریکا به حل قضیه افغانستان، نشریه آینده افغان  . ٤٥
١٩٩٧(  

  )١٩٩٧شماره اپریل (تبصره برپیام اخیر شاه سابق، نشریه آینده افغان  . ٤٦

شماره اول، مـی (کودتای ثور و چگونگی قیام مردم، ماهنامه انیس در کانادا  . ٤٧
١٩٩٧(  

  )٢٠٠١، فبروری ١٦شماره (تعزیرات شورای امنیت برطالبان، ماهنامه لمر  . ٤٨

 ٢٢، مـورخ ٧٨شـماره (درآستانه انشعاب، ماهنامـه کـاروان » روم«جریان  . ٤٩
  )٢٠٠٠دسمبر 

، ماهنامه کاروان )ته جمعیماجرای قبرهای دس(جنون خون در دشت لیلی  . ٥٠
  )١٩٩٧ نوامبر ٢٧مورخ (

حمایــت امریکــا از جبهــه شــمال و عواقــب منفــی آن برآینــده افغانــستان،  .٥١
  )٢٠٠١ دسمبر ١٥ مورخ ٢٦شماره (ماهنامه لمر منتشره کانادا 
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  )٢٠٠٢آگست (در رثای ملکه حمیرا، آیئنه افغانستان  . ٥٢

! پـشتنو: منتـسره کتـاب(اقدامات دپلماتیک و مسأله صـلح در افغانـستان،  . ٥٣
از  (٢٠٠٣ جاویـد وردک، سـال چـاپ :، گرد آورنـده...)قبیلویت پریژدی

  )٦٨ تا ٣١صفحه 

یک نوشته هوشدار دهنده به رئیس جمهـور بـوش، ماهنامـه افغـان رسـاله،  . ٥٤
  )٢٠٠٥جنوری  (١٣٨٣، میزان ـ جدی ٦٧ ـ ٦٣شماره 

 

 تـا دسـمبر ٢٠٠٧از جـون ( در پورتال افغان جـرمن آنلایـنمنتشره  مقالات
 ـ برای شرح مزید به آرشیف نویسندگان تحت نام سیدعبدالله کاظم ـ شـماره ٢٠١٨

 ) مراجعه شود٢

ذات و جـوهر "است، نـه در " ی داران قومکهیت "تی در موجودیمشکل اصل .١
  "!اقوام

   کرد؟لیتعد" ی افغانستانانیم"را به " ی الافغاننیب"چرا اصطلاح ) ٥٨٦ . ٢

 اقـوام در سـاختار یاسی مشارکت سهیاز داع" یوم داران قکهیت "یهدف اصل . ٣
  ست؟ی چیاسیس

  )ریقسمت نهم و اخ( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز . ٤

  )قسمت هشتم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز . ٥

  )قسمت هفتم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز . ٦

  )قسمت ششم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیه غازشاه امان الل . ٧

  )قسمت پنجم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز . ٨

   و بزرگ مردم هراتیخی تارامی سالگرد قنیبه مناسبت چهلم . ٩

  ! به عقبهی تکی کمکی لزادی خلیآقا .١٠

  )قسمت چهارم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز .١١

  )قسمت سوم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز .١٢

  )قسمت دوم( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز .١٣
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  )قسمت اول( زن افغان ی تحول در زندگی ـ بانیشاه امان الله غاز .١٤

   تبصرهکی رامونی مختصر پحی توضکی .١٥

  !وندمی پی نامه منی اسندگانیمن هم با نو .١٦

  "یقوم گرائ "ۀنستان دچار مضحکافغا .١٧

 لـزادی روش خلرییـ در کنفرانس مونـشن، موجـب تغی اشرف غنتی موفقایآ .١٨
  د؟یگرد

   در نحوه مذاکره با طالبانی و راه حل وسطشنهادی پکی .١٩

   مذاکرات صلح با طالبانی طرح مشترک براکیدولت و لزوم  . ٢٠

  ! توجه کرددی نسل جوان افغان بایبخواسته ها .٢١

   از آن طالبان استند که بودند؟ری غیز طالبان امروایآ . ٢٢

  !" بام و دو هواکی" . ٢٣

   وزارت امور خارجه افغانستانی عنوانی دفتر حامد کرزینامه رسم . ٢٤

  !دی را تنها نگذاریاشرف غن!  دفاع کرددیاز نظام موجود با . ٢٥

  " افغانستانخی در تارلهاینقش ف "ۀ بر رسالۀتکمل . ٢٦

  » گوش به فرمانریشاه صدارت دار و نخست وز« . ٢٧

  ران؟ی روابط طالبان با ایچگونگ . ٢٨

  کند؟ی چه ماتی شکاونی انتخابات پارلمان افغانستان؛ کمسهی اولجهینت . ٢٩

   حکومت مؤقت در حالت اضطرارلی و تشکی قانون اساسلیسؤال تعد . ٣٠

 ۀعی ضـاکیـ ریـ افغانـستان شـناس شـه"  آدامککیلودو "سوریوفات پروف .٣١
  یبزرگ فرهنگ

  " روح در دو جسمکی" . ٣٢

  ی سرنوشتیهار راه بافغانستان در چ . ٣٣

  »!ستندی داند، خلق الساعه نخی درتارشهی ها ربتیمص« . ٣٤

  دی جنرال عبدالرازق شهی سوابق کاررامونی مختصر پیمطالب . ٣٥
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   الممالکی خان مستوفنی محمد حسرزای متی قومۀ مختصر در بارحیتوض . ٣٦

  » وفادار کجاست؟اری ارانند،یهمه « . ٣٧

  یات درون حزب اختلافی هاشهی و ری تره کهی علنی امیکودتا . ٣٨

   رفع کمبود آب در شهر کابلۀ خبر ناخوش و دو خبر خوش ـ دربارکی . ٣٩

  ! سکهکی ی ـ دو روی و افراط گرائزمیترور . ٤٠

بـه چـه ! ی هلمند است؟ اگر بلیای از آب دری مقداردی محتاج خررانی اایآ .٤١
  مت؟یق

 ایـ و ی در حالات کم آبـرانی هلمند با ایای معاهده آب درۀ در باریحیتوض . ٤٢
   مدهشی هایلخشکسا

  می تقولی تبدی فورمول ساده براکی . ٤٣

 کـسوتان نهـضت دوم زنـان شی از پـیکـی ـ ی انـورزهیـ عزرمنیمحترمه م . ٤٤
  ! گفتکی اجل را لبیکشورـ داع

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٤٥
  )ریقسمت پانزدهم و اخ(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امـان اللـه غـازاناتیمجموع ارشادات و ب . ٤٦
  )قسمت چهاردهم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امـان اللـه غـازاناتیمجموع ارشادات و ب . ٤٧
  )زدهمیقسمت س(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لوی طـی شاه امـان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٤٨
  )قسمت دوازدهم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٤٩
  )زدهمایقسمت (

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٠
  )قسمت دهم(

  ند؟ی باهم کنار آتوانندی مهی و ترکرانی اایآ .٥١
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 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٢
  )قسمت نهم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٣
  )قسمت هشتم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٤
  )قسمت هفتم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٥
  )قسمت ششم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امـان اللـه غـازاناتیمجموع ارشادات و ب . ٥٦
  )قسمت پنجم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٧
  )قسمت چهارم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٨
  )قسمت سوم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٥٩
  )قسمت دوم(

 ١٣٠٣ جرگـه هیـ لونی حـی شاه امان اللـه غـازاناتیمجموعه ارشادات و ب . ٦٠
  )قسمت اول(

  ! اول از صحت و سقم آن مطمئن شددی خبر، باکیقبل از تبصره بر  .٦١

  !دیاز قول بزرگان آن دوره آشنا شو" یدموکراس "ۀ دهقیبه حقا . ٦٢

  ! فراهم کردی رشد دموکراسی ها را برانهی زمدینخست با . ٦٣

  اری داؤد ملکی اقای هوائیرهایف . ٦٤

  اریلک داؤد میاز آقا"  ارگعیوقا" در مورد یچند سؤال . ٦٥

   پشتونستان داؤد خان و روابط با پاکستانۀ بر معضلیمکث . ٦٦

  اری داؤد ملکی اساس آقای بیبه جواب ادعاها . ٦٧
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   فرهاد عجمی دوستانه خدمت محترم آقاحیتوض . ٦٨

  می محمد نادرنعیقابل توجه محترم آقا . ٦٩

 جمهـور سی منحوس ثور و شهادت رئی سالگرد کودتانیبه مناسبت چهلم . ٧٠
   بدست جلادان قرنمحمد داؤد و خانواده او

   خان با طالبان و پاکستانلی روابط اسماعیخی تاری انهیشیپ .٧١

  ری در پنجشمی فهمی مارشال قسیۀانی بنیآخر . ٧٢

  ری در پنجشمی فهمی مارشال قسیۀانی بنیآخر . ٧٣

  دی بازد١٠٠٠.٠٠٠ به مناسبت یکی تبرامیپ . ٧٤

  !! رفتند و ما به عقبشی ـ همه پم؟یدی و به کجا رسمیکجا بود . ٧٥

 بـود، چـرا و چگونـه ی خـان کـزیـسردار محمد عز: ندیگوی ماسناد سخن . ٧٦
   ـ بخش دوم و آخرد؟ی کمال به قتل رسدیبدست س

 بـود، چـرا و چگونـه ی خـان کـزیـسردار محمد عز: ندیگویاسناد سخن م . ٧٧
   ـ بخش اولدی کمال به قتل رسدیبدست س

   نشست پروسه کابلنی صلح در دومی دولت افغانستان برایشنهادیمتن پ . ٧٨

 محمد جان خـان و مـلا یبه دو نظر متفاوت در مورد سرنوشت غاز ینگاه . ٧٩
   خانرعبدالرحمنی سلطنت امۀمشک عالم در دور

   حافظ و مولانا،ی سعد،یفردوس . ٨٠

 و ستیـبخـش ب( جرگه هـا در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر .٨١
  )رینهم و اخ

 و ستیـبخـش ب( جرگه ها در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٨٢
  )هشتم

 و ستیـبخـش ب( جرگه هـا در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ٨٣
  )هفتم

  ) و ششمستیب( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٨٤

 در کـشور بـه دیـ مزی و نا امنی ثباتی بی برای داخلی هایدگیدشمن از کش . ٨٥
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  !کندینفع خود استفاده م

 و ستیـبخـش ب( جرگه هـا در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ٨٦
  )پنجم

 و ستیـبخـش ب( جرگه ها در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٨٧
  )چهارم

 و ستیـبخـش ب( جرگه ها در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٨٨
  )سوم

 و ستیـبخـش ب( جرگه ها در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٨٩
  )دوم

 و ستیـبخـش ب( جرگه ها در افغانـستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٩٠
  )کمی

  )ستمیبخش ب( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر .٩١

  )بخش نزدهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٩٢

  )بخش هژدهم( افغانستان ـ ی جرگه هاهی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ٩٣

  )بخش هفدهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀر بار دیمختصر . ٩٤

  یاندرز مولانا ـ راز زندگ . ٩٥

  ٢٠١٨ سال ی برابای زی تحفه اکی . ٩٦

  )بخش شانزدهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ٩٧

  )بخش پانزدهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ٩٨

  )بخش چهاردهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهیر تاۀ در باریمختصر . ٩٩

ــ لوخچــهی تارۀ در بــاریمختــصر . ١٠٠ بخــش ( جرگــه هــا در افغانــستان ـ هی
  )زدهمیس

   رسانهی عطا محمد نور در بعضی استعفای قبولرامونی پیانعکاسات .١٠١

  » دارد؟انی بلخ چه جری کابل و حکومت محلی حکومت مرکزانیم« . ١٠٢

  )بخش دوازدهم(گه ها در افغانستان ـ  جرهی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ١٠٣
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  )ازدهمیبخش ( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ١٠٤

  )بخش دهم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ١٠٥

  تکاری جناکیـ اعتراف »  از زندانیخاطره ا« . ١٠٦

  ) نهمبخش( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر . ١٠٧

  » کنفرانس بنینا گفته ها« . ١٠٨

  )بخش هشتم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر . ١٠٩

  )بخش هفتم( جرگه در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر .١١٠

  )بخش ششم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر .١١١

  )بخش پنجم(تان ـ  جرگه ها در افغانسهی لوخچهی تارۀ درباریمختصر .١١٢

  )بخش چهارم( جرگه ها در افغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ در باریمختصر .١١٣

  )بخش سوم( جرگه ها درافغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر .١١٤

  )بخش دوم( جرگه ها درافغانستان ـ هی لوخچهی تارۀ درباریمختصر .١١٥

  )بخش اول( جرگه ها درافغانستان ـ هی لوۀخچی درباره تایمختصر .١١٦

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول .١١٧
  )بخش هشتم و آخر(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول .١١٨
  )بخش هفتم(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول .١١٩
  )بخش ششم(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیتصاد جنگ و بحران پولاق . ١٢٠
  )بخش پنجم(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول .١٢١
  )بخش چهارم(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول . ١٢٢
  )بخش سوم(طالبان ـ 
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 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیگ و بحران پولاقتصاد جن . ١٢٣
  )بخش دوم(طالبان ـ 

 ثـور تـا سـقوط ی افغانـستان از کودتـای و مالیاقتصاد جنگ و بحران پول . ١٢٤
  )بخش اول(طالبان ـ 

 یری در افغانـستان جلـوگی ـ فکری شدن فرهنگی از دو قطبتوانیچگونه م . ١٢٥
  کرد؟

مرحـوم مغفـور  (ستیـ قـرن زکیـ بیـ که قری مردی و فراز زندگبینش . ١٢٦
  )نشی بدیاستاد عبدالرش

  "یخاطرات محمود طرز" راجع به کتاب ۀ بر مقالۀتکمل . ١٢٧

  !! باد آوردهی و پولهادهی نو به دوران رسیونرهایلیم . ١٢٨

  ! برهاندیاسی سدی از تجری دارد پاکستان را به نحوی سعنیچ . ١٢٩

  »انماری در ماینگی مسلمان روهتی اقلی حقوقتیوضع« . ١٣٠

   افغانستانی برای فرهنگۀعی ضاکیـ "  دوپرهینانس"وفات خانم  .١٣١

   افغانستانیبرا" کسیبر" اجلاس هی اعلامتیاهم . ١٣٢

 جمهـور سی رئی سرگشاده خدمت جلالتمآب داکتر محمد اشرف غنۀنام . ١٣٣
  "طاق ظفر "ۀافغانستان در بار

ــ . ١٣٤ ــ دکی ــالوگی  در یگــری در کابــل و دیکــی:  دو همــوطننی دلچــسپ ب
  !ایفورنیکال

   و مخالفت گروه ها در داخل افغانستانکایر امدی جدیاستراتژ . ١٣٥

  "رد؟یچرا ترمپ حق دارد بر پاکستان سخت بگ" . ١٣٦

 دیـ جدی اسـتراتژۀ دونالـد ترامـپ در بـاریۀانیب) یترجمه در(متن مکمل  . ١٣٧
   در قبال افغانستانکایامر

 اسـتقلال افغانـستان ی اسد روز واقع٢٨ ایآ:  سؤال کهنی اۀ درباریحیتوض . ١٣٨
  است؟

   است؟ی ملۀبی وجکیگرد روز استرداد استقلال کشور  از ساللیچرا تجل . ١٣٩
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  را رد کرد؟" نیرالمؤمنیام" لقب شنهادی پیچرا شاه امان الله غاز . ١٤٠

 جرگــه هیــ لونی حــی شــاه امــان اللــه غــازانــاتی ارشــادات و بۀمجموعــ .١٤١
  ش١٣٠٣

 بـا چنـد یستانیـ سنیسیـ اکادمدیـ کاندیدانشمند گرام" یۀامتنان"امتنان از  . ١٤٢
   ارادتمندانهیحیتوض

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٣
  )مهیضم: ریبخش هژدهم و اخ(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٤
  )بخش هفدهم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٥
  )بخش شانزدهم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٦
  )بخش پانزدهم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٧
  )بخش چهاردهم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٨
  )زدهمیبخش س(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیایمعاهده آب در یخی و تاریلی تحلیبررس . ١٤٩
  )بخش دوازدهم(

  "یعمرز "ی جناب مصطفری اخۀچند سخن کوتاه در مورد مقال . ١٥٠

  !وستی پیزدیبه رحمت ا" دافغانستان"شهزاده احسان الله  .١٥١

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٥٢
  )ازدهمیبخش (

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخیتار و یلی تحلیبررس . ١٥٣
  )بخش دهم(

   محمد داؤددی شهتیسخنان استاد نگارگر در مورد شخص . ١٥٤
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 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٥٥
  )بخش نهم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٥٦
  )هشتمبخش (

ش ١٣٥٧ مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور یدارهایشهرکابل شاهد رو . ١٥٧
  )متن مکمل کتاب(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٥٨
  )بخش هفتم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٥٩
  )بخش ششم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیایعاهده آب در میخی و تاریلی تحلیبررس . ١٦٠
  )بخش پنجم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس .١٦١
  )بخش چهارم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٦٢
  )بخش سوم(

 رانیافغانستان و ا نی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٦٣
  )بخش دوم(

 رانی افغانستان و انی هلمند بیای معاهده آب دریخی و تاریلی تحلیبررس . ١٦٤
  )بخش اول(

  نی افغان جرمن آنلانی با پورتال وزی قلمیبه مناسبت ده سال همکار . ١٦٥

   منگلدی مجی محترم آقاۀ مقالۀ چند درباریحاتیتوض . ١٦٦

   در کشورزمیرور تهی صلح و مبارزه علنی تأمی ممتد برایتلاشها . ١٦٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٦٨
  )ادامه بخش دوازدهم و آخر(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٦٩
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  )بخش دوازدهم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٧٠
  )ازدهمیبخش (ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو .١٧١
  )بخش دهم(ش ١٣٥٧

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یدادهایــشــهرکابل شــاهد رو . ١٧٢
  )بخش نهم(ش ١٣٥٧

  !اری محترم محمد داؤد ملکۀ تبصرۀ در باریحیتوض . ١٧٣

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٧٤
  )دامه بخش هشتما(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٧٥
  )ادامه بخش هشتم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٧٦
  )بخش هشتم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٧٧
  )ادامه بخش هفتم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـل شـاهد روشهر کاب . ١٧٨
  )بخش هفتم(ش ١٣٥٧

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یدادهایــشــهرکابل شــاهد رو . ١٧٩
  )ادامه بخش ششم(ش ١٣٥٧

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یدادهایــشــهرکابل شــاهد رو . ١٨٠
  )ادامه بخش ششم(ش ١٣٥٧

 چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال  مهــم از روزیدادهایــشــهرکابل شــاهد رو .١٨١
  )بخش ششم(ش ـ ١٣٥٧

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یدادهایــشــهرکابل شــاهد رو . ١٨٢
  )ادامه قسمت پنجم(ش ١٣٥٧
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  »ی پدر سالارتی و ذهنیادگرائیافغانستان، بن« . ١٨٣

ش ـ ١٣٥٧ مهم از روز چهارم تا هـشتم ثـور یدادهایشهر کابل شاهد رو . ١٨٤
  )بخش پنجم(

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یادادهیــشــهرکابل شــاهد رو . ١٨٥
  )ادامه بخش چهارم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال یدادهایـشهر کابل شـاهد رو . ١٨٦
  )بخش چهارم(ش ١٣٥٧

 مهـم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور سـال ی هـادادیـشهرکابل شـاهد رو . ١٨٧
  )ادامه بخش سوم(ش ١٣٥٧

ش ١٣٥٧ هـشتم ثـور  مهم از روز چهـارم تـایدادهایشهرکابل شاهد رو . ١٨٨
  )بخش سوم(

  ! جمهور ترامپ بعد از صد روزسی و رئی جهانلیمسا . ١٨٩

ش ١٣٥٧ مهم از روز چهـارم تـا هـشتم ثـور یدادهایشهرکابل شاهد رو . ١٩٠
  )بخش دوم(

  انیبجواب داکتر هاشم .١٩١

 مهــم از روز چهــارم تــا هــشتم ثــور ســال یدادهایــشــهرکابل شــاهد رو . ١٩٢
  ش١٣٥٧

  "ل نافرجام در کابیکودتا: "رزاق مأمون . ١٩٣

  »! معذور استی فانخیش«: چه خوب گفته اند که  . ١٩٤

َ در او غش بود، رویهرک . ١٩٥   ! بادااهی سشیُ

ناشـر افکـار "ــ " خلـق "دهیـ جرۀ منتـشریخی مهـم تـارۀنشر مجدد مقال . ١٩٦
  )قسمت دوم و آخر" ( خلقکیدموکرات

ناشـر افکـار "ــ " خلـق "دهیـ جرۀ منتـشریخی مهـم تـارۀنشر مجدد مقال . ١٩٧
  )لقسمت او" ( خلقکیدموکرات

  د؟ینام" دیشه "کی را بریراکبرخی بجاست که مایآ . ١٩٨



   از آغاز تا نجامگي سياسي شهيد محمد داؤد زند □ ١٢٧٥

 

 

   اروپاهی از اتحادایتانی خروج برۀمعضل . ١٩٩

 بـه افغانـستان در سـراج ی کنـردمحمودی برگـشت سـۀ چند در باریتذکر . ٢٠٠
  خیالتوار

ازقـسمت اول ( پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان ۀ برمعضلیمکث . ٢٠١
  )تاهشتم

  »ر افغانستان را دارد؟ توان رقابت با غرب دهی روسایآ« . ٢٠٢

 بـه اسـتناد سـراج ی پنجـابی داکترعبـدالغنی هـاتیـ فعالۀ در بـاریمطالب . ٢٠٣
  خیالتوار

از آنروزهـا تـا : نـدیگوی زن ـ عکس ها سخن می المللنیبه مناسبت روز ب . ٢٠٤
  !امروز

ــشمد . ٢٠٥ ــل توجــه در چ ــاحب هاشــمدینکــات قاب ــر ص ــم انی داکت  از مراس
  بریراکبرخی میخاکسپار

  !دیحترم خان آقا سع مختصر خدمت محیتوض . ٢٠٦

  ! کشور مدغم سازدهیرا با بق"  آزادلیقبا "ۀ منطقخواهدیدولت پاکستان م . ٢٠٧

قسمت هفـتم ( پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان ۀ برمعضلیمکث . ٢٠٨
  )و آخر

قـسمت ( پشتونـستان ـ داؤد خـان و روابـط بـا پاکـستان ۀ بر معضلیمکث . ٢٠٩
  )ششم

قـسمت ( و روابـط بـا پاکـستان  پشتونـستان ـ داؤد خـانۀ بر معضلیمکث . ٢١٠
  )پنجم

قـسمت ( پشتونـستان ـ داؤد خـان و روابـط بـا پاکـستان ۀ بر معضلیمکث .٢١١
  )چهارم

   حوت هرات٢٤ یخی بزرگ و تارامی قۀدو کتاب دربار . ٢١٢

  )قسمت سوم( پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان ۀ برمعضلیمکث . ٢١٣

  )قسمت دوم(اکستان  پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پۀ بر معضلیمکث . ٢١٤
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  )قسمت اول( پشتونستان ـ داؤد خان و روابط با پاکستان ۀ برمعضلیمکث . ٢١٥

   مجروحنی بهاءالددی شهادت پوهاند سی اصلۀزیانگ . ٢١٦

   سرگشادهۀنام . ٢١٧

  "یدولت شبکه ا" به کتاب ینگاه . ٢١٨

  )قسمت دوم و آخر(ـ »  و معقولی واقعیدموکراس« . ٢١٩

  )قسمت اول(ـ »  و معقولی واقعیدموکراس« . ٢٢٠

  )قسمت اول(ـ »  و معقولی واقعیراسدموک« . ٢٢١

  )کتاب...(نی الله خان سراج الملة و الدبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٢

  ...انی مختصر خدمت داکتر صاحب هاشمحیتوض . ٢٢٣

  ... الله سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام:  برمهیضم . ٢٢٤

  وستیـقسمت ب...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٥
  )دوم و آخر

 ستیـقـسمت ب... ( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٦
  )کمیو 

  )ستمیقسمت ب...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٧

  )قسمت نزدهم...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٨

  )قسمت هژدهم.(.. الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٢٩

قـسمت ...( اللـه خـان سـراج الملـةبیـ حبریـاسرار نهفتـه شـهادت ام . ٢٣٠
  )هفدهم

 ۀ و معلومـات مختـصر دربـاریاحترام به اهل هنود افغـان درعـصر امـان . ٢٣١
  " نرنجنداسوانید"

  ا؟ی گردند،ی به افغانستان بر مگری روسها بار دایآ . ٢٣٢

مت قـس....( اللـه خـان سـراج الملـةبیـ حبریـاسرار نهفته شـهادت ام . ٢٣٣
  )شانزدهم

قـسمت .....( اللـه خـان سـراج الملـةبیـ حبریـاسرار نهفته شهادت ام . ٢٣٤
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  )پانزدهم

 مـتیق.....( اللـه خـان سـراج الملـةبیـ حبریـ اسرار نهفته شـهادت ام . ٢٣٥
  )چهاردهم

قـسمت ... ( اللـه خـان سـراج الملـةبیـ حبریـاسرار نهفته شـهادت ام . ٢٣٦
  )زدهمیس

قـسمت .... (ملـة اللـه خـان سـراج البیـ حبریـاسرار نهفته شـهادت ام . ٢٣٧
  )دوازدهم

  )ازدهمیقسمت ...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٣٨

  )قسمت دهم....( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٣٩

  )قسمت نهم....( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٠

قـسمت .... (لـة اللـه خـان سـراج المبیـ حبریـاسرار نهفته شـهادت ام . ٢٤١
  )هشتم

  )قسمت هفتم... ( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٢

  )قسمت ششم...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٣

  )قسمت پنجم...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٤

  )قسمت چهارم...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٥

  )قسمت سوم... ( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٦

  )قسمت دوم...( الله خان سراج الملة بی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٧

  )قسمت اول...( الله خان سراج الملةبی حبریاسرار نهفته شهادت ام . ٢٤٨

 نظـارت بـر اجـراآت حکومـت ی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٤٩
  )قسمت ششم و آخر( جرگه یتوسط ولس

 نظـارت بـر اجـراآت حکومـت ی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٥٠
  )قسمت پنجم( جرگه یتوسط ولس

 نظـارت بـر اجـراآت حکومـت ی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٥١
  )قسمت چهارم( جرگه یتوسط ولس
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ت حکومـت  نظـارت بـر اجـراآی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٥٢
  )قسمت سوم( جرگه یتوسط ولس

 نظـارت بـر اجـراآت حکومـت ی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٥٣
  )قسمت دوم(  جرگه یتوسط ولس

 نظـارت بـر اجـراآت حکومـت ی برای مهم قانونۀلی وسکیـ " ضاحیاست" . ٢٥٤
  )قسمت اول( جرگه یتوسط ولس

   شد؟روزیچرا دونالد ترامپ در انتخابات پ . ٢٥٥

  !دیوجه جناب محترم دگروال صاحب خان آقا سعبازهم قابل ت . ٢٥٦

متن مکمل شماره دهـم ( موقوته افغانستان ـ هی نشرنی ـاول" شمس النهار" . ٢٥٧
  ) مقدمهکی زادیبا ا

 یهایبـلاک سـاز" از ی ناشـیاسی سقی بحران عمکی ۀافغانستان در آستان . ٢٥٨
  "یقوم

  !دیقابل توجه جناب محترم دگروال خان آقا سع . ٢٥٩

  "منار نجات"عمار مجدد  و ابی تخری هازهیانگ . ٢٦٠

  چرا ده ها هزار کودک مهاجر در اروپا گم شده اند؟ . ٢٦١

   ابد شتافتاری از بوستان شعر و ادب به دگری دی گلکی . ٢٦٢

  »گذرد؟یچه م"  کابل اوفریضم" ـ ریدرضم« . ٢٦٣

  " سؤالکی و هزار و اریحکمت" . ٢٦٤

 یبـه مناسـبت روز جهـان( ـ م؟یـ اافتهی دست نداریچرا تاحال به صلح پا . ٢٦٥
  )صلح

 بـا محمـد نادرشـاه و ی شـاه امـان اللـه غـازداری دۀمختصر در بارشرح  . ٢٦٦
  سیبرادرانش در پار

 ۀ دورکیـ ثیـ بـه حی الله کلکانبی حبری امدنی و بقدرت رسانسهایانگل . ٢٦٧
  یانتقال

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٦٨
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  و ختم کتاب و هشتم ستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٦٩
   و هفتمستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمـبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطه هی لودادیرو" . ٢٧٠
   و ششمستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳طنه  جرگه دارالسلهی لودادیرو" . ٢٧١
   و پنجمستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٢
   و جهارمستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

سـالگرد  نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٣
   و سومستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٤
   و دومستیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٥
  کمی و ستیقسمت بـ ) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٦
  ستمیـ قسمت ب) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٧
  ـ قسمت نزدهم) استرداد استقلال افغانستان

  !یام خدمت سه دوست محترم و گریضیعرا . ٢٧٨

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٧٩
  ـ قسمت هژدهم) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمـبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارلسلطنههی لودادیرو" . ٢٨٠
  ـ قسمت هفدهم) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨١
  ـ قسمت شانزدهم) استرداد استقلال افغانستان
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 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٢
  ـ فسمت پانزدهم) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" ( ۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٣
  ـ قسمت چهاردهم) انستاناسترداد استقلال افغ

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (١٣٠٣ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٤
  زدهمیـ قسمت س) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٥
  قسمت دوازدهم) استرداد استقلال افغانستان

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳لسلطنه  جرگه داراهی لودادیرو" . ٢٨٦
  ازدهمیـ قسمت ) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٧
  ـ قسمت دهم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٨
  ـ قسمت نهم) ل کشوراسترداد استقلا

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٨٩
  ـ قسمت هشتم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٠
  ـ قسمت هفتم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیتقربه " (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩١
  ـ قسمت ششم) استرداد استقلال کشور

  "ی جرگه واقعهی جرگه نام نهاد و لوهیلو "ۀ مختصر در باره مقالحیتوض . ٢٩٢

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٣
  ـ قسمت پنجم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٤
  ـ قسمت چهارم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٥
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  ـ قسمت سوم) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٦
  مت دومـ قس) استرداد استقلال کشور

 سـالگرد نی نود و هفتمبیبه تقر" (۱۳۰۳ جرگه دارالسلطنه هی لودادیرو" . ٢٩٧
  ـ قسمت اول) استرداد استقلال کشور

   کجاست؟نایگوش شنوا و چشم ب . ٢٩٨

 سال هجـرت در حـل ٢٩ ی پادشاه سابق طحضرتی به نقش اعلینگاه . ٢٩٩
   کشورۀمعضل

 ظـاهر ـ نواســه پادشـاه ســابق یمـتن مکمـل مــصاحبه محتـرم مــصطف . ٣٠٠
  ستانافغان

  "ریافغانستان در پنجاه سال اخ" کتاب ۀ کوتاه در بارۀتبصر . ٣٠١

ــ بـه مناسـبت چهـل و " خطاب به مردم هرات: " محمد داؤددی شههیانیب . ٣٠٢
   ...ی سالگرد جمهورنیسوم

  ی نوشته جناب داکتر عبدالرحمن زماندیبه تائ . ٣٠٣

  "کای در امرتی نماز میونیزی ـ پخش تلوی مبارزه علنیآخر" . ٣٠٤

   لقمه را در دهان ما کنند؟نگرایتا چه وقت د . ٣٠٥

تـا ١٢٤٢از "  معاصـر افغانـستانیقیسرگذشـت موسـ" به کتـاب ینگاه . ٣٠٦
١٣٧٠  

 حـضرتی سالگرد تولد اعلنی چهارمستیکصدوبی از لیبه مناسبت تجل . ٣٠٧
   یامان الله شاه غاز

   و جنبشتی جمعیزیدولت گر . ٣٠٨

  رندی درشهر هر آنچه هست گرند،یگرحکم شود که مست گ . ٣٠٩

  ! اجبار به وطن ماندندی روکهی کسان به موقف دشوارینظر . ٣١٠

 نی از بزرگتـریکیـ " یآستان قدس رضو "ی هاتی مختصر به فعالینگاه .٣١١
   جهان اسلامینهاد موقوف
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 ی مـگـری مقابـل دیکـی ی مسلح جنگـسالاران بـا سـلاح حکـومتیقوا . ٣١٢
  !جنگند

  اری حکمتی دولت و حزب اسلامنی موافقتنامه بۀمتن مسود . ٣١٣

  !دندیرا از پا کش همه موزه ها ده،یآب را ناد . ٣١٤

  اری احسان الله ماری محترم انجنی برنوشته ایتأمل . ٣١٥

  " آنی و معنیلقب سردار: " بریتکمله ا . ٣١٦

" یهـوائ "ی است، اما نوشـته هـاقی از حقای آگاهی مستند براینوشته ها . ٣١٧
  ! آورندی را بار میگمراه

 افغانـستان در ی اسـلامی جمهورسی رئی محمد اشرف غنیمتن سخنران . ٣١٨
  ی ملیعاده شورانشست فوق ال

 متحـده الاتیـ و ای روابـط عربـستان سـعودرامونی سؤال پکیپاسخ به  . ٣١٩
  کایامر

  "سنگ هفت قلم "ۀ در باریسؤال و جواب . ٣٢٠

   گرمی آب سرد بر جنجالهادنی به افغانستان و پاشیسفر جان کر . ٣٢١

 ملـت قهرمـان یخی افتخـار بـزرگ تـارکیـ از یــ نـشانه ا" طاق ظفـر" . ٣٢٢
  افغانستان

  »!ندیاهند تمدن ما را بربا خوی مستهایترور» . ٣٢٣

 نداشت، جز آتش گریدست آورد د" اسلام آباد"و " پشاور "یموافقتنامه ها . ٣٢٤
  !و خون

  " صلح در افغانستانی داعش و دورنمایظهور هژمون" . ٣٢٥

  )قسمت سوم و آخر( در افغانستان ـ ی پول کاغذخچهیتار . ٣٢٦

  )قسمت دوم( در افغانستان ـ ی پول کاغذخچهیتار . ٣٢٧

  )قسمت اول( در افغانستان ـ ی پول کاغذخچهیتار . ٣٢٨

 ی هـانهیشیـ حـوت تـا امـروز ـ بـاذکر مختـصر از پامیهرات از ق"کتاب  . ٣٢٩
  "یخیتار
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  یدو خبر مهم ـ از دو منبع خبر . ٣٣٠

   آن روزهاادیب . ٣٣١

قسمت سـوم و ( در کشور ی بزرگ عصر تجددگرائادگاریقصر دارالامان ـ  . ٣٣٢
  )آخر

  ))قسمت دوم( در کشور ی بزرگ عصر تجددگرائادگاریقصر دارالامان ـ  . ٣٣٣

  )قسمت اول( در کشور ی بزرگ عصر تجددگرائادگاریقصر دارالامان ـ  . ٣٣٤

به مناسـبت روز ( زنان افغان ـ ی زندگی و فرازهابی مختصر از نشیشرح . ٣٣٥
  ) زنی المللنیب

  ی الله کلکانبی روز امارت حبنی در اولیخی برمتن دو سند تاریشرح . ٣٣٦

  ! صاحبیلیبه جواب برادر محترم جناب جم . ٣٣٧

  ! اسبقی جهادی هامیجه سران تنظ قابل تو . ٣٣٨

  "ی کابلونیش" افغان ـ ۀ و شاعر آوارسندهی نوادیبه  . ٣٣٩

   از مرحوم استاد عبدالرحمن پژواکیادی  . ٣٤٠

 از ی شــوروی قبــل و بعــد از خــروج قــوایدادهایــ بــه اهــم روی نگــاه . ٣٤١
  افغانستان

 دی ســالگرد شــهادت پوهانــد داکتــر ســنی و هــشتمستیــبــه مناســبت ب . ٣٤٢
   مجروحنیبهاءالد

  یادگرائی بنهینماد مبارزه عل» ر علم و جهلمنا« . ٣٤٣

   زنان افغانتی و تربمی در تعلیخی تاری گامهانینخست . ٣٤٤

 هیـ توافق به متارکه و توقف جنگ در جبهات سـه گانـه اسـتقلال عللیدلا . ٣٤٥
  )قسمت سوم و آخر (سی انگلیقوا

 هیـ اسـتقلال علۀ توافق به متارکه و توقف جنگ درجبهات سـه گانـلیدلا . ٣٤٦
  )قسمت دوم( سی انگلیقوا

 هیـ توافق به متارکه و توقف جنگ در جبهات سـه گانـه اسـتقلال عللیدلا . ٣٤٧
  سی انگلیقوا
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   و سرنوشت آخر اوی در زندان سقوهی مالری خان وزرهاشمیم . ٣٤٨

  )قسمت سوم ـ آخر(دولت و سکتور خصوص در افغانستان  . ٣٤٩

  )قسمت دوم( در افغانستان یدولت و سکتور خصوص . ٣٥٠

  نستان در افغایدولت و سکتور خصوص . ٣٥١

 سـلطنت ی گـذارهی و پای سقومی ها در عروج و سقوط رژسینقش انگل . ٣٥٢
  دیمحمد نادرشاه شه

 سـلطنت ی گـذارهی و پای سقومی ها در عروج و سقوط رژسینقش انگل . ٣٥٣
  )ریبخش سوم و اخ (دیمحمد نادر شاه شه

 سـلطنت ی گـذارهی و پای سقومی ها در عروج و سقوط رژسینقش انگل . ٣٥٤
  ) دومبخش (دیمحمد نادرشاه شه

 سـلطنت ی گـذارهی و پای سقومی ها در عروج و سقوط رژسینقش انگل . ٣٥٥
   قسمت اول- محمد نادر شاه

  »ی حکومت سقوعی فجای تمام نماۀنیآئ«" : تذکرالانقلاب"کتاب  . ٣٥٦

  نی الله امظی قتل حفی اصلزهی انگۀ تذکر مختصر در بارکی . ٣٥٧

 سیرئـ ی صدراعظم هند و داکتر اشرف غنی نارندرا مودیۀانیمتن مکمل ب . ٣٥٨
  جمهور افغانستان

  نی و قتل امی شوروی ببرک کارمل، تهاجم قوایۀانی بۀ در باریشرح . ٣٥٩

  یخی تلخ با ارائه چهار سند تارۀ خاطرکی انیب . ٣٦٠

ِتکمل . ٣٦١
ُ

  ..." اقتصاد پوهنتون کابلǅیانکشاف پوهن "ۀ بر مقالۀ

   در آوردن صلح با طالبان استفاده کرد؟گرانی از تجارب دتوانی مایآ . ٣٦٢

  " استبداددی ملت و نمک پاشان جدۀنیریجراحات د "ۀ بر مقالیمکث . ٣٦٣

  " افغانستانریقاموس کب "ۀ درباریسخن . ٣٦٤

  " جمهور اسبقسیمصارف ماهوار دفتر رئ "ۀ درباریبازهم مطلب . ٣٦٥

  !بازداشت شد" کرهاله" درهالند به جرم قتل عام اریصادق عالم . ٣٦٦

  !)شودیم" سه منزله "بی عنقریحکومت وحدت مل! ( از ملتیریباجگ . ٣٦٧
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  !!ی بر سخنان کرزیتأمل . ٣٦٨

  ! رسالت مهم استکی یخی مسائل تاریبررس . ٣٦٩

   جمهور اوباماسی رئهیانیمتن کامل ب . ٣٧٠

ِتکمل . ٣٧١
ُ

 عبداللـه یعهـدی در مورد ولی برنوشته جناب مرحوم حافظ کهگداۀ
  خانیرعلی شریجان پسر ام

  " کندزکی استراتژتیاهم "ۀ مهم در بارۀ مقالکی . ٣٧٢

بـا موضـوع عبـدالملک خـان  در رابطه یخی دو سند تاری برمحتوایتأمل . ٣٧٣
  یمزیعبدالرح

  ی مهم و خواندنۀ مقالکی . ٣٧٤

قای آنرا دقدی اثر، باکی قبل از نقد  . ٣٧٥
ً

  ! مطالعه کرد

  ! بارزیبجواب جناب آقا . ٣٧٦

  یخی موضوع تارکی ۀ درباریحیتوض . ٣٧٧

 ـ قـسمت یمزی اقبال عبـدالملک عبـدالرحۀ به عروج و افول ستارینگاه . ٣٧٨
  ریچهارم و اخ

 ـ قـسمت یمزی اقبال عبـدالملک عبـدالرحۀر به عروج و افول ستاینگاه . ٣٧٩
  سوم

 ـ قـسمت یمزی اقبال عبـدالملک عبـدالرحۀ به عروج و افول ستارینگاه . ٣٨٠
  دوم

 ـ قـسمت یمزی اقبال عبـدالملک عبـدالرحۀ به عروج و افول ستارینگاه . ٣٨١
  اول

 ۀ دربـاری و مـسلکی علمـتی شخـصکیـ آموزنـد از اری بـسۀ مقالـکی . ٣٨٢
   در کشوریموکراسید

 در افغانـستان ـ ی رسمیاسی حزب سنی اوللی و تشکی غازشاه امان الله . ٣٨٣
   سالگرد استرداد استقلال کشورنیبه مناسبت نود و ششم

 از کتاب خـاطرات ی ـ مطالبیخی تاری هاتی واقعی در لابلاینظر انداز . ٣٨٤
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  ریدگرجنرال عبدالرزاق خان ـ قسمت چهارم و اخ

 کتاب خـاطرات  ازی ـ مطالبیخی تاری هاتی واقعی در لابلاینظر انداز . ٣٨٥
  دگرجنرال عبدالرزاق خان ـ قسمت سوم

 از کتاب خـاطرات ی ـ مطالبیخی تاری هاتی واقعی در لابلاینظر انداز . ٣٨٦
  دگرجنرال عبدالرزاق خان ـ قسمت دوم

 از کتاب خـاطرات ی ـ مطالبیخی تاری هاتی واقعی در لابلاینظر انداز . ٣٨٧
  دگرجنرال عبدالرزاق خان ـ قسمت اول

 جنـرال افغـان ـ کیـ ی برگرفتـه از نوشـته ایقیـ حقـا" وداؤد خان و ارد" . ٣٨٨
  ریقسمت اخ

 جنـرال افغـان ـ کیـ ی برگرفتـه از نوشـته ایقیـ حقـا" داؤد خان و اردو" . ٣٨٩
  قسمت سوم

 جنـرال افغـان ـ کیـ ی برگرفتـه از نوشـته ایقیـ حقـا" داؤد خان و اردو" . ٣٩٠
  قسمت دوم

  نرال افغان جکی ی برگرفته از نوشته ایقیـ حقا" داؤد خان و اردو" . ٣٩١

  ی اثر با ارزش علمکیـ " یقاموس اقتصاد" . ٣٩٢

 در افغانـستان ـ ی نظـام جمهـورنی گذرا بـر ظهـور و سـقوط اولـینگاه . ٣٩٣
  قسمت پنجم و ختم

 در افغانـستان ـ ی نظـام جمهـورنی گذرا بـر ظهـور و سـقوط اولـینگاه . ٣٩٤
  قسمت چهارم

 در افغانـستان ـ ی نظـام جمهـورنی گذرا بـر ظهـور و سـقوط اولـینگاه . ٣٩٥
  ت سومقسم

 در افغانـستان ـ ی نظـام جمهـورنی گذرا بـر ظهـور و سـقوط اولـینگاه . ٣٩٦
  قسمت دوم

 در افغانـستان ـ ی نظـام جمهـورنی گذرا بـر ظهـور و سـقوط اولـینگاه . ٣٩٧
  قسمت اول

 راز مهـم کی ی پرده از رو،یشخص" سلاح کوت "کیبا کشف و انفجار  . ٣٩٨
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  !شودیبرداشته م

ــ بخـش " ش عدم انـسلاکجنب" گذاران انی از بنیکیمحمد داؤد خان ـ  . ٣٩٩
  دوم ـ قسمت سوم

ــ بخـش اول ـ " جنبش عدم انـسلاک" گذاران انی از بنیکیمحمد داؤد ـ  . ٤٠٠
  قسمت سوم

ــ قـسمت " جنبش عدم انسلاک" گذاران انی از بنیکیمحمد داؤد خان ـ  . ٤٠١
  دوم

ــ قـسمت " جنبش عدم انسلاک" گذاران انی از بنیکیمحمد داؤد خان ـ  . ٤٠٢
  اول

" یکلـوپ ملـ" بـه یچـرا غبـار و محمـود: یخی سـؤال تـارکیـپاسـخ ب . ٤٠٣
  وستند؟ینپ

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٤
  ریکردند؟ ـ قسمت اخ

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٥
  کردند؟ ـ قسمت پنجم

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٦
   ـ قسمت چهارمکردند؟

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٧
  کردند؟ ـ قسمت سوم

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٨
  کردند؟ ـ قسمت دوم

 لی مخـالف سرسـخت نظـام تبـدکیـچرا و چگونه محمد داؤد خان را ب . ٤٠٩
  کردند؟

 سی مـتن دسـت نـوریـ ورق اخکمبـود: ی فورحی تذکر مهم و تصحکی . ٤١٠
   محمد داؤد خانیۀانیب

   محمد ظاهر شاهحضرتی محمد داؤد خان به اعلینامه ها .٤١١
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 بـه تیـ اعـلام جمهورۀ محمد داؤد خان دربـارهیانی بنی اولسیدست نو . ٤١٢
  خط خودش

  "خطاب به مردم افغانستان "یۀانیمتن مکمل ب . ٤١٣

  ١٣٥٢ سنبله ٢ مورخ تیروزنامه جمهور) کتنگ(مقطوعه  . ٤١٤

   شتافتتی ابداری به دیکامل انصار: ی ادبۀعی ضاکی . ٤١٥

 اختلافـات دی ثـور و تـشدیـ آغازگر کودتا" خلق و پرچم" وحدت ۀمسأل . ٤١٦
  )قسمت دوم (یدرون حزب

 اختلافـات دی ثـور و تـشدیـ آغازگر کودتا" خلق و پرچم" وحدت ۀمسأل . ٤١٧
   قسمت اول- یدرون حزب

  بود؟" یاسیانتحار س "کی ژنفی پاسخ داؤد خان به برایآ . ٤١٨

 در مجلـس ی جناب حضرت صبغت الله مجددیۀانیب: یخی سند تارکی . ٤١٩
  انتقال قدرت

  وندوالی داؤد خان و ماتی نظرۀ دوستانه بر دو مقاله دربارۀتبصر . ٤٢٠

  " جاسوسانو فتنهیرانی د ایپه هرات ک" مقاله ۀدربار . ٤٢١

  !معلوم شد" زبانیم"بالاخره سرنخ  . ٤٢٢

  "ان ملت افغی همتای تو سخنور بادیبه : "ۀ بر مقالیمکث . ٤٢٣

   و داؤد خانوندوالی ماتی نظرنیوجه مشترک ب" زمیالیسوس" . ٤٢٤

  "سنگسار "ۀ نوشته در بارکیباز نشر  . ٤٢٥

  ! نعمت استکی قی حقای جستجویتفاوت نظر برا . ٤٢٦

   بودی خودجوش مردمامی قکی حوت هرات ٢٤ امیق . ٤٢٧

 مختـصر خـدمت جنـاب محتـرم حیتوضـ! (خواهدی مریسفرعشق دل ش . ٤٢٨
  )انیداکتر هاشم

 بـه ی دوم نهـضت زنـان افغـان ـ نگـاهۀ دوریبان: دیهمحمد داؤد خان ش . ٤٢٩
  "ی لچیرو"تحول بزرگ رفع حجاب 

  ـ قسمت دوم" آزموده را آزمودن خطا است: " آموختدی باخیاز تار . ٤٣٠
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  قسمت اول" آزموده را آزمودن خطا است: " آموختدی باخی از تار . ٤٣١

   شدند؟لی تبدی بزرگ مردمیامهای چگونه به قی انفرادیدادهایرو . ٤٣٢

  ی پرچمی خلقمی رژهی آغاز جهاد علخی تارۀ در باریحیتوض . ٤٣٣

ــ . ٤٣٤ ــارۀگوش ــارات : خی از ت ــاظه ــی شــاهد عکی ــارین ــفر نی آخــرۀ در ب  س
   چشمی تداوی محمد ظاهر شاه در لندن براحضرتیاعل

  ی بزرگ ملۀعی ضاکی . ٤٣٥

   افتد؟ی مقی به تعونهی کابیچرا معرف . ٤٣٦

 نی و پنجمـیبـه مناسـبت سـ( بـر افغانـستان یمقدمات تجـاوز شـورو . ٤٣٧
  ) شومدادی رونیلگرد اسا

  !دی کشانهای بازاستی سدانی به مدی را نبای و قانونیمسائل حقوق . ٤٣٨

  ی شاه امان الله غازریُ حکم تکفیتوطئه ا: خی از تاریبرگ . ٤٣٩

   در منطقهدیجد"  بزرگیباز "کی فشار ریافغانستان ز . ٤٤٠

بخـش ( افتـد؟ ی موجب شد تا افغانستان در دام شوروکای اغماض امرایآ . ٤٤١
  )ریسوم و اخ

بخـش ( افتـد؟ ی موجب شد تا افغانستان در دام شوروکای اغماض امرایآ . ٤٤٢
  )دوم

   افتد؟ی موجب شد تا افغانستان در دام شوروکای اغماض امرایآ . ٤٤٣

   از مرحوم استاد عبدالرحمن پژواکیادی . ٤٤٤

  )ریقسمت اخ(کشور " مرد سالار "ۀموقف زن افغان در جامع . ٤٤٥

  ی حامد کرزی آقای کارراثی به مینگاه . ٤٤٦

  )قسمت چهارم(کشور " مرد سالار "ۀافغان در جامعموقف زن  . ٤٤٧

  )قسمت سوم(کشور " مرد سالار "ۀموقف زن افغان در جامع . ٤٤٨

  )قسمت دوم(کشور " مرد سالار "ۀموقف زن افغان در جامع . ٤٤٩

  )قسمت اول(کشور " مرد سالار "ۀموقف زن افغان در جامع . ٤٥٠
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 دانشمند نامـدار کـشور کی که موجب شهادت یخی تاری نظر سنجکی . ٤٥١
  !شد

  !ندیگویعکس ها سخن م . ٤٥٢

   گذار نهضت زنان کشورانی ـ بنایملکه ثر . ٤٥٣

  "کابل بانک" و مسئله یحامد کرز . ٤٥٤

  "ونیاپوزس "لی تشکی و تلاش برایحامد کرز . ٤٥٥

   بزرگ معارف کشورتی شخصکی از یادی . ٤٥٦

 انیــ می و دفــاعیتــی امنی هــایمــرور مختــصر بــرمتن قــرارداد همکــار . ٤٥٧
   متحدهالاتیافغانستان و ا

  !ستیل کامل افغانستان افسانه ناسترداد استقلا . ٤٥٨

   در کشوری حل بحران انتخاباتی عاجل براشنهادی پکی . ٤٥٩

  ی زبانشناسۀ نوشته پرمحتوا دربارکی کوتاه برۀتبصر . ٤٦٠

 سـالگرد اسـترداد اسـتقلال نی ـ به مناسـبت نـود و پنجمـخی از تاریبرگ . ٤٦١
  کشور

   سالگرد استرداد استقلال افغانستاننی نود و پنجمبیبه تقر . ٤٦٢

  ی جمهوراستی ردیدو کاند" موافقتنامه" بر یأملبازهم ت . ٤٦٣

 اسـتی ردیـ دو کاندهیـ بـه موافقتنامـه و اعلامیـ نگاه! از حرف تا عمل . ٤٦٤
   افغانستانیجمهور

  تی صلاحضی تفوۀ و معضل»یوحدت مل« حکومت لیتشک . ٤٦٥

  ! استکی هنوز تارندهی شکست، اما آیبن بست انتخابات . ٤٦٦

  تان پادشاه افغانسنی آخرینگاه مختصر بر زندگ . ٤٦٧

   محقق دانشمندکیچهار اثر ارزشمند از  . ٤٦٨

  )ریقسمت اخ! ( استکی هنوز تارندهی شکست، اما آیبن بست انتخابات . ٤٦٩

  )قسمت سوم! ( استکی هنوز تارندهی شکست، اما آیبن بست انتخابات . ٤٧٠
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  )قسمت دوم! ( استکی هنوز تارندهی شکست، اما آیبن بست انتخابات . ٤٧١

  ! استکیوز تار هنندهی شکست، اما آیبن بست انتخابات . ٤٧٢

  ی بزرگ علمۀعی ضاکی . ٤٧٣

  دیجد»  بزرگیباز «کی ۀافغانستان در استحال . ٤٧٤

  ! از ملت استیری دولتمردان، باجگیهایریازگیامت . ٤٧٥

  »...یکنترول ورود مواد نفت«: شنهادی پۀ درباریحیتوض . ٤٧٦

   زن افغانشتازی نسل پی مادر معنوای از ملکه ثریادی . ٤٧٧

  !یمانیار آورد پش کرد که بزی پرهدی باهایاز آن معامله گر . ٤٧٨

  ! نوپا درکشور صدمه زدی به دموکراسدینبا . ٤٧٩

   شتافتند؟ی رأی صندوقهایچرا مردم با حضور گسترده بسو . ٤٨٠

   بخشدی امۀندی آیانتظار در صف ها ـ بسو . ٤٨١

 از یکـی ایـ دیـ گوی راست مافی استاد سایآ:  باور کردکیبه سخن کدام  . ٤٨٢
  انش؟یسخنگو

   افغانستانی ملیرا در شوی جمهور کرزسی رئی برسخنرانیتأمل . ٤٨٣

 ا فغانـستان ـ ی ملـی در شـورای جمهـور کـرزسی رئـی برسخنرانیتأمل . ٤٨٤
  قسمت سوم و ختم

 ا فغانـستان ـ ی ملـی در شـورای جمهـور کـرزسی رئـی برسخنرانیتأمل . ٤٨٥
  قسمت دوم

   افغانستانی ملی در شورای جمهور کرزسی رئی برسخنرانیتأمل . ٤٨٦

   سوم زنان افغان قسمتدهی مهم مشکلات عدی هازهیانگ . ٤٨٧

   زنان افغان قسمت دومدهی مهم مشکلات عدی هازهیانگ . ٤٨٨

   زنان افغان قسمت اولدهی مهم مشکلات عدی هازهیانگ . ٤٨٩

   زنان افغانی ادهی مهم مشکلات عدی هازهیعلل و انگ . ٤٩٠

  قت؟؟ی حقایکارتون  . ٤٩١
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  !در کشور» حقوق زن« بنام ی اهیداع . ٤٩٢

   و گذشتهی کنونی جمهوراستی برانتخابات ریسوینگاه مقا . ٤٩٣

چگونـه دور دوم : ازدهمیـ از گذشـته آموخـت، قـسمت دیـکـه با یدرس . ٤٩٤
   شد؟ی سازنهیانتخابات زم

 یاسـیبـروز بحـران س:  از گذشته آموخـت، قـسمت دهـمدی که بایدرس . ٤٩٥
   انتخاباتجی از نتایناش

  لزادی و خلتیپلان گالبرا:  از گذشته آموخت، قسمت نهمدی که بایدرس . ٤٩٦

 انتخابـات بـه دور دوم : از گذشته آموخت، قسمت هـشتمدی که بایدرس . ٤٩٧
  !رودیم

 مخالفــت زیــانگ:  از گذشــته آموخــت، قــسمت هفــتمدیــ کــه بایدرســ . ٤٩٨
  ی با گرزتیگالبرا

 ی بـا کـایاختلاف کرز:  از گذشته آموخت، قسمت ششمدی که بایدرس . ٤٩٩
  ... هایکائی وامریدیآ

 ـ توجـه بـه دی جدیسیپال: قسمت پنجم:  آموختخی از تاردی که بایدرس . ٥٠٠
  یامور ملک

اخـتلاف نظرهـا در : قـسمت چهـارم!  از گذشته آموخـتدی با کهیدرس . ٥٠١
   اوباما در مورد افغانستانۀداخل ادار

قسمت سوم با وجود شدت برخوردها، !  از گذشته آموختدی که بایدرس . ٥٠٢
   بودیدواری امهی مانهی کابرییتغ

  قسمت اول پیشگفتار!  از گذشته آموختدی که بایدرس . ٥٠٣

 خی تـارنییت دوم جـدال برسـرتعقـسم!  از گذشته آموختدی که بایدرس . ٥٠٤
  انتخابات

  »رسدی مانی به پاکای جنگ امرنی تریتا ختم امسال طولان« . ٥٠٥

  » چگونه؟؟ی قانون، ولیرفع و دفع خلا «ۀ برمقالینگاه . ٥٠٦

  ! ضرورت دارد و ما به امن وثباتگاهی به پاکایامر . ٥٠٧
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   نصابلی قانون انتخابات درمورد عدم تکمی خلا . ٥٠٨

  ی جمهوراستیخابات ر بر دو معضله مهم در انتیمکث . ٥٠٩

   مرحوم داکترعبدالصمد حامداتی برنظرینگاه . ٥١٠

  ١٣٥٨ ی جد٦ اندوه بار از روز ۀ خاطرکی .٥١١

  ) علم و دانش در جهان اسلامۀاعجوب(ابن خلدون  . ٥١٢

   که زود افول کردی درخشانۀ ستاری حقوقدیداکتر ول . ٥١٣

  ی طالبانۀسنگسار ـ برگشت بر دور . ٥١٤

  تان چه هدف دارد؟ با افغانسیتی امنمانی پی از امضاکایامر . ٥١٥

  ی ـ اقتصادیاسی سقی بحران عمکی ۀافغانستان در آستان . ٥١٦

  ی مشورتۀ و نقش جرگیتی دوجانبه امنۀمعضلات موافقتنام . ٥١٧

   کشوری جمهوراستی شدن به ردی کاندی قانونطیکمبودها درشرا . ٥١٨

  در کنر» کرهاله« قتل عام ۀدربار . ٥١٩

   دهزادی آقاری اخۀ نوشترامونی چند پینکات . ٥٢٠

   دهزادری بصی آقاۀرنوشت کوتاه بیمکث . ٥٢١

  »!ی قانون اساسنی بهترفیتعر «رامونیتذکر مختصر پ . ٥٢٢

   انتشار لست شهداءیۀ در حاشیشرح . ٥٢٣

  » نظاملیتعد« به عمق موضوع ینظر . ٥٢٤

   وعدالتیموکراسی دی اساسی هاهی قانون پاتیقانون و حاکم . ٥٢٥

   دوستکی ی هاهیبه جواب گلا . ٥٢٦

  » نامقدسیوندهایپ «ۀ کوتاه بر مقالۀتبصر . ٥٢٧

   کرد؟دی چه بایاسیجات کشور از بحران س نیبرا . ٥٢٨

  »ژنفیجواب داؤد خان به بر«بحث بر موضوع  . ٥٢٩

   و استرداد استقلال افغانستانی امانۀ ـ تهداب تحول دوریافکار طرز . ٥٣٠

  هȪ جری افغان در ولسی هاکهـی اهل هنود و سیندگینما . ٥٣١
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   همهی برادی کتاب مفکی»ی دانــش طــبــیمـبـاد« . ٥٣٢

  غانستان در افداری صلح پاطیشرا . ٥٣٣

   از جبهه متحد شمالکای امرتی حمایعواقب منف . ٥٣٤

 امروز را مـن در آغـاز ی هاینگران( برافغانستان کای امرۀ حملی آمدهایپ . ٥٣٥
  )مرحله داشتم

   در خطر؟؟یجان کرز . ٥٣٦

بخـش »  زنهیمنع خشونت عل« در قانون هی مسائل متنازع فی برخیبررس . ٥٣٧
  دوم

بخـش »  زنهیونت علمنع خش« در قانون هی مسائل متنازع فی برخیبررس . ٥٣٨
  اول

  )قسمت دوم(بحث برحقوق زنان  . ٥٣٩

  !گرددی سال قبل بر م٩٠ به گریبحث برحقوق زنان بار د . ٥٤٠

  ؟» افتضاح «ای »ضاحیاست« . ٥٤١

   سالگرد تولد استاد عبدالغفور برشنانی و ششمکصدی . ٥٤٢

   ساختن کلماتیاری معیتلاش برا . ٥٤٣

   حوت هرات قسمت چهارم٢٤ ی و مردمیخی تأرامیق . ٥٤٤

   حوت هرات قسمت سوم٢٤ یردم و میخی تارامیق . ٥٤٥

   حوت هرات قسمت دوم٢٤ ی و مردمیخی تارامیق . ٥٤٦

   حوت هرات قسمت اول٢٤ ی و مردمیخی تارامیق . ٥٤٧

  »لزادی خلیزلم«به » دانا رورا باخر«نامه  . ٥٤٨

   اسناد منتشره راجع به حرکت قبرس قسمت سومهیدرحاش . ٥٤٩

  قسمت دوم,  حرکت قبرسرامونی اسناد منتشره پهیدرحاش . ٥٥٠

  قسمت اول» حرکت قبرس«اد منتشره راجع به  اسنهیدرحاش . ٥٥١

  ی سپه سالار شاه محمود خان غازیٔ در باره استعفینکات . ٥٥٢
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 افغانـستان مرحـوم داکترعبدالـصمد قی دانشمند وفرزند صدکی از یادی . ٥٥٣
  حامد

  ی شاه امان الله در کراچی پرمحتوایسخنران: یخی مهم تارهیانی بکی . ٥٥٤

  یان سقوط دوره امی هازهی به علل و انگینگاه . ٥٥٥

  یخی به چند سند تارینگاه . ٥٥٦

   عاملان آن چطور؟؟ی ولشوند،ی فراموش نماتیجنا . ٥٥٧

  »گانگانی از بدنینال« . ٥٥٨

   شد؟عیچرا کمکها ضا . ٥٥٩

   از رجال نامدارکشوریادی و خی از تاریبرگ . ٥٦٠

  می زعیدرجستجو . ٥٦١

َافسانه سرمگسک«ــ !! خوبیحکومتدار . ٥٦٢ َ«  

  !!استی حق و سنی علما در بیموقف شورا . ٥٦٣

  )ی آزادوی با راداضی فریمصاحبه نص (رانی ا»ینگتهاجم فره«در باره  . ٥٦٤

  یخیپاسخ به دو سؤال تار . ٥٦٥

  ری بخش دوم و اخ»یتیرالملیکث« نه ،»یرالقومیکث«افغانستان ـ کشور  . ٥٦٦

   بخش اول»یتیرالملیکث« نه ،»یرالقومیکث«افغانستان ـ کشور  . ٥٦٧

   شدن کشور بخش دومیدرباره فدرال . ٥٦٨

   شدن کشور بخش اولیدرباره فدرال . ٥٦٩

  ایفورنی ـ شمال کالایری ای انجمن سالمندان افغان در بهیاعلام . ٥٧٠

  ی بارکزنیمیتقاضا از خانم س . ٥٧١

   سالگرد استرداد استقلال کشورنیبه مناسبت نود دوم . ٥٧٢

   هموطنکیدرد دل  . ٥٧٣

  ذکرمأخذ در متن . ٥٧٤

  مورشاهی تعهدشی احمد شاه بابا به ولیایوصا . ٥٧٥
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   افغانستانی مرکزانگذاردولتی عبدالرحمن خان بنریام . ٥٧٦

   از زبان خودشی بلخینای ابن سهنامیزندگ . ٥٧٧

  ...)ی جمهور کرزسی رئتیحقان:(در رابطه با مقاله  . ٥٧٨

   گرددخی راز مهم که درج تارکی ی بر افشایاسناد مبن . ٥٧٩

  ی ملبهی وجکی سالگرد استقلال کشور نیکمی از نود و لیتجل . ٥٨٠

  )نیافغان جرمن آنلا (ی و مردمیپورتال مل . ٥٨١

 محمـد انـور یاه بر نوشته آقا تبصره کوت-  یو حرف واه» نقد «انیفرق م . ٥٨٢
  ادیبن

  »ی ـ سنعهیش«  برخورد یاسی سی هازهیانگ . ٥٨٣

   مهاجر در اصلاح امور کشوریرسالت افغانها . ٥٨٤

  ی قانون اساسی و نارسائ»ضاحیاست«مسئله  . ٥٨٥

  تیسقوط سلطنت و اعلام جمهور١٣٥٢ سرطان ٢٦ یکودتا . ٥٨٦

 سی رئـی حامد کـرزی جلالتمآب محترم جناب آقاینامه سرگشاده عنوان . ٥٨٧
  افغانستانیجمهور دولت اسلام

  ب ـ نامه هاي تحليلي  و پيشنهادها
در مـورد ) مرحـوم(نامه سرگشاده عنوانی داکتر صاحب محمد یوسف خان  .١

) ١٩٩٤، سـپتمبر ١٣شماره (شورای صلح هرات، منتشره جریده د راه صلح 
  )١٩٩٤، اکتوبر ٤٢شماره (و مجله آئینه افغانستان 

وحدت ملـی افغانـستان پیرامـون چگـونگی نامه مشرح به اعضای نهضت  . ٢
  ) صفحه١٤در (سقوط نهضت 

این نامـه هنـوز  (١٩٩٧ جون ٧نامه خصوصی بحضور پادشاه سابق، مورخ  . ٣
  )به نشر نرسیده است

این نامـه (نامه به سومین اجلاس شورای مصالحه و وحدت ملی منعقده بن  . ٤
بعدا در جریده وفا منتشره پشاور به نشر رسیده است

ً
(  

این پیام ازطریق رادیو و نیز به تعـدا زیـاد تکثیـر و (» جنبش ضد جنگ«پیام  . ٥
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  )توزیع گردید

حل معضله انتقال قدرت و میکانیزم تشکیل یک : پیشنهاد تحلیلی و مفصل . ٦
ــستان، مــؤرخ  ــشنهاد  (١٩٩٦ جــون ٢٩حکومــت مؤقــت در افغان ایــن پی

  )انعکاس جدی مخالفت آمیز در هفته نامه امید داشت

، ٢٠٠١ اکتـوبر ٥نفرانس افغانی منعقده لاس آنجلس، مـؤرخ نامه عنوانی ک . ٧
و جبهـه متحـد شـمال و پـی آمـدهای حملـه » روم«درباره معضله ائتلاف 

این نوشـته دو روز قبـل از حملـه امریکـا بـه (احتمالی امریکا بر افغانستان 
  )افغانستان در کنفرانس مذکور قرائت و مورد مباحثه قرار گرفت

این نوشته بـه دری و انگلیـسی (ح پایدار در افغانستان  صل:پیشنهاد تحلیلی . ٨
 منعقده  اوتاوا ـ کانـادا ٢٠٠١ نوامبر ٢٤ تا ٢٢تهیه شد و در کنفرانس مؤرخ 

  )مطرح بحث قرار گرفت

نامه سرگشاده عنوانی جلالتمآب جناب آقای کرزی رئـیس جمهـور دولـت  . ٩
رخ اول ، مــو»افغـان جــرمن آنلایــن« منتــشره پورتــال ،اسـلامی افغانــستان

این نامه شخـصا توسـط سـفیر افغانـستان ( صفحه، ١٣ در ،٢٠٠٧جولای 
ً

   )آقای جواد به ایشان تسلیم داده شد
 

   و رساله هاها كتابج ــ 
، دسـمبر )کالیفورنیـا(دهلیز هرات ـ شـکارگاه جدیـد پاکـستان، چـاپ اول .١

١٩٩٤  

روری ، فبـ)کالیفورنیـا( انفلاسیون سرسام آور، چاپ اول به سویافغانستان  . ٢
١٩٩٥  

جـولای ) کالیفورنیـا(افغانستان در طلسم دائره شیطانی مصیبت، چاپ اول  . ٣
  )پشاور(١٩٩٧، چاپ دوم مارچ ١٩٩٥

، اپریـل )کالیفورنیا(وضع تعزیرات برطالبان و معضله افغانستان، چاپ اول  . ٤
٢٠٠١   

  ٢٠٠١، آگست )کالیفورنیا(طرح حکمتیار و هزار و یک سوال، چاپ اول  . ٥
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پروژه دادخواهی «ترجمه راپور مقدماتی  (٢٠٠٦جنوری ) کابل(چاپ دوم 
  ) صفحه٩٩از انگلیسی، در » افغانستان

زنان افغان زیر فشار عنعنه و تجدد ـ یک بررسی تحلیلی و تـاریخی، چـاپ  . ٧
  ) صفحه٦٠٢در  (٢٠٠٥، نوامبر )کابل(اول 

، )با ذکـر مختـصر از پیـشینه هـای تـاریخی( ـ از قیام حوت تا امروز هرات . ٨
  ) صفحه٤٩٦در  (٢٠١١ کالیفورنیا، اکتوبر ،چاپ اول
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  ) صفحه٩٠در(

 

  ي آماده چاپها كتاب
 بـه ٢٠٠٩ـ انتخابات ریاست جمهـوری ! درسی که باید از گذشته آموخت .١

  استناد کتاب کای آیدی

  ١٣٠٣رویداد لویه جرگه دارالسلطنه  . ٢

اقتصاد جنگ و بحران پـولی و مـالی افغانـستان از کودتـای ثـور تـا سـقوط  . ٣
  طالبان

اسرار نهفته شهادت امیر حبیـب اللـه خـان سـراج الملـة بـه اسـتناد سـراج  . ٤
  التواریخ

   ١٣٥٧شهر کابل شاهد رویدادهای مهم از چهارم تا هشتم ثور  . ٥

  بررسی تحلیلی و تاریخی معاهده آب دریای هلمند بین افغانستان و ایران . ٦

  مختصری در بارۀ تاریخچه لویه جرگه ها در افغانستان . ٧

   ١٣٠٣مجموعه ارشادات و بیانات شاه امان الله غازی حین لویه جرگه  . ٨
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  مختصر سوانح نويسنده كتاب
در ) ١٩٤٢جنـوری ( شمسی ١٣٢٠داکتر سیدعبدالله کاظم درماه جدی 

چارباغ ـ شهرکابل در یک خانواده سرشناس چشم بـه جهـان گـشود، بعـد از 

 شـامل ١٩٦٣فراغت از لیسه حبیبیه و پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل  درسال 

 پس از اخـذ درجـه دوکتـورا ١٩٧١در سال . کدر تدریسی آن پوهنحی گردید

ر عـودت کـرد و به کشو) ویانا(از اطریش » رشته اقتصاد و علوم اجتماعی«در
به حیث استاد در پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابـل مجـددا شـروع بـه تـدریس 

ً

ارتقا کرد ونخست بـه حیـث » پوهندوی« به رتبه علمی ١٩٧٣در سال . نمود

 بـه ١٩٧٨ تـا ١٩٧٤و سپس از ) رشته صنعت(آمر دیپارتمنت اقتصاد تصدی 

ر بـا جمعـی از بعد از کودتـای ثـو. حیث رئیس آن پوهنحی ایفای وظیفه کرد

پرداخـت و متعاقبـا بـا » حزب وحـدت ملـی افغانـستان«استادان به تشکیل 
ً

تعدادی از اعضای مؤسس آن حزب توسط حکومت خلقی ـ پرچمی گرفتـار 

بعد از رهائی از زندان در اپریـل .  ماه در پلچرخی زندانی شد١٩و برای مدت 

اشـغال رسـمی  به حیث آمر بانک ملی افغان به لنـدن رفـت، ولـی از ١٩٨٠

وظیفه خودداری کرد وپس از دو مـاه نخـست بـه جرمنـی و بعـد بـه ایـالات 

 تا اکنون  به ایالت کالیفورنیـا در ١٩٨١او ازاواخر . متحده امریکا پناهنده  شد

  . اقامت دارد» سن هوزه«شهر 

داکتر کاظم در مدت اقامت در وطن برعلاوه وظایف رسـمی و عـضویت 

بار به حیث پروفیسور مهمان بـه جرمنـی دعـوت در چندین کمیته علمی، دو

شد و نیز در یک تعداد کنفرانسها و محافل علمـی در خـارج کـشور اشـتراک 

 در ازای خـدمت ١٩٧٤نمود و آثار و کتب زیاد تألیف کرد، موصوف درسـال 

در » سمـستر و کریـدت« تطبیـق موفقانـه سیـستم بـه خـصوصبه معـارف، 
مفتخـر بـه اخـذ ) شهید( محمد داؤد پوهنحی اقتصاد از طرف رئیس جمهور

  . مدال عالی معارف گردید

 عضو مؤسس انجمن مهـاجرین ١٩٨١داکتر کاظم  درایام هجرت درسال 
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 عضو مؤسس انجمن فرهنگی ١٩٨٢افغان در شهر فرانکفورت ـ جرمنی،  در 
  تـا اکنـون عـضو مؤسـس و ٢٠٠٦و از ) ایالت اوریگان( در پورتلند ها افغان

.  بوده است» المندان افغان در بی ایریا ـ کالیفورنیای شمالیس«رئیس انجمن 

 تحلیل سیاسـی  ٥٠٠داکتر کاظم به حیث تحلیلگر مسائل افغانستان بیش از 

را در رادیوها و تلویزیونهای افغانی وغیرافغـانی بـه هموطنـان ارائـه کـرده و از 

علاوتا موصوف در سـال . اینطریق کسب شهرت نموده است
ً

   حرکـت١٩٩٣

 به ١٩٩٤را  آغاز کرد و در سال » نهضت وحدت ملی افغانستان«سیاسی بنام 
آن انتخاب گردید که متأسفانه این نهضت » منشی عمومی دارالانشای«حیث 

  .  ازهم پاشید١٩٩٦ئی درسال ها انگیزهبنا بر

بـا محترمـه راضـیه مـستمندی ) ١٩٦٥ (١٣٤٤ ثورسال ٨داکتر کاظم در

سر و دو دختـر ـ هریـک محترمـان مژگـان کـاظم ازدواج کرد و دارای یـک پـ

درشـمال " ناسا ـ اداره ملی فضائی امریکا"مدیره در مقر مرکز مطالعات (حیدر
سـنتا "یکی از آمران دیپارتمنت پولیس شهر (، سید وحیدالله کاظم )کالیفورنیا

اسـتاد در دیپارتمنـت ژورنـالیزم  (و حلیمه کاظم ) در شمال کالیفورنیا" ـ کلارا

و جمعا شش نواسه ـ دو پسر و چهار دختر می") سن هوزه"نتون پوه
ً

باشـد کـه  

  .همه درایالت کالیفورنیا ـ امریکا زندگی میکنند

 


